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سفارش..فرموده..عمير.گويد:.پدرم.گفت:.پس.برخاستم.و.پيشانى.او.را.بوسيدم.و.

گفت:.به.خدا.قسم!.اى.پسر.پيامبر.خدا.كه.من.خدا.را.با.محبّت.و.طاعت..شم.

پرستش.مى.كنم.و.اميدوارم.كه.مرا.در.حيات.و.ممت.به.دوستى.شم.سعادتمند.كند..
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كرد.و.به.مهر.آن.نظر.نمود.و.بوسيد.و.گريه.كرد،.سپس.مهر.را.شكست.و.قفل.را.باز.

كرد،.آنگاه.صحيفه.را.گشود.و.بر.چشم.خود.گذاشت.و.بر.روى.خود.ماليد.و.گفت:.

به. و. شدن. كشته.. با. رابطه. در. كه. مطلبى. نبود. اگر. متوكّل. اى. قسم!. خدا. .به.
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دار.آويختنم.از.پسر.عمويم.حديث.كردى،.بدون.شك.اين..صحيفه.را.به.تو.نمى.دادم.

براى.من..روشن.است.كه.گفتار.حضرت. از.تسليمش.خوددارى.مى.نمودم.ولى. .و.

صادق..حق.است.و.آن.را.از.پدرانش..گرفته.و.به.زودى.صحّت.آن.روشن.خواهد.شد.

.و.من.ترسيدم.كه.چنين..علمى.به.دست.بنى.اميه.افتد.و.آن.را.از.ديده.ها.بپوشانند.و.در.

خزانه.خويش..براى.خود.ذخيره.نمايند،.پس.آن.را.بگير.و.مرا.از.پريشانى.فكر.نسبت.به..

آن.آسوده.كن.و.اين.امانت.در.نزد.تو.باشد.و.تو.به.انتظار.بنشين.تا.چون..خداوند.در.

كار.من.و.اين.قوم.حكم.خود.را.جارى.سازد،.اين.صحيفه.را.به..دو.پسر.عمويم.محمّد.

و.ابراهيم،.فرزندان.عبداللهّ.بن.حسن.بن.حسن.بن..على..برسان.كه.آن.دو.نفر.

پس.از.من.در.مسئله.قيام.بر.عليه.بنى.اميه..قائم.مقام.منند..متوكّل.گفت:.من.صحيفه.

..را.گرفتم.و.چون.يحيى.بن.زيد.به..شهادت.رسيد.به.مدينه.رفتم.و.امام.صادق

را.زيارت.كردم.و.قصّه..يحيى.را.براى.آن.جناب.گفت،.آن.حضرت.گريست.و.فوق.

العاده.بر.يحيى..اندوهگين.شد.و.فرمود:.خدا.عموزاده.ام.را.رحمت.كند.و.به.پدرانش.

ملحق..سازد،.به.خدا.قسم!.اى.متوكّل.مرا.از.دادن.اين.دعا.به.او.منع.نكرد.مگر.همن.

سبب.كه.يحيى.بر.صحيفه.پدرش.از.آن.مى.ترسيد،.اكنون.آن.صحيفه..كجاست؟.گفتم:.

اينك.اين.همن.صحيفه.است،.پس.آن.را.باز.كرد.و.فرمود:.به.خدا.قسم!.اين.خط.

عمويم.زيد.و.دعاى.جدّم.على.بن.الحسين..است.آنگاه.به.فرزندش.فرمود:.اى.

اسمعيل!.برخيز.و.آن.دعا.را.كه.به..حفظ.و.نگهداريش.تو.را.امر.كردم.بياور،.پس.

اسمعيل.برخاست.و.صحيفه.اى.را.كه.انگار.همن.صحيفه.اى.است.كه.يحيى.بن.زيد.
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حميدُـ لِِ عََّوَجَلَّ  لتَّ باب 1ــ اَْ

1
عاءِ* بدََاَ  وَكانَ مِن دُـعائهِِِ اِذاَ ابتَدَاَ بِالدُّ

اءِ عَليَهِ * فقَالَ:  ـ وَ الثَّ  ـ ـ عََّ وَ جَلَّ  ـ َّحميدِ لِِ بِال ت

 (1)اَْلحَمدُـ لِِ الَاوَّلِ بلِا اوََّلٍ كانَ قبَلَ}* وَ الآخِرِ 

رُـؤيَهِِِ عَن  ت  َ َ ـصُـ ق ي  اَْلَّ  * بعَدَهُـ  یكَونُـ  آخِرٍ  بلِا 

 

اوَهامُـ  نعَتهِِِ  عَن  عَجَتَ  وَ   * النّیاظِريَن  ابَصارُـ 
الواصِفيَن .

م  بتدََعَ بقُِـدرَتهِِ الخلَقَ ابتدِاعًا* وَ اختَعََهُـ (2)اِْ

طَریقَ  م  بِِ سَلكََ  ثُـمَّ  اختِاعًا*  َّتهِِ  مَشِي عَّْ 
َ ملِكونَ  لای  * هِِِ  سَبيلِ مَبََّ في  ُـم  بعََثَ وَ   * اِرادَتهِِِ 

 

ستايش.خداى.عزوجل

.

.دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.چون.به.دعا.برمی.خاست.بدین.صورت.به.

سپاس.و.حمد.خداوند.عزوّجلّ.ابتداء.می.کرد.و.می.گفت:

كه. بى.آن. است،. اول. كه. مباركى. وجود. آن. خداست.. مخصوص. سپاس. .)1(.

باشد... او. از. پس. آخرى. كه. بى.آن. است،. آخر. و. باشد. او. از. پيش. اوّلى..

ستودنش. از. كنندگان. وصف. گمن. و. ناتوان،. ديدنش. از. بينندگان. .ديده.

عاجز.است..

به. را. مخلوقات. و. خوش.نما. آفريدنى. آفريد؛. قدرتش. به.. را. موجودات. .)2(

در.مسير.خواسته.خود. را. آنها. تمام. آن.گاه،. زيبا.. اراده.اش.ساخت،.ساختنى..

راهى.نمود.و.در.راه.محبتش..برانگيخت..قدرت.پس.رفتن،.به.جانب.مرزهايى.
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م الِيَهِ* ولَا يسَتطَيعونَ  مهَُـ ا قدََّ تأَخيراً )تَخَُّرًا(عَ مّی
ّیِ روحٍ 

ماً اِليّْ ما اخََّرَهُـ عَنهُـ* (3)    وَجَعَلَ لكُِـ تقََدُّ
ُـم قوتً مَعلومًا مَقسومًا مِنــ رزِقهِِِ * لا يَقُـصُـ  مِنه
م زائدٌِ ؛ منَ زادَه} ناقصٌِ * وَ لا يَیدُـ منَ نقََصَ مِن هُـ

 

بَ لهَ} فِي الحَياةِ اجًََ مَوقوتً * وَ نصََبَ  َّ ضََ  (4)ثُـ

رِهِِ*  عُـ مُـ مِ  بِيَّی اِليَهِ  ُـ   ا يَخََطَّ  * مَدوداً  امََدًا  لهَ} 
اقَصيّْ  بلَغََ  اِذا   ّْ حَّی  * دَهرِهِِ  بِاعَوامِ  يَهَقُـه}  وَ 
ُـرِهِِ * قبَضََه} اِليّْ ما  هِِ * وَ استوَعَبَ حِسـابَ عُـ ِ اثََ
 * * اوَ مَذورِ عِقابهِِِ ندََبهَ} اِليَهِ مِن مَوفورِ ثوَابهِِِ

 

يَن  الَّ یجَِيَ  وَ  لوا*  عَِ ِ ما  ب اسَاؤوا  يَن  الَّ  »ل يِجَِيَ 
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كه.آنان.را.از.آنها.پيش.انداخت..ندارند.و.توان.پيش.رفتن.به.سوى.حدودى.كه.

.آنان.را.از.آنها.پس.انداخت..ندارند..)3(.از.رزق.و.روزيش،.براى.هر.يك......

از.جان.داران،.خوراكى.معلوم.و.قسمت..شده.قرار.داد..سهم.كسى.را.كه.فراوان.داده،.

احدى.نمى.تواند.بكاهد.و.نصيب..كسى.از.آنان.را.كه.كاسته،.هيچ.كس.نمى.تواند.

پايانى. و. فرمود. مقدّر. معيّن،. . . . . . . . . زمانى. را. او. زندگى. آنگاه. بيفزايد..)4(.

با. و. برمى.دارد. اياّم.عمرش.قدم. با. پايان،. آن. به..سوى. كه. داد. قرار. محدود.

سال.هاى.زندگيش،.به.آن..نزديك.مى.شود،.تا.هنگامى.كه.به.دورترين.باقى.

مانده.پايان.زندگيش.برسد.و.پيمنه.حساب.عمرش.را.تمام.و.كامل.دريافت.

كند..او.را.به.سوى.آنچه.از.پاداش..بسيار،.يا.عذاب.دردناك.فرا.خوانده.ببرد،.....

نيكوكاران. و. ناپسندشان. كردار. علتّ. به.. را. بدكاران. عدالتش،. خاطر. به. .تا.
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سَت  ؛ (5) تقََدَّ احَسَنوا بِالحُـسنيّْ «*  عَدلًامِنـهُـ
ُـسالَُـ عَّیا یفَعَلُـ اسَماؤُـه}* وَتظَاهَرَت آلاؤُـه}؛ »لاي

 

ُـساَلونَ «. وَ هُـ ي
عِب ادِهِِ  عَن  حَبسََ  لوَ  ي  الَّ لِِ  الحَمدُـ  وَ   (6)

تَابعَِةِ *  مَعرِفةََ حَدِهِِ عَّْ ما ابَلاهُـ مِن مِنَهِِ ال مُـ
وَ اسَبغََ عَليَِهم  مِن نعَِمِهِ ال مُـتظَاهِرَةِ* لتَصَََّفوا 
رزِقهِِِ  فی  عوا  وَتَـوَسَّ يَمَدوهُـ*  فلَمَ  مِننَِـهِِ  في 

 

جَوامِن  فلَمَ يشَكُـروهُـ *  (7) وَ لوَ كانوا كذَّْلكَِ* لََ
ِ البَ هي مِيَّةِ * فكَانوا كَما  َّةِ اِليّْ حَدّی دودِ الِانسانِ حُـ
كَالانَعامِ* بلَ  : »اِن هُـ  اِلاّی کَِ كتِابهِِِ

وَصَفَ في مُـ
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نام.هاى. است. مبارك. و. پاك. . .)5( . . . . دهد.. جزا. نيكشان. كار. سبب. به. را.

.حضرتش.و.پى.در.پى.است.نعمت.هايش..از.آنچه.انجام..مى.دهد،.بازخواست.

نشود،.ولى.همگان.در.پيشگاهش.بازخواست.شوند.

)6(.سپاس.مخصوص.خداست.كه.اگر.بندگانش.را.از.شناختِ.سپاس.گزاريش.بر.آنچه.

.كه.از.عطاياى.پياپيش.كه.محض.امتحان.كردنشان.به.آنان.عنايت.فرمود.و.نعمت.هاى.

.پيوسته.اى.كه.بر.آنان.كامل.كرد،.به.چاه.محروميّت.مى.انداخت،.در.عطايا.و.نعمت.هايش،.دخل.

.و.تصرفّ.مى.كردند.و.او.را.سپاس.نمى.گزاردند.و.روزيش.را.به.فراوانى.خرج.مى.كردند.و.به.

بيرون. انسانيّت. حدود. از. بودند،. اگرچنين. . .)7( برنمى.خاستند.. عناياتش. .شكر.

مى.رفتند.و.به.مرز.حيوانيّت.مى.رسيدند..در.نتيجه.به.اين.صورت.بودند.كه.

بلكه. نيستند. چهارپايان. مانند. جز. »آنان. كرده:. وصف. محكمش. كتاب. در.
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م اضََلُّ سَبيلًا « .  هُـ
 * نفَسِهِِ  مِن  فنَا  عَرَّ ما  عَّْ  لِِ  الحَمدُـ   (8) وَ 

كرِهِِ * وَ فتَحََ لَ مِن ابَوابِ العِلمِ  وَ الََهمَنا مِن شُـ
في  لهَ}  الِاخلاصِ  مِنَ  عَليَهِ  دَلَّ  وَ   * َّتهِِِ  بيِ بُِـبو 
كّیِ في امَرهِِِ؛ َّبنَا مِنَ الِالحادِ وَ الشَّ تَحيدِهِِ * وَ جَن

 

رُـ   بهِِِ في منَ حَمِدَه} مِن خَلقِهِِ *  عَمَّ  (9) حَدًا نُـ

 (10) ؛  عَفوِهِِ  وَ  رِضاهُـ  الِيّْ  سَبقََ  منَ  بهِِِ  نسَبِقُـ  وَ 
لُـ  ُـسَهّیِ زخَِ * وَ   ي ُـماتِ البَ ل ُـضي ءُـ لَ بهِِِ ظُـ حَدًا ی
مَنازلِنَا  بهِِِ  ِفُـ  ُـشَّی ي وَ    * ال مَبعَثِ  سَبيلَ  بهِِِ  عَليَنا 
نفَسٍ   ُّ ُـجيّْ  كُـ ت »يَمَ  الاشَهادِ*  مَواقفِِ  عِندَ 

ستايش.خداى.عزوجل

آنان.گمراه.ترند!«.

و. شناساند. ما. به. را. وجودش. كه. سپاس.مخصوص.خداست. و. .. . . . . . . .)8(

پروردگاريش. به. را. دانش. درهاى. و. فرمود. الهام. ما. به. را. شكرش.

راهنميى. يكتاييش. در. ورزى. اخلاص. بر. را. ما. و. گشود. ما. روى. به.

داشت.. دور. دستورش،. در. ترديد. و. دين. در. انحراف. از. و. .كرد.

)9(.خدا.را.سپاس.مى.گزارم،.سپاسى.كه.با..آن،.در.گروه.سپاس.گزاران.از.بندگانش..زندگى.كنم.

.و.با.آن.سپاس.بر.هر.كه.به.خشنودى.و.گناه.بخشی.اش.پيشى.جسته،.سبقت.گيرم....)10(.

سپاسى.كه.به.سبب.آن،.تاريكى.هاى.برزخ.را.بر.ما.روشن.....كند....و.به.وسيله.

.آن،.راه.رستاخيز.را.بر.ما.آسان.فرمايد.و.به.كمك.آن،.رتبه.هاى.ما.را.نزد.گواهان.

.روز.قيامت.بلند.گرداند..»روزى.كه.هر.وجودى،.به.خاطر.آنچه.مرتكب.شده،.
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ُـغني مَولًي  ُـظلمَونَ «* »يَمَ لا ی ِ ما كسََبتَ وَهُـ لای ب
صَونَ«؛  (11)حَدًا  عَن مَولً شَيئاً وَلا هُـ يُـ
ّیِيّی يَن * »في كتِابٍ مَرقومٍ*  يَتفَِعُـ مِنّیا اِليّْ اعَّْ عِل
ا  عُـيونُـ بهِِِ  تقََرُّ  «؛ (12)حَدًا  ال مُـقَرَّبونَ  هُـ  يَدَُـ
نــا اِذاَ  اِذا بَقِتَِ الابَصارُـ * وَ تبَيضَُّ بهِِِ وُـجوهُـ
الَي مِ  بهِِِ مِن  ُـعتقَُـ  ن اسوَدَّتِ الابَشارُـ ؛ (13) حَدًا 
احِمُـ  نارِ الِ* اِليّْ كرَيِم جِوارِ الِ ؛(14)حَدًا نُـ
انَبِيــاءهَُـ  بهِِِ  ُـضامُّ  ن وَ   * ال مُـقَرَّبيَن  مَلائكِتََهُـ  بهِِِ 
َّ تي لاتَولُـ * وَ مَلَّیِ  ال مُـرسَليَن* في دارِ ال مُـقامَةِ ال

 

َّ تي لا تَولُـ .  كرَامَتهِِ ال

ستايش.خداى.عزوجل

پاداش..داده.شود.و.مورد.ستم.قرار.نگيرد«؛.»روزى.كه.هيچ.دوستى،.چيزى.از.عذاب.را.از.

.دوستش.دفع.نكند.و.اين.گنهكاران.حرفه.اى.از.جانب.كسى.يارى.نشوند«؛.)11(..سپاسى..

كه.از.جانب.ما،.در.پرونده.اى.كه.كردار.نيكان.در.آن.رقم.خورده.و.مقرّبان..درگاهش.

.گواهان.آنند،.به.سوى.اعلا.علّيّين.بالا.رود،.)12(.سپاسى.كه.چون.ديده.ها.در.قيامت.

.خيره.شود،.سبب.روشنى.ديده.ما.شود.و.هنگامى.كه.چهره.ها.سياه.گردد،.به..نورانيّت.

دردناك.. آتش. از. را. ما. كه. سپاسى. .)13( رسد.. سپيدى. به. ما. صورت.هاى. آن.

آن،. وسيله. به. كه. دهد.)14(.سپاسى. جاى. كريمانه.اش. جوار. در. و. آزاد. .خدا.

همدوش.فرشتگان.شويم.و.در.پيشگاه.رحمتش.جاى..را.بر.آنان.تنگ.كنيم.و.به.

سبب.آن،.در.سراى.جاودانى.كه.از.بين.نمى.رود.و.محل..كرامتش.كه.دگرگونى.نمى.پذيرد.

با.پيامبران.مرسل.همراه.شويم..
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ي اختارَ لنَا مَاسِنَ الخُـلقِ *  ِ  (15)وَالحَمدُـ لِِ الَّ

* وَجَعَلَ  زقِ  ِ الرّی اتِ  طَيّیِ عَليَنا  وَاجَريّْ 
َ كَةِ عَّْ جَيعِ الخلَقِ *  لََ الفَضيلََ بِال مَل
ُّ خَليقَهِِِ مُـنقادَةٌ لنَا بقُِـدرَتهِِِ * وَ صائِةٌَ اِليّْ  فكَُـ

طاعَتِا بعِِزَّتهِِ.
ي اغَلقََ عَنّیا بابَ الحاجَةِ   (16) وَ الحَمدُـ لِِ الَّ
مَتيّْ  امَ  ؟@  حَدَه}  ُـطيقُـ  ن فكََيفَ   * اِليَهِ  اِلاّی 
ي شُـ كرَه} ؟@ لا مَتيّْ ؟ (17) وَ الحَمدُـ لِِ  ُـؤَدّی ن

 

بَ فينا آلاتِ البسَطِ * وَ جَعَلَ لَ  ي رَکَّ الَّ

 

َّعنَا بِرَواحِ الحَياةِ * وَ اثَبََ  ادَوَاتِ القَضِ * وَ مَت

 

ستايش.خداى.عزوجل

برگزيد. ما. براى. را. آفرينش. زيبايى.هاى. )15(.و.سپاس..مخصوص.خداست.كه.

همه. بر. تسلطّ. با. را. ما. و. ساخت.. روان. ما. به.سوى. را. پاكيزه. روزى.هاى.. و.

موجودات.برترى.داد..در.نتيجه،.همه.موجوداتش.بر.اساس..قدرت.حضرتش.

قرار. ما. از. اطاعت. گردونه.. در. عزتّش،. سايه. در. و. هستند. ما. .فرمانبردار.

دارند...

غير. از. را. ما. نياز. و. احتياج. درِ. كه. خداست. مخصوص. سپاس. و. .)16(

زمانى.. چه. يا. داريم؟. را. او. سپاس.گزارى. قدرت. چگونه. پس. بست؛. .خود.

مى.توانيم.به.اداى.شكرش.اقدام.كنيم؟.هيچ.گاه!..)17(.و.سپاس.مخصوص.خداست.

.كه.در.پيكر.ما.ابزار.گشودن.اندام.را.سوار.كرد.و.آلات.بستن.آنها.را.قرار.داد.و.

ما.را.با.روان.هاى.زنده،.از.زندگى.بهره.مند.ساخت.و.اعضاى.انجام.دادن.كار.
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ِزقِ *  اتِ الرّی ِ انا بطَِيّی فينا جَوارِحَ الاعَ مالِ* وَ غَذّی

 

نا  امََرَ ثُـمَّ   (18) ؛  ِ مَنّیهِِِ  ب وَاقَنانا  بفَِضلِِِ*  اغَنانا  وَ 
 * شُـ كرَنا  ليِبَتلََِ  نَانا  وَ   * طاعَتَا  َ بَِ  ليِخَ ت
تونَ زجَرِهِِ *  فخَالفَنا عَن طَریقِ امَرهِِِ * وَ رَكبِنا مُـ
ُـعاجِلنا بِقِمَتهِِِ * بلَ  فلَمَ يبَتدَِرنا بعُِـقوبَتهِِِ * وَ لمَ ی
راجَعَتَا  مُـ انتظََرَ  وَ   * َ كَرُّمًا  ت حَتهِِِ  بَِ نا  تَنَاّی

بِأَفتَِهِِ حِلمًا. 
َّ تي  ل َّوبةَِ* اَْ ي دَلَّ عََ الت (19)وَالحَمدُـ لِِ الَّ

ُـفِدها اِلاّی مِن فضَلِِِ* فلََولَم نعَتدَِد مِن فضَلِِِ  لمَ ن
وَجَـلَّ   * عِندَنا  بلَاؤُـه}  ـَن  حَسُـ لقََد  بِا*  اِلاّی

ستايش.خداى.عزوجل

را.در.وجود.ما.استوار.كرد.و.با.روزى.هاى.پاكيزه..خوراك.داد.و.با.احسانش.

ما.را.بى.نياز.كرد.و.با.عطايش.به.ما.سرمايه.بخشيد،.)18(.آنگاه.دستورهايش.را.

متوجّه.ما.فرمود.تا.فرمان.بردن.ما.را.بسنجد.و.از.محرمّات..بر.حذرمان.داشت.تا.شكر.كردنمان.

را.بيازمايد،.پس.از.اين.همه.عنايت،.از.مسير.دستورش.روى.گردانديم.و.بر.مركب.سخت.و.

سنگين.محرمّاتش.سوار.شديم..با.اين.همه،.به.كيفرش.نسبت.به.ما.شتاب.نورزيد.و.بر.انتقام.

گرفتن.از.ما.عجله..نكرد؛.بلكه.به.رحمت.و.كرمش.از.سر.خشنودى.و.رضايت.با.ما.معامله.كرد.و.به..

مهربانى.و.بردباريش،.بازگشت.ما.را.از.مسير.گناه.انتظار.كشيد.

)19(.و.سپاس.مخصوص.خداست.كه.ما.را.به.بازگشت.و.توبه.از.گناه،.راهنميى..كرد؛.توبه.اى.كه.آن.

را.جز.از.طريق.احسانش.به.دست.نياورديم.و.اگر.از.فضل.و.احسان.بى.شمرش،.غير.اين.عنايت.را.كه.

عبارت.از.بخشيدن.نعمت.توبه.و.بازگشت.است،.به.حساب.نياوريم،.محققاً.آزمايشش.درباره.ما.نيكو.
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} عَليَنا* فمَا هّْكذَا  مَ فضَلُـ ُـه} اِليَنا * وَجَسُـ اِحسان
َّوبةَِ ل مَِن كانَ قبَلنَا؛ (20)لقََد  ُـه} فِي الت َّت ن كانَ سُـ
فنا  ُـ كَلّیِ وَضَعَ عَنّیا ما لا طاقةََ لَ بهِِِ * وَ لمَ ی
یدََع  لمَ  وَ  ُـسًرا*  ي اِلاّی  منا  ُـجَـشّیِ ی لمَ  وَ   * وُـسعاً  اِلاّی 
ـا منَ  ةً وَ لا عُـذراً* فاَلهالكُِـ مِنـّی جَّ مِنّیا حُـ لِاحََدٍ 

عيدُـ مِنّیا منَ رَغِبَ اِليَهِ .  هَلكََ عَليَهِ * وَ السَّ
ِ كُـلّیِ ما حَ مِدَه} بهِِِ ادَنيّْ  (21) وَ الحَمدُـ لِِ ب

مَلائكِتَهِِِ اِليَهِ * وَ اكَرمَُـ خَليقَهِِِ عَليَهِ * وَ ارَضيّْ 
لُـ سائَِ الحَمدِ*  یهِ ؛ (22) حَدًا یفَضُـ حامِدیهِ لَدَ
َّ  لهَُـ الحَمدُـ  ا عَّْ جَيعِ خَلقِهِِ * ثُـ ِ بّی کَفَضلِ رَ

ستايش.خداى.عزوجل

و.احسانش..در.حقّ.ما.بزرگ.و.بخشش.او.بر.ما.عظيم.است..روش.وجود.مقدسش.در.برنامه.توبه.درباره.

كسانى.كه.پيش.از.ما.بودند،.چنين.نبود؛.)20(.آنچه.را.در.عرصه.گاه.توبه،.در.طاقت.و.توان.ما.نبوده،.

از.دوش.جان..ما.برداشته.و.جز.به.اندازه.قدرت.و.وسعمن.به.ما.تكليف.نفرموده،.در.ميان.آن..همه.

تكاليف.سخت،.ما.را.جز.به.تكاليف.آسان.و.انداشته.و.در.اين.زمينه،.براى..هيچ.يك.از.ما.دليل.و.بهانه.اى.

.باقى.نگذاشته.است؛..بنابراين.هلاك.شونده.از.ما،.كسى.است.كه.در.ميدان.مخالفت.با.او.هلاك.گردد.

و.سعادتمند.از.ما.كسى.است..كه.به.سوى.او.ميل.و.رغبت.نمايد.

فرشتگان. نزديك.ترين. كه. سپاسى. آن. همه. به. سپاس،. را. خدا. و. .)21(

ستايش.گران. پسنديده.ترين. و. او. نزد. مخلوقاتش. بزرگوارترين. و. او. .به.

سپاس.ها،. ديگر. از. كه. سپاسى. .)22( ستوده.اند؛. را. حضرتش. او،. .آستان.

را. او. سپس. مخلوقات.. همه. به. پروردگار. برترى.. مانند. جويد،. برترى.
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لهَ} عَليَنا* وَ عَّْ جَيعِ عِبادِهِ  نعِمَةٍ   ِ
ّی مَ كانَ كُـ

عِلمُـه}  بهِِِ  احَاطَ  ما  عَدَدَ   * الباقيَن  وَ  ال ماضيَن 
ِ واحِدَةٍ 

ّی مِن جَيعِ الاشَـياءِ * وَ مَ كـانَ كُـ
سَمَدًا  ابَدًَا  مُـضاعَفَةً*  اضَعافاً  عَدَدُـها  مِنـها 
هِِ*  لحَِّیِ َ هيّْ  اِليّْ يَمِ القِامَةِ؛ (23) حَ مدًا لا مُـنت
 * لغِــايتَهِِِ  مَبلغََ  لا  وَ   * لعَِدَدِهِِ  وَلاحِسـابَ 

 

وَلَا انقِطاعَ لِامََدِهِِ؛ (24) حَدًا یكَونُـ وُـصلًَ اِليّْ 
طاعَتهِِِ وَ عَفوِهِِ * وَ سَببَاً اِليّْ رضِوانهِِِ * وَ ذرَیعَةً 
َّتهِِِ * وَ خفَ يًرا  اِلّْ مَغفِرَتهِِِ * وَ طَریقًا اِليّْ جَن
منِ نقَمَتهِِِ * وَ امَناً منِ غَضَبِهِِ * وَ ظَهيًرا عَّْ 

ستايش.خداى.عزوجل

بندگان. . . . . تمام. به. و. ما. بر. او. كه. نعمت.هايى. تمام. جاى. به. .سپاس،.

عدد. به.. سپاسى. دارد،. مى.آيند. و. هستند. كه. آنانى. همه. و. .گذشته.اش.

.تمام.اشيايى.كه.دانشش.بر.آنها.احاطه.دارد.و.سپاسى.به.جاى.هر.يك.از.اشيا.

هميشگى. و. ابدى. سپاسى. برابر؛. چندين. .به.

پايانى.... را. مرزش.. كه. سپاسى. .)23( . قيامت،. روز. .تا.

نهايتى. را. پايانش. و. حسابى. را. آن. شمره. .و.

اتصال. رشته. كه. سپاسى. .)24( .و.مدّتش.را.سرآمدى..نباشد...

و.خشنوديش.و.وسيله. و.عامل.رضايت.. به.طاعت.و.بخشش..

كننده. حفاظت. و. و.راهى.به..سوى.بهشتش.. .آمرزشش..

بر. مددكارى. و. و.امان.از.خشمش.. از.كيفرش..
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حميدُـ لِِ عََّوَجَلَّ  لتَّ باب 1ــ اَْ

عَونًا  وَ   * مَعصِيَِهِِ  عَنــ  حاجِزاً  وَ   * طاعَتهِِِ 
هِِ وَ وَظائفِِهِِ؛ (25) حَدًا نسَـعَدُـ  ِ عَّْ تأَدِیةَِ حَقّی
نظَمِ  في  بهِِِ  ُـ  نصَير وَ   * اوَليِائهِِِ مِن  عدَاءِ  السُّ فِي  بهِِِ 

َّه} وَ لٌِّ حَيدٌ . يوفِ اعَدائهِِِ ؛ اِن هَداءِ بسُِـ الشُّ

ستايش.خداى.عزوجل

كمكى. و. نافرمانيش. از. سدّى. و. مانع. و. .طاعتش..

بر.اداى..حق.و.عهد.و.پيمنش.باشد.)25(.سپاسى.كه.به.وسيله.آن،.در.گروه.

سعادتمندان.از.دوستانش.،.به.خوشبختى..و.سعادت.برسيم.،..و.به.سبب.آن.با.شمشير.

دشمنانش.در.سلك.شهيدان.قرار.گيريم...همنا.او.يار.بندگان.،.و.خداى.ستوده.خصال.است..

.
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دٍ وَ آلهِِ َمَّ لاةُـ عَّْ مُـ باب 2ــ اَْلصَّ

   2   
ميدِ*  ا التَّ َ وَ كانَ مِن دُـعائهِِِ  بعَدَ هّْ

 

 ِلاةِ عَّْ رَسولِ ال فِي الصَّ

دٍ نبَِيّیِهِِ   ِ مُـحَمَّ ي منََّ عَليَنــا ب  (1)وَ الحَمدُـ لِِ الَّ

ُـمَمِ الماضِيةَِ *   ـ صَلَّ الُـ عَليَهِ وَ آلهِِِ ـ دونَ الا

 

َّ تي لا تعَجُِـ عَن شَ ءٍ  الفَِةِ * بقُِـدرَتهِِ ال وَالقُـرونِ السّی

 

ا شَ ءٌ وَ اِن لطَُـفَ * (2)  مَ * وَ لا یفَوتُـ وَ اِن عَظُـ
داءَ  َ فخَتََمَ بِا عَّْ جَيعِ منَ ذرََاَ * وَ جَعلَنَا شهُـ

 . ِ مَنّیهِِِ عَّْ منَ قلََّ عَّْ مَنــ جَحََ * وَ كثََّرَ نا ب
دٍ امَينكَِ عَّْ وَحيِكَ *  َمَّ َّ  فصََلّیِ عَّْ مُـ ُـ  (3)اَْللّْهم

درود.بر.محمّد.و.آل.محمّد

دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.پس.از.این.ستایش.

در.درود.بر.رسول.خدا.صلی.الله.علیه.و.آله

)1(.سپاس.مخصوص.خداست،.كه.نه.بر.امّت.هاى.گذشته.و.زمان.هاى.سپرى.

شده.؛.بلكه.بر.ما.به.وجود.محمّد.صلى.الله.عليه.و.آله.منّت.نهاد.؛.با.قدرتش.كه.

از.هيچ.چيز.هر.چند.بزرگ.باشد،.ناتوان.نمى.شود.و.هيچ.چيز.هر.چند.كوچك.و.

ريز.باشد،.از.دايره..اختيار.و.عرصه.ارادتش،.بيرون.نمى.رود.)2(.خداى.توانا،.ما.را.

بر.همه.امّت.هايى.كه.آفريد،.خاتم.قرار.داد.و.بر.همه.منكران..حق.و.حقيقت.

گواه.گرفت.و.با.نيكى.و.احسانش،.ما.را.بر.آنان.كه.اندك.بودند،.فزونى.بخشيد.

بر. امين. كه. مباركى. وجود. آن. فرست،. درود. محمّد. بر. خدايا. .)3(
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دٍ وَ آلهِِ َمَّ لاةُـ عَّْ مُـ باب 2ــ اَْلصَّ

وَ نَيكَِ مِن خَلقِكَ * وَ صَفِّیكَِ مِن عِبادِكَ * 

 

اِمامِ الرَّحةَِ * وَ قائدِِ الخيَرِ * وَ مِفتاحِ البَكَةَِ * 
 

فيكَ  عََّضَ  وَ   * نفَسَه}  لِامَركَِ  نصََبَ  كَما   (4)

عاءِ اِليَكَ  لِمَ كرو هِ بدََنهَ}* وَ كاشَفَ فِي الدُّ
قطََعَ  وَ   * اُـسَتهَ}  رضِاكَ  في  حارَبَ  وَ   * حامَّتهَ} 
َ يَن عَّْ  في اِحياءِ ديكَِ رَحِهَ}* وَ اقَصَي الادَن
بَتهِِم لكََ *  جُـحودِهِ * وَ قرََّبَ الاقَصَيَن عََ استجِا

 

وَ واليّْ فيكَ الابَعدَيَن * وَعاديّْ فيكَ الاقَرَبيَن * 

 

اتَعَبَها  وَ   * رسِالتَكَِ  تَليغِ  في  نفَسَه}  ادَابََ  وَ 
ُّصحِ لِاهَلِ  َّتكَِ * وَ شَغلََا بِالن عاءِ اِلّْ مِل بِالدُّ

درود.بر.محمّد.و.آل.محمّد

توست. بندگان. از. شده. انتخاب. و. مخلوقاتت. از. گزيده. و. وحيت.

است. بركت. كليد. و. خوبى. سالار. قافله. و. رحمت. پيشواى. او. .و.

)4(.چنانكه.جانش.را.براى.فرمانت.به.زحمت.انداخت.و.بدنش.را.در.راه.وجود.مقدّست.

در.معرض.ناراحتى.قرار.داد.و.در.دعوت.به.سوى.تو،.آشكارا.با.خويشان.و.نزديكانش.

رو.در.رو.قرار.گرفت.و.در.مسير.خشنوديت.با.اشخاص.خانواده.اش.جنگيد.و.در.راه.

برقرارى.دينت،.از.خويشاوندانش.بريد.و.نزديك.ترين.بستگانش.را.به.سبب.انكارشان،.از.

خود.دور.كرد.و.دورترين.را.به..علت.پذيرفتن.دين.تو،.به.خود.نزديك.فرمود..با.بيگانه.ترين.

.مردم،.به.خاطر.تو.دوستى.ورزيد.و.با.نزديك.ترين.خويشان،.به.هواى.تو.دشمنى.كرد..

و.جانش.را.در.رساندن.پيام.تو.به.خستگى.افكند.و.وجودش.را.به.خاطر.فراخواندن.

مردم.به.آيين.تو،.به.زحمت.افكند..و.خود.را.به.جهت.خيرخواهى،.نسبت.به.پذيرندگان.
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دٍ وَ آلهِِ َمَّ لاةُـ عَّْ مُـ باب 2ــ اَْلصَّ

وَمَلَّیِ  الغُـربةَِ*  بلِادِ  اِليّْ  هاجَرَ  وَ   (5)  * دَعَوتكَِ 
 * رجِلِِِ  مَوضِعِ  وَ   * رَحلِِِ  مَوطِـِن  عَن  أيِ   النـَّ

مِنهُـ  اِرادَةً   * نفَسِهِِ  مَأنسَِ  وَ   * رَأسِهِِ  مَسقَطِ  وَ 
الكُـفرِ   اهَلِ  عَّْ  استنِصاراً  وَ  ديكَِ*  عزازِ  لِاِ
 بكَِ * (6) حََّ استتَبََّ لهَ} ما حاوَلَ في اعَدائكَِ * 

اِليَِهم  فنََـهَدَ   * اوَ ليِائكَِ  في   َ دَبَّ ما  لهَ}  استتََمَّ  وَ 
ضَعفِهِِ  عَّْ  يً  ِ مُـتَقَوّی وَ   * بعَِونكَِ  مُـستفَِتحًـا 
م في عُـقرِ دِيرهِِم * وَ هَجَمَ  بِصَِكَ * فَغزَاهُـ
ّْ ظَهَرَ امَرُـكَ *  بوحَةِ قرَارهِِ* حَّی عَليَِهم في بُـ

 

ُـشِكونَ . ُـكَ * وَ لوَ كرَِهَ الم وَ عَلَ كَمَِت

درود.بر.محمّد.و.آل.محمّد

دعوتت.در.عرصه.كار.و.كوشش.گذاشت.)5(.و.براى.تبليغ..دينت،.به.سرزمين.هاى.

غربت.و.جا.و.مكان.دور.از.وطن.و.دور.از.خانه..و.منزلش..و.جداى.از.مركز.سكونت.

و.محلّ.تولد.و.آرامگاه.جانش،.هجرت.كرد..اين.هجرت..اراده.و.خواست.او.بود.براى.

نيرومند.شدن.دينت.و.يارى.جستن.عليه.كافران.به..حضرتت،.)6(.تا.جايى.كه.هر.

آنچه،.درباه.دشمنانت.با.چاره.جويى.و.دورانديشى،.در.صدد.به.دست.آوردنش.بود،.

براى.او.هموار.شد.و.آنچه.در.مورد.دوستانت،.سنجيده.و.نظام.داده.بود.برايش.كامل.

گشت..پس.در.حالى.كه.از.كمك.دهی.ات،.خواستار.پيروزى.بود.و.از.ياريت.به.جبران.

.ناتوانيش.خواهان.نيرو.و.قدرت.بود،.به.سرعت.به.كارزار،.با.دشمنان.برخاست.؛.

در.نتيجه.در.وسط.سرزمينشان.با.آنان..جنگيد..و.در.ميان.محلّ.اقامتشان.به.آنان.هجوم.

برد..تا.فرمانت.آشكار.شد.و.دينت..برترى.يافت.؛.گرچه.مشركان.را.خوش.نيايد.
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دٍ وَ آلهِِ َمَّ لاةُـ عَّْ مُـ باب 2ــ اَْلصَّ

رَجَةِ  اِلَي الدَّ ِ ما كدََحَ فيكَ  ب َّ فاَرفعَهُـ  ُـ (7) اَْللّْهم

 * مَنـزِلةٍَ  في  ُـساويّْ  ي لا   ّْ حَّی  * َّتكَِ  جَن منِ  العُـليا 

 

لَدَیكَ  ازيَِه}  يُـ لا  وَ   * مَرتَةٍَ  في  ُـ كـافاََ  ی لا  وَ 
في  عَّیِفهُـ  وَ   * سَلٌ  مرُـ نبٌَِّ  لا  وَ  مُـقَرَّبٌ*  مَلكٌَ 
اهِريَن* وَ اُـمَّتهِِ ال مُـؤمِنيَن* مِن حُـسنِ  اهَلِِ الطّی
فاعَةِ اجََلَّ ما وَعَدتهَ}؛ (8) ي نافذَِ العِدَةِ * ي  الشَّ
اتِ بِاضَعافهِا مِنَ  ِ يئّی لَ السَّ ِ وافِیَ القَولِ * ي مُـبدَّی

ُـو الفَضلِ العظَيـمِ .  َّكَ ذ الحَسَناتِ ؛ اِن

درود.بر.محمّد.و.آل.محمّد

)7(.خدايا.!.به.خاطر.مشقّت.و.زحمتى.كه.در.راه.تو.كشيد،.مرتبه.او.را.به.

بالاترين..درجه.بهشت.بالا.بر،.تا.جايى.كه.هيچ.فرشته.مقربّ.و.پيامبر.مرسل،.

در.پيشگاه..حضرتت.در.قدر.و.منزلت.و.درجه.و.مرتبت.با.او.يكسان.و.برابر.و.

مورد. در. او. ميانجى.گرى. پذيرش. و. شفاعت. نيكى. از. و. .موازى.نشود.

آنچه. از. بيش.تر. مؤمنش،. امّت.. و. پاكيزه.اش. بيت. .اهل.

به.او.وعده.داده.اى،.به.حضرتش.اعلام.كن..)8(.اى.كه..وعده.ات.تحقق.مى.يابد.

و.عهدت.قرين.وفاست.!.اى.كه.بدى.ها.را،.به.چندين.برابر.به.خوبى.ها.تبديل.

مى.كنى.!.همنا.تو.صاحب.احسان.و.بخشش.عظيمى.

.
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لاةُـ عَّْ حَلََِ العَرشِ باب 3ــ اَْلصَّ

    3   
لاةِ عَّْ حَلََِ العرَشِ*  وَكانَ مِن دُـعائهِِِ  فِي الصَّ

 

ِ مَلكٍَ مُـقَرَّبٍ
ّی وَ كُـ

ونَ  يَن لا یفَ تُـ َّ وَ حَلََُـ عَرشِكَ الَّ ُـ (1)اَْللّْهم

مِن تسَبيحِكَ * وَلا يسَامَونَ مِن تقَديسِكَ * 
ُـؤثِونَ  وَلا يسَتحَسِرونَ منِ عِبادَتكَِ * وَ لا ی
َّقصيرَ عََ الجِـدّیِ في امَركَِ * وَ لا یغَفُـلونَ عَنِ  الت
 * ورِ  الصّی صاحِبُـ  اِسافيلُـ  اِليَكَ؛ (2)وَ  الوَلهَِ 

 

لولَ  حُـ وَ  الِاذنَ*  مِنكَ  ينَتَظِرُـ  ي  الَّ اخِصُـ  اَْلشّی
ور؛ِ  َّفخةَِ صَعيّْ رَهائَِ القُـ هُـ بِالن ُـنبَّیِ الامَرِ * فيَ

دعا.بر.حاملان.عرش

.دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.در.طلب.رحمت.برحاملان.عرش.

و.تمام.فرشتگان.مقرب

گفتن. تسبيح. از. كه. بزرگوارانى. آن. )1(.خدايا!.و.حاملان.عرشت؛..

و.بى.حال.نمى.شوند.و.از.تقديست.به.ستوه.نمى.آيند،. .براى.تو.سست..

و.از.بندگيت.خسته.و.وامانده..نمى.گردند،.و.كوتاهى.در.عمل.را.بر.كوشش.

در.اجراى.دستورت.ترجيح..نمى.دهند،.و.از.شيفتگى.و.سرگشتگى.نسبت.به.

تو،.غفلت.نمى.ورزند.)2(.و.اسرافيل.كه.صاحب.شيپور.است؛.آن.بلندمرتبه.اى.كه.

چشم.به.راه.اجازه.و.فرود.آمدن.دستور،.از.جانب.توست..به.محض.رسيدن.فرمانت.

.با.يك.بار.دميدن..در.شيپور،.افتادگان.در.زندان.گور،.از.خواب.مرگ.بيدار.مى.كند.
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لاةُـ عَّْ حَلََِ العَرشِ باب 3ــ اَْلصَّ

ُـوالجاهِ عِندَكَ * وَ المكَـانِ  (3) وَ ميكائيلُـ ذ

 الرَّفيعِ منِ طاعَتكَِ ؛ (4) وَجِبیلُـ الامَينُـ عَّْ 

وَحيِكَ * اَْل مُـطاعُـ في اهَلِ سَماواتكَِ * اَْلمكَينُـ 
ي هُـوَ  وحُـ الَّ قَرَّبُـ عِندَكَ ؛ (5) وَ الرّی یكَ * اَْل مُـ لَدَ
وَ  هُـ ي  الَّ وحُـ  الرّی وَ   * الحُـجُـبِ  مَلائِ كَةِ  عَّْ 

 

مِن امَركَِ ؛ (6)فصََلّیِ عَليَِهم * وَ عََ ال مَلائكِةَِ 
م * مِن سُـ كّیـانِ سَماواتكَِ *  يَن منِ دونِِ الَّ

 

يَن  وَالَّ ؛(7)  رسِالاتكَِ  عَّْ  الامَانةَِ  اهَلِ  وَ 

 

ُـم سَأمَةٌ مِن دُـؤوبٍ * وَ لا اِعيــاءٌ مِن  لا تدَخُـلُـ
تسَبيحِكَ  عَن  ُـم  تشَـغلَُـ لا  وَ   * ُـتورٌ  ف لا  وَ  ُـغوبٍ  ل

دعا.بر.حاملان.عرش

در. و. است،. مرتبه. و. مقام. صاحب. تو،. نزد. كه. ميكائيل. و. .)3(

بر. امين. كه. جبرئيل. و. .)4( است.. بلند. درجه.اى. داراى.. طاعتت. . . . . .عرصه.

است؛. اطاعت. مورد. آسمن.هايت. اهل.. ميان. در. و. توست،. .وحى.

.فرشته.اى.كه.در.پيشگاهت.ارجمند،.و.نزد.حضرتت.مقرب.است.....)5(...روحى.

از. كه. است. جانى.. و. گمرده.اى،. حجاب.ها. فرشتگانِ. بر. كه. است.

فرست.. درود. آنان. همه. بر. پس. .)6( كرده؛. طلوع. فرمانت. .مشرق.

كه. فرشتگانى. آنانند؛. از. پايين.تر. مقام. و. مرتبه. نظر. از. كه. فرشتگانى. بر. و.

آنان.كه. .و. . . امينند..)7(. پيام.هايت. بر. . . . . . ساكنان..آسمن.هايت.هستند،.

از. و. نمى.شود،. وارد. آنها. بر. ملامت. دائم.شان،. و. پيوسته. كوشش. خاطر. به.

اميال. پيدا.نمى.كند.. راه. آنان. به. ناتوانى. و. هيچ.زحمتى،.خستگى.و.سستى.



17

لاةُـ عَّْ حَلََِ العَرشِ باب 3ــ اَْلصَّ

سَوُـ  تعَظي مِكَ  عَن  م  یقَطَعُـهُـ وَلا   * هَواتُـ  الشَّ
عُـ الابَصارِ * فلَا يَرومونَ  الغفََلاتِ * (8) اَْلخُـشَّ
قدَ  يَن  اَْلَّ  * الاذَقانِ  َّواکِسُـ  اَْلن  * اِليَكَ  َّظَرَ  الن

 

ُـستَتَونَ بذِِكرِ  یكَ * اَْلم م فيما لَدَ ُـهُـ طالتَ رَغبَ
آلائكَِ * وَ ال مُـتوَاضِعونَ دونَ عَظَمَتكَِ وَ جَلِ 
يَن یَقولونَ اِذا نظََروا اِليّْ  کِ بِ يئكَِ ؛ (9) وَ الَّ
بحانكََ*  مَ* تَفرُِـ عَّْ اهَلِ مَعصِيَِكَ : سُـ جَهَنـَّ
عَليَِهم  فصََلّیِ   (10) ؛  عِبادَتكَِ  حَقَّ  عَبدَناكَ  ما 
اهَلِ  وَ   * مَلائِ كَتِكَ  منِ  ّی يَن  الرَّوحانِ عََ  وَ 

 

 * لِكَ  ّیالِ الغيَبِ اِليّْ رُـسُـ الزُّلفَةِ عِنـدَكَ * وَحُـ

 

دعا.بر.حاملان.عرش

غفلت.ها. از. ناشى. فراموشى. و. نمى.دارد،. بازشان. تسبيحت. از. شهوات،. و.

بنابراين،. ديدگانند؛. فروهشته. .)8( نمى.كند،. جدا. تو. به. تعظيم. از. را. آنان.

حقارت. از. نمى.كنند.. درخواست. را. حضرتت. جلال. و. جمل. به. كردن. نظر.

نزد. آنچه. به. شوقشان. افتاده.اند.. زير. به. سر. عظمتت.. برابر. در. خوارى،. و.

عظمت. برابر. در. و. شيفته.اند. نعمت.هايت.. ياد. به. شد.. طولانى. .توست،.

)9(.و.آن.دسته.از.فرشتگانى.كه.چون.به. و.بزرگى.كبرياييت.فروتنند..

جانب.جهنّم.بنگرند،.و.آن.را.بر.متخلفّان.از.دستورهايت.خروشان.و.عربده.كنان.ببينند،.

.مى.گويند:.خدايا!.منزهّ.و.پاكى..ما.تو.را.چنانكه.سزاوار.توست.بندگى.نكرديم؛.)10(.پس

..بر.آنان.درود.فرست،.و.نيز.درود.فرست.بر.روحانيون.از.فرشتگانت...و.اهل...

رسولانت،. سوى. به. غيب،. پيام. حاملان.. و. پيشگاهت. در. منزلت. و. .رتبه.
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ال مَلائكِةَِ  قبَائلِِ  وَ  وَحيِكَ*  عَّْ  َ مَنيَن  ال مُـؤت وَ 
عَنِ  مــ  َ هُـ اغَنيَت وَ  لنِفَسِكَ*  ُـم  اختصََصتَ يَن  الَّ
ُـطونَ  ُـم ب ابِ بِتَقديسِكَ * وَ اسَكنَتَ الطَّعامِ وَالشَّ
يَن عَّْ ارَجائِا اِذا  اطَباقِ سَماواتكَِ؛  (11)وَ الَّ
انِ ال مَطَرِ  نََلَ الامَرُـ بِتَ مامِ وَعدِكَ؛(12) وَ خُـزّی

 

زجَرِهِِ  بصَِوتِ  ي  الَّ وَ   * حابِ  السَّ زوَاجِرِ  وَ 
ُـسمَعُـ زجََلُـ الرُّعودِ * وَ اِذا سَبحََت بِهِِ حَففَةُـ  ي
وقِ؛ (13) َ مَعَت صَواعِقُـ البُـ حـابِ الت السَّ

دِ * وَ الهابطِيَن مَعَ قطَرِ  َّلجِ وَ البََ  وَ مُـشَيّیِعِ الث
ِ يحِ *  امِ عَّْ خَزائِِ الرّی لَ * وَالقُـوّی ال مَطَرِ اِذا نََ

 

دعا.بر.حاملان.عرش

كه. فرشتگانى. اصناف. و. وحيت. بر. امينان. .و.

تقديست،. سايه. در. داده.اى،. اختصاص. خود. به. را. .آنان.

از.خوراك.و.آشاميدن.بى.نياز.كرده.اى،.و.در.اندرون.طبقات.آسمن.هايت،.ساكن.

)11(.و.درود.بر.آنان.كه.چون.فرمانت.به.انجام.وعده.ات.نازل. فرموده.اى...

.شود،.به.اطراف..آسمن.ها.گمشته.شوند.)12(.و.درود.بر.خزانه.داران.باران.

فريادش،. صداى.. به. كه. . فرشته.اى. و. ابر. دهندگان. حركت. .و.

او. وسيله. به. خروشان. ابر. كه. هنگامى. و. مى.شود،. شنيده. رعدها. .غرشّ.

.)13( گيرد.. درخشيدن. برق. شعله.هاى. درآيد،. شتابانه. حركتى. .به..

.و.درود.بر.فرشتگانى.كه.برف.و.تگرگ.را.بدرقه.مى.كنند،.و.فرشتگانى.كه..همراه.قطره.

.باران،.چون.ببارد،.فرود.آيند..و.درود.بر.آنان.كه.سرپرست..خزينه.هاى...بادند،.



19

لاةُـ عَّْ حَلََِ العَرشِ باب 3ــ اَْلصَّ

يَن  ؛ (14) وَ الَّ وَ ال مُـوَکَّ ليَن بِالجِبالِ فلَا تَولُـ
ُـم مَثاقيلَ الميِاهِ * وَ كيَلَ ما تَویهِ لوَاعِجُـ  عََّفتَ
لِكَ مِنَ ال مَلائكِةَِ اِليّْ  الامَطارِ وَ عَوالجُِـها * وَ رُـسُـ
ِ مَكروهِ ما یَ نِزلُـ مِنَــ البلَاءِ *  اهَلِ الارَضِ * ب

 

فَرَةِ الكِرامِ البََ رَةِ *  وَ مَبوبِ الرَّخاءِ *  (15)وَ السَّ
 

وَ الحَفَظَةِ الكِرامِ ال كـاتِ يَن * وَ مَلكَِ ال مَوتِ 

 

ّیانِ  َ ك يرٍ * وَ رومانَ فتَ وَ اعَوانهِِِ * وَ مُـنكرٍَ وَ ن
ائفِيَن بِالبيَِت ال مَعمورِ * وَ مالكٍِ  ورِ * وَ الطّی القُـ
 (16) ؛  الجِنانِ  سَدَنةَِ  وَ   * رضِوانَ  وَ  الَخنَةَِ  وَ 
یفَعَلونَ  وَ   * هُـ امََرَ ما  الَ  یعَصونَ  لا  يَن  الَّ  »وَ 

دعا.بر.حاملان.عرش

.)14( نمى.روند،. در. جا. از. بنابراين. شده.اند؛. گمشته. كوه.ها. بر. كه. آنان. و.

رگبارهاى. و. سيل.آسا،. باران.هاى. اندازه. و. آب.ها،. وزن. كه. آنان. بر. درود. و.

سوى. به. فرستادگانت. بر. درود. و. شناسانده.اى.. آنها. به. را. .متراكم.

گشايش. و. ناخوشايند. گرفتارى.. كه. فرشتگانى. از. زمين،. .اهل.

نيكوكار،. بزرگوار. سفيران.. بر. درود. و. .)15( مى.آورند،. آنان. براى. آيند. .خوش.

مرگ. فرشته. بر. درود. و. مردمند،. اعمل. حافظان. كه. ارجمندى. نويسندگان. .و.

مردگان. كننده. آزمايش. رومان. و. نكير. و. منكر. و. يارانش. .و.

مالك. بر. و. معمور،. بيت. طواف.كنندگان. بر. درود. و. .قبرها،.

.)16( بهشت.. خدمتگزاران. و. رضوان،. و. دوزخ. خازنان. .و.

.و.درود.بر.فرشتگانى.كه،.خدا.را.»در.آنچه.دستورشان.مى.دهد،.مخالفت..نمى.كنند،.و.آنچه.
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يَن یَقولونَ: »سَلامٌ  ُـؤمَرونَ «؛ (17)وَ الَّ ما ی
ارِ «*  وَالزَّبانِةَِ  ِ ما صَبَتـُـم فنَعِمَ عُـقبَ الدّی عَليَكُـ ب

 

هُـ* ثُـمَّ الجَحي مَ  يَن اذِا قيلَ لَهُـم:  »خُـذوهُـ فَغُـلوّی الَّ
ظِروهُـ * (18)  بتَدَروهُـ سِراعًا وَ لمَ يُـ هُـ «* اِْ صَلوّی
 * مِنكَ  مَكانهَ}  نعَلمَ  لمَ  وَ   * ذِكرهَ}  اوَهَمنا  منَ  وَ 

 

نِ الَهواءِ وَ الارَضِ  كاّی وَ بِايَّیِ امَرٍ وَکَّ لتهَ} * وَ سُـ

 

ُـم عََ الخلَقِ ؛ (19) فصََلّیِ عَليَِهم  وَ الماءِ * وَ منَ مِنه
وَصَلّیِ  وَشَهيدٌ*  سائقٌِ  مَعَها  نفَسٍ   ُّ تأَتي كُـ يَمَ 
 * كرَامَتِهِمــ  عَّْ  كرَامَةً  هُـ  تَیدُـ صَلاةً  عَليَِهم 

 

مُـ . وَ طَهارَةً عَّْ طَهارَ تِِ

دعا.بر.حاملان.عرش

را.فرمان.داده.مى.شوند،.انجام.مى.دهند«.)17(.و.درود.بر.فرشتگانى.كه.به.اهل.بهشت.مى.گويند:.»بر.

شم.به.خاطر.صبرى.كه.بر.عبادات.و.ترك.محرمات.كرديد،.سلام.باد«..بنابراين.خانه.آخرت.براى.شم.

نيكو.خانه.اى.است،.و.درود.بر.نگاهبانان.دوزخ؛.چون.به.آنها.گفته.شود:.»مجرم.را.بگيريد.و.او.را.زنجير.

.كنيد.و.سپس.به.جهنّم.دراندازيد،.«.شتابان.و.سريع.دستگيرش..كنند.و.به.او.مهلت.ندهند،.)18(.و.

درود.بر.فرشته.اى.كه.يادش.را.از.حساب..انداختيم،.و.از.رتبه.و.منزلتش.آگاه.

نشديم،.و.نمى.دانيم.او.را.به.كارى.گمشته.اى..و.درود.بر.فرشتگانى.كه.ساكن.هوا،.

و.زمين.و.آبند،.و.كسانى.از..آنان.كه...گمشتگان.بر.مخلوقاتند؛.)19(.پس.بر.آنان.درود.

فرست،.روزى.كه.هر.شخصى.به..محشر.مى.آيد،.در.حالى.كه.همراه.او.فرشته.راننده،.

.و.فرشته.گواه.عمل.است،.و.بر.آنان.درود.فرست؛.درودى.كه،.كرامت.بر.كرامتشان.

و.پاكى.بر.پاكيشان.بيفزايد..
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َّيتَ عَّْ مَلائكَِ تِكَ  َّ وَ اِذا صَل ُـ  (20) اَْللّْهم

مــ صَلا تَا عَليَـهِم * فصََلّیِ  َّغتَهُـ لِكَ*  وَ بلَ وَ رُـسُـ
؛  فيـهِم  القَولِ  حُـسـِن  مِن  لنَا  فتَحَتَ  ِ ما  ب عَليَنا 

 

. ٌ َّكَ جَوادٌ كرَيم  اِن

دعا.بر.حاملان.عرش

مى.فرستى،. درود. رسولانت. و. فرشتگان. بر. كه. زمانى. خدايا!. .)20(

در. كه. نيكى. گفتار. خاطر. به. مى.رسانى،. آنان.. به. را. ما. درود. و.

فرست؛. درود. هم. ما. بر. ساختى،. جارى. ما. زبان. بر. آنان. .وصف.

همنا.تو.بخشنده.ارجمندى.
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   4   
لاةِ*  وَ كانَ مِن دُـعائهِِِ  فِي الصَّ

 

قي هِمــ ِ لِ وَ مُـصَدّی عَّْ اتَاعِ الرُّسُـ

قوهُـ مِن اهَلِ  ِ لِ* وَ مُـصَدّی َّ  وَ اتَاعُـ الرُّسُـ ُـ (1)اَْللّْهم

ال مُـعاندِيَن  مُـعارَضَةِ  عِندَ  بِالغيَبِ*  الارَضِ 
ُـرسَليَن  الم اِلَي  الِاشتيِاقِ  وَ  َّ كذيِب*  بِالت لَهُـم 
زمَانٍ*  وَ  دَهرٍ  کُـلّیِ  في   (2) * الايمانِ  بِقَائقِِ 
 * دَليلًا  لِاهَلِِِ  اقَمَتَ  وَ   * رَسولًا  فيهِ  ارَسَلَ 
دٍ  ـ صَلَّ الُـ عَليَهِ وَ آلهِِِ ـ  َمَّ مِن لَدُـن آدَمَ اِليّْ مُـ

 

عَّْ   ، ُّقيّْ  الت اهَـِل  وَقادَةِ   * الهُـديّْ  ةِ  ائَ ِمَّ منِ 

دعا.بر.آنان.كه.به.پيامبران.ايمان.آورده.اند

.دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.در.درود.

بر.پيروان.پیغمبران.و.ایمن.آورندگان.به.ایشان

)1(.خدايا!.پيروان.رسولان.و.تصديق.كنندگانشان،.كه.عبارتند.از.مردم.روى..

زمين،.آن.مردمى.كه.تصديقشان،.قلبى.و.درونى.بود،.آنهم.زمانى.كه.دشمنان.با.

تكذيب.رسالت.رسولان،.به.مخالفت.با.آنان.برخاستند،.ولى.پيروان.و.تصديق..

كنندگان،.به.كمك.حقايق.ايمانى،.مشتاقانه.به.طرف.رسولان.روى.آوردند،.)2(.در.

هر.روزگار.و.زمانى.كه.رسولى.فرستادى،.و.براى.مردم.آن.روزگار.و.زمان،.چراغ.راه.

.و.دليل.و.برهان.برپا.كردى،.از.زمان.آدم،.تا.دوران.محمّد.صلى.الله.عليه.و.آله.،.

آنان. همه. بر. تقوا،. اهل. فرماندهان. و. هدايت. پيشوايان. از.
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ةٍ  ِ مَغفِرَ لامُـ ، فاَذکُـرهُـ مِنكَ ب جَ ميـعِهِمــُـ السَّ
وَ رضِوانٍ .

يَن  اَْلَّ ةً*  خاصَّ دٍ  َمَّ مُـ وَاصَحابُـ   َّ ُـ اَْللّْهم  (3)

يَن ابَلَوُـا البلَاءَ الحَسَنَ  حابةََ * وَ الَّ ُـوا الصَّ احَسَن

 

 * وِفادَتهِِِ اِليّْ  اسََعوا  وَ  وَکـانفَوهُـ*  نصَِهِِ  في 

 

لهَ}حَيثُـ  وَاستجَــابوا   * دَعَوتـهِِِ  اِليّْ  وَسـابقَوا 

 

االازَواجَ  * (4) وَفارَقوُـ ةَ رسِالاتهِِِ جَّ م حُـ اسَمَعهَُـ

 

الآباءَ  ا  قاتلَوُـ وَ   * كَمَِتهِِِ  اِظهارِ  فی  وَالاوَلادَ 

 

 * بهِِِ انتصََوا  وَ   * ُـبُـوَّتهِِِ  ن تثَب يتِ  في  الابَاءَ  وَ 
»يَجونَ   * هِِِ مَبََّ عَّْ  مُـنطَويَن  کـانوا  وَمنَ 
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امتحانى..نيكو،.و.او.را.در.تمام.پيشامدها.كمك.كردند،.و.به.زيارت.و.ديدارش.

شتافتند،.و.براى.شنيدن.دعوتش،.بر.يكديگر.پيشى.جستند،...و.هنگامى.كه.دليل.

.پيام.هايش.را،.به.گوش.آنان.رساند،.او.را.اجابت.كردند،.و.آيينش.را.پذيرفتند.
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ُـمــُـ  هَجََت يَن  وَالَّ  * مَوَدَّتهِِِ  في   » تَورَ  لنَ  تِارَةً 
ُـمُـ  مِنه انتفََت  وَ   * بعُِـروَتهِِِ  َّقوا  تعَلَ اِذ   * ُـ  العشَائِ
 (5) ؛  قرَابَتهِِِ ظِلّیِ  في  سَكَنوا  اذِ    * القَراباتُـ

 

َّ  ــ ما تَکَوا لكََ وَ فيكَ *  ُـ فلَا تنَسَ لَهُـمُـ ــ اللّْهم
وا الخلَقَ  ِ ما حـاشُـ وَ ارَضِهِم مِن رضِوانكَِ * وَ ب
عَليَكَ * وَكانوا مَعَ رَسولكَِ دُـعاةً لكََ اِليَكَ * 

 

 * قَومهِِم  دِيرَ  فيكَ  هَجهِِ  عَّْ  اشكُـرهُـ  وَ 

 

 * ضيقِهِِ  اِليّْ  ال مَعاشِ  سَعَةِ  منِ  خُـروجِهِم  وَ 
 

تَ في اِعازِ ديكَِ مِن مَظلومِهِمُـ . وَ منَ كثََّ
َّ  وَ اوَصِـل الَِي التّیابعِيَن لَهُـم بِحِسانٍ *  ُـ  (6) اَْللّْهم

دعا.بر.آنان.كه.به.پيامبران.ايمان.آورده.اند
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و.آنان.كه..وقتى.به.دستگيره.دين.او.آويختند،.قبايل.و.عشايرشان.از.آنان.دورى.
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و.قوم.خود.هجرت.كردند.و.از.فراخى.معاش،.به..تنگى.و.سختى.دچار.شدند.و.افراد.
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َّنَــا اغفِر لَ وَ  لِاخِوانِاَ  يَن » یقَولونَ :رَ ب اَْلَّ
 

(7)  * جَزائكَِ  خَيرَ   *» بِالايمانِ  سَبقَونا  يَن  الَّ
 

ُـم *  َّوا وِجهَتَ م * وَ تحََ يَن قصََدوا سَمتَهُـ اَْلَّ

 

في  يٌب  رَ م  يَ نِهِ لمَ   * شاکِ لتَِهِمــ  عَّْ  مَضَوا  وَ 

 

م شَكٌّ في قفَوِ آثارهِِ *  م * وَ لمَ يَتلَِجهُـ بصَيرَ تِِ
وَ الايِ مامِ بِدِایةَِ مَنارهِِ * مُـكانفِيَن وَ مُـوازرِيَن 
 * مــ  بِدَيِِ يَتدَونَ  وَ   * بدِی ن هِِمــ  یدَيونَ   * لَهُـم 
ُـم فيما ادََّوا اِليَِهمُـ .  َّهِمونَ َّفِقونَ عَليَِهم * وَ لا  يَ يَ
ا  َّ  وَ صَلّیِ عََ التّیابعِيَن* مِن يَمِنا هّْ ُـ (8) اَْللّْهم

تِِم*  يِّی ُـرّی يِن * وَ عَّْ ازَواجِهِم وَ عَّْ ذ اِليّْ يَمِ الدّی
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.)7( برسان؛. را. پاداشت. بهترين. .» بيامرز!. گرفتند. پيشى. ما. بر. ايمان. .به.
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م  بِا  ُـم * (9) صَلاةً تعَصِمُـهُـ وَ عَّْ منَ اطَاعَكَ مِنه
َّتكَِ *  منِ مَعصِيَِكَ * وَ تفَسَحُـ لَهُـم في رِ يضِ جَن

 

م بِا  ُـهُـ ُـعين يطانِ * وَ ت م بِا مِن كيَدِ الشَّ وَ تَنعَُـهُـ
عَّْ مَا استعَانوكَ عَليَهِ مِن بِّیٍ * وَ تقَهِم طَوارقَِ 
 (10)  * بِيَرٍ  یطَرُـقُـ  طارقِاً  اِلاّی   * هارِ  النـَّ وَ  لِ  اللَّ

 

ُـم بِا عََ اعتقِادِ حُـسنِ الرَّجاءِ لكََ *  وَ تَعَثُـ
مَةِ فيما تَو یهِ  مَعِ فيما عِندَكَ* وَ تَ كِ التُّ وَ الطَّ
اِليَكَ*  الرَّغبةَِ  اِلَي  لتَِرُـدَّهُـ  العِبـادِ* (11)  ایَدِي 
هُـ في سَعَةِ العاجِلِ *  َ هّیِ تُـ زَ وَ الرَّهَبةِ مِنكَ ؛ وَ 

 

ِ لآجِلِ * وَ الِاستعِدادَ لِما  َبّیبَِ اِليَِهمُـ العَمَلَ ل وَ تُـ
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از. و. .از.تو.مدد.جويند،.ياريشان.دهى،..
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َّ کَ ربٍ*  نَ عَليَِهم كُـ ِ وَّی بعَدَ ال مَوتِ * (12) وَ تُـ
 * ابَدانِا  مِن  الانَفُـسِ  روجِ  خُـ يَمَ  م  بِِ يَِلُّ 

 

 * مَذوراتِا  منِ  الفِتنةَُـ  بهِِ  تقََعُـ  ا  مِمّی ُـم  ُـعافيَِه ت وَ 

 

َ هُـ م  ُـصَيرّیِ دِ فيها * وَ ت رِ وَ طولِ الخُـلو وَكبََّ ةِ الّی
َّقيَن . ت اِليّْ امَنٍ مِن مَقلِ ال مُـ
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   5   
وَ كانَ مِن دُـعائهِِِ   لنِفَسِهِِ وَ  لِاهَلِ وَلايَهِِ

ِ عَّْ  (1)ي منَ لا تَقَضي عَائُِـ عَظَمَتهِِِ * صَـلّی

دٍ وَ آلهِِِ * وَ احجُـبنا عَنِ الِالحادِ في عَظَمَتكَِ ؛  َمَّ مُـ

 

ةُـ مُـل كِهِِ * صَلّیِ عَّْ  َ هي مُـدَّ (2) وَ ي منَ لا تنَت

دٍ وَ آلهِِِ * وَ اعَتقِ رقِابَا منِ نقَِمَتكَِ؛ (3) وَ ي  َمَّ مُـ

 

دٍ  َمَّ مَـن لاتفَنيّْ خَزائُِـ رَحتَهِِِ * صَلّیِ عَّْ مُـ
وَ آلهِِِ * وَ اجعَل لنَا نصَيًبا في رَحتَكَِ؛ (4) وَ ي 

 

دٍ  َمَّ يَهِِ الابَصارُـ * صَلّیِ عَّْ مُـ منَ تَقَطِعُـ دونَ رُـؤ

 

بكَِ؛ (5) وَ ي منَ تصَغُـرُـ عِندَ  ُـر وَ آلهِِِ * وَ ادَنِا اِليّْ ق
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 * آلهِِِ وَ  دٍ  مُـحَمَّ عَّْ   ِ صَـلّی  * الاخَطارُـ  خطََرِهِ 

 

منا عَليَكَ؛ (6) وَ  ي منَ تظَهَرُـ عِندَه}  وَ کَرّیِ
 * آلهِِِ  وَ  دٍ  مُـحَمَّ عَّْ   ِ صَـلّی  * الاخَبارِ  بَواطِـنُـ 

 

یكَ. وَ لا تفَضَحنا لَدَ
ِ هِبَكَِ *  اب يَن ب ةِ الوَهّی َّ  اغَنِا عَن هِبَ ُـ  (7) اَْللّْهم

 ّْ وَاکفِنا وَحشَةَ القاطِعيَن بصِِلتَكَِ * حَّی

 

لا نَغَبَ اِليّْ احََدٍ مَعَ بذَلَِ * وَ لا نسَتوَحِشَ 
مِن احََدٍ مَعَ فضَلِكَ. 

دٍ وَ آلهِِِ * وَ کِد لنَا  َمَّ ِ عَّْ مُـ
َّ  فصََلّی ُـ (8) اَْللّْهم

َ كِد عَليَنا * وَ امكُـر لنَا وَ لا تَكُـر   وَ لا ت
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َّا.  ُـدِل مِن بِا* وَ ادَِل لَ وَ لا ت
قنِــا  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  مُـحَمَّ عَّْ   ِ

صَـلّی  َّ ُـ اَْللّْهم  (9) 

 * اِليَكَ  اهِنا  وَ   * بكَِ  احفَظنا  وَ   * مِنكَ 

 

اعِدنا عَنكَ . اِنَّ منَ تقَِهِِ يسَلمَ * وَ منَ تَدِهِِ  وَلا تُـ
ِ بهُـ اِليَكَ یغَنَـمَ .  ُـقَرّی یعَلمَ * وَ مَنــ ت

دٍ وَ آلهِِِ * وَ اکفِنا  َمَّ َّ صَلّیِ عَّْ مُـ ُـ (10) اَْللّْهم

 * يطانِ  الشَّ مَصائدِِ  شََّ  وَ   * الزَّمانِ  نَوائِِ  حَدَّ 

 

لطانِ. وَ مَرارَةَ صَولةَِ السُّ
ك تفَونَ بفَِضلِ  َّ ما یكَتَفِ ال مُـ ُـمَّ  اِن (11) اَْللّْهم

ا  دٍ وَ آلهِِِ وَ اكفِنا ؛ وَ اِنَّ َمَّ َّتكَِ * فصََلّیِ عَّْ مُـ قوُـ

 

دعا.براى.خود.و.نزديكانش

.پيروزى.ده،.و.ديگران.را.بر.ما.پيروز.مگردان.

)9(.خدايا!.بر.محمّد.و.آلش.درود.فرست.و.ما.را.از.خشم.خود.نگاه.دار.و.به..

عنايتت.محافظت.فرما.و.به.سوى.خود.هدايت.كن.و.از.حضرتت.دور.مساز؛.همنا.

هر.كه.را.تو.حفظ.كنى.سالم.مى.ماند،.و.هر.كه.را.تو.هدايت.فرمايى.دانا.مى.شود،.و.

هر.كه.را.تو..به.خود.نزديك.كنى،.به.بهره.مندى.مى.رسد.

را. ما. و. فرست،. درود. آلش. و. محمد. بر. خدايا!. .)10(

شيطان. دام.هاى. شّر. و. زمان. ناگوار. حوادث. شدّت. .از.

و.قهر.و.خشم.سلطان،.كفايت.فرما.

فضل. به. كنندگان،. قناعت. كه. نيست. اين. جز. خدايا!. .)11(

فرست. درود. آلش. و. محمد. بر. پس. مى.كنند؛. قناعت. تو. .نيروى.
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 ِ ُـعطِ ال مُـعطونَ مِن فضَلِ جِدَتكَِ * فصََـلّی ی
يَتدَِي  َّ ما  اِن وَ   اعَطِنا؛  وَ   * آلهِِِ وَ  دٍ  مُـحَمَّ عَّْ 
دٍ  َمَّ مُـ عَّْ  فصََلّیِ   * وَجهِكَ  بِورِ  ال مُـهتدَونَ 

 

* وَ اهِنَا.  وَ آلهِِِ
خِذلانُـ  یضَرُـرهُـ  لمَ  واليَتَ  منَ  َّكَ  اِن  َّ ُـ اَْللّْهم  (12)

الخاذِليَن * وَ منَ اعَطَيتَ لمَ يَقُـصهُـ مَنعُـ المانعِيَن* 
ّیيَن ؛ (13) فصََلّیِ  ُـضِل ُـغوِهِِ  اضِلالُـ الم يَت لمَ ی وَ منَ هََ
 * عِبادِكَ  منِ  كَِ  بعِزِّی امنعَنا  وَ   * آلهِِِ وَ  دٍ  َمَّ مُـ عَّْ 

 

ُـك بِا سَبيلَ  وَ اغَنِا عَن غَيركَِ بِارِفادِكَ * وَ اسل
الحَقّیِ بِارِشادِكَ . 

دعا.براى.خود.و.نزديكانش

و.ما.را.از.فضل.نيروى.خود.كفايت.فرما،.و.جز.اين.نيست.كه.بخشندگان.از.فضل.

جود.تو.مى.بخشند؛.پس.بر.محمد.و.آلش.درود.فرست،.و.از.فضل.جود.خود.بر.ما.

ببخش،.و.جز.اين.نيست.كه.راه.يافتگان،.به.نور.وجه.تو.راه.مى.يابند؛.پس.بر.محمد.

و.آلش.درود.فرست،.و.ما.را.به.نور.وجه.خود.هدايت.كن.

)12(.خدايا!.هر.كه.را.تو.يارى.دهى،.اقدام.خواركنندگان.براى.خوار.كردنش.

زيانى..به.او.نمى.رساند،.و.هر.كه.را.تو.عطا.كنى،.ممنعت.كردن.منع.كنندگان.

از.او.نمى.كاهد،.و.هر.كه.را.تو.هدايت.فرمايى،.اقدام.گمراه.كنندگان.براى.

گمراه.كردنش..او.را.به.گمراهى.دچار.نسازد؛.)13(.پس.بر.محمد.و.آلش.درود.

فرست،.و.به.عزتت.ما.را.از.شّر.بندگانت.باز.دار.و.به.عطايت.از.غير.خود.

بى.نياز.كن،.و.به.هدايتت.ما.را.به.راه.حق.ببر.
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اجعلَ  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُـ عَّْ   ِ صَـلّی  َّ ُـ اَْللّْهم  (14)

ُـلوبِا في ذِكرِ عَظَمَتكَِ * وَ فرَاغَ ابَدانِا  سَلامَةَ ق
في  الَسِنتَِا  انطِلاقَ  وَ   * نعِمَتكَِ  شُـ كرِ   في 

َّتكَِ. وَصفِ مِن
اجعلَنا  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُـ عَّْ  صَلّیِ    َّ ُـ اَْللّْهم  (15)

ّیيَن  ال الدّی اتكَِ  هُـ وَ   * اِليَكَ  اعيَن  الدّی دُـعاتكَِ  مِن 
ي  ؛  یكَ  لَدَ يَن  الخاصّی تكَِ  خاصَّ منِ  وَ   * عَليَكَ 

احِيَن . ارَحَمَ الرّی

دعا.براى.خود.و.نزديكانش

سلامت. و. فرست،. درود. آلش. و. محمد. بر. خدايا!. .)14(

را. بدن.هايمان. آسايش. و. بزرگيت،. ياد. در. را. ما. .دل.هاى.

در. را. زبانمان. شدن. گشوده. و. نعمتت. شكر. .در.

وصف..عطايت.قرار.ده.

)15(.خدايا!.بر.محمّد.و.آلش.درود.فرست،.و.ما.را.از.دعوت.كنندگانى.كه.

به.سوى..تو.دعوت.مى.كنند،.و.راهنميانى.كه.به.جانب.تو،.به.دلالت.بندگان.

برمى.خيزند،.و.از.ويژہ.بندگانت.كه.در.پيشگاه.حضرتت.اختصاص.به.تو.دارند.

قرار.ده،.اى..مهربان.ترين.مهربانان.
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      6   
باحِ وَال مَساءِ  وَ كانَ مِن دُـعائهِِِ  عِندَ الصَّ

تهِِِ *  ارَ بقُِـوَّ لَ وَ النهَّ ي خَلقََ اللَّ  (1)اَْلحَمدُـ لِِ الَّ

ِ كُـلّیِ واحِدٍ  ُـما بقُِـدرَتهِِِ * وَ جَعَلَ ل َ   بيَنَه وَ مَيَّ
ا مَدوداً * وَ امََدًا مَمدوداً ؛ (2) يلجُِـ  ُـما حَدًّ مِنه
ُـما في صاحِبِهِِ * وَ يلجُِـ صاحِبهَ}  َّ واحِدٍ مِنه كُـ
ُـم  ُـنشِئُـ فيهِ * بِتَقديٍ مِنهُـ لِعِبادِ فيما یغَذوهُـ بهِِِ * وَ  ي

 

منِ  فيهِ  ليِسَكُـنوا  لَ  اللَّ لَهُـمُـ  عَليَهِ؛ (3)فخَلَقََ 
 

َّصَبِ * وَجَعَلَ}  َّعبَِ* وَ نَضَاتِ الن حَرَکـاتِ الت
فيَكَونَ   * مَنامِهِِ  وَ  راحَتِهِِ  منِ  ليِلَبسَوا  لبِاسًـا 

دعا.به.وقت.صبح.و.شام

.

دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.در.بامداد.....و...شامگاه

آفريد. نيرويش. به. را. روز. و. شب. كه. خداست،. مخصوص. سپاس. .)1(.

يك. هر. براى. و. كرد. ايجاد. جدايى. دو. آن. ميان. قدرتش.. به. .و.

هر. .)2( داد.. قرار. گسترده. زمانى.. و. از.آنها.مرزى.مشخص..

تقديرى و. سرنوشت. به. مى.كند،. وارد. ديگرى. درون. در. را. .كدام.

.كه.از.جانب.او،.براى.بندگان.مقرّر..شده،..تا.آنان.را.به.اين.وسيله.روزى..

رساند.و.رشد.و.پرورششان.دهد..)3(.پس.شب.را.براى.بندگان.آفريد،.تا.در.آن.

از.حركات.خستگى.آور.و.برپا.ايستادن.هاى.رنج.زا.بياسايند.و.آن.را.پوششى.قرار.

داد.تا.از.آسايش.و.خوابش.بهره.مند.شوند.و.نهايتاً.از.بركت.نعمت.شب،.پيمنه..
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ةً وَ شَهوَةً ؛  َّةً * وَ ليَِنالوا بهِِِ لََّ ّْلكَِ لَهُـم جَاماً وَ قوُـ ذ

 

ا* ليِبَتغَوا فيهِ منِ  ارَ مُـبصًِ (4) وَ خَلقََ لَهُـمُـ النهَّ

في  يسََرحوا  وَ   * رزِقهِِِ  اِليّْ  َّبوا  ليِتَسََب وَ   * فضَلِِِ 
 * دُـناهُـ  مِن  العاجِلِ  نَلُـ  فيهِ  ِ ما  ل طَلبَاً   * ارَضِهِِ

 

ّْلكَِ  ِ كُـلّیِ ذ وَ دَرَكُـ الآجِلِ في اُـخراهُـ ؛ (5) ب
رُـ كيَفَ هُـ  ُـم * وَ يَلو اخَبارَهُـ * وَ يَظُـ ُـصلِحُـ شَأنَ ی
ُـروضِهِِ * وَ مَواقعِِ  في اوَقاتِ طاعَتهِِِ * وَ مَنازلِِ ف

 

لوا* ِ ما عَِ يَن اسَاءوا ب ِ يَـجِيَ الَّ * »ل  احَ كـامِهِِ

يَن احَسَنوا بِالحُـسنَي «. وَ یجَِيَ الَّ
مِنَ  لنَا  فلَقَتَ  ما  عَّْ  الحَمدُـ  فلَكََ   َّ ُـ  (6)اَْللّْهم

دعا.به.وقت.صبح.و.شام

.وجودشان.از.نشاط.و.نيرو.لبريز.شود.و.به.وسيله.آن.به.لذّت.و.كام.دل.رسند..

و. به.طلب.فضل. آن. در. تا. آفريد،. بخش. بندگان.روشنى. براى. را. روز. و. .)4(

احسانش.برآيند،.و.آن.را.وسيله.و.ابزارى.براى.رسيدن.به.رزق.و.روزيش.قرار.

دهند،.و.در.زمين.او.از.پى.به.دست.آوردن.آنچه.در.آن.سود.بدون.تأخير.و.سريع..

.دنياى.آنهاست،.و.نيز.رسيدن.به.منفعت.دائمى.آخرتشان.به.راه.افتند..)5(.به.تمام.

.اين..امور.كارشان.را.اصلاح.مى.كند،.و.كردارشان.را.مى.آزمايد،.و.مى.نگرد.كه.

.احكامش. .... .موارد. . . .واجباتش،.و. . . . . اوقات.طاعتش.و.جايگاه.هاى. .در.

.چگونه.اند..»تا.كسانى..را.كه.بد.كردند،.به.خاطر.كار.زشتشان،.....جزا.....دهد.

و.آنان.را.كه.خوبى.كردند،.با.بهشت.پاداش.بخشد.«..

را.شكافتى،. تاريكى.شب. كه. نعمت:. اين. بر. را.سپاس،. تو. )6(.خدايا!.فقط.
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تَا  ارِ * وَ بصََّ َّعتَا بهِِِ منِ ضَوءِ النهَّ الِاصباحِ * وَ مَت

 

مِن مطَالبِِ الاقَواتِ * وَ وَقيَتنَا فيهِ منِ طَوارقِِ 
الآفاتِ.

ُـملتَِا  ُّها بِ (7) اصَبحَنا وَ اصَبحََتِ الاشَياءُـ كُـ

ِ واحِدٍ 
ّی ها * وَ ما بثَثَتَ في كُـ لكََ: سَماؤُـها وَ ارَضُـ

 

ه}*  ّیكُِـه} * وَ مُـقمُـه}وَ شاخِصُـ تحََ ُـه} وَ مُـ ُـما * ساكنِ مِنه
يّْ . وَ ما عَلا فِي الَهواءِ * وَ ما كنََّ تََ الثَّ

مُـلكُـكَ  يَويا   * قبَضَتكَِ  في   (8)اصَبحَنا 

نَتصَََّفُـ  وَ   * ُـكَ  َّت مَشِي مُّنــا  تضَُـ وَ   * ُـكَ  لطان سُـ وَ 
ُـ في تدَب يركَِ * ليَسَ لَ مِنَ  عَن امَركَِ * وَ نَتقََلَّ

دعا.به.وقت.صبح.و.شام

و.روشنى.صبح.را.آشكار.كردى،.و.ما.را.به.شكافتن.تاريكى.شب.از.روشنى.

روز.بهره.مند.ساختى.و.در.راه.به.دست.آوردن.خوردنى.ها.بينا.فرمودى،.و.از.

پيشامدهاى.ناگوار.بلاها.نگاه.داشتى..

قدم. تو. براى. آفريده.ها. همه.. و. كرديم،. صبح. تو. براى. را. شب. .)7(.

كدام. هر. در. آنچه. و. زمينشان،. و. آسمن. گذاشتند.. صبح. عرصه. .در.

رونده.اش، و. ايستاده. جنبنده.اش،. و. ساكن. پراكنده.اى،. آنها. .از.

و.آنچه.در.هوا.بالا.رفته.و.آنچه.زير.خاك.پنهان.شده..

پادشاهيت. و. فرمانروايى. كرديم.. صبح. تو. ملكيّت. گاه. عرصه. در. .)8(.

.ما.را.گرد.آورده،.و.اراده.ات.ما.را.جمع.كرده..از.بركت..فرمانت،.در.كارها.تصرفّ.

آنچه. جز. مى.شويم.. دگرگون. تدبيرت. سايه. در. و. .مى.كنيم،.
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اِلاّی ما  الِاّی ما قضََيتَ * وَ لا مِنَــ الخيَرِ    الامَرِ  

 

 * جَدیدٌ  حـادِثٌ  يَمٌ  ا  هّْ وَ   (9) اعَطَيتَ؛ 
 

وَدَّعَنا  احَسَنّیا  اِن  ؛  عَتيدٌ  شاهٌِ  عَليَنــا  هُـوَ  وَ 
. بَِمدٍ * وَ اِن اسََأنا فارَقنَا بذَِمّیٍ

قنا  ارزُـ وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُـ عَّْ  صَلّیِ    َّ ُـ اَْللّْهم  (10)

فارَقتَهِِِ حُـسنَ مُـصاحَبَهِِِ * وَ اعصِمنا مِن سوءِ مُـ

 

بِارتكِابِ جَری رَةٍ * اوَِ اقتِافِ صَغيرَ ةٍ اوَ كبَيرَ ةٍ *  

 

فيهِ  اخَلِنا  وَ   * الحَسَناتِ  مِنَ  فيهِ  لنَا  اجَزلِ  وَ 
حَدًا  طَرَفيَهِ  َ يَن  ب ما  لنَا  املَ  وَ   * اتِ  ِ يئّی السَّ مِنَ 

 

ُـخرًا* وَ فضَلًا وَ اِحسانًا.  وَ شُـ كرًا* وَ اجَرًا وَ ذ

دعا.به.وقت.صبح.و.شام

فرمانت.بر.آن.صادر.شده،.براى.ما.كار.و.مطلبى.نيست،.و.جز.آنچه.را.به.ما.

بخشيدى،.خيرى.وجود.ندارد.)9(.امروز.روز.آفريده.شده.جديدى.است،.و.او.

بر.ما.گواه.آماده.اى.است..اگر.خوبى.كنيم،.ما.را.با.سپاس.ترك.مى.كند.و.اگر.

بدى.كنيم،.نكوهش.كنان.از.ما.جدا.مى.شود!........

اين.روز. با. )10(.خدايا!.بر.محمّد.و.آلش.درود.فرست،.و.نيكو.همنشينى.

گناه،. به. زدن. او،.همراه.دست. با. بد.جدا.شدن. از. و. گردان،. ما. نصيب. .را.

بهره. آن،. در. و. فرما،. حفظ. را. ما. بزرگ،. يا. كوچك. معصيت.. ارتكاب. و.

كن. تهى. زشتى.ها. از. و. ده. قرار. فراوان. و. سرشار. خوبى.ها. از. را. .ما.

و.از.ابتدا.تا.پايانش.را،.براى.ما.از.سپاس.و.شكر.و.پاداش.و.اندوخته.آخرتى..و.
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ِ عََ الكِرامِ الكاتِ بيَن مَؤونتَنَا *  َّ  يسَرّی ُـ  (11) اَْللّْهم

ُـخِزنا  ت لا  وَ   * صَحائفَِنا  حَسَناتِا  مِن  لَ  املَ   وَ 
عِندَهُـ   بسِوءِ اعَالنِاَ. 

ِ ساعَةٍ منِ ساعاتهِِِ 
ّی َّ  اجعَل لنَا في كُـ ُـ (12) اَْللّْهم

كرِكَ * وَ شاهَِ  حَظًّا مِن عِبادِكَ * وَ نصَيًبا مِن شُـ

 

صِقٍ مِن مَلائِ كتَكَِ.
دٍ وَ آلهِِِ * وَ احفَظنا  َمَّ َّ  صَلّیِ عَّْ مُـ ُـ  (13) اَْللّْهم
َ يِن ایَديا وَ مِن خَلفِنا* وَ عَن   ایَ مانِا* وَ عَن  مِن ب

 

شَائلِِنا * وَ مِن جَيعِ نَواحينا * حِفظًا عاصِمًا 
منِ مَعصِيَِكَ * هادِيً اِليّْ طاعَتكَِ * مُـستعَمِلًا  
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چپ. جانب. و. راست. طرف.. و. سر. پشت. و. رو،. پيش. از.

را. ما. كه. حفظى. كن،. حفظ. سويمان،. و. سمت. تمام. از. .و.

براى. و. كند،. راهنميى. فرمانبرداريت. به. و. دارد،. باز. نافرمانيت. .از.
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دٍ وَ آلهِِِ *  َمَّ َّ  صَلّیِ عَّْ مُـ ُـ كَِ .(14) اَْللّْهم ل مَِحَبَّ
 

هِِ* وَ في جَيعِ  ِ ا وَ ليَلتَِا هّْ ّیقِنا في يَمِنا هّْ وَ وَف

 

 *  ِ ّی الشَّ هِجـرانِ  وَ   * الخيَرِ  لِاستعِمالِ  مِنا  ايَّی
 

انَةَِ البِدَعِ *  نَِ * وَ مُـ اعِ السُّ وَ شُـ كرِ النّیعَِمِ * وَ اتّیِ
ن كَرِ *  َّ هِي عَنِ ال مُـ وَ الامَرِ بِالمعَروفِ * وَ الن

 

 وَ حِياطَةِ الِاسلامِ * وَ انتقِاصِ الباطِلِ وَ اِذلالهِِِ * 

 *  ِ الّی الضّی اِرشادِ  وَ   * اِعزازِهِِ  وَ  الحَقّیِ  ُـصَةِ  ن وَ 

 

َّ هيفِ.  عيفِ * وَ اِدراكِ ال وَ مُـعاوَنةَِ الضَّ
دٍ وَ آلهِِِ * وَ اجعَلُـ ايَمنََ  َمَّ َّ صَلّیِ عَّْ مُـ ُـ  (15)اَْللّْهم

بناهُـ * وَ خَيرَ  يَمٍ عَهِدناهُـ * وَ افَضَلَ صاحِبٍ صَحِ
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.عشق.و.محبتت.به..كار.گيرد..)14(.خدايا!.بر.محمّد.و.آلش.درود.فرست،.

تمام.. در. و. شبمن،. و. روز. اين. در. را. ما. .و.

شر، از. دورى. و. خير،. كارگيرى. به. بدار:. موفقّ. امور. اين. براى. .اياممن.

بدعت.ها،. از. دورى. و. نيك،. روش.هاى. از. پيروى. و. نعمت.ها. شكر. .و.

منكر،. از. نهى. . . . و. معروف،. به. امر. .و.

.باطل،. ساختن. خوار. و. كردن. كم. و. اسلام. از. . .و.پاسدارى.

گمراه،. راهنميى. و. .و.يارى.و.گرامى.داشت.حق،..

و.كمك.كردن.به.ناتوان،.و.پناه.دادن.به..درمانده.و.گرفتار.

.)15(.خدايا!.بر.محمّد.و.آلش.درود.فرست،.و.امروز.را.فرخنده.ترين.روزى.كه.تاكنون
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وَقتٍ ظَلِلنا فيهِ ؛ وَ اجعلَنا مِن ارَضيّْ منَ مَرَّ عَليَهِ 

 

 ـرَهُـ لِما  لَِ خَلقِكَ * اشَكَ  ارُـ * منِ جُـ لُـ وَ النهَّ اللَّ

 

منِ  شََعتَ  ِ ما  ب م  اقَومَهَُـ وَ   * نعَِمِكَ  منِ  اوَليَتَ 

 

رتَ منِ نَيِكَ.  م عَّیا حَذَّ شَائعِكَِ * وَ اوَقفَهَُـ
 * شَهيدًا  بكَِ  كفَّْ  وَ  كَ  اُـشِهدُـ اِنيّی    َّ ُـ اَْللّْهم  (16) 

ُـما منِ  وَاُـشِهدُـ سَماءَكَ وَ ارَضَكَ* وَ منَ اسَكنَتَ

 

ا* وَ ساعَتي  مَلائِ كتَكَِ وَ سائِِ خَلقِكَ* في يَمي هّْ

 

ا * انَيّی اشََهدُـ  ي هّْ هِِ* وَ مُـستقََرّی ِ هِِ* وَ ليَلَ هّْ ِ هّْ
هَ اِلاّی انََ * قائِ مٌ بِالقِسطِ *  ي لا اِلّْ َّكَ انََ الُـ *اَْلَّ انَ

 

عَدلٌ فِي الحُـکِ * رَؤوفٌ بِالعِبادِ * مالكُِـ ال مُـلكِ * 
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بودن گواه. نظر. از. تو. و. مى.گيرم،. گواه. را. تو. قاطعانه. خدايا!. .)16(.

زمينت. و. آسمن. ميان. كه. فرشتگانى. و. زمينت. و. آسمن. و. هستى. كافى.

و. ساعتم. اين. و. امروزم. در. را. آفريده.هايت. ديگر. و. كرده.اى،. ساكن.

مى.دهم. شهادت. من. كه. مى.گيرم،. گواه.. جايگاهم. اين. و. شبم،. اين.

عادل. قسط،. پايه. بر. نيست،. تو. جز. خدايى. كه. خدا؛. تويى. همنا. .كه.

هستى،. مالك. بندگان،. به. مهربان. حكم،. .در.
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كَ  دًا عَبدُـ َمَّ رَحيـمٌ بِالخلَقِ * (17) وَ انََّ مُـ
لتهَ}  حَ مَّ  * خَلقِكَ  مِن  ُـكَ  ت خِيَرَ وَ  ُـكَ*  رَسول وَ 
ُـمَّتهِِِ فنَصََحَ  ُّصحِ لِا رسِالتَكََ فاَدَّیاها * وَ امََرتهَ} بِالن

 

دٍ وَ آلهِِِ * اكَثََ  َمَّ َّ  فصََلّیِ عَّْ مُـ ُـ لَهَا؛ (18) اَْللّْهم
 

َّيتَ عَّْ احََدٍ مِن خَلقِكَ * وَ آتهِِِ عَنّیا افَضَلَ  ما صَل

 

هِِ عَنّیا افَضَلَ  ما آتيََت احََدًا مِن عِبادِكَ* وَ اجزِ

 

؛   وَ اَ كرَمَ ما جَزَيَت* احََدًا منِ انَبِيائكَِ عَن اُـمَّتهِِِ

 

 * لِعظَيِم  اَْلغافرُِـ   * بِالجَسيِم  ال مَنّیانُـ  انََ  َّكَ  اِن

 

دٍ  َمَّ مُـ عَّْ  فصََلّیِ  ؛  رَحيٍم   ِ
ّی كُـ منِ  ارَحَمُـ  انََ  وَ 

 

اهِريَن* اَْلاخَيارِ الانَبَيَن . وَ آلهِِ* اَْلطَّيّیِ يَن الطّی

دعا.به.وقت.صبح.و.شام.

رحيم.به..آفريده.هايى.)17(.و.شهادت.مى.دهم.كه.محمد،.بنده.و.فرستاده.و.

برگزيده.ات،.از.ميان..آفريده.هاى.توست..رسالتت.را.برعهده.اش.گذاشتى.و.او.
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و.او.براى.امت..خيرخواهى.كرد.)18(.خدايا!.بر.محمد.و.آلش.درود.فرست،.

بيش.از.آنچه.بر.احدى.از.آفريده.هايت..درود.فرستاده.اى،.و.از.جانب.ما.بهترين.

چيزى.كه.به.يكى.از.بندگانت.داده.اى،.به..او.عنايت.كن،.و.از.ناحيه.ما.برترين.

و.كريمانه.ترين.پاداشى.كه.به.يكى.از.پيامبرانت.از.طرف.امتش.داده.اى،.به.او.

بده؛.همنا.تو.بسيار.احسان.كننده.اى؛.احسان.كننده.به.نعمت.هاى.تنومند،.

و.آمرزنده.اى؛....آمرزنده..گناه.بزرگ،.و.تو.از.هر.مهربانى.مهربان.ترى،.پس.بر.

محمد.و.آل.پاكيزه...و.پاكش.كه.نيكوكاران..برگزيده.اند،.درود.فرست.
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   7   
ةٌ*  وَ كانَ مِن دُـعائهِِِ   اِذا عَضََت لهَ} مُـهِمَّ

 

ةٌ * وَ عِندَ الكرَبِ اوَ نََلتَ بهِِِ مُـلِمَّ

ُـحَـلُّ بهِِِ عُـقَدُـ ال مَكـارِ هِ * وَ ي منَ   (1)ي منَ ت

مِنهُـ  َ مَسُـ  ُـلت ی منَ  ي  وَ  دائدِِ*  الشَّ حَدُّ  بهِِِ  ُـ  ُـفثاَ ی

 

َّت لقُِـدرَتكَِ  جِ ؛ (2) ذلَ ال مَخرجَُـ اِليّْ رَوحِ الفَرَ
ُـطفِكَ الاسَبابُـ * وَ جَريّْ  َّبتَ بلِ عابُـ * وَ تسَبَ الصّیِ
* وَ مَضَت عَّْ اِرادَتكَِ  بقُِـدرَتكَِ القَضاءُـ 

 

َ مِرَةٌ *  ؤت َّتكَِ دونَ قَولكَِ مُـ ِ مَشِي الاشَياءُـ*فهَِيَ ب

 

وَ بِارِادَتكَِ دونَ نَيِكَ مُـنزجَِرَةٌ . 

دعا.به.وقت.مهمّت.و.رنج
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دشوارى.ها.در.برابر.قدرتت.آسان.گردد..وسايل.زندگى.و.اسباب.حيات،.به..لطفت.

فراهم.آيد،.و.فرمان.و.حكم.به.نيرويت.جريان.يابد..و.همه.چيز.بر.اساس.و.اراده.ات.

مى.گذرد؛.پس.همه.موجودات.به.خواست.تو.بى.آن.كه.فرمان.قولى..دهى،.فرمان.

برند،.و.به.اراده.ات،.بى.آن.كه.با.گفتار.نهى.كنى.از.كار.باز.ايستند.
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ال مَفزَعُـ  انََ  وَ   * اتِ  لِمُـهِمّی  ُّ ال مَدعوُـ (3)انََ 

 * دَفعَتَ  ما  اِلاّی  مِنـها  ينَـدَفعُِـ  لا   * اتِ  لِمّی ال مُـ فِي 

 

لَ  وَ لا يَكشَِفُـ مِنها اِلاّی ما كشََفتَ * (4) وَ قدَ نََ

 

} * وَ الَمََّ بي ما  َّدَني ثقِلُـ َ كَـا بي ــ ي رَبّیِ ــ ما قدَ ت

 

 *  َّ عََ اوَرَدتهَ}  بقُِـدرَتكَِ  وَ   *{ حَلُـ ظَني  بََ قدَ 

 

ِ ما  ل مُـصدِرَ   فلَا   * اِلََّ  وَجَّهتهَ}  لطانكَِ  بسُِـ وَ 

 

لافاتحَِ وَ   * وَجَّهتَ  ل ِما  لاصارفَِ  وَ   * اوَرَدتَ 

 

 َ ِ لِما اغَلقَتَ * وَ لا مُـغلِقَ لِ ما فتَحَتَ * وَ لا مُـيسَرّی
ِ مَن خَذَلتَ ؛ (5)فصََلّیِ  تَ* وَلا ناصَِ  ل لِ ما عَسرَّ

 

دٍ وَ آلهِِِ * وَ افتحَ لي ــ ي رَبّیِ ــ بابَ الفَرَجِ  َمَّ عَّْ مُـ
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و.به.اقتدارت.به.سوى.من.فرستاده.اى؛.چیزی.را.که.تو.آورده.ای.کسی.نبرد،.و.آنچه.تو.

فرستاده.ای.کسی.بازنگرداند،.و.چيزى.را.كه.تو.بسته.اى.گشاينده.اى.برايش..نمى.باشد،.و.

.چيزى.را.كه.تو.بگشايى،.كسى.قدرت.بستنش.را.ندارد،.و.آنچه.را.كه..تو.دشوار.كرده.اى،.

آسان.كننده.اى.برايش.نيست،.و.كسى.را.كه.تو.بى.يار.و.ياور.گذاشته.اى.ياورى.براى.

او.وجود.ندارد.)5(.پس.بر.محمد.و.آلش.درود.فرست،.اى.پروردگارم!.به.توان.و.
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اتِ باب 7 ــ دُـعاؤُـه} فِي ال مُـهِمّی

لطانَ الَهمّیِ بَِولكَِ *  بطَِولكَِ * وَ اكسِر عَنيّی سُـ

 

اذَِقني  وَ   * شَكوَتُـ فيـما  َّظَرِ  الن حُـسنَ  انَلِني  وَ 
لَدُـنكَ  مِن  لي  هَ  وَ   * سَالَتُـ  فيما  نعِ  الصُّ حَوَةَ 

 

رَحةًَ وَ فرََجًا هَ نيئـًا* وَ اجعلَ لي منِ عِندِكَ 
مَخرجًَا وَحِيًّا؛ (6) وَ لا تشَغلَني بِالِاهتِامِ عَن 

 

َّتكَِ* فقََد ضِقتُـ  ن ُـروضِكَ* وَ استعِمالِ سُـ ِ ف تعَاهُـ

 

ِ ما نَزَلَ بي ـ ي رَبّیِ ـ ذرَعًا * وَ امتلََتُـ بحَِملِ  ل

 

ا *وَ انََ القـادِرُـ عَّْ كشَفِ ما  َّ هَمًّ ما حَدَثَ عََ
ّْلكَِ*  مُـنيتُـ بهِِِ * وَ دَفعِ ما وَقعَتُـ فيهِ * فاَفعَل بي ذ

وَ اِن لمَ اسَتوَجِبهُـ مِنكَ؛ ي ذاَ العَرشِ العظَي مِ .

دعا.به.وقت.مهمّت.و.رنج

تواناييت.درِ.گشايش.و.فرج.را.به.روى.من.باز.كن،.و.به.چاره.سازيت،.تسلطّ.غم.و.اندوه.

را.از.من.بشكن.و.مرا.در.موردى.كه.از.آن.شكايت.دارم،.به.تأمل.و.تدبرّ.نيك.برسان.و.

.در.آنچه.از.تو.درخواست.مى.كنم،.شيرينى.اجابت.را.بچشان،.و.از.جانب..خودت،.

خود،. نزد. از. من. براى. و. ببخش،. من. به. گوارا. گشايشى. و. .رحمت.

اندوه. و. حزن. و. غمگينى. خاطر. به. مرا. و. .)6( ده.. قرار. سريع. نجاتى. .راه..

.از.رعايت..واجباتت،.و.به.كار.گرفتن.مستحباتت.باز.مدار...پروردگارا!.به.سبب.بلايى.

.كه.بر.من.نازل.شده،.درمانده.شده.ام.و.از.تحمّل..آنچه.براى.من.پيش.آمده،.

.دلم.از.اندوه.و.غصه.پر.شده،.و.تو.به.برطرف.كردن..آنچه.كه.به.آن.گرفتار.شده.ام،.

و.دور.كردن.بلايى.كه.در.آن.افتاده.ام،.توانايى؛.بنابراين.قدرت.و.تواناييت.را.درباره.

من.به.كار.گير؛.اگر.چه.از.جانب.تو.سزاوار.آن.نيستم..اى.داراى.عرش.بزرگ!



44

باب 8 ــ دُـعاؤُـه} فِي الِاستعِاذةَِ

   8   
وَ كانَ منِ دُـعائهِِِ   فِي الِاستعِاذةَِ مِنَ ال مَكارهِِ* 

 

وَ سَيّیِئِ الاخَلاقِ* وَ مَذامّیِ الافَعالِ

ُـ بكَِ مِن هَ يجَانِ الِحصِ *  انِيّی اعَوذ   َّ ُـ  (1)اَْللّْهم

ضَعفِ  وَ   * الحَسَدِ  غَلبَةَِ  وَ   * الغضََبِ  سَورَةِ  وَ 
ِ القَناعَةِ * وَ شَ كـاسَةِ الخُـلقِ *  بِ * وَ قلَِّ الصَّ

 

تابعََةِ  مُـ وَ   * الحَمِيَّةِ  مَلكَةَِ  وَ   * هوَةِ  الشَّ الِحاحِ  وَ 
الفََةِ الهُـديّْ * وَ سِنَـةِ الغفَلَِ *  الَهويّْ * وَ مُـ

 

فَةِ * (2) وَ ايارِ الباطِلِ عََ الحَقّیِ *  وَ تعَاطِي الكُـ
 

َ مِ * وَ استصِغارِ المعَصِيةَِ *  وَ الِاصارِ عََ ال مَأث

 

دعا.در.پناه.بردن.به.خداوند

.دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.در.پناه.بردن.به.حق.از.ناملایمت.

و.اخلاق.سوء.و.کارهای.ناپسند

تندى. و. حرص. توفان. از. مى.آوريم،. پناه. تو. به. خدايا!. .)1(.

ناتوانى. و. حسد. چيرگى.. و. خشم،. شدّت. .و.

پافشارى. و. اخلاق،. ناسازگارى. و. قناعت. كمى. و. .صبر،.

پيروى. و. . .و.سمجت...........شهوت.و.صفت.تعصّب..

و. غفلت. خواب. و. هدايت،. از. ماندن. عقب. و. نفس. هواى. از.

حق. بر. باطل. دادن. ترجيح. و. .)2( پرمشقت. و. سخت. كار. .انجام.

معصيت. شمردن. كوچك.. و. گناه،. بر. پافشارى. .و.
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باب 8 ــ دُـعاؤُـه} فِي الِاستعِاذةَِ

 * ال مُـكثِيَن  مُـباهاةِ  * وَ  اعَةِ  الطّی استكِبارِ  وَ 
 

َ * وَ سوءِ الوِلایةَِ لِمنَ تََ  وَ الِازراءِ بِال مُـقِلّی
كرِ  ل ِمَنِ اصطَنعََ العارفِةََ  ایَديا * وَ تَ كِ الشُّ
لَ  دَ ظـال مًِا * اوَ نَذُـ عِندَنـا * (3) اوَ انَ نعَضُـ
ٍ * اوَ نقَولَ فِي  مَلوفاً * اوَ نَومَ ما ليَسَ لنَا بَِقّی

العِلمِ بغِيَرِ عِلمٍ .
 * احََدٍ  غِشّیِ  عَّْ  نَطَوِيَ  انَ  بكَِ  ُـ  نعَوذ وَ   (4) 

 (5) ؛  آمالنِا  فی  َ مُـدَّ  ن وَ  بِاعَالنِا*  ُـعجِبَ  ن انَ  وَ 

 

غيرَ ةِ *  ُـ بكَِ مِن سوءِ السرَّ يَةِ * وَ احتقِارِ الصَّ وَ نعَوذ

 

يَ كُـبَناَ  اوَ   * يطانُـ  الشَّ عَليَناَ  يسَتحَوِذَ  انَ  وَ 

دعا.در.پناه.بردن.به.خداوند

و. ثروتمندان. فروشى. فخر. و. و.سنگين.دانستن.طاعت..

زيردستمن،. به. نسبت. سرپرستى. بدى. و. دستان. تهى.. .تحقير.

خوبى. و. احسان. ما. به. كه.. كسى. به. نسبت. سپاس. ترك. .و.

يارى. را. ستمگرى. كه. اين. از. مى.آوريم. پناه. تو. به. )3(.خدايا!. كرده..

نيست. حق. ما. براى. كه. آنچه. يا. گذاريم،. تنها. را. ديده.اى.. ستم. يا. كنيم،.

بخواهيم،.يا.بدون.آگاهى.در.امور.علمى.سخن.گوييم.

)4(.و.به.تو.پناه.مى.آوريم.از.اين.كه.راه.خيانت.به.كسى.را.بپـيمييم،.و.نسبت.

.به..كردارمان.خودپسندى.كنيم،.و.آرزوهاى.خود.را.دور.و.دراز.سازيم.)5(.و.به

كه. اين. و. كوچك،. گناه. شمردن. ناچيز. و. باطن. بدى. از. مى.آوريم،. پناه.. تو.

يا. اندازد،. نكبت. و. بلا. عرصه. به. را. ما. روزگار. يا. شود،. ما.چيره.. بر. شيطان.
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باب 8 ــ دُـعاؤُـه} فِي الِاستعِاذةَِ

ُـ بكَِ  ؛ (6) وَ نعَوذ لطانُـ مَناَ السُّ الزَّمانُـ * اوَ يَهََضَّ
مِنــ تَاوُـلِ الِاسافِ * وَ مِن فقِدانِ الكفَافِ؛ 
ُـ بكَِ مِن شَاتةَِ الاعَداءِ * وَ مِنَ الفَقرِ  (7) وَ نعَوذ

ةٍ * وَ ميتةٍَ عَّْ  اِلَي الاکَفاءِ * وَ مِن مَعيشَةٍ في شِدَّ
ُـ بكَِ مِنَ الحَسَرةِ العُـظميّْ *  ة؛ٍ (8) وَ نعَوذ غَيرِ عُـدَّ

 

قاءِ * وَ سوءِ  ُـصيَبةِ الكُـبيّْ * وَ اشَقَ الشَّ وَ الم
لولِ العِقابِ . َّوابِ * وَ حُـ ال مَآبِ * وَ حِرمانِ الث

دٍ وَ آلهِِِ * وَ اعَِذني مِن  َمَّ ِ عَّْ مُـ َّ  صَـلّی ُـ (9)اَْللّْهم

ال مُـؤمِن يَن  جَيعَ  وَ  بِحَ مَتكَِ*  ّْلكَِ  ذ کُـلّیِ 

 

احِيَن . وَ ال مُـؤمِناتِ؛ ي ارَحَمَ الرّی

دعا.در.پناه.بردن.به.خداوند

از. مى.آوريم،. پناه. تو. به. و. .)6( پادشاه.بر.ما.جور.و.ستم..روا.دارد...

كافى. و. اندازه. به. زندگى. در. كه. آنچه. دادن. از.دست. و. اسراف،. به. رسيدن.

به احتياج. از. و. دشمنان. سرزنش. از. مى.آوريم. پناه. تو. به. و. .)7( .است.

مرگ. از. و. سختى،. در. معيشت. از. و. نوعان،. .هم.

عظيم.تر. حسرت. از. مى.آوريم،. پناه. تو. به. و. .)8( .بدون.توشه..

بدى. و. بدبختى.. بدترين. و. بزرگ.تر،. بلاى. .و.

و.محروميت.از.ثواب،.و.داخل...شدن.مجازات. بازگشت،..

تمام. و. مرا. و. فرست. درود. آلش. و. محمّد. بر. خدايا!. .)9(.

زشت. امور. اين. همه. از. رحمتت. به.. را. مؤمنات. و. .مؤمنين.

پناه.ده،.اى.مهربان.ترين.مهربانان!
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باب 9 ــ دُـعاؤُـه} فِي الِاشتيِاقِ

   9     
وَ كانَ مِن دُـعائهِِِ  فِي الِاشتيِاقِ اِليّْ طَلَِ 

ُـ ُـه ال مَغفِرَةِ* مِنَ الِ جَلَّ جَل

نا اِليّْ  دٍ وَ آلهِِِ * وَ صَيرّیِ َمَّ ِ عَّْ مُـ َّ  صَـلّی ُـ (1)اَْللّْهم

َّوبةَِ * وَ ازَلِ عَن مَكروهِكَ مِنَ  مَبوبكَِ مِنَ الت
الِاصارِ . 

ديٍن  في  نقَصَيِن  بيََن  وَقفَنا  مَتيّْ  وَ   َّ ُـ اَْللّْهم  (2) 

  * فنَاءً  بِاسََعِهِما  َّقصَ  الن فَـاوَقعِِ   * دُـنا  اوَ 
 (3) ؛  بَقاءً  اطَوَلِهِما  في  َّوبةََ  الت اجعَـِل  وَ 

 

ـا *  ما عَنـّی هُـ ضيكَ احََدُـ يِن يُـ مَّ وَ اِذاهَمَمنا بَِ

 

دعا.در.شوق.به.آمرزش

.

.دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.در.شوق.به.طلب.

آمرزش.از.خدای.بزرگ

توبه.كه به.جانب. را. ما. راه. آلش.درود.فرست،.و. بر.محمّد.و. .)1(.خدايا!.

محبوب..توست.تغيير.ده،.و.وجودمان.را.از.پافشارى.بر.گناه.كه.مورد.نفرت.

توست،.دور.ساز.

قرار. كاهش. دو. ميان. دنيا،. يا. دين. با. ارتباط. در. گاه. هر. خدايا!. .)2(

و. كن،. وارد. مى.رود،. دست. از. زودتر. كه. دنيامان. . بر. را. كاهش. گرفتيم،.

)3(. . . . . . .توبه.و.انابه.را.در.دينمن.كه.با.دوام.تر.است.قرار.ده..

.و.زمانى.كه.دو.برنامه.را.قصد.كرديم.كه.يكى.از.آنها.تو.را.از.ما.خشنود.مى.كند،.
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باب 9 ــ دُـعاؤُـه} فِي الِاشتيِاقِ

ضيكَ  ُـسخِطُـكَ الآخَرُـ عَليَنا * فمَِل بِا الِيّْ ما يُـ وَ ي
* عَليَنا  ُـسخِطُـكَ  ي ا  عَ مّی َّتنَــا  قوُـ اوَهِـن  وَ   * عَنّیا 

 

ا  ُـفوسِنا وَ اختيِارهِا * فاَنَِّ ّْلكَِ بيََن ن َلّیِ في ذ وَ لا تُـ
ـوءِ  ارَةٌ بِالسّی َّقتَ * امَّی تارَةٌ لِاطِلِ اِلاّی ما وَف مُـ

 

اِلاّی ما رَحِتَ . 
خَلقَنَــا*  عفِ  الضُّ مِنَ  َّكَ  اِن وَ    َّ ُـ اَْللّْهم  (4) 

وَ عََ الوهَـِن بنَيَتنَا * وَ منِ ماءٍ مهَيِن{ ابتدََأتنَــا * 

 

َّةَ لنَا اِلاّی بعَِونكَِ؛  تكَِ * وَ لا قوُـ فلَا حَولَ لنَا اِلاّی بقُِـوَّ
دنا بتِسَدیدِكَ * وَ اعَمِ  فاَیَّیدِنا بِتوَفيقِكَ * وَ سَدّیِ
كََ * وَ لا تَعَل ا خالفََ مَبََّ ُـلوبنِــا عَ مّی ابَصارَ ق

 

دعا.در.شوق.به.آمرزش

و.آن.ديگرى.تو.را.بر.ما.خشمگين.مى.سازد،.ما.را.به.جانب.آن.كارى.كه..تو.را.از.ما.

خشنود.مى.كند،.رغبت.ده،.و.قدرت.و.توانمان.را.از.عملى.كه.تو.را.بر.ما.خشمگين.

مى.كند،.سست.كن..و.در.اين.امور.ما.را.ميان.نفوسمن.و.انتخابشان..رها.مكن.كه.

نفَْس.انتخاب.كننده.باطل.است،.مگر.آن.كه.تو.در.انتخاب.حق..توفيقش.دهى،.و.

فراوان.دستور.دهنده.به.زشتى.و.بدى.است،.مگر.آن.كه.رحمتش..آرى.

آفريدى،. ناتوانى. از. را. ما. خدايا!. .)4(.

آوردى؛. وجود. به. بى.مقدار. و. ناچيز. آب. از. و. كردى،. بنا. سستى. بر. .و.

.پس.ما.را.جز.به.نيروى.تو.چاره.و.تدبير.نيست،.و.جز.به.ياريت.قوت.و.قدرت.نمى.باشد؛

.پس.ما.را.به.توفيقت.نيرو.بخش.و.به.هدايتت..استوار.دار،.و.ديده.قلوبمان.

از.. يك. هيچ.. براى. و. كن،. كور. توست. عشق. مخالف. آنچه. از. .را.
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باب 9 ــ دُـعاؤُـه} فِي الِاشتيِاقِ

ُـفوذاً في مَعصِيَِكَ .   لشَِ ءٍ مِن جَوارحِِنا ن
اجعلَ  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُـ عَّْ  فصََلّیِ    َّ ُـ اَْللّْهم  (5)

 * اعَضائِا  حَرَکـاتِ  وَ   * ُـلوبِا  ق هَمَساتِ 

 

َ هَجاتِ الَسِنتَِا في موجِباتِ  َ مَحاتِ اعَيُـننِا * وَل وَ ل

 

بِا  نسَتحَِقُّ  حَسَنةٌَ  تفَوتَا  لا   ّْ حَّی ثوَابكَِ* 
بِا  نسَتوَجِبُـ  سَيّیِئةٌَ  لَ  تَقيّْ  وَلا   * جَزاءكََ 

عِقابكََ .

دعا.در.شوق.به.آمرزش

اعضاى.ما.راه.نفوذى.به.جانب.معصيتت.قرار.مده..

دلمان. رازهاى. و. فرست،. درود. آلش. و. محمّد. بر. خدايا!. .)5(

گفتارهاى. و. چشم.هايمان،. نگاه.هاى. و. اعضامان،. حركات. .و.

نيكى. كار. كه. جايى. تا. ده،. قرار. ثوابت. موجبات. در. را. .زبانمان.

ما. دست. از. مى.شويم،. تو. پاداش. مستحق. آن. خاطر. به. كه.

مى.شويم، مجازاتت. سزاوار. آن. سبب. به. كه. بدى. كار. و. .نرود.

.براى.ما.نماند.
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   10   
َّجَاِ اِلَي الِ تعَاليّْ  وَ كانَ مِن دُـعائهِِِ  فِي ال

َّ  انِ تشََأ تعَفُـ عَنّیا فبَِفَضلِكَ * وَ اِن تشََأ  ُـ  (1)اَْللّْهم

ِ مَنّیكَِ *  ب ل لَ عَفوَكَ  با فبَِعَدلكَِ * فسََـهّیِ ِ ُـعذَّی ت

 

َّه} لا طاقةََ  وَ اجَِرنا مِنــ عَذابكَِ بِتجَاوُـزكَِ * فاَنِ
لنَا بعَِدلكَِ * وَ لا نَاةَ لِاحََدٍ مِنّیا دونَ عَفوِكَ؛ (2) 
یدََیكَ*  َ يَن  ب عِبادُـكَ  نَنُـ  ها   * الاغَنِياءِ  غَنِيَّ  ي 

 

ُـسعِكَ *  وَ انََا افَقَرُـ الفُـقَراءِ اِليَكَ * فاَجبُـ فاقتََا بِو

 

* فتَكَونَ قدَ اشَقَتَ  بِنَعِكَ  وَلا تقَطَع رَجاءنَا 
منَِ استسَعَدَ بكَِ * وَ حَرَمتَ منَِ استَفدََ فضَلكََ * 

 

دعا.در.پناه.بردن.به.خداوند

.

دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.در.پناه.بردن.به.خداوندمتعال

)1(.خدايا!.اگر.بخواهى.ما.را.عفو.كنى،.به.فضل.و.احسانت.عفو.مى.كنى،.و.اگر.

بخواهى.عذابمان.كنى،.به.عدالتت.عذاب.مى.كنى..عفوت.را.از.سر.منّتت.بر.ما.آسان.

كن،.و.ما.را.به.چشم.پوشى.و.گذشتت،.از.عذابت.پناه.ده..مسلمًّ.ما.را.نسبت..به.

عدالتت.تاب.و.توان.نيست،.و.براى.احدى.از.ما.بدون.عفوت،.نجاتى.ميسّر.نمى.باشد.

)2(.اى.بى.نيازترين.بى.نيازان!.اينك.ما.بندگانت.پيش.روى.توايم،.و.من..تهيدست.ترين.

تهيدستان.در.پيشگاه.توام..تهيدستى.و.ندارى.ما.را،.به.تواناييت..جبران.كن،.و.اميد.ما.

را.به.بازدارندگيت.قطع.مفرما!.كه.اگر.چنين.كنى،.به.تحقيق..كسى.كه.خود.را.به.تو.

خوشبخت.خواسته،.بدبخت.كرده.اى،.و.آن.كه.فضل.و.احسانت.را.طلبيده،.محروم.



51

باب 10 ــ دُـعاؤُـه} فِي الَّجَاِ اِلَي الِ تعَاليّْ

ا  ا عَنكَ ؟@ وَ اِليّْ ايََن مَذهَ بنُـ فاَلِيّْ منَ حينئَذٍِ مُـنقَلبَنُـ

 

يَن  ونَ الَّ ُـضطَرّی بحانكََ* نَنُـ الم  عَن بابكَِ ؟@ (3) سُـ

يَن وَعَدتَ  وءِ الَّ م * وَ اهَلُـ السّی اوَجَبتَ اِجابَتهَُـ
َّتكَِ * وَ اوَلَي  ُـم * وَ اشَبهَُـ الاشَياءِ بِ مَشِي الكشَفَ عَنه
ُـمورِ بكَِ في عَظَمَتكَِ* رَحةَُـ منَِ استَحَكََ* الا

 

وَ غَثُـ منَِ استغَاثَ بكَِ * فاَرحَم تضََرُّعَنا اِليَكَ * 

 

وَ اغَِثا اِذ طَرَحنا انَفُـسَنا بيََن یدََیكَ . 
يطانَ قدَشَِتَ بِا اذِ شایعَناهُـ عَّْ  َّ اِنَّ الشَّ ُـ  (4) اَْللّْهم

ُـشمِتهُـ  دٍ وَ آلهِِِ * وَ لا ت َمَّ مَعصِيَِكَ؛ فصََلّیِ عَّْ مُـ
هُـ لكََ * وَ رَغبتَنِا عَنهُـ اِليَكَ . بِا بعَدَ تَكنِا اِيّی

دعا.در.پناه.بردن.به.خداوند

ساخته.اى.در.اين.وقت.از.پيشگاه.تو،.به.سوى.چه.كسى.بازگرديم.و.با.محروميت.از.

درِ.رحمتت،.راه.ما.به.كجا.خواهد.افتاد؟.)3(.پاك.و.منزهّى..ما.درماندگانى.هستيم.

كه.پذيرش.دعايشان.را.واجب.كرده.اى،.و.گرفتارانى.هستيم.كه.برطرف.كردن.گرفتارى.

آنان.را.وعده.فرموده.اى..خدايا!.شبيه.ترين.چيزها.به.خواسته.ات.و.سزاوارترين.امور.به.

حضرتت،در.عرصه.عظمت.و.بزرگيت،.رحمت.آوردن.بر.كسى.است.كه.از.تو.رحمت.

خواسته،.و.فريادرسى.نسبت.به.كسى.است.كه.به.تو.فرياد.خواهى.كرده،.پس.زارى.ما.

را.به..پيشگاهت.رحمت.آر.و.به.فرياد.ما.رس؛.چون.وجودمان.را.در.برابرت..انداخته.ايم.

)4(.خدايا!.شيطان.ما.را.سرزنش.كرد؛.چون.او.را.در.نافرمانيت.همراهى.كرديم..پس.بر.

محمّد.و.آلش.درود.فرست،.و.پس.از.اين.كه.او.را.به.خاطر.تو.رها.كرديم.و.از.او.روى.

گردانده،.به.سوى.تو.آمديم،.وى.را.با.دوباره.گرفتار.شدن.به.دست.او،شيرين.كام.مكن.
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 11    
وَ كانَ مِن دُـعائهِِِ   بِوَاتِِ الخيَرِ 

كرُـ ه}  اكرِيَن * وَ ي منَ شُـ ِ لذّی (1)ي منَ ذِكرُـ ه} شََفٌ ل

ُـه} نَاةٌ لِمُـطيعيَن *  اكرِيَن * وَ ي منَ طاعَت فَوزٌ لِشّی

 

ُـلوبَا بذِِكرِكَ  دٍ وَ آلهِِِ * وَ اشغلَ ق َمَّ صَلّیِ عَّْ مُـ
كرٍ *  ِ شُـ

ّی كرِكَ عَن كُـ عَن کُـلّیِ ذِكرٍ * وَ الَسِنتََا بشُِـ

 

ِ طاعَةٍ؛ (2) فاَنِ 
ّی وَ جَوارحَِنا بطِاعَتكَِ عَنــ كُـ

غلٍ* فاَجعَلُـ فرَاغَ سَلامَةٍ  رتَ لنَا فرَاغاً منِ شُـ قدََّ
 ّْ ا فيهِ سَأمَةٌ* حَّی ُـدركُِـنا فيهِ تَعَِةٌ * وَلا تلَحَقنُـ لا ت

 

اتِ* بصَِحيفَةٍ خاليِةٍَ  ِ يئّی فَ عَنّیا كُـتّیابُـ السَّ يَصَِ

دعا.در.عاقبت.به.خيرى

.

دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.در.طلب.عاقبت.به.خيرى

)1(.اى.آن.كه.يادش،.براى.يادكنندگان.مجد.و.بزرگوارى.است،.و.اى.آن.كه.سپاس..

گزاريش،.براى.سپاس.گزاران.پيروزى.و.رستگارى.است،.و.اى.آن.كه.فرمان..برداريش.

.براى.فرمانبرداران،.نجات.و.رهايى.است!.بر.محمد.و.آلش.درود.فرست،.و.دل.هاى.

سپاسى،. هر. از. گزاريت. سپاس. به. را. زبانمان. و. يادى،. . هر. از. يادت. به. را. .ما.

اگر. و. .)2( كن.. غافل. طاعتى. هر. از. طاعتت. به. را. اعضامان. .و.

.در.جنب.كار.و.كوشش،.فراغت.و.آسايشى.براى.ما.مقدّر.فرموده.اى،.آن..فراغت.و.آسايش.را.

.قرين.سلامت.قرار.ده.كه.در.عرصه.گاه.آن،.پى.آمد.بدى.به.ما.نرسد،.و.ملالت.و.دل.تنگى.به.ما.

خالى. و. پاك. پرونده.اى. با. بدى.ها،. . نويسنده. فرشتگان. تا. نپيوندد،.
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ّْ كُـتّیابُـ الحَسَناتِ عَنّیا  * وَ يَوََليّی اتِا  ِ مِن ذِكرِ سَيئّی
اِذاَ  (3)وَ  حَسَناتِا؛  مِن  كتََوا  ِ ما  ب يَن*  مَسرور
وَ تصَََّمَت مُـدَدُـ اعَارنِا *   * مُـ حَياتِا  ايَّی انقَضَت 

 

منِ  وَ  مِنـها  ُـدَّ  ب لا  َّ تي  ال ُـكَ  دَعَوت وَاستحَضَرَتا 
دٍ وَ آلهِِِ * وَ اجعلَ خِتامَ  َمَّ اِجابَتهِا * فصََلّیِ عَّْ مُـ

 

مَقولةًَ*  تَبةًَ  اعَالِ  كتََةَُـ  عَليَنا  صي  تُـ ما 

 

ا بعَدَها عَّْ ذنَِب{ اجتَحَناهُـ* وَلامَعصِيةَِ{  لاتقفِنُـ

 

َ كشِف عَنّیا سِتاًسَتَتهَ}عَّْ  اقتَفَناها. (4) وَلات
 

َّكَ  رُـؤوسِ الاشَهادِ * يَمَ تَلو اخَبارَ عِبادِكَ؛ اِن
ِ مَن دَعاكَ * وَ مُـستجَيبٌ لِمنَ ناداكَ . رَحيـمٌ ب

دعا.در.عاقبت.به.خيرى

خوبى.ها،. نويسنده.. فرشتگان. و. برگردند،. ما. بدى.هاى. ثبت. .از.

و. .)3( آيند.. باز. شادان. و. خوشحال. نوشته.اند،. ما. از. كه. خوبى.هايى. سبب. به.

.هنگامى.كه.روزگار.زندگيمن.سپرى.شود،.و.مقدار.عمرمان.بگذرد.و.به..پايان.برسد.

افتادن. آماده.. را. ما. نيست،. اجابتش. و. آن. از. چاره. كه. مرگ. به. دعوتت. .و.

به.كام.مردن.كند..پس.بر.محمد.و.آلش.درود.فرست،.و.پايان.آنچه..نويسندگان.

بده،. قرار. شده. پذيرفته. توبه. نوشت،. خواهند. ما. پرونده. در. ما. .اعمل.

.توبه.اى.كه.پس.از.آن.ما.را.بر.گناهى.كه.كسب.كرده.ايم.و.معصيتى.كه.مرتكب..شده.ايم،.

نايستانى..)4(.و.پرده.اى.كه.بر.ما.پوشاندى،.در.برابر.حاضران.روز.قيامت،.از.روى.

گناهان..ما.برندار،.روزى.كه.خبرهاى.بندگانت.را.آشكار.مى.كنى..مسلمًّ.تو.نسبت.به..

كسى.كه.مى.خواندت،.مهربانى.و.نسبت.به.كسى.كه.صدايت.مى.زند،.جواب..دهنده.اى.
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   12   
وَكانَ مِن دُـعائهِِِ   فِي الِاعتِافِ* 

 

َّوبةَِ اِلَي الِ تعَاليّْ وَ طَلَِ الت

ُـني عَن مَساَلتَكَِ خِلالٌ  َّه} يَحجُـب اِن   َّ ُـ (1)اَْللّْهم

واحِدَة؛ٌ   ٌ خَلَّ عََ  تَدونی  وَ   * ثلَاثٌ 
َ هٌي  ُـني امٌَر امََرتَ بهِِِ فاَبَطَأتُـ عَنـهُـ * وَ ن يَحجُـب
َ ني عَنهُـ فاَسََعتُـ اِليَهِ * وَ نعِمَةٌ انَعَمتَ بِا  نََيت

تُـ في شُـ كرِها.  َّ فقََصَّ عََ
ُـكَ عَّْ منَ  ل (2) وَ يَدوني عَّْ مَساَلتَكَِ* تفََضُّ

ُـسنِ ظَنّیهِِِ اِليَكَ * اِذ  اقَبلََ بِوجَهِهِِ اِليَكَ * وَ وَفدََ بِ

دعا.در.اقرار.به.گناه

.

.دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.در.اعتراف.به.گناه.

و.درخواست.بازگشت.به.حق

)1(.خدايا!.مسلمًّ.سه.خصلت،.مرا.از.درخواست.از.حضرتت.مانع.مى.شود،.و.يك..

خصلت،.مرا.به.جانب.درخواست.از.تو.پيش.مى.برد..)آن.سه.خصلتى.كه.مانع..درخواست.

من.مى.باشد.اين.است:(.1-.كار.خوبى.كه.مرا.به.آن.فرمان.دادى،.و.من.در.انجامش.كندى.

كردم.2-.كار.زشتى.كه.مرا.از.آن.بازداشتى،.و.من.در.ارتكابش.شتاب.ورزيدم.3-.نعمتى.

كه.به.من.دادى،.و.من.در.سپاس.گزاريش.كوتاهى.كردم.

)2(.و.آنچه.مرا.به.جانب.درخواست.از.تو.پيش.مى.برد،.احسان.توست.به.كسى.كه..با.نيت.

خالص.به.سوى.تو.آمد،.و.با.خوش.گمنيش.به.پيشگاه.حضرتت.وارد.شد؛.زيرا.تمام.احسانت.
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ُّ نعَِمِكَ ابتدِاءٌ ؛  لٌ * وَ اِذ كُـ جَيعُـ اِحسانكَِ تفََضُّ

 

كَ *  ــ واقفٌِ بِابِ عِّیِ هي  ــ ي اِلّْ (3) فهَا انََا ذا 

عََ  ُـكَ  سـائلِ وَ   * الَّليـلِ  ال مُـستسَلِمِ  وُـقوفَ 
لكََ  قِرٌّ  مُـ ال مُـعيــِل*  البائسِِ  ؤالَ  سُـ مِنيّی  الحَيــاءِ 
بِانَيّی لمَ اسَتسَلِم وَقتَ اِحسانكَِ* اِلاّی بِالِاقلاعِ عَن 
ّیهِا مِنِ  عِصيــانكَِ * وَ لمَ اخَلُـ فِی الحالاتِ كُـ
هي ــ اِقراري  امتِانكَِ؛ (4) فهََل يَفَعُـني ــ ي اِلّْ
جيني  يُـ هَل  وَ  ؟  اکتسََبتُـ مَا  بسِوءِ  عِندَكَ 
َ كَبتُـ * امَ  مِنكَ اعتِافي لكََ * بقَِيحِ مَا ارت
خطَكَ * امَ لزَمَِني  ا سُـ اوَجَبتَ لي في مَقامي هّْ

دعا.در.اقرار.به.گناه

.تفضّل.و.همه.نعمتت،.آغاز.و.ابتدايى.از.جانب.تو.نسبت.به..آفريده.هاست...

ايستاده.ام؛ عزتّت. پيشگاه. به. كه. منم. اينك. من!. معبود. اى. .)3(.

شرمم. و. حيا. اساس. بر. و. خوار،. فرمان.بردار. .ايستادن..

اقرار.دارم. .از.تو.درخواست.كننده.ام،.درخواست..كننده.بى.نواى.عيال.وار..

از.. ماندن. بركنار. جز. احسانت،. هنگام. كه. اين. .به.

احسانت، و. نيكى. از. حالات. تمام. در. و. نبرده.ام،. فرمانى.. .نافرمانيت،.

كه اعملى. زشتى. به. تو. نزد. اقرارم. من!. معبود. اى. .)4( . نبودم.. .بى.بهره.

محضر. به. اعترافم. و. داشت؟. خواهد. سودى. برايم. آيا. شده.ام،. .مرتكب.

.حضرتت.به.بدى.كردارى.كه.از.من..صادر.شده،.آيا.مرا.از.عذاب.تو.نجات.خواهد.داد؟

.يا.در.اين.وضعى.كه.هستم،.خشم.و.غضبت.را.بر.من.حتم.و.واجب.نمودى،.
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ه} فِي الِاعتِافِ باب 12 ــ دُـعاؤُـ

ُـكَ؟  في وَقتِ دُـعايَ مَق
بحانكََ* لا ايَسَُـ مِنكَ* وَ قدَ فتَحَتَ لي  (5) سُـ

ليلِ  َّوبةَِ اِليَكَ * بلَ اقَولُـ مَقالَ العبَدِ الَّ بابَ الت
هِ*  رَبّیِ مَةِ  بحُِـ  ِ اَْل مُـستخَِفّی لنِفَسِهِ*  الِمِ  الظّی
مُـه}  ُـه} فجََلَّ * وَ ادَبَتَـــ ايَّی ُـنوب مَت ذ ي عَظُـ اَْلَّ
انقَضَت*  قدَِ  العَمَلِ  ةَ  مُـدَّ ّْي  راَ اِذا   ّْ حَّی َّت*  فَولَ

 

َّه} لا مَيصَ لهَ}  رِ قدَِ انتهََت * وَ ایَقَنَ انَ وَ غایةََ العُـمُـ
مِنكَ * وَلا مهَرَبَ لهَ} عَنكَ * (6) تلَقَّیاكَ بِالِانابةَِ * 

 

اِليَكَ بقَِلٍ طاهِرٍ  َّوبةََ * فقَامَ  وَ اخَلصََ لكََ الت
نقَِيّیٍ * ثُـمَّ دَعاكَ بصَِوتٍ حائلٍِ خَفِّیٍ * قدَ تطََأطَاَ 

دعا.در.اقرار.به.گناه

يا.در.وقت.درخواستم،.دشمنيت..ملازم.من.گشته؟!

به.محضرت. توبه. درِ. كه. آن. حال. و. نااميد.نمى.شوم. تو. از. منزهّى،. و. پاك. .)5(

بنده.اى. خوار؛. بنده.اى. سخن. مى.گويم،. سخن. بلكه. گشوده.اى؛. رويم. به.. را.

شمرده؛.. سبك. را. پروردگارش. حرمت. كه. بنده.اى. خويش؛. به.. كننده. .ستم.

بنده.اى.كه.گناهانش..بزرگ.شده.و.روى.هم.انباشته.گشته.و.روزگارش.از.او.روى.گردان.

شده،.و.به.او.پشت.كرده،.تا.جايى.كه.چون.نظر.مى.كند،.مى.بيند.زمان.عمل.سپرى.

شده،.و.نهايت.عمر.به.پايان.رسيده..يقين.مى.كند.كه.براى.او.گريزگاهى.از.عذابت،.و.

پناهگاهى.از.كيفرت.وجود.ندارد.)6(.همراه.انابه.و.ناله.با.حضرتت.روبه.رو.مى.شود.

و.بازگشت.و.توبه.را.براى.تو.خالص.مى.كند،.پس.با.دلى.پاك.و.پاكيزه.در.پيشگاهت.

.مى.ايستد..سپس.با.ناله.اى.سوزناك.و.آهسته.تو.را.مى.خواند..در.جائى.كه.در.برابرت،.
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َ نيّْ * قَد  َ كَّسَ رَأسَه} فاَنث لكََ فاَننَيّْ * وَ ن
ه} رجِليَهِ * وَ غََّقتَ دُـموعُـه}  ارَعَشَت خَشيتَُـ
احِيَن * وَ ي ارَحَمَ  یهِ * یدَعوكَ بِا ارَحَمَ الرّی خَدَّ
منَِ انتابهَُـ ال مُـستَحِونَ * وَ ي اعَطَفَ منَ 
ُـ   ه} اَ ک ثَ اطَافَ بهِِ ال مُـستغَفِرونَ * وَ  ي منَ عَفوُـ
 * سَخطَِهِِ منِ  اوَفَرُـ  رضِاهُـ  منَ  ي  وَ   * نقَِمَتهِِِ  منِ 
اوُـزِ *  ُـسنِ التَّ دَ اِليّْ خَلقِهِِ بِ  (7) وَ ي منَ تحََمَّ

وَ ي مَـِن   * عِبادَه} قبَولَ الِانابةَِ  دَ  وَ ي منَ عَوَّ

 

َّوبةَِ* وَ ي مَنــ رَضِيَ مِن  م بِالت استصَلحََ فاسِدَهُـ
 * بِالكثَ يرِ  قلَيلَُـم  كافيّْ  منَ  وَي   * بِاليسَيرِ  م  فِعلِِ

 

دعا.در.اقرار.به.گناه

سر.تواضع.و.فروتنى.پايين.انداخته،.تا.جايى.كه.خميده.گشته.و.از.خوارى.سر.به.زير.

افكنده؛.به.طورى.كه.قامت..راستش.كج.شده،.بيم.و.ترسش.از.عظمت.تو،.قدم.هايش.

را.به.لرزه.انداخته،.و.اشك.هايش.صفحه.رخسارش.را.فراگرفته..تو.را.با.اين.جملات.

مى.خواند:.اى..مهربان.ترين.مهربانان!.و.اى.رحيم.ترين.كسى.كه.درخواست.كنندگان.

.رحمت.به..او.توجّه.مى.كنند،.و.اى.عطوف.ترين.كسى.كه.آمرزش.خواهان.گِرد.او.گردند،.

و.اى.آن.كه.گذشتش.از.انتقامش.بيشتر،.و.خشنوديش.از.خشمش.افزون.تر.است.

مخلوقش. به. را. بودنش. ستوده. نيكويش. باگذشت. كه. آن. اى. و. .)7(.

مى.دهد،. عادت. توبه. پذيرفتن. به. را. بندگان. و. .مى.نماياند،.

از.عمل. اى.آن.كه. توبه..مى.خواهد،.و. به. را. تباه.كاری.شان. و.اصلاح.شدن.

.بندگان،.به.اندكش.خشنود.است،.و.عمل.اندك..آنان.را.پاداش.فراوان.مى.دهد.
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عاءِ * وَ  ي منَ وَعَدَهُـ  وَ ي منَ ضَمِنَ لَهُـم  اِجابةََ الدُّ
لِِِ حُـسنَ الجَـزاءِ.  عَّْ نفَسِهِِ بِتفََضُّ

 * لهَ}  فغََـفَرتَ  عَصاكَ  منَ  بِاعَصيّْ  انََـا  ما   (8) 

 * مِنهُـ  فقََِلَ  اِليَكَ  اعتَذَرَ  منَِ  بِالَوَمِ  انََـا  ما  وَ 

 

ُـدتَ عَليَهِ. وَ ما انََـا بِاظَلمَِ منَ تبَ اِليَكَ فعَ
ا* تَبةََ نادِمٍ عَّْ ما  (9)اتَبُـ اِليَـكَ في مَقامي هّْ

َ مَعَ عَليَهِ * خالصِِ  ا اجت فرََطَ مِنهُـ * مُـشفِقٍ مِمَّ
نِب  ا وَقعََ فيهِ* عالمٍِ بِانََّ العفَوَ عَنِ الَّ الحَيــاءِ مِمّی
زَ عَنِ  جاوُـ العظَيـمِ لا يَعَاظَمُـكَ* (10) وَ انََّ التَّ
ُـكَ * وَ انََّ احتِمالَ  الِاثمِ الجَليــِل لا يسَتصَعِب

دعا.در.اقرار.به.گناه

احسانش،. به. و. شده،. ضامن. را. دعايشان. اجابت. كه. آن. اى. .و.

. پاداش.نيكو.را.به..آنان.وعده.داده..

)8(.خدايا!.من.نه.از.گناهكارترين.گناهكارانم.كه.او.را.آمرزيده.اى،.و.نه.از.نكوهيده.ترين.

از. نه. و. پذيرفته.اى،. را. تو.عذرشان. و. پيشگاهت.عذر.خواسته.اند،. از. كه. .كسانى.

ستم.كارترين.كسانى.كه.به.سويت.بازگشته.اند،.و.تو.بازگشتشان.را.قبول.كرده.اى.

)9(.خدايا!.در.اين.مقام.و.وضعى.كه.هستم،.به.درگاهت.توبه.مى.كنم؛.توبه.

پشيمنى..كه.بى.اختيار.گناهانى.از.او.سرزده.و.از.آنچه.بر.سرش.آمده،.در.وحشت.

و.ترس..است،.و.از.امور.زشتى.كه.در.آن.افتاده.خالصانه.شرمگين.است...دانايم..به.

اين.كه..گذشت.از.گناه.بزرگ،.در.نظرت.بزرگ.نمى.آيد،.)10(.و.بخشيدن.معصيت.

گران.بر.تو.سخت.نمى.باشد...و.تحمل.جنايات.زشت.......و.ناپسند.كه.از.مردم.بدكار.
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َّدُـكَ * وَ انََّ احََبَّ  الجِنايتِ الفاحِشَةِ لا يََ كَـا
عِبادِكَ اِليَكَ منَ تََ كَ الِاستِ كبارَ عَليَكَ * 

 

وَ جانَبَ الِاصارَ * وَ لزَمَِ الِاستغِفارَ؛ (11) وَ انََا 
ُـ بكَِ مِن انَ اُـصَِّ *  ُـ اِليَكَ مِن انَ اسَتكَبَِ * وَ اعَوذ ابَاَ

 

تُـ فيهِ * وَ اسَتعَينُـ بكَِ عَّْ  ِ ما قصََّ وَ اسَتغَفِرُـكَ ل
ما عَجَتُـ عَنهُـ.

دٍ وَ آلهِِِ * وَ هَ لي  َمَّ ِ عَّْ مُـ َّ  صَـلّی ُـ  (12) اَْللّْهم
ُـه} مِنكَ *  ا اسَتوَجِب َّ لكََ * وَ عافنِي مِمّی ُـ عََ ما يَِ

 

َّكَ مَل ءٌ  ُـه} اهَلُـ الِاساءةَِ * فاَنِ ا يَاف وَ اجَِرني مِمّی
زِ * ليَسَ  اوُـ وٌّ لِمَغفِرَةِ * مَعروفٌ بِالتَّ بِالعفَوِ * مَرجُـ

دعا.در.اقرار.به.گناه

.صادر.مى.شود،.تو.را.به..مشقت.و.زحمت.نمى.اندازد.و.آگاهم.به.اين.كه.محبوب.ترين.

بندگانت.نزد.تو.كسى.است.كه.از.سركشى.و.تكبر.نسبت.به.تو.دست.بردارد،.و.از.

پافشارى.بر.گناه.اجتناب.كند.و.استغفار.را.بر.خود.واجب.بداند..)11(.من.از.

اين.كه.در.برابر.تو.سركشى.كنم.بيزارم،.و.از.اين.كه.بر.گناه.پافشارى.ورزم،.به.

تو.پناه.مى.آورم،.و.نسبت.به.آنچه.كوتاهى.كردم،.از.تو.آمرزش.مى.خواهم،.و.

بر.آنچه.از.انجامش.عاجزم،.از.تو.يارى.مى.طلبم.

من. عهده. بر. كه. حقوقى. و. فرست،. درود. آلش. و. محمد. بر. خدايا!. .)12(

دارى.بر.من..ببخش،.و.از.عذابى.كه.از.جانب.تو.سزاوار.آنم،.مرا.به.سلامت.

به.گذشتِ. از.آن.مى.ترسند.پناهم.ده..مسلمً. از.امورى..كه.بدكاران. دار،.و.

از.گنهكار.قدرت.دارى.و.براى.آمرزش،.مورد.اميدى،.به.بخشيدن.معصيت.
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ُـكَ *  نب غافرٌِ غَير لحِاجَتي مطَلٌَ سِواكَ * وَ لا لَِ

 

َّكَ  كَ؛ انِ حاشاكَ وَ لا اخَافُـ عَّْ نفَسي الِاّی ايِّی
ِ عَّْ  ؛  (13)صَـلّی ال مَغفِرَةِ  اهَلُـ  وَ  َّقويّْ  الت اهَلُـ 
دٍ * وَ اقضِ حاجَتي * وَ انَِح  دٍ وَ آلِ مُـحَمَّ َمَّ مُـ
طَلِبتَي * وَاغفِر ذنَب * وَ آمِن خَوفَ نفَسي ؛ 

 

 . ّْلكَِ عَليَكَ يسَيرٌ  * وَ ذ ِ شَ ءٍ قدَيٌ 
ّی َّكَ عَّْ كُـ اِن

آميَن رَبَّ العالَميَن .

دعا.در.اقرار.به.گناه

معروفى،.براى.حاجتم..محلّ.طلبى.جز.تو.نيست،.و.براى.گناهم،.آمرزنده.اى.

.غير.تو.وجود.ندارد..حاشا.كه..چنين.نباشى،.من.بر.خود.به.غير.تو.نمى.ترسم..تو.

محمّد. آل. و. محمّد. بر. .)13( آمرزشى.. و. تقوا. .اهل.

برآور. را. خواسته.ام. و. كن. روا. را. حاجتم. و. فرست.. .درود.

و.گناهم.را.بيامرز،.و.ترسم.را.ايمنى..ده..همنا.تو.بر.هر.چيز.توانايى،.و.امورى.

كه.از.تو.خواستم،.روا.كردنش.براى.تو.آسان.است..دعايم.را.مستجاب.كن.

اى.پروردگار.جهانيان!
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13
وَ كانَ مِن دُـعائهِِِ  في طَلَِ الحَوائجِِ الَِي الِ تعَاليّْ 

ي  وَ  الحاجـاتِ*  مطَلَِ  َ هيّْ  مُـنت ي    َّ ُـ  (1)اَْللّْهم

يبَيعُـ  لا منَ  ي  وَ  لِباتِ*  الطَّ نَلُـ  عِندَه}  مَنــ 
عَطايهُـ  رُـ  ُـ كَدّیِ ی لا  منَ  ي  وَ  بِالاثَ مانِ*  نعَِمَه} 
ُـستغَنيّْ  ُـستغَنيّْ بهِِِ وَ لا ي بِالِامتنِــانِ* وَ ي مَنــ ي
غَبُـ عَنهُـ*  اِليَـهِ وَلا يُـ غَبُـ  * وَ ي منَ يُـ عَنـهُـ
* وَ ي منَ  ُـفني خَزائنَِـهُـ ال مَسائلُِـ وَ ي مَـن لا ت

 

*  وَ ي منَ لا تَقَطِعُـ  لُـ حِكمَتهَُـ الوَسائلُِـ ِ دَّی لا تُـ
هِ دُـعاءُـ  ُـعَنيّی عَنهُـ حَوائجُِـ ال مُـحتاجيَن*  وَ ي منَ لا ی

دعا.در.طلب.حاجت.ها

.

دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.در.درخواست.نيازمندى.ها.....از.خداوند.متعال

حاجات،.... خواستن. . . . . . نهايت. اى. خدايا!. .)1(.

و.اى.آن.كه.رسيدن.به.تمام.خواسته.ها.به..دست.قدرت.اوست،.و.اى.آن.كه.

نعمت.هايش.را.به.بها.و.قيمت.نمى.فروشد،.و.اى..آن.كه.بخشش.هايش.را،.

به.منّت.گذاشتن،.تيره.و.ناصاف.نمى.كند،.و.اى.آن.كه.به..او.بى.نياز.مى.شود،.

و.از.او.بى.نياز.نمى.شوند،.......و.اى.آن.كه.به.او.رغبت.مى.كنند،.و.از.او.

گنج.هايش. درخواست.ها،. كه. آن. اى. و. . . . . . روى.برنتابند،..

نمى.دهد،. تغيير. را. حكمتش. آويزها،. دست. و. . . . . . . . . . نمى.برد،. بين. از. .را.

نمى.شود، قطع.. او. از. نيازمندان. حوايج. رشته. .و.
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اعيَن .  الدّی
حتَ بِالغنَاءِ عَن خَلقِكَ* وَ انََ اهَلُـ  َ مَدَّ  (2) ت

م  هُـ وَ  الفَقرِ*  اِلَ  ُـم  نسََبتَ وَ  ُـم*  عَنه الغِنيّْ 
َّتهِِِ  خَل سَدَّ  حاوَلَ  فمََن   (3) اِليَكَ؛  الفَقرِ  اهَلُـ 

 

منِ عِندِكَ * وَ رامَ صَفَ الفَقرِ عَن نفَسِهِِ بكَِ* 

 

ا * وَ اتَيّْ طَلِبَهَ}  فقََد طَلََ حاجَتَه} في مَظانّیِ

 

هَ بِاجَتهِِِ اِليّْ احََدٍ  مِن وَجهِها؛ (4) وَ منَ تَجََّ
دونكََ*  ُـجـحِها  ن سَببََ  جَعَلَ}  اوَ  خَلقِكَ*  منِ 

 

فقََد تعََرَّضَ لِحِمانِ * وَ استحََقَّ مِن عِندِكَ 
فَوتَ الِاحسانِ .

دعا.در.طلب.حاجت.ها

و.دعاى.دعا.كنندگان.او.را.خسته.و.درمانده.نمى.كند.

)2(.وجودت.را.به.بى.نيازى.از.همه.آفريده.ها.ستوده.اى،.و.حضرتت.به.بى.نيازى.

از.آنها.شايسته.است..آفريده.ها.را.به.نيازمندى.نسبت.داده.اى،.و.آنان.هم.

بى.چون.و.چرا.نيازمند.به.تو.هستند..)3(.پس.كسى.كه.ترميم.خلأ.و.شكاف.

زندگيش.را.از.تو.بخواهد،.و.تغيير.تهيدستى.و.فقرش.را.از.تو.درخواست.كند،.

محقّقاً.حاجتش.را.از.جايگاه.اصلى.اش.خواسته.و.به.دنبال.مطلبش،.از.راه.

صحيح.و.درستش.آمده،.)4(.و.كسى.كه.براى.حاجتش.به.يكى.از.آفريده.هاى.

او.را.به.جاى.تو.وسيله.رسيدن.به.نيازش.قرار.دهد،.محقّقاً. يا. تو.رو.كند،.

خود.را.در.معرض..محروميت.قرار.داده،.و.سزاوار.از.دست.رفتن.احسان.تو.

گشته.است.
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عَنـها   َ قصََّ قدَ  حاجَةٌ  اِليَكَ  لي  وَ     َّ ُـ اَْللّْهم  (5)

لتَ  سَوَّ وَ   * حِيلَ  دونَا  تقََطَّعَت  وَ   * جُـهدي 
لي نفَسي رَفعَها اِليّْ منَ يَفعَُـ حَوائجَِه} اِليَكَ * 

 

مِن  َّةٌ  ل زَ  هَِ  وَ   * عَنـكَ  طَلِباتهِِِ  في  يسَتغَني  وَلا 

 

زَ للَِ الخاطِئيَن * وَ عَثةٌَ مِن عَثَاتِ ال مُـذنِ يَن؛ 
 (6) ثُـمَّ انتبََهتُـ بِتذَک يركَِ لي مِن غفَلَ* 

َّ تي * وَ رَجَعتُـ وَ نكَصَتُـ  وَ نَضَتُـ بِتوَفيقِكَ مِن زَل
 * رَبيّی بحانَ  سُـ  : ُـلُـ  ق وَ   * عَثتَي  عَن  بتِسَدیدِكَ 
ّْ يَغَبُـ مُـعدِمٌ  تاجًا؟ وَ انَيّی تاجٌ مُـ كيَفَ يسَالَُـ مُـ
هي ــ بِالرَّغبةَِ *  ُـكَ ــ ي اِلّْ  اِليّْ مُـعدِمٍ؟ (7) فقََصَدت

دعا.در.طلب.حاجت.ها

)5(.خدايا!.براى.من.در.پيشگاه.حضرتت.حاجتى.است.كه.دست.طاقت.و.توانم،.از.

دست.يابى.به.آن.كوتاه.است،.و.رشته.چاره.ام،.بدون.لطف.تو.بريده.است،.و.نفَْسم..

در.نظرم.چنين.آراسته.كه.رفع.نيازم.را.از.كسى.بخواهم.كه.رفع.نيازهايش.را.از.تو.

مى.خواهد،.و.در.حاجاتش.از.تو.بى.نياز.نيست..اين.درخواست.حاجت.از.غير.تو.

لغزشى.است،.از.لغزش.هاى.خطاكاران،.و.افتادنى.است،.از.افتادن.هاى..گناهكاران.

.)6(.آن.گاه.به.يادآورى.تو،.از.خواب.غفلت.بيدار.شدم.و.به.توفيق.تو.از.عرصه.گاه.

لغزشم.برخاستم.و.به.راهنميى.تو.از.افتادنم.به.وادى.خطر.پس.آمدم،.و.از.

علل.در.افتادن.به.گمراهى.دست.برداشتم،.و.گفتم:.منزه.و.پاك.است.پروردگارم،.

.چگونه.نيازمندى.از.نيازمند.ديگر.طلب.حاجت.كند،.و.از.كجا.تهى.دستى.به.

تهى..دستى.ديگر.ميل.و.رغبت.نشان.دهد؟!)7(.روى.اين.حساب،.با.اشتياق.و.
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قَةِ بكَِ *  وَ عَلِمتُـ  وَ اوَفدَتُـ عَليَكَ رَجائي بِالثّیِ
انََّ  وَ   * ُـكَ يسَيرٌ في وُـجدِكَ  کَث يرَ ما اسَالَ انََّ 
وَ انََّ   * خطَيرَ ما اسَتوَهِبُـكَ حَق يرٌ في وُـسعِكَ 
انََّ  وَ   * احََدٍ  ؤالِ  سُـ عَن  یضَيقُـ  لا  کَرَمَكَ 

یدََكَ بِالعطَاي اعَّْ مِن کُـلّیِ یدٍَ .
دٍ وَ آلهِِِ * وَ احِلني  َمَّ َّ  فصََلّیِ عَّْ مُـ ُـ (8) اَْللّْهم

لِ * وَ لا تَمِلني بعَِدلكَِ عََ  َّفَضُّ بكِرََمِكَ عََ الت

 

اِليَكَ  رَغِبَ  راغِبٍ  بِاوََّلِ  انََا  ؛فمَا  الِاستحِقاقِ 
وَ يسَتحَِقُّ المنَعَ * وَ لا بِاوََّلِ سائلٍِ  فاَعَطَيتهَ}* وَ هُـ
وَ  يسَتوَجِبُـ الِحمانَ . سَالَكََ فاَفَضَلَ عَليَهِ * وَ هُـ

 

دعا.در.طلب.حاجت.ها

.شوق،.آهنگ.تو.كردم،.و.از.باب.اطمينان.به.تو،.اميدم.را.به.جانب.حضرتت.آوردم،..

و.دانستم.آنچه.را.از.تو.مى.خواهم،.هر.چند.زياد.باشد،.در.كنار.داراييت.اندك.

است،.و.چيزهاى.با.ارزشى.كه.بخشش.را.از.تو.درخواست.مى.كنم،.در.جنب.

تواناييت.كوچك.و.بى.مقدار.است،.و.دايره.كرم..و.بزرگواريت.با.تقاضاى.هيچ.كس.

تنگ.نمى.شود،.و.دست.بخشندگيت.از.هر.دستى.برتر.است.

)8(.خدايا!.بر.محمّد.و.آلش.درود.فرست.و.مرا.به.كرم.و.بزرگواريت.بر.دست..يافتن.به.

احسانت.كمك.فرما،.و.از.باب.عدالتت.بر.كيفرى.كه.سزاوار.آنم.دچار.مكن.من.اولّين.

رغبت.كننده.اى.نيستم.كه.به.حضرتت.رو.آورده،.پس.به.او.عطا.كرده.اى،.و.حال.آن.كه.

سزاوار.ممنوع.شدن.از.عطايت.بوده،.و.اولين.خواهنده.اى..نيستم.كه.از.تو.طلب.حاجت.

كرده.و.تو.بر.او.احسان.كرده.اى.در.حالى.كه.مستحق..محروميت.از.احسان.توست.
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دٍ وَ آلهِِِ * وَ كُـن لِدُـعائي  َمَّ ِ عَّْ مُـ َّ  صَـلّی ُـ (9)اَْللّْهم

ياً * وَ لتِضََرُّعي راحِاً *  ياً * وَ منِ ندِائي قَر مُـ
وَ لصَِوتي سامِعاً؛ (10) وَ لا تقَطَع رَجائي عَنكَ * 
هني في حاجَتي*  جَّیِ َّ سَببَ مِنكَ* وَ لا تُـ وَ لا تبَُـ
ُـجحِ  بِ َّني  تَلَ وَ   (11) سِواكَ؛  اِليّْ  وَغَيرهِا  هِِ  ِ هّْ
قبَلَ  ؤلي*  سُـ نَلِ  وَ  حاجَتي*  قضَاءِ  وَ  طَلِبتَي* 
 * العسَيرَ   لِيَ  بِتَ يسيركَِ  ا*  هّْ مَوقفِ  عَن  زوَالي 
ُـمور؛ِ (12)وَ صَلّیِ  وَحُـسنِ تقَديِكَ لي في جَيعِ الا

 

دٍ وَ آلهِِِ * صَلاةً دائ ِمَةً نامِيةًَ*لَاانقِطاعَ  َمَّ عَّْ مُـ
ّْلكَِ  لِامَدَِها؛ وَ اجعَل ذ َ هيّْ  لِابَدَِها* وَلا مُـنت

دعا.در.طلب.حاجت.ها

كننده. مستجاب. و. فرست. درود. آلش. و. محمّد. بر. خدايا!. .)9(

آر،. رحمت. زاريم. به. و. كن،. توجه. ندايم.. به. و. باش. .دعايم.

مكن،. قطع. حضرتت.. از. را. اميدم. و. .)10( باش،. شنوا. را. صدايم. .و.

ديگر.حوايجم،. و. اين.حاجتم. در. و. مساز،. از.خود.جدا. مرا. آويز. .و.دست.

.)11(.و.به.برآورده.شدن. . .مرا.به.سوى.غير.خودت.روانه.مكن،.

از. پيش. مطلبم،. به. رسيدن. و. حاجتم. شدن.. روا. و. .خواسته.ام،.

كه. خوبى. سرنوشت. با. و. مشكلم. ساختن. آسان. با. و. جايم. از. .برخاستن.

محمّد. بر. و. .)12( باشد.. من. . . ساز. كار. مى.زنى،. رقم. برايم. امور. تمام. .در.

مدّتش.. براى. كه. فزاينده. و. دائمى. درودى. فرست؛. درود. آلش. و.

و. مدد،. برايم. را. درود. اين. نباشد.. پايانى. زمانش. براى. و. انقطاعى،.
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   ٌ َّكَ واسِعٌ كرَيم ِ نجَاحِ طَلِبتَي ؛ اِن عَونًا لي* وَ سَببَاً ل
ـ كذَا وَ كذَا* ...  ـ ـ ي رَبّیِ وَ منِ حاجَتي ـ

جودِكَ :( ُـ وَ تقَولُـ في سُـ )وَ تذَکُـرُـ حاجَتكََ* ثُـمَّ  تسَجُـ

بكَِ  ُـكَ  فاَسَالَ  * َّني  دلَ ُـكَ  احِسان وَ   * آنسََني  ُـكَ  فضَل

 

 ـ    انَ لا تَُـ دَّ  ني خائِاً . ُـكَ عَليَِهم     ـ  ـ  صَلَوات دٍ وَ آلهِِِ    ـ ِ مُـحَمَّ وَ ب

دعا.در.طلب.حاجت.ها

كريمى. و. واسع. تو. همنا. ده؛. قرار. سبب. حاجتم. شدن. برآورده.. .جهت.

.و.اى.پروردگارم!.از.جمله..درخواست.هايم.چنين.و.چنان.است..

)و.نياز.به.درخواستت.را.مى.گويى،.سپس.به..سجده.مى.روى،.و.در.سجده.ات.مى.گويى:(

عطاو.بخششت.به.من.آرامش..مى.دهد،.و.احسانت.راهنمييم.مى.كند..به.حق.خودت.و.به.حق.

محمّد.و.آلش.كه..درودت.بر.آنان.باد،.از.تو.مى.خواهم.كه.مرا.از.پيشگاهت.نااميد.برنگردانى.
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   14   
ُـدِيَ عَليَهِ*  وَ كانَ مِن دُـعائهِِِ  اِذاَ اعت

 

ُّ ِ الِميَن ما لا يُـ ! ي مِنَ الظّی اوَ رَا

ّیِميَن*  تَظَل ال مُـ انَاءُـ  عَليَهِ  لايَفّْ  منَ   (1)ي 

شَـهـاداتِ  اِليّْ  قصََصِهِمــ  في  يَتاجُـ  لا  منَ  ي  وَ 
ُـه} مِنَ ال مَظل وميَن*  ُـصَت اهِيَن * وَ ي منَ قرَُـ بَ ن الشّی

 

الِميَن* (2) قدَ عَلِمتَ  ُـه} عَنِ الظّی وَ ي منَ بعَُـدَ عَون

 

احَظَرتَ*  ُـلانٍ( مِمّی ُـلانِ بِن ف هي  ـ   ما نالنَي مِن )ف ـ ي اِلّْ
 

ا حَجَتَ عَليَهِ* بطََرًا فی  وَ انتهََكهَ} مِنيّی مِمّی
نعِمَتكَِ عِندَه} * وَ اغتِاراً بِكَيركَِ عَليَهِ. 

دعا.در.دادخواهى.از.ستمگران

.

.دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.هرگاه.ستمی.به.او.می.رسید.

یا.از.ستمگران.چیزی.را.که.خوش.نداشت.می.دید

)1(.اى.آن.كه.اخبار.شاكيانِ.از.ستم.بر.او.پنهان.نيست!.و.اى.آن.كه.نسبت.

به.ستمى..كه.بر.ستم.ديدگان.رفته،.نياز.به.شهادت.شاهدان.ندارد!..و.اى.آن.

كه.يارى.و.نصرتش.به.ستم.ديدگان.نزديك،.و.مددكاريش.از.ستمگران.دور.است!.

)2(.اى.خداى..من!.محقّقاً.مى.دانى،.از.فلانى.فرزند.فلانى.ستمى.به.من.رسيده.كه.او.را.از.آن..

ستم.نهى.كردى،.و.پرده.حرمتم.را.دريده.كه.دريدنش.را.بر.او.منع.فرمودى..اين..ستمگرى.

و.پرده.درى،.از.باب.طغيان.در.نعمت.توست.كه.در.اختيار.اوست،.و.براساس.غفلت.و.

بى.اعتنايى.به.خشم.و.غضب.توست.كه.گريبان.او.را.خواهد.گرفت.
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ذ  دٍ وَ آلهِِِ * وَ خُـ َمَّ ِ عَّْ مُـ َّ فصََـلّی ُـ (3) اَْللّْهم

 * تكَِ  بقُِـوَّ لمي  ظُـ عَن  ی  وّی عَدُـ وَ  ِ مي  ظال

 

ه} عَنيّی بقُِـدرَتكَِ * وَ اجعَ ـل لهَ}  ُـل حَدَّ وَ افل
اویهِ .  غلًا فيـما یلَيهِ * وَ عَجاً عَّیا يُـ شُـ

غ  ُـسَوّیِ دٍ وَ آلهِِِ * وَ لا ت َمَّ َّ وَ صَلّیِ عَّْ مُـ ُـ  (4)اَْللّْهم

لمي* وَ احَسِن عَليَهِ عَوني * وَ اعصِمني  لهَ} ظُـ
 . حالهِِ  مِثـِل  في  تَعَلني  وَلا   * افَعالهِِِ مِثلِ  مِن 
اعَدِني  وَ   * آلهِِِ وَ  دٍ  َمَّ مُـ عَّْ   ِ صَـلّی   َّ ُـ اَْللّْهم  (5)

بهِِِ  غَيظي  مِن  تكَونُـ   * ةً  حاضَِ عَدويّْ  عَليَهِ 
شِفاءً * وَ منِ حَنقَي عَليَهِ وَفاءً. 

دعا.در.دادخواهى.از.ستمگران

)3(.خدايا!.بر.محمّد.و.آلش.درود.فرست،.و.ستم.كننده.بر.من.و.دشمنم.را.با.نيرويت..از.

ستم.بر.من.بازدار،.و.با.قدرتت.تندى.و.تيزى.ستمش.را.بر.من.بشكن،.و.برايش..در.آنچه.

كه.دوست.دارد،.مشغوليّت.و.سرگرمى.قرار.ده،.تا.از.ستم.ورزى.غافل..گردد،.و.بر.وجودش.

در.برابر.مظلومى.كه.به.دشمنى.برمى.خيزد،.داغ.عجز.و.ناتوانى.زن.

رخصت. را. كار. ستم. و. فرست.. درود. آلش. و. محمّد. بر. خدايا!. .)4(

نيكو. او. برابر. در. من،. به. نسبت. را. ياريت. و. مده،. من. بر. ستم.

كن،. حفظ. او. كار. مانند. كارهايى.. به. زدن. دست. از. مرا. و. ده،. قرار.

آلش. و. محمّد. بر. خدايا!. مده.)5(. قرار. او. حال. مانند. حالتى. در. .و.

درود.فرست.و.مرا.بر.دشمنم.يارى.ده؛.يارى.دادن..بى.درنگى.كه.خشمم.را.

نسبت.به.او.شفا،.و.كينه.ام.را.در.برابر.او.وفا.باشد.
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* وَعَوّیِضني  وَ آلهِِِ دٍ  َمَّ ِ عَّْ مُـ َّ  صَـلّی ُـ (6) اَْللّْهم

لمِهِِ لي عَفوَكَ * وَ ابَدِلني بسِوءِ صَنيعهِِِ بي  منِ ظُـ
ٍ جَللٌَ دونَ سَخطَِكَ *  ُّ مَ كروه رَحتَكََ *فكَُـ

 

ُّ مَرزئِةٍَ سَواءٌ مَعَ مَوجِدَتكَِ.  وَ كُـ
َّ  فكََما کَرَّهتَ اِلََّ انَ اُـظلمََ*  ُـ (7) اَْللّْهم

فقَِني مِن انَ اظَلِمَ. 
َّ  لا اشَكو اِليّْ احََدٍ سِواكَ * وَ لا اسَتعَينُـ  ُـ (8) اَْللّْهم

دٍ  َمَّ بِاکِمٍــ غَيركَِ * حاشاكَ؛ فصََلّیِ عَّْ مُـ

 

وَ آلهِِِ * وَ صِل دُـعائي بِالِاجابةَِ * وَ اقرِن شِكايتَي 
َّغي يرِ. بِالت

دعا.در.دادخواهى.از.ستمگران

)6(.خدايا!.بر.محمّد.و.آلش.درود.فرست.و.عفو.و.بخششت.را،.در.برابر.ستمى.

كه..دشمن.به.من.روا.مى.دارد.عوض.ده.و.به.جاى.رفتار.بدش.نسبت.به.من،.

رحمتت..را.قرار.ده،.پس.هر.شدّتى.وراى.خشم.تو.ناچيز،.و.هر.بلايى.با.وجود.

غضب.تو.معتدل.است.

)7(.خدايا!.همن.طور.كه.ستم.كردن.ديگران.را.بر.من.در.نظرم.ناخوشايند.

جلوه..دادى،.مرا.از.اين.كه.بر.ديگران.ستم.ورزم.حفظ.فرما.

غير. حاكمى. هيچ. از. و. نمى.كنم،. شكايت. تو. غير. كسى. به. خدايا!. .)8(

درود. آلش. و. محمّد. بر. پس. كنم.. چنين. كه. حاشا. نمى.خواهم؛. يارى.. تو.

فعلى.ام. وضع. تغيير. به. را. شكايتم. و. برسان،. اجابت. به.. را. دعايم. و. .فرست.

مقرون.ساز.
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 * اِنصافكَِ  مِنــ  وطِ  بِالقنُـ تفَِتنيّی  لا   َّ ُـ  (9)اَْللّْهم

عَّْ  ُـصَِّ  فيَ اِن كـاركَِ*  مِن  بِالامَنِ  تفَِتنهُـ  وَلا 
ني بَِقيّی * وَ عَّیِفهُـ عَّیا قلَيلٍ  اضَِ لمي * وَ يُـ ظُـ
الِميَن * وَ عَّیِفني ما وَعَدتَ منِ  ما اوَعَدتَ الظّی

يَن.  ُـضطَرّی اِجابةَِ الم
ّیقِني  وَف وَ   * وَآلهِِِ  دٍ  َمَّ مُـ عَّْ  صَلّیِ   َّ ُـ اَْللّْهم  (10)

ِ ما اخََذتَ  ني ب َّ* وَ رَضّیِ لقَِبولِ ما قضََيتَ لي وَ عََ
َّ تي هَِ اقَومَُـ * وَ استعَمِلني  لي وَ مِنيّی * وَ اهِني لِ

وَ اسَلمَُـ. ِ ما هُـ ب
َّ  وَ اِن کـانَِ الخِيَرةَُـ لي عِندَكَ في  ُـ (11) اَْللّْهم

دعا.در.دادخواهى.از.ستمگران

)9(.خدايا!.مرا.به.نااميدى.از.عدل.و.انصاف.آزمايش.نكن،.و.دشمن.را.به.

ايمنى..از.كيفرت.امتحان.مفرما.تا.بر.ستمش.نسبت.به.من.پافشارى.كند،.و.

.بر.حقّم.چيره..شود،.و.به.زودى.او.را.به.عذابى.كه.ستمكاران.را.به.آن.تهديد.

وعده. بيچارگان. دعاى. به. نسبت. كه. اجابتى. با. مرا. و. كن،. آشنا. .كردى.

دادى.آگاه.فرما.

)10(.خدايا!.بر.محمّد.و.آلش.درود.فرست،.و.مرا.به.پذيرفتن.هر.سود.و.زيانى.كه..

برايم.مقدور.كرده.اى.موفق.دار،.و.مرا.به.آنچه.از.ديگرى.براى.من،.و.از.من.براى..

ديگرى.مى.ستايى،.خشنود.ساز،.و.به.راست.ترين.راه.هدايتم.كن،.و.به.سالم.ترين..

برنامه.به.كارم.گمر.

)11(.خدايا!.اگر.خير.من.نزد.تو.در.اين.است.كه.در.گرفتن.حقّم.تأخير.افتد.و.
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تأَخيرِ الاخَذِ لي* وَ تَكِ الِانتقِامِ مِمَّن ظَلمََني 
عَّْ  الخصَمِ؛فصََلّیِ  مَمَعِ  وَ  الفَصـِل*  يَمِ  اِليّْ 
دٍ وَ آلهِِِ * وَ ایَّیدِني مِنكَ بنِيَِّةٍ صادِقةٍَ* وَ صَبٍ  َمَّ مُـ
دائٍِ *  وَ اعَِذني منِ سوءِ الرَّغبةَِ* وَ هَلعَِ اهَـِل 
ر في قلَبي مِثالَ مَا ادَّخَرتَ لي  الِحصِ * وَ صَوّیِ
جَزائكَِ  مِن  لخِصَمي  اعَدَدتَ  وَ   * ثوَابكَِ  منِ 

 

ّْلكَِ سَببًَـا لقَِناعَتي  وَ عِقابكَِ *  (12)وَ اجعَل ذ
تَ. ِ ما تََيرَّ ِ ما قضََيتَ * وَ ثقَِتي ب ب

الفَضلِ  ُـو  ذ َّكَ  اِن ؛  العالَميَن  رَبَّ  آميَن   (13)

ِ شَ ءٍ قدَيٌ .
ّی العظَيِم * وَ انََ عَّْ كُـ

دعا.در.دادخواهى.از.ستمگران

انتقام.از.كسى.كه.به.من.ستم.روا.داشته،.تا.روز.جدا.شدن.حق.از.باطل.و.جايگاه.

گرد.آمدن..مدعيان.متروك.گذاشته.شود،.همن..را.در.حق.من.عملى.فرما..پس.بر.

.محمّد.و.آلش.درود.فرست،.و.مرا.از.جانب.خود،.به.نيتّ.صادقانه،.و.پايدارى.

اهل. بى.قــرارى. و. بد. رغبت. و. ميل. از. و. . فرما،. يارى. .هميشگى..

كرده.اى،. ذخيره. من. براى. كه. ثوابى.. از. نقشى. و. ده. پناه. .حرص.

و.كيفر.و.عقابى.كه.براى.دشمنم.مهيا.ساخته.اى،.)12(.در.دلم.به.تصوير.آر،.و.

آن.را.وسيله.اى.براى.خرسندى.و.رضايت.من.نسبت.به.آنچه..كه.برايم.مقدور.

كرده.اى،.و.اطمينان.به.آنچه.كه.برايم.انتخاب.فرموده.اى.قرار.ده..

)13(.اى.پروردگار.جهانيان!.دعايم.را.مستجاب.كن؛.همنا.تو.داراى.احسان.

بزرگى.و.بر.هر.كارى.توانايى.
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    15   
وَ كانَ مِن دُـعائهِِِ   اِذا مَرضَِ* 

 

اوَ نََلَ بهِِِ كرَبٌ اوَ بلَِيَّةٌ

َّ  لكََ الحَمدُـ عَّْ ما لمَ ازَلَ اتَصَََّفُـ فيهِ  ُـ (1)اَْللّْهم

مِن سَلامَةِ بدََني * وَ لكََ الحَمدُـ عَّْ ما احَدَثتَ 

 

ـ  هي ـ ـ ي اِلّْ ٍ في جَسَدي؛ (2) فمَا ادَري ـ بي مِن عِلَّ
 

كرِ لكََ؟ وَ ايَُّ الوَقتيَِن  ايَُّ الحاليَِن احََقُّ بِالشُّ
َّأتنَي  هَ ن َّ تي  ال حَّةِ  الصّیِ لكََ؟اوََقتُـ  بِالحَمدِ  اوَليّْ 
لِابتغِاءِ  بِا  طتنَي  نشََّ وَ   * رزِقكَِ  اتِ  طَيّیِ فيـها 
ما  عَّْ  مَعَها  َّيَ ني  قَو وَ   * فضَلِكَ  وَ  مَرضاتكَِ 

دعا.به.وقت.بيمرى

.

.دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.به.وقت.بیمری.

یا.روی.آوردن.اندوه.و.بلا

از. پيوسته. كه. بدنم. تندرستى. بر. سپاس. را. تو. خدايا!. .)1(

كه. مرضى. و. بيمرى. بر. سپاس. را. تو. و. بودم،. برخوردار. .آن.

در.جسمم.پديد.آوردى.....)2(.اى.خداى.من!.كدام.يك.از.اين.دو.حال،.براى.

سپاس.گزارى.به.درگاهت..سزاوارتر،.و.كدام.يك.از.اين.دو.وقت،.براى.سپاس.

و.ثنا.به.پيشگاهت.شايسته.تر.است؟.آيا.زمان.سلامت.كه.روزى.هاى.پاكيزه.ات.

را.در.آن.برايم.گوارا.فرمودى،.و.به.سبب.آن.براى.به.دست.آوردن.خشنودى.و.

احسانت.به.من.نشاط.دادى،.و.مرا.همراه.آن،.بر.آنچه.كه.از.اطاعتت.توفيق.
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 ِ العِلَّ وَقتُـ  امَ   (3) طاعَتكَِ؟  منِ  لهَ}  َّقنَي  وَف
بِا*   اتَفَتنَي  َّ تي  ال النّیعِمَِ  وَ   * بِا  َ ني  مََّصت َّ تي  ال
لَ عَّْ ظَهري مِنَ الخطَيئاتِ *  تَففًا ل ِما ثقَُـ

 

 * اتِ  ِ يئّی السَّ مِنَ  فيهِ  انغَمَستُـ  ِ مَا  ل ا  تطَهيرً  وَ 

 

َّوبةَِ * وَ تذَكيرً ا ل ِمَحوِ الحَوبةَِ  لِ الت وَ تنَبيهاً لتَِاوُـ
ّْلكَِ*  ما كتَبََ لِيَ  بقَِديِم النّیعِمَةِ؟(4) وَ في خِلالِ ذ
فكََّرَ  قلٌَ  لا  ما   * الاعَالِ   ِ زکَِىّی مِن  الكاتِانِ 
فيهِ * وَ لا لسِانٌ نطََقَ بهِِِ * وَ لا جارحَِةٌ تكَََّفَتهُـ * 

 

َّ * وَ اِحسانًا مِن صَنيعكَِ اِلَيَّ .  بلَ اِفضالًا مِنكَ عََ

 

حَبّیِب  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُـ عَّْ  فصََلّیِ    َّ ُـ اَْللّْهم  (5)

دعا.به.وقت.بيمرى

دادى،.نيرو.بخشيدى.)3(.يا.هنگام..بيمرى.كه.مرا.به.وسيله.آن.از.ناخالصى.ها.

خالص.ساختى،.و.نعمت.هايى.كه.به.من..هديه.دادى،.براى.سبك.كردن.گناهانى.

كه.پشتم.را.گران.و.سنگين.كرده.و.پاك..كردن.زشتى.هايى.كه.در.آن.فرو.رفته.ام،.

و.آگاهى.دادن.براى.اين.كه.توبه.را.فراگيرم،.و.به.ياد.آوردن.نعمت.هاى.قديم،.

.براى.محو.كردن.گناهان.بزرگ.از.پرونده.ام؟)4(.و.در.اثناى.آن.بيمرى،.از.جمله.

به. نويسنده. فرشتگان. كه. است.. اين. . كردى. عنايت. من. به. كه. تحفه.هايى.

حساب.من.اعمل.پاكيزه.اى.نوشتند؛.اعملى..كه.نه.دلى..در.آن.فكر.كرده،.و.نه.

زبانى.به.آن.گويا.شده،.و.نه.عضوى.در.انجامش.رنج.برده،.بلكه.بخششى.از.

جانب.تو.بر.من.و.احسانى.از.ساخته.تو.به.سوى.من.بود.

پسنديده.اى. برايم. را. آنچه. و. فرست،. درود. آلش. و. محمّد. بر. خدايا!. .)5(
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 * بي  احَللََ  ما  لي   ِ يسَرّی وَ    * لي  رَضيتَ  ما  اِلَيَّ 

 

رني منِ دَنسَِ ما اسَلفَتُـ * وَ امحُـ عَنيّی شََّ  وَ طَهّیِ
متُـ * وَ اوَجِدني حَوَةَ العافيِةَِ * وَ اذَِقني  ما قدََّ
َّ تي  الِيّْ  لامَةِ * وَ اجعَل مَخرجَي عَن عِل بَدَ السَّ
تحََوَّلي عَن صَعَتي اِليّْ تَاوُـزكَِ *  عَفوِكَ * وَ مُـ
بي اِليّْ رَوحِكَ * وَ سَلامَتي مِن  وَ خَلاصي مِن كرَ
لُـ  ِ ال مُـتفََضّی َّكَ  اِن  (6) فرََجِكَ؛  اِليّْ  ةِ  دَّ الشّیِ هِ  ِ هّْ
ابُـ  اَْلوَهّی  * بِالِامتِانِ  لُـ  اَْل مُـتطََوّیِ  * بِالِاحسانِ 

ُـو الجَلالِ وَ الِاكرامِ . ال كَريمُـ * ذ

دعا.به.وقت.بيمرى

آلودگى. از. و. كن،. آسان. كرده.اى. وارد. من. بر. را. آنچه. و. ساز،. من.. محبوب.

پيش. كه. آنچه. شّر. و. فرما،. پاكم. داده.ام. انجام. گذشته. در. كه. زشتى. اعمل.

عافيت. شيرينى. از. و. كن،. محو. وجودم. صفحه. از. شده.ام،. مرتكب. اين. از.

از. رفتن. بيرون. راه. و. بچشان،. من. به. را. تندرستى.. گوارايى. و. ساز،. كاميابم.

بيمرى. بستر. از. را. و.جابه.جا.شدنم. و.عفوت. به.سوى.بخشش. را. بيمريم.

.به.جانب.گذشتت،.و.نجاتم.را.از.اندوهم.به..عرصه.رحمتت،.و.تندرستيم.را.

كننده. تفضّل. . تو. همنا. .)6( ده،. قرار. گشايشت. دايره. به. دشوارى. اين. .از.

بخشنده. بسيار. نعمتى،. به. كننده. عطا. و. احسان. .به.

و.بزرگوارى؛.داراى.جلال.و.اكرامى.
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16
* ُـنوبهِِِ وَ كانَ مِن دُـعائهِِِ   اِذاَ استقَالَ مِن ذ

 

 اوَ تضََرَّعَ في طَلَِ العفَوِ عَن عُـيوبهِِ 

ال مُـذنِونَ*  يسَتغَيثُـ  بِحََتهِِِ  منَ  ي   َّ ُـ  (1)اَْللّْهم

ونَ* وَ ي  ُـضطَرّی وَ ي منَ اِليّْ ذِكرِ اِحسانهِِِ یفَزَعُـ الم
 ِ
ّی منَ لخِيفَتِهِِ ينَتحَِبُـ الخاطِئونَ؛ (2) ي اُـنسَ كُـ

مُـستوَحِشٍ غَ يٍب * وَ ي فرََجَ کُـلّیِ مَكروبٍ 
دَ  یدٍ * وَ   ي عَضُـ ِ مَذولٍ فرَ

ّی كئَيبٍ * وَ  ي غَثَ كُـ
تاجٍ طَر یدٍ .  ِ مُـ

ّی كُـ
َّ شَ ءٍ رَحةًَ وَ عِلمًا*  ي وَسِعتَ كُـ (3) انََ الَّ

دعا.در.طلب.بخشش.و.آمرزش.گناهان

.

.دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.در.آمرزش.خواهی.از.گناهان،.

و.زاری.در.طلب.عفو.از.عیوب

مى.طلبند،. يارى. رحمتش. از. گنهكاران. كه. آن. اى. خدايا!. .)1(.

كه. آن. اى. و. مى.برند،. پناه. احسانش. ياد. جانب. به. بيچارگان.. كه. آن. اى. .و.

هر... آرامش. اى. .)2( مى.كنند!. گريه. شدّت. به.. عذابش. بيم. از. .خطاكاران.

دل. اندوهگين. هر. گشايش. اى. غريب!. .ناآرام.

دهنده. يارى. اى. و. تنها!. شده. خوار. هر. كننده. كمك. اى.. .شكسته!.

هر.نيازمند.رانده.شده!

گرفته.اى.. فرا. را. چيز. همه. دانش،. و. رحمت. جهت. از. كه. تويى. .)3(
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ِ كُـلّیِ مَلوقٍ في نعَِمِكَ  ي جَعَلَ ل وَ انََ الَّ
 * عِقابهِِِ  مِن  اعَّْ  ه}  عَفوُـ ي  الَّ انََ  وَ  سَمًا* 

 

ُـه} امَامَ غَضَبِهِِ * وَ انََ  ي تسَعّْ رَحتَ وَ انََ الَّ

 

َّسَعَ  ي ات ِ ُـ مِن مَنعِهِِ * وَانََ الَّ ي عَطاؤُـه} اكَ ثَ الَّ
ي لا يَغَبُـ  م في وُـسعِهِِ * وَ انََ الَّ ُّهُـ الخلَائقُِـ كُـ
ُـفرِطُـ  ی لا  ي  الَّ انََ  وَ   * اعَطاهُـ  منَ  جَزاءِ  في 
ــ  هي  اِلّْ ي  ــ  انََا  وَ   (4) ؛  عَصاهُـ  منَ  عِقابِ  في 
َّيكَ  عاءِ* فقَالَ: لبَ ی امََرتهَ} بِالدُّ كَ الَّ عَبدُـ
َ يَن  وَ سَعدَیكَ ؛ ها انََا ذا ــ ي رَبّیِ ــ  مطَروحٌ ب
ي اوَقرَتَِ الخطَاي ظَهرَه} *  یدََیكَ ؛ (5) انََا الَّ
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نعمت.هايت. از. نصيبى. و. سهم. آفريده.اى،. هر. براى.. كه. تويى. .و.

است،. برتر. عقابش. از. بخشش. و. عفو. كه. تويى. و. داده.اى،. .قرار.

كه. تويى. و. مى.كند،. حركت. غضبش. پيشاپيش. رحمتش. كه. تويى. .و.

.عطا.و.بخشش،....از.منع.كردنش.بيشتر.است،.و.تويى...كه.همه..آفريده.ها.را

.در.سعه.رحمتش.فرا.گرفته،.و.تويى.كه.هر.كسى.را.نعمت.عطا.كردى،.از.او.

كه. كسى. كيفر. در. كه. تويى. و. ندارى،. پاداش. .انتظار.

من!. خداى. اى. من. و. .)4( نمى.گذرى.. اندازه. از. كرده،. نافرمانى. تو. .از.

لبيك. پس. دادى؛. دستور. دعا. به. را. او. كه. توام؛. .بنده.

در. شده. انداخته. كه. پروردگارم!. اى. منم. اينك. گفت.. سعديك. .و.

كرده؛. سنگين. را. پشتم. خطاها. كه.. منم. .)5( .برابر.توام؛..
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ي  الَّ انََا  وَ   * ُـرَه}  عُـ نوبُـ  الُّ افَنتَِ  ی  الَّ انََا  وَ 
بِهَلِِِ عَصاكَ * وَ لمَ تكَُـن اهَلًا مِنهُـ لِاكَ . 

ُـبلِغَ  ـ  راحِمٌ منَ دَعاكَ فاَ هي ـ ـ ي اِلّْ (6) هَل انََ ـ

ُـسعَِ فِي  ِ مَن بكَاكَ فاَ عاءِ؟ امَ انََ غافِرٌ ل فِي الدُّ
رَ لكََ وَجهَه}  ن عَفَّ تجَاوِزٌ عَ مَّ ُـكاءِ؟ امَ انََ مُـ الب
ُّ لًا ؟ امَ انََ مُـغنٍ منَ شَكا اِليَكَ فقَرَه} تَكَُّلًا ؟  تذََل

 

دُـ مُـعطِياً غَيركََ *  يّیِب منَ لا يَِ
َ هي لا تُـ  (7) اِلّْ

ل منَ لا يسَتغَني عَنكَ بِاحََدٍ دونكََ . وَ لا تَذُـ
ُـعرِض  دٍ وَ آلهِِِ * وَ لا ت َمَّ هي فصََلّیِ عَّْ مُـ  (8) اِلّْ
عَنيّی وَ قَد اقَبلَُـ عَليَكَ * وَلا تحَمِني وَ قَد 
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و.منم.كه.گناهان.عمرم.را.نابود.ساخته؛.و.منم.كه.به..نادانيم،.تو.را.نافرمانى.

كردم،.و.تو.شايسته.اين.نبودى.كه.من.اين.گونه.با.تو.معامله.كنم.

)6(.اى.خداى.من!.آيا.حضرتت.به.كسى.كه.تو.را.بخواند،.رحم.مى.كند،.تا.در.خواندن.تو.

اصرار.ورزد؟.يا.كسى.كه.به.درگاهت.گريه.و.زارى.كند.مى.آمرزى.تا.در.گريه.شتاب.كند؟.

يا.گذشت.مى.كنى.از.كسى.كه.از.باب.فروتنى،.صورت.به..خاك.درگاهت.سايد؟.يا.كسى.

كه.از.باب.توكّل.و.اعتمد،.از.تهى.دستى.خودش.به..تو.شكايت.كند،.بى.نياز.مى.سازى؟

)7(.اى.خداى.من!.كسى.را.كه.جز.تو.عطا.كننده.اى.نمى.يابد،.نااميد.مكن.و.

كسى..را.كه.از.تو.به.احدى.غير.تو.بى.نياز.نمى.شود،.خوار.و.بى.يار.رها.مكن.

روى. تو. به. كه. حالى. در. فرست،. درود. آلش. و. محمّد. بر. من!. خداى. .)8(

آورده.ام،.از.من.روى.مگردان.و.اكنون.كه.به.تو.رغبت.كرده.ام،.مرا.از.لطف.و.
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ِ*  وَ قدَِ انتصََبتُـ  رَغِبتُـ اِليَكَ * وَ لا تَبَني بِالرَّ  دّی
بيََن یدََیكَ. 

 ِ ي وَصَفتَ نفَسَكَ بِالرَّحةَِ؛ فصََـلّی (9) انََ الَّ

َّيتَ  ي سَم * وَ ارحَني * وَ انََ الَّ دٍ وَ آلهِِِ َمَّ عَّْ مُـ
ي  ــ  تَيّْ  قدَ   (10) ؛  عَنيّی فاَعفُـ   * بِالعفَوِ  نفَسَكَ 
وَجيبَ  وَ   * خيفَتِكَ  مِن  دَمع  فيَضَ  ــ  هي  اِلّْ
قلَبی مِن خَشيتَِكَ * وَ انتقِاضَ جَوارحِي 
لسِوءِ  مِنكَ  حَياءً  ّْلكَِ  ذ  ُّ (11)كُـ هَ يبتَكَِ؛  مِنــ 
اِليَكَ *  لكَِ خَدََ صَوتي عَنِ الجَأرِ    عَلَ * وَ لِّْ

 

وَ كََّ لسِاني عَن مُـناجاتكَِ. 
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رحمتت.محروم..مكن..اينك.كه.در.برابرت.قرار.گرفته.ام،.دست.ردّ.به.سينه.ام.

مزن،.و.با.من..برخورد.تلخ.و.بد.نداشته.باش؛.

)9(.تويى.كه.وجود.مقدّست.را.به.رحمت.وصف..كرده.اى،.بر.محمّد.و.آلش.

درود.فرست،.و.به.من.رحم.كن،.و.تويى.كه.خود.را.خطابخش.ناميده.اى؛.

بنابراين.مرا.ببخش.)10(.اى.خداى.من!.جريان.اشكم.را.به.خاطر.ترسى.كه.از.تو.

دارم،.و.لرزيدن.دلم.را.محض.خشيتى.كه.نسبت.به.عظمت.تو.دارم،.و.حركت.و.تكان.

اعضايم.را.در.برابر.بيمى.كه.از.تو.دارم.مشاهده.مى.كنى..)11(.همه.اينها.محصول.

شرمسارى.من.از.حضرت.توست؛.آنهم.به.خاطر.اعمل.زشتى..كه.از.من.سرزده؛.به.

همين.سبب.صدايم.از.اين.كه.به.درگاهت.به.زارى.بلند.شود،.خاموش.شده.و.زبانم.

از.راز.و.نياز.با.تو.باز.مانده.
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؛فَكَ منِ عائِةٍَ سَتَتَا  هي فلَكََ الحَمدُـ (12) ي اِلّْ

 َّ َّ فلَمَ تفَضَحني@  وَكمَــ منِ ذنٍَب غطََّيتهَ} عََ عََ
بِا  الَ مَمتُـ  شــائِةٍَ  منِ  وَکَم  تشَـهَرني@  فلَمَ 
ني مَ كروهَ  ُـقَلّیِ ت لمَ  وَ  هَا @  فلَمَ تَتكِ عَنيّی سِ ت
دِ سَوءاتِا* لِمنَ یلَتَسُِـ مَعائبِ مِن  شَنارهِا * وَ لمَ تُـ
جيرَتي * وَ حَسَدَةِ نعِمَتكَِ عِندي*ثُـمَّ لمَ يَهَني 
* ّْلكَِ عَن انَ جَرَ يتُـ اِليّْ سوءِ ما عَهِدتَ مِنيّی ذ

ُـشدِهِِ؟@ وَ منَ  ـ بِ هي ـ ـ ي اِلّْ  ـ (13) فمََن اجَهَلُـ مِنيّی

؟@ وَ منَ ابَعَدُـ مِنيّی  هِِ ِ
اغَفَ ـلُـ مِنّی عَن حَظّی

يَت  اجَرَ  ما  اُـنفِقُـ  حيَن  *؟  نفَسِهِِ استصِلاحِ  مِنِ 

دعا.در.طلب.بخشش.و.آمرزش.گناهان

)12(.اى.خداى.من!.تو.را.سپاس،.چه.بسيار.عيوبى.كه.بر.من.پوشاندى،.و.مرا.رسوا.

نكردى،.و.چه.بسيار.گناهى.كه.مستور.داشتى،.و.به.آنم.مشهور.نساختى،.و.چه..

بسيار.خيانت.و.نيرنگ.و.امور.هوسناكى.كه.مرتكب.شدم،.ولى.پرده.آنها.را.به..

خاطر.حفظ.آبرويم.ندريدى،.و.حلقه.عار.و.ننگ.آنها.را.به.گردنم.نياويختى،.و.

زشتى.هايم.را.نزد.همسايگانى.كه.به.دنبال.عيوب.من.هستند،.و.حسودانى.كه..

نعمت.هايت.را.نزد.من.مى.بينند،.آشكار.نكردى...سپس.اين.همه.الطاف.و.عناياتت..

نسبت.به.من،.مرا.از.گرايش.به.بدى.هايى.كه.از.من.سراغ.دارى.باز.نداشت..

كيست؟. خود. كار. صلاح. به. من. از. نادان.تر. من!. خداى. اى. .)13(

چه. و. است؟. انسان. كدام. بهره.اش. و. نصيب. به.. من. از. غافل.تر. و.

تمام. كه. . آنگاه. است،. من. از. افتاده.تر. دور. وجودش،. اصلاح. از. كسى.
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َ ني عَنهُـ منِ مَعصِيَِكَ؟@  َّ منِ رزِقكَِ* فيما نَيَت عََ
وَ منَ ابَعَدُـ غَراً فِي الباطِلِ * وَ اشََدُّ اِقداماً عََ 
وَ دَعَوةِ  َ يَن دَعَوتكَِ  ب * حيَن اقَفُِـ  وءِ مِنيّی السّی
مِنيّی  عَ مًي  غَيرِ  عَّْ  دَعَوتهَ}  ِعُـ  فاََتَّ يطانِ*  الشَّ
لهَ}؟@ (14)  حِفظي  مِن  نسِيانٍ  لا  وَ   * بهِِِ مَعرِفةٍَ  في 

 

اِلَي  دَعَوتكَِ  َ هيّْ  مُـنت بِانََّ  موقِـٌن  انََاحينئَذٍِ  وَ 

 

َ هيّْ دَعَوتهِِِ اِلَي النّیارِ. َّةِ* وَ مُـنت الجَن
عَّْ  بِهِِ  اشَـهَدُـ  ما  اعَبََ  ما  بحانكََ*  سُـ  (15)   
دُـه} مِن مَكتومِ امَري@ وَ اعَبَُـ منِ  ِ نفَسي @ وَ اُـعَدّی
 @ مُـعاجَلَ  عَن  كَ  اِبطاؤُـ وَ   * عَنيّی  ُـكَ  انَات ّْلكَِ   ذ

 

دعا.در.طلب.بخشش.و.آمرزش.گناهان

فرمودى. نهى. آن. از. مرا. كه.. گناهانى. در. مى.دهى،. من. به. كه. نعمت.هايى.

رفته. فرو. باطل. غرقاب. در. من. از. بيش. كسى. چه. مى.كنم؟!و. .صرف.

تو،. دعوت. ميان. كه. زمانى. كرده،. زشتى. به.. اقدام. من. از. سخت.تر. .و.

.، مى.كنم. پيروى. او. دعوت. از. ولى. مى.ايستم،. شيطان. دعوت. .و.

با.اين.كه.او.را،.به.صورتى.كه.بايد.مى.شناسم،.و.نسبت..به.وضع.او.فراموشى.

تو. دعوت.. نهايت. كه. دارم. يقين. موقعيت،. اين. در. من. و. .)14( .ندارم،.

به.سوى.بهشت،.و.عاقبت.دعوت.او.به.جانب.جهنّم.است.

)15(.پاك.و.منزهّى.تو؛.چه.شگفت.است.كه.به.زيان.خود.شهادت.مى.دهم،.

و.امور.پنهان.خود.را.شمره.مى.كنم،..و.شگفت.تر.از.آن.بردباريت.نسبت.به.

من،.و.درنگت.از.مؤاخذه.سريع.اين.بنده.گنهكار.است..سببش.اين.نيست.كه.
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ّیيًِــا  ن تََ بلَ  ؛ (16)  عَليَكَ  كرََمي  مِن  ّْلكَِ  ذ ليَسَ  وَ 
عَن  ارَتدَِعَ  لِانَ   *َّ عََ مِنكَ  لًا  تفََضُّ وَ   * لي  مِنكَ 
اتِيَ  ِ سَيئّی عَن  اُـقلِعَ  وَ   * ال مُـسخِطَةِ  مَعصِيَِكَ 
اِليَكَ منِ  وَ لِانََّ عَفوَكَ عَنيّی احََبُّ   * ال مُـخلِقَةِ 
ُـنوبً *  ُـ ذ هي ـ اکَ ثَ عُـقوبتَي؛ (17) بلَ انََـا ـ ي اِلّْ

 

فِي  اشََـدُّ  وَ   * افَعـالًا  اشَنَـعُـ  وَ   * آثاراً  اقَبَحُـ  وَ 
طاعَتكَِ  عِنـدَ  اضَعَفُـ  وَ   * وُّراً  تََ الباطِلِ 

 

ظًا * وَ اقَلَُّ لوَِعيدِكَ انتبِاهًا وَ ارتقِابً *  مِن   تَقَُّ
ُـنوبي.  انَ اُـحصِيَ لكََ عُـيوبي * اوَ اقَدِرَ عَّْ ذِكرِ ذ
ذا نفَسي *طَمَعاً في رَأفتَكَِ  خُـ بِّْ ا اُـوَبّیِ (18) وَ اِنَّ
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من.در.آستان.حضرتت.انسانى.گران.قدرم؛.)16(.بلكه.علتّش،.مدارايت.با.من.

و.تفضّل.وجود.مقدست.بر.من.است،.براى.اين.كه.از.نافرمانيت.كه.موجب.

خشم.توست.باز.ايستم،.و.وجودم.را.از.عرصه.گاه.گناهانى.كه.فرسوده.كننده.

هويت.و.شخصيت.من..است.درآوردم؛.به.خاطر.اين.كه.گذشتت.نسبت.به.

.من.نزد.تو،.از.مجازات.كردن..من.محبوب.تر.است،.)17(.وگرنه.اى.خداى.من،.

در. گستاخيم. و. ناپسندتر. . . كردارم. و. زشت.تر. آثارم. و. فراوان.تر. .گناهانم.

ضعيف.تر،. طاعتت. نزد. بيداريم. و. شديدتر،. .باطل.

كه. است. آن. از. ناچيزتر. تهديدت،. برابر. در. مراقبتم. و. هشيارى. .و.

بتوانم.عيوبم.را.برايت.شمره.كنم،.يا.توان.ذكر.كردن.گناهانم.را.داشته.باشم..

حالى. در. مى.كنم،. نكوهش. اين.صورت. به. را. خود. كه. است. اين. جز. .)18(
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َّ تي بِا صَلاحُـ امَرِ ال مُـذنِ يَن * وَ رَجاءً لرَِحتَكَِ  ال
َّ تي بِا فكَـاكُـ رقِابِ الخاطِئيَن . ال

؛  الُّنوبُـ َّتاَ  ارََق قدَ  رَقبَتَي  هِِ  ِ هّْ وَ    َّ ُـ اَْللّْهم  (19)

 * بعِفَوِكَ  اعَتقِها  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُـ عَّْ   ِ فصََـلّی

 

ا ظَهري قدَ اثَقَلتَهُـ الخطَاي ؛ فصََلّیِ عَّْ  وَ هّْ
ف عَنهُـ بِ مَنّیكَِ .  دٍ وَ آلهِِِ * وَ خفَّیِ َمَّ مُـ

ّْ تسَقُـطَ اشَفارُـ  هي لوَ بكَيَتُـ اِليَكَ حَّی (20)ي اِلّْ

ُـمتُـ لكََ  ّْ يَقَطِعَ صَوتي * وَ ق عَينَيَّ * وَ انتحََبتُـ حَّی
ّْ يَخلَِعَ  َ قدََمايَ * وَ رَكعَتُـ لكََ حَّی َ نشََّ ّْ تَ حَّی
اَ حَدَقتَايَ *  ّْ تَفََقَّ لكََ حَّی لبي * وَ سَجَـدتُـ  صُـ

 

دعا.در.طلب.بخشش.و.آمرزش.گناهان

كه.به.مهربانى.بيش.از.اندازه.ات.كه..صلاح.كار.گنهكاران.به.آن.است،.چشم.

طمع.دارم،.و.به.رحمتت.كه.آزادى..خطاكاران،.در.گروى.آن.است.اميدوارم.

بردگى.كشيده؛. بند. به. را. او. گناهان. كه. است. اين.وجود.من. )19(.خدايا!.

بردگى. بند. از. به.عفوت. را. و.وجودم. فرست،. آلش.درود. و. بر.محمّد. پس.

سنگين. و. گران. را. آن. خطاها. كه. است. من. پشت. اين.. و. كن،. آزاد. گناهان.

.كرده؛.پس.بر.محمّد.و.آلش.درود.فرست،.و.به.احسانت.آن.را.سبك.فرما.

دو. پلك.هاى. كه. جايى. تا. كنم. گريه. درگاهت. به. اگر. من!. خداى. اى. .)20(

تا.صدايم.قطع.شود،.و. ناله.زنم. به.شدّت. افتد،.و.چنان. چشمم.روى.هم.

ركوع. برايت. مقدار. آن. و. كند،. ورم. پايم.. كه. بايستم. پيشگاهت. به. چندان.

كنم.كه.استخوان.هاى.پشتم.از.جا.كنده.شده.و.زدوده.گردد،.و.به.اندازه.اى.
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بُـ ري * وَ شَِ ابَ الارَضِ طولَ عُـ واَکََلُـ تُـ

 

ُـكَ في خِلالِ  ماءَ الرَّمادِ آخِرَ دَهري * وَ ذَکَرت
َّ  لمَ ارَفعَ طَرفي اِلّْ  ّْ یكََِّ لسِاني * ثُـ ّْلكَِ* حَّی ذ
استوَجَبتُـ  مَا  مِنكَ*  استحِيــاءً  ماءِ  السَّ آفاقِ 
 (21) اتي؛  ِ سَيئّی منِ  واحِدَةٍ  ةٍَ  ِ سَيئّی مَوَ  بذِّْلكَِ 

 

وَ اِن کُـنتَ تغَفِرُـ لي حيَن اسَتوَجِبُـ مَغفِرَتكََ * 

 

ّْلكَِ  وَ تعَفو عَنيّی حيَن اسَتحَِقُّ عَفوَكَ* فاَنَِّ ذ
لهَ}  اهَـٌل  انََا  لا  وَ   * بِاستحِقاقٍ  لي  واجِبٍ  ُـ  غَير
ما  لِ  اوََّ في  مِنكَ*  جَزائي  كانَ  اِذ   * بِاس تيجابٍ 
ُـ ظالمٍِ لي .  بني فاَنََ غَير ِ ُـعذَّی عَصَيُـكَ النّیارَ * فاَنِ ت

دعا.در.طلب.بخشش.و.آمرزش.گناهان

را. زمين. خاك. عمرم. در.طول.. و. درآيد،. كاسه. از. كه.چشم.هايم. كنم. .سجده.

اثناى. در. و. بنوشم،. خاكستر. به. آلوده. آب. حياتم. پايان. تا. و. .بخورم،.

بماند،. كار. از. زبانم. كه. گويم. تو. ذكر. چندان. احوال،. و. اوضاع. .اين.

نكنم،. باز. آسمن. آفاق. به. چشم. تو،. از. شرمسارى. روى. از. .آنگاه.

)21( نيستم.. گناهانم. تمام. از. گناه. يك. محو. سزاوار. همه. اين. .با.

.و.اگر.زمانى.كه.سزاوار.آمرزشت.شوم،.مرا.بيامرزى،.و.هنگامى.كه.مستحق..

خاطر به. عفو،. و. آمرزش. اين. همنا. كنى؛. عفو. مرا. گردم،. .عفوت.

به.من.واجب.نيست،.و.من.مستحق.وجوب.آمرزش .استحقاق.من..نسبت.

مرتكب. كه. بارى. اولين. در. تو،. جانب. از. من. پاداش. زيرا. نيستم؛. عفو. و.

معصيتت.شدم.آتش.بود،.بنابراين.اگر.مرا.عذاب.كنى،.ستمكار.بر.من.نيستى..
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بسِِتركَِ  دتنَي  تغََـمَّ قَد  فَـِاذ  هي  اِلّْ  (22) 

ُـعاجِلني *  َّيتنَي بكَِ رَمِكَ فلَمَ ت فلَمَ تفَضَحني * وَ تَنَ

 

 * َّ ُـغيَرّیِ نعِمَتكََ عََ لِكَ فلَمَ ت ُـمتَ عَنيّی بِتفََضُّ وَ حَل

 

ر مَعروفكََ عِندي * فاَرحَم طولَ  وَ لمَ تُـكَدّیِ
ةَ مَسكنَتَي * وَ سوءَ مَوقفَِِ .  تضََرُّعي * وَ شِدَّ

دٍ وَ آلهِِِ * وَقنِي مِنَ  َمَّ ِ عَّْ مُـ َّ  صَـلّی ُـ (23) اَْللّْهم

ارزُـقني  وَ   * اعَةِ  بِالطّی استعَمِلني  وَ   * ال مَعاصي 
دني  َّوبةَِ * وَ ايَّیِ رنی بِالت حُـسنَ الِانـابةَِ * وَ طَهّیِ
اذَِقني  وَ   * بِالعـافيِةَِ  استصَلِحني  وَ   * بِالعِصمَةِ 
حَوَةَ ال مَغفِرَةِ * وَ اجعَ ل ني طَليقَ عَفوِكَ * 

دعا.در.طلب.بخشش.و.آمرزش.گناهان

پوشيده.اى. در. پوشيت. پرده. به. مرا. كه. اكنون. من!. خداى. .)22(.

.و.رسوايم.نكردى،.و.به.كرمت.با.من.مدارا.كرده،.و.به.كيفرم.شتاب.نورزيدى.

ندادى. تغيير. من. به. نسبت. را. نعمتت. و. گذشتى. من.. از. احسانت. به. .و.

طول. بر. پس. نكردى،. تار. و. تيره. را. خوبيت. و. نيكى. من. نزد. .و.

زاريم،.و.سختى.بيچارگيم.و.بدى.جايگاهم.رحمت.آر.

از. مرا. و. فرست،. درود. آلش. و. محمّد. بر. خدايا!. .)23(.

گير،. كار. به. خود. از. فرمانبردارى. و. طاعت. به. و. كن،. حفظ. .گناهان.

گناه،. از. به.دورى. و. پاكم..كن،. توبه. به. و. فرما،. را.روزيم. بازگشت. نيكو. .و.

كن.. اصلاح. را. زندگيم. جانبه،. همه. سلامت. به. و. ده،. .ياريم.

عفوت. شده. رها. مرا. و. بچشان،. من. به. را. آمرزش. شيرينى. .و.
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خطِكَ *  ُـب لي امَانًا منِ سُـ وَ عَتيقَ رَحَتكَِ * وَ اكت

 

 * الآجِلِ  دونَ  العاجِلِ  فِي  بذِّْلَِ  ني  بشَّیِ وَ 
ُـها ؛  ُـها* وَ عَّیِفني فيهِ عَلامَةً اتَبَيَـَّن ُـشيّْ اعَِف ب

 

 * وُـسعِكَ  في  عَليَكَ  یضَيقُـ  لا  ّْلَِ  ذ اِنَّ   (24) 

كَ  يَصََعَّدُـ لا  وَ   * ُـدرَتكَِ  ق في  َّدُـكَ  يَكََـا لا  وَ 
َّ تي  ل في انَاتكَِ * وَ لا یؤَودُـكَ في جَزیلِ هِ باتكَِ* اَْ
ُـ  َّكَ تفَعَلُـ ما تشَاءُـ * وَ تَکُـ ُـكَ ؛ اِن َّت عََ آيت دَل

َّكَ عَّْ کُـلّیِ شَ ءٍ قدَيٌ . یدُـ ؛ اِن ما تُـ

دعا.در.طلب.بخشش.و.آمرزش.گناهان

بده،. امانم. خطّ. خود. خشم. از. و. ده. قرار. رحمتت.. شده. آزاد. .و.

فرما،. خوشحالم. آن.. مژده. به. . . .و.هم.اكنون.نه.در.آينده،.

بينم، آشكارا. را. آن. كه،. نشانه.اى. به. و. بشناسم،. را. آن. كه. اى. .مژده.

)24(.آگاهم.كن.كه.اين.كار.در.عرصه.گاه.سعه.رحمتت،.بر.تو.دشوار.نيست،.

و.تو.را.در.ميدان.قدرتت.به.مشقت.نمى.اندازد،.و.در.حوزه.بردباريت،.تو.

را.دچار.سختى..نمى.كند،.و.در.فضاى.بخشش.هاى.فراوانت.كه.آياتت.بر.آنها.

گواه.است،.تو.را.در.فشار.و.تنگنا.قرار.نمى.دهد..همنا.هر.چه.بخواهى.انجام.

مى.دهى.و.هر.چه.را.اراده..فرمايى.حكم.مى.كنى،.مسلمً.بر.هر.كارى.توانايى.
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   17   
يطانُـ *  ُـکِرَ الشَّ وَ كانَ منِ دُـعائهِِِ   اِذا ذ

فاَستعَاذَ مِنهُـ * وَ مِن عَداوَتهِِِ وَ كيَدِهِ 

يطـانِ  ُـ بكَِ مِن نََغاتِ الشَّ َّ  اِناّی نعَوذ ُـ (1)اَْللّْهم

ّیِهِِ  الرَّجيِم * وَ كيَدِهِِ وَ مَكائدِِهِِ * وَ مِنَ الثّیقَِةِ بِامَانِ
ُـطمِعَ  ورهِِِ وَ مَصائدِِهِِ * وَ انَ ی وَ مَواعيدِهِِ * وَ غُـ

 

امتِانِا وَ   * طاعَتكَِ  عَن  لِ  اضِلا في  نفَسَه} 

 

ـَن  نَ عِنـدَنا ما حَسَّ ِ مَعصِيَِكَ * اوَ انَ يَسُـ  ب
لَ * اوَ انَ يَقُـلَ عَليَنا ما كَرَّهَ اِليَناَ.

ؤو بِا  َّ  اخسَأهُـ عَنّیا بعِِبادَتكَِ * وَ اكبِهُـ بدُِـ ُـ   (2)اَْللّْهم

دعا.هنگامي.که.نام.شيطان.برده.مى.شد

.دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.به.هنگامی.که.از.شیطان.یاد.می.شد،.

و.از.دشمنی.و.مکر.او.به.خدا.پناه.می.برد

شيطان. فتنه.انگيزى.هاى. از. مى.برم. پناه. تو. به. خدايا!. .)1(.

و.از.اطمينان.به.دروغ.ها. . .و.از.نيرنگ.و.مكرهايش،.. رانده.شده،.

در. را. خود. كه. اين.. و. . و.وعده.ها.و.فريب.كارى.و.دام.هايش،..

.گمراه.كردن.ما.از.راه.بندگيت،.و.خوار.كردنمان.بر.اثر.معصيتت،.به..طمع.اندازد.

يا.نزد.ما.نيكو.شود.زشتى.هايى.كه.او.در.نظر.ما.نيكو.جلوه.مى.دهد،.يا.گران.

و.سخت.شود،.خوبى.هايى.كه.او.در.نظر.ما.زشت.نشان.مى.دهد.

)2(.خدايا!.به.عبادت.و.بندگى.ما،.او.را.از.عرصه.گاه.زندگيمن.دور.كن.و.به.
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َّ تِكَ * وَ اجعَل بيَننَــا وَ بيَنـَ ه} سِتاً  في مَحَب

 

لا يَتكُِـه} * وَ رَدمًـا مُـصمِتاً لا یفَتُـقُـهُـ.
اشغلَُـ  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُـ عَّْ   ِ صَـلّی   َّ ُـ اَْللّْهم  (3)

ُـسنِ  بِ مِنهُـ  اعصِمنا  وَ   * اعَدائكَِ  بِعَضِ  عَنّیا 
ه} *  رعِايَكَِ * وَ اکفِنا خَتهَ} * وَ وَلّیِ ظَهرَ

 

هَُـ. وَ اقطَع عَنّیا اِث
دٍ وَ آلهِِِ * وَ امَتعِنا مِنَــ  َمَّ َّ  صَلّیِ عَّْ مُـ ُـ (4) اَْللّْهم

َّقويّْ *  دِنا مِنَــ الت الهُـديّْ بِ مِثلِ ضَلالتَِهِِ * وَ زَوّی

 

ُّقيّْ خِلافَ  ضَِّ غَايَهِِِ * وَ اسلُـ بِا مِنَ الت
سَبيلِِِ مِنَ الرَّدَي . 

دعا.هنگامي.که.نام.شيطان.برده.مى.شد

سبب..جدّيتّ.و.تلاشمن.در.راه.محبتت،.او.را.ذليل.و.خوار.گردان،.و.بين.ما.و.

.او.پرده.اى.قرار.ده.كه.آن.را.ندرد،.و.حجابى.ضخيم.برقرار.كن.كه.آن.را.نشكافد.

به. با.سرگرم.شدن. را. بر.محمّد.و.آلش.درود.فرست،.و.شيطان. )3(.خدايا!.

برخى..دشمنانت.از.ما.منصرف.كن.و.ما.را.به.رعايت.نيكويت.از.او.حفظ.

.فرما،.و.از.خيانت.و.نيرنگش.كفايت.كن.و.رويش.را.از.ما.برگردان،.و.ردّ.پايش.

را.از.ما.قطع..كن..

)4(.خدايا!.بر.محمّد.و.آلش.درود.فرست،.و.ما.را.از.هدايتى.كه.در.دوام.

و.پابرجايى.مانند.گمراهى.او.باشد،.بهره.مند.ساز،.و.ما.را.در.برابر.بى.راهى.

او،.توشه.تقوا.كرامت.فرما،.و.خلاف.راه.هلاكت.بار.او،.ما.را.به.مسير.تقوا.

رهنمون..باش.
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 * مَدخَلًا  ُـلوبِا  ق في  لهَ}  تَعَـل  لا    َّ ُـ اَْللّْهم  (5) 

يا مَنزلًِا.  وَ لا تطِنََّ لهَ}فيما لَدَ
فِناهُـ *  لَ لَ منِ باطِلٍ فعََرّی َّ  وَ ما سَوَّ ُـ  (6) اَْللّْهم

ه} بهِِِ *  ُـ كـایدُِـ نا ما ن وَ اِذا عََّفتَاهُـ فقَِناهُـ* وَ بصَّیِ

 

ه} لهَ}* وَ ایَقِظنا عَن سِنةَِ الغفَلَِ  ُـعِدُّ وَ الَِهمنا ما ن
بِالرُّكونِ اِليَهِ* وَ احَسِن بِتوَفيقِكَ عَونَا عَليَهِ .

ُـلوبَا اِنكارَ عَلَِِِ * وَ الطُـف َّ  وَ اشَِب ق ُـ  (7) اَْللّْهم

لَ في نقَضِ حِيلَِِ . 
ل  حَوّیِ وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُـ عَّْ   ِ صَـلّی   َّ ُـ اَْللّْهم  (8)

لطانهَ} عَنّیا * وَ اقطَع رَجاءهَ} مِنّیا * وَادرَأهُـ عَنِ  سُـ

دعا.هنگامي.که.نام.شيطان.برده.مى.شد

)5(.خدايا!.براى.او.در.دل.هاى.ما.راه.وارد.شدن.قرار.مده،.و.در.شئون.زندگى.

ما.براى.او.جايگاه.اقامت.فراهم.نكن..

)6(.خدايا!.ما.را.به.آنچه.كه.از.باطل.در.نظرمان..بيارايد،.آگاه.ساز،.و.چون.

آگاهمن.كردى،.از.آن.نگاهمن.دار.و.ما.را.به..زمينه.هاى.چاره.جويى.در.برابر.

او.بينا.گردان،.و.آنچه.را.كه.بايد.عليه.او.آماده..كنيم،.به.ما.الهام.كن،.و.ما.را.

از.خواب.غفلتى.كه.سبب.گرايش.به.اوست.بيدار.فرما،.و.يارى.دادن.ما.را.

در.جنگ.با.او،.به.توفيقت.نيكوگردان.)7(.خدايا!.دل.هاى.ما.را.از.ردّ.كردن.

و.انكار.عملش.سرشار.ساز،.و.به.ما.براى..درهم.شكستن.حيله.اش.لطف.فرما.

)8(.خدايا!.بر.محمّد.و.آلش.درود.فرست،.و.سلطه.و.تسلطّ.شيطان.را.از.ما.

بگردان،.و.اميدش.را.از.ما.قطع.كن،.و.او.را.از.حرص.ورزيدن.به.گمراهى.
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لوعِ بِاَ . الوُـ
اجعلَ  وَ   * وَآلهِِِ  دٍ  َمَّ مُـ عَّْ   ِ صَـلّی  َّ ُـ اَْللّْهم  (9)

آباءنَا وَ اُـمَّهاتنِــا* وَ اوَلادَنا  وَ اهَاليَِنا * وَ ذوَي 
ارَحامِنا وَ قَراباتِا* وَ جيرانَا مِـَن ال مُـؤمِنيَن 
حِصنٍ  وَ   * حارزٍِ  حِرزٍ  في  مِنهُـ*  ال مُـؤمِناتِ  وَ 
نَاً  جُـ مِنهُـ  م  الَبسِهُـ وَ   * مانٍِ  وَ كهَفٍ  حافظٍِ* 

واقيِةًَ * وَ اعَطِهِم عَليَهِ اسَلِحَةً ماضِيةًَ. 
َّةِ*  دَ لكََ بِالرُّبوبِ َّ وَ اع مُـم بذِّْلكَِ منَ شَهِ ُـ  (10) اَْللّْهم

َّةِ* وَ عاداهُـ لكََ بَِققَةِ  وَ اخَلصََ لكََ بِالوَحدانِ
مَعرِفةَِ  في  عَليَهِ  بكَِ  استظَهَرَ  وَ   * العُـبودِیَّةِ 

دعا.هنگامي.که.نام.شيطان.برده.مى.شد

مـا.دفــع...فرما.

فرست،. درود. آلش. و. محمّد. بر. خدايا!. .)9(.

ما. اهل. و. فرزندان. و. مادران. و. پدران. .و.

مؤمن،. مردان. از. اعمّ. همسايگانمان. و. نزديكان. و. خويشان. .و.

و.زنان.مؤمنه.را.از.وجود.خطرناكى.چون.شيطان.در.جايگاهى.محكم،.و.دژى.

او،. زيان. براى.دفع. را. آنان. و. ده. قرار. بازدارنده. پناهگاهى. و. كننده. حفظ.

زره.هاى.نگاه.دارنده..بپوشان.و.اسلحه.هاى.برنّده.بر.ضد.او.عطا.كن.

پروردگاريت.گواهى. به. كه. را. قرار.ده.كسى. دعا. اين. )10(.خدايا!.مشمول.

با. بندگيت. حقيقت. به. و. مى.ورزد،. اخلاص. وحدانيتت. به. و. مى.دهد،.

يارى. او. عليه. رباّنى،. علوم. شناخت. براى. تو. از. و. مى.كند،. دشمنى. .شيطان.
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َّةِ .  نِ العُـلومِ الرَّبّی
ُـق ما رَتقََ *  ُـل ما عَقَدَ * وَ افت َّ احل ُـ  (11)اَْللّْهم

ّیطِهُـ اِذا عَمََ * وَ انقُـض ما ابَمََ .  َ * وَ ثَ وَ افسَخ ما دَبَّ
َّ  وَ اهزمِ جُـنـدَه} * وَ ابَطِل كيَدَه} *  ُـ  (12) اَْللّْهم

وَ اهِم كهَفَه} * وَ ارَغِم انَفَهُـ .
َّ  اجعلَنا في نظَمِ اعَدائهِِِ * وَ اعلِ  ُـ (13) اَْللّْهم

ُـطيعُـ لهَ} اِذاَ استَوانا * * لا ن لِئهِِِ عَن عِدادِ اوَ

 

ِ مُـناواتهِِِ منَ  رُـ ب وَلا نسَتجَيبُـ لهَ} اِذا دَعانا * نأَمُـ
عََ زجَرَنَا.  تابعَتَهِِِ منَِ اتَّ اطَاعَ امََرنا * وَ نعَِظُـ عَن مُـ
َّبِيّی يَن*   الن خاتِـمِ  دٍ  َمَّ مُـ عَّْ   ِ صَـلّی   َّ ُـ اَْللّْهم  (14) 

دعا.هنگامي.که.نام.شيطان.برده.مى.شد

جويد.

)11(.خدايا!.آنچه.را.گره.زده.بگشاى،.و.هر.راهى.كه.باز.كرده.ببند،.و.هر.تدبيرى.كه..انديشيده.

به.هم.زن،.و...از.هر.كارى.كه.قصد.كرده.بازش.دار،.و.هر.چه.را.محكم..كرده.سست.كن.

)12(.خدايا!.لشكرش.را.شكست.ده،.و.نيرنگش.را.باطل.ساز،.و.پناهگاهش.را.

ويران.كن،...و.بينى.اش.را.به.خاك.مال.

)13(.خدايا!.ما.را.در.سلك.دشمنانش.قرار.ده،.و.از.شمر.دوستانش.بركنار.

كن.تا.چون.ما.را.بفريبد.از.او.پيروى.نكنيم،.و.هر.گاه.ما.را.بخواند،.جوابش.

دهيم. دستور. او. با. دشمنى. به. ماست. دستور. پيروى. را. كه. هر. و. ندهيم،.

دهيم. پند. او. اطاعت. از. بازداشتن. براى. ماست،. نهى.. پيروى. . را. هركه. .و.

انبيا. خاتم. محمّد. بر. خدايا!. .)14(.
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الطَّيّیِ يَن  بيَتهِِ  اهَلِ  عَّْ  وَ   * ال مُـرسَليَن  سَيّیِدِ  وَ 
اهِريَن * وَ اعَِذنا وَ اهَاليَِنا* وَ اِخوانَا*  الطّی

 

استعَذَنا  ا  مِمَّ وَال مُـؤمِناتِ*  ال مُـؤمِنيَن  وَجَيعَ 
 (15) * ا استجََنا بكَِ منِ خَوفهِِِ مِنهُـ * وَ اجَِرنا مِمَّ
 * اغَفَلناهُـ  ما  اعَطِنا  وَ   * بهِِِ  دَعَونا  ما  لنَا  اسمعَ  وَ 

 

في  بذِّْلَِ  نا  صَيرّیِ وَ   * نسَيناهُـ  ما  لَ  وَاحفَظ 
الحِيَن*  وَ مَراتِِ ال مُـؤمِنيَن .  دَرَجاتِ الصّی

آميَن رَبَّ العالَميَن .

دعا.هنگامي.که.نام.شيطان.برده.مى.شد

پاك. اهل. بر. و. فرست. درود. رسولان،. سيد. .و.

ما. برادران. و. ما. اهل. و. ما. و. .، او. پاكيزه. .و.

ده،. پناه. مى.جوييم. پناه. آن.. از. آنچه. از. را. مؤمنات. و. مؤمنان. تمام. و.

.)15( بخش،. امان. مى.خواهيم. ايمنى. تو. از. آن،. بيم. از. آنچه. از. .و.

و.دعاى.ما.را.نسبت.به.آنچه.دعا.مى.كنيم.بشنو،.و.آنچه.را.از.درخواستش.غفلت..مى.كنيم،.

.به.ما.عطا.فرما،.و.آنچه.را.فراموش.كرديم.براى.ماحفظ.كن،.و.ما.را.به..سبب.آن.به.

درجات.شايستگان.و.رتبه.هاى.اهل.ايمان.انتقال.ده..دعايمان.را.مستجاب.كن..

اى.پروردگار.جهانيان!
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   18   
وَ كانَ منِ دُـعائهِِِ   اِذا دُـفعَِ عَنهُـ ما يَذَرُـ  *

 

ُـهُـ  لَ لهَ} مطَلبَ ّیِ اوَ عُـ

ِ ما  َّ  لكََ الحَمدُـ عَّْ حُـسنِ قضَائكَِ * وَ ب ُـ (1)اَْللّْهم

فتَ عَنيّی منِ بلَائكَِ * فلَا تَعَل حَظيّی مِنــ  صََ
َّلَ لي منِ عافيَِتكَِ * فاَکَونَ قدَ  رَحتَكَِ ما عَ
شَقتُـ بِا احَببَُـ * وَ سَعِدَ غَيري بِا كرَِهتُـ ؛ 
(2)وَ اِن یكَُـن ما ظَلِلُـ فيهِ* اوَ بُِّ فيهِ مِنــ 

هِ العافيَِـةِ* بيََن یدََي* بلَاءٍ لا يَقَطِعُـ * وَ وِزرٍ  ِ هّْ
ر  اخَّیِ وَ   * اخََّرتَ  ما  ل  م  فقََدّیِ  * يَتفَِعُـ  لا 

دعا.در.دفع.بلاها.و.سختى.ها

.

.دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.به.وقتی.که.خطری.از.او.می.گذشت،.

و.یا.حاجت.او.زودتر.برآورده.می.شد

)1(.خدايا!.تو.را.سپاس.بر.سرنوشت.خوبى.كه.مقدّر.مى.كنى،.و.بر.بلا.و.مصيبتت..

كه.از.من.مى.گردانى؛.پس.بهره.ام.را.از.رحمتت،.در.اين.عافيتى.كه.در.زندگى.دنيا.

به.من.عنايت.كرده.اى.منحصر.مكن؛.كه.در.نتيجه.به.سبب.آنچه.كه.دوست.

.دارم..بدبخت.شوم،.و.ديگرى.به.خاطر.آنچه.كه.خوش.ندارم،.خوشبخت.شود،.

.)2(.و.اگر.عافيتى.كه.روز.را.در.آن.به.شب.مى.رسانم،.يا.شب.را.در.آن.به.روز.مى.رسانم،

..مقدّمه.بلايى.است.كه.قطع.نمى.شود،.و.پيشاپيش.بار.سنگينى.است.كه.بر.طرف

نمى.گردد،.پس.آنچه.را.برايم.به.تأخير.انداخته.اى،.پيش.انداز،.و.آنچه.را.پيش..انداخته.اى.
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ُـهُـ الفَناءُـ *  متَ * (3) فغَيَرُـ كثَ يرٍ ما عاقبَِ عَنيّی ما قدََّ

 

دٍ  َمَّ ُـهُـ البقَاءُـ * وَ صَلّیِ عَّْ مُـ ُـ قلَيلٍ ما عاقبَِ وَ غَير
وَ آلهِِ .

دعا.در.دفع.بلاها.و.سختى.ها

به.تأخير.افكن؛.)3(.زيرا.چيزى.كه.پايانش.فنا.و.نابودى.است،.بسيار.فراوان.به.حساب.

نمى.آيد.و.آنچه.عاقبتش.بقا.و.هميشگى.است،.اندك.و.كم..نمى.باشد،.و.بر.محمّد.و.

آلش.درود.فرست.
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   19   
وَكانَ مِن دُـعائهِِِ  عِندَ الِاستسِقاءِ بعَدَ الجَبِ

َّ  اسقِناَ الغيَثَ * وَ انشُـ عَليَنا رَحتَكََ  ُـ (1)اَْللّْهم

لنَِاتِ  حابِ ال مُـنساقِ  غدِقِ* مِنَ السَّ بغِيَثكَِ ال مُـ
ارَضِكَ* اَْل مونقِِ في جَ ميعِ الآفاقِ * وَ امنُـ 
ُـلوغِ  َّ مَرَةِ * وَ احَِي بلِادَكَ بِ عَّْ عِبادِكَ بِاياعِ الث

 

الكِرامَ  مَلائكِتَكََ  اشَِهد  وَ   (2)  * الزَّهرَةِ 
ه} * واسِعٍ  رُـ فَرَةَ*  بسَِقٍي مِنكَ نافعٍِ * دائٍِ غُـ السَّ
يي بهِِِ ما قدَ ماتَ *  دِرَرُـه} * وابلٍِ سَيٍع عاجِلٍ* تُـ

 

 * آتٍ  هُـوَ  ما  بهِِِ  ُـخرجُِـ  ت وَ   * فاتَ  قدَ  ما  بهِِِ  دُّ  تَـرُـ وَ 

دعا.به.وقت.درخواست.باران

.

دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.به.وقت.طلب.باران.پس.از.خشکسالی

فراوان. و. آب. پرُ. باران. به. را. رحمتت. و. فرست،. باران. ما. براى. خدايا!. .)1(

و. ناحيه.ها. تمام. در. زمينت،. زيباى. گياه. براى. كه. ابرى. از. بگستران؛. ما. بر.

رسيدن. و. آمدن. بار. به. با. بندگانت. بر. و. شده.. داده. سوق.. اطراف.

شكوفه.ها. شكفتن. با. را. مرده.ات. سرزمين.هاى.. و. گذار،. منّت. .ميوه.

زنده.كن،)2(.و.فرشتگان.بزرگوار.نويسنده.ات.را.با.فرستادن.بارانى.سودمند.

و.پيوسته،.از.جانب.خودت.گواه.گير؛.بارانى.كه.فراوانى..و.انبوهش.وسيع،.و.

باريدنش..بسيار.تند.و.آمدنش.سريع.و.زود.باشد..تا.به.آن..باران،.هر.چه.

از.زمين.و.گياه.مرده.است،.زنده.كنى،.و.به.سبب.آن.از.دست.رفته.ها.را.
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 * مُـتَاکِمًا  سَحابًا  الاقَواتِ*  فِي  بهِِِ  عُـ  ِ سَّی تُـ وَ 
ُـه} *  ٍ وَدق لَجَلًا* غَيرَ مُـلِّی هَنيئاً مَریئاً* طَبقًَا مُـ

ُـهُـ . ٍ برَق
وَلا خُـلَّ

َّ اسقِنا غَيثـًا مُـغيثاً* مَریعًـا مُـمرِعًا*  ُـ (3)اَْللّْهم

ُـ  يضَ* وَ تَبُـ ُّ بهِِ النهَّ يرًا * تَُـد عَیضًا واسِعاً غَ
بهِِ ال مَهيضَ .

رابَ *  ِ
ُـسيلُـ مِنـهُـ الظّی َّ  اسقِنا سَقاً ت ُـ  (4)اَْللّْهم

ُـنبِتُـ  ُـ بهِِ الانَارَ * وَ ت ُـفَجّیِ ُـ مِنهُـ الجِبابَ * وَ ت وَ تَلَا
خِصُـ بهِِ الاسَعـارَ  في جَيعِ  بهِِ الاشَجارَ * وَ تُـ

الامَصارِ * وَ تَعَشُـ بهِِ البَائِ مَ وَ الخلَقَ * وَ تُـكمِلُـ

 

دعا.به.وقت.درخواست.باران

بازگردانى،.و.آنچه.از.دل.زمين.آمدنى.است،.بيرون.آرى،.و.از.بركت.آن..باران،.

روزى.ها.را.وسعت.بخشى،.از.ابرى.انباشته،.لذّت.بخش،.گوارا،.فراگير.و.غراّن.

كـه..بـارانـش...اندك.نباشد،.و.برقش.نفريبد..

)3(.خدايا!.براى.ما.بارانى.فريادرس.و.برطرف.كننده.قحطى.فرست؛.بارانى.روياننده.گياه،.و.سرسبز.

كننده.دشت.و.دمن،.و.بارانى.وسيع.و.فراوان.كه.به.وسيله.آن.گياه.از.رشد.ايستاده.را.به.عرصه.رشد.

و.نموّ.بازگردانى.و.در.سايه.آن،.مردگى.و.خشكى.زمينى.كه.علف.و.گياهش.از.بين..رفته.جبران.كنى.

.)4(.خدايا!.ما.را.بارانى.فرست.كه.به.وسيله.آن.از.تپّه.ها.آب.سرازير.فرمايى،.

برويانى، را. درختان. و. سازى،. روان. را. نهرها. و. كنى،. پر. آن. از. چاه.ها. .و.

مخلوقات .. و. چهارپايان. و. كنى،. ارزان. شهرها. تمام. در. را. قيمت.ها. .و.

كنى،. كامل. ما. براى. را. پاكيزه. روزى.هاى. و. دهى،. قوّت. و. نشاط. .را.
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ُـدِرُّ  ُـنبِتُـ لنَا بهِِ الزَّرعَ * وَ ت ِزقِ * وَ ت اتِ الرّی لنَا بهِِِ طَيّیِ

 

َّ تنَِــا.  َّةً اِليّْ قوُـ نا بهِِِ قوُـ عَ * وَ تَ یدُـ بهِِ الضرَّ
 * سَمومًا  عَليَنــا   { ظِلَّ تَعَل  لا   َّ ُـ اَْللّْهم  (5) 

وَ لا تَعَل بَدَه} عَليَنا حُـسوماً * وَ لا تَعَل صَوبهَ} 

 

عَليَنا رُـجوماً * وَ لا تَعَل ماءهَ} عَليَنا اُـجاجًا. 
 * دٍ  َمَّ مُـ آلِ  وَ  دٍ  مُـحَمَّ عَّْ   ِ صَـلّی   َّ ُـ  (6)اَْللّْهم

ماواتِ وَ الارَضِ ؛  وَ ارزُـقنا مِن بَکَـاتِ السَّ
ِ شَ ءٍ قدَيٌ .

ّی َّكَ عَّْ كُـ اِن

دعا.به.وقت.درخواست.باران.

سازى،. شير. پر. را. پستان.ها. و. برويانى،. را. زراعت. .و.

. . و.نيرو.به.نيروى.ما.بيفزايى..

مساز،. زهرآگين. و. گرم. باد. ما. بر. را. ابر. سايه. . خدايا!. .)5(.

را. بارانش. و. مكن،. نحس. و. شوم. . ما. بر. را. آن. سردى. .و.

بر.ما..عذاب.قرار.مده،.و.آبش.را.براى.ما.تلخ.و.شور.مگردان..

فرست،. درود. آلش. و. محمد. بر. خدايا!. .)6(.

بخش؛. روزى. زمين.. و. آسمن.ها. بركت. از. را. ما. .و.

همنا.تو.بر.هر.كارى.توانايى.
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   20   
وَكانَ مِن دُـعائهِِِ  في مَكارِمِ الاخَلاقِ*

 

 وَ مَرضِيّیِ الافَعالِ 

ّیِغ بِايماني  دٍ وَآلهِِِ * وَ بلَ َمَّ ِ عَّْ مُـ َّ صَـلّی ُـ  (1)اَْللّْهم

اكَمَلَ الايمانِ* وَ اجعَل یقَني افَضَلَ اليقَيِن * 

 

اِليّْ  بعَِمَل  وَ  ّیاتِ*  النيّیِ احَسَـِن  اِليّْ  َّتي  بنِيِ انتهَِ  وَ 
احَسَنِ الاعَالِ .

ِ ما  ب ح  صَحّیِ وَ   * َّ تي  نِ ُـطفِكَ  بلِ ّیرِ  وَف   َّ ُـ اَْللّْهم  (2) 

فسََدَ  ما  بقُِـدرَتكَِ  استصَلِح  وَ  یقَني*  عِندَكَ 

 

 * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُـ عَّْ   ِ صَـلّی   َّ ُـ اَْللّْهم  (3)  .  مِنيّیِ 

دعا.در.مکارم.اخلاق

.

.دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.در.مكارم.اخلاق.

و.اعمل.پسنديده

به. را. ايمانم. و. فرست. درود. آلش. و. محمّد. بر. خدايا!. .)1(.

ده. قرار. يقين. برترين. را. يقينم. و. رسان. ايمان. .كامل.ترين.

به. را. عملم. و. نيّت.ها. بهترين. به. را. نيّتم. .خداوندا!.

. بهترين.اعمل.برسان...

در. رحمتت. به. را. يقينم. و. گردان. كامل. لطفت.. به. را. نيّتم. خدايا!. .)2(

كن. اصلاح. قدرتت. به. را. فسادم.. و. ده. قرار. سلامت. و. صحّت. .گردونه.

فرست،. درود. محمّد. آل. و. محمّد. بر. خدايا. .)3(.
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ِ الِاهتِامُـ بهِِِ * وَ استعَمِلني  وَ اكفِني ما يشَغلَنيُـ
فيـما  مي  ايَّی استفَرِغ  وَ   * عَنهُـ  غَدًا  ُـني  تسَالَ بِا 
؛  رزِقكَِ  في   َّ عََ اوَسِع  وَ  اغَننِي  وَ  لهَ}*  خَلقَنَي 

 

ني*  اعَِزَّ وَ   ) )بِالبَطَرِ  ظَرِ  بِالنـَّ تفَِتنيّی  لا  وَ   (4) 

ُـفسِد  وَ لا تبَتلَِينَيّی بِالكِبِ وَ عَبّیِدني لكََ* وَ لا ت
ّیاسِ عَّْ یدَِيَ الخيَرَ *  عِبادَتي بِالعُـجبِ* وَ اجَرِ لِ

 

الاخَلاقِ*  مَعالِيَ  لي  وَهَ  ؛  ِ بِال مَنّی َ محَقهُـ  ت وَلا 

 

وَ اعصِمني مِنَ الفَخرِ . 
دٍ وَ آلهِِِ * وَلا تَفعَني  َمَّ َّ  صَلّیِ عَّْ مُـ ُـ (5) اَْللّْهم

نفَسي  عِندَ  حَطَطتنَي  اِلاّی  دَرَجَةً*  النّیاسِ  فِي 

دعا.در.مکارم.اخلاق

.و.مرا.از.آنچه.توجّه.به.آن.دچار.سرگرمى.و.مشغوليت.مى.كند،.كفايت.كن،.و.در.امورى.

.به.كارگير.كه.فرداى..قيامت.در.ارتباط.با.آن.از.من.بازپرسى.مى.كنى،.و.روزگارم.را.در.اهدافى.كه..

.مرا.به.خاطر.آن.به.وجود.آوردى.مصروف.دار.و.مرا.توانگر.كن.و.روزيت.را.بر.من.وسعت.ده،

)4(.و.مرا.به.چشم.داشت.نسبت.به..آنچه.در.دست.اين.و.آن.است.مبتلا.مكن،.و.

ارجمندم.ساز..و.مرا.به.سركشى.و.گردن.كشى،.گرفتار.مساز،.و.بر.مدار.بندگيت.قرار.

ده،.و.عبادتم.را.به.خودپسندى.تباه.مكن،.و.خير.و.نيكى.را.به.دست.من.براى.تمام.

مردم..جارى.ساز.و.آن.را.با.آلوده.شدن.به.منت.نابود.مكن،.و.اخلاق.شريفه.و.بلند.

مرتبه..به.من.ببخش.و.از.فخرفروشى.نگاهم.دار.

مرتبه.اى. و. درجه. مرا. و. فرست،. درود. آلش. و. محمد. بر. خدايا!. .)5(

پست. خودم. نزد. اندازه. همن. به. كه. آن. مگر. مكن،. بلند. مردم. نزد.
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دِث لي عًِّا ظاهِرًا* اِلاّی احَدَثتَ  مِثلَا * وَ لا تُـ
َّةً باطِنةًَ عِندَ نفَسي بقَِدَرهَِا .  لي ذِل

دٍ * وَ مَتّیعِني  َمَّ دٍ وَ آلِ مُـ َمَّ َّ  صَلّیِ عَّْ مُـ ُـ  (6) اَْللّْهم

 ٍ ُـدًي صالِحٍ لا اسَتبَدِلُـ بهِِِ * وَ طَریقَةِ حَقّی بِ

 

رني  كُّ فيها * وَ عَّیِ َّةِ رُـشدٍ لا اشَُـ ُـ عَنها * وَ نِ لا ازَيغ
کـانَ  فاَذِا   * طاعَتكَِ  في  بذِلةًَ  ري  عُـ كانَ  ما 
يطانِ فاَقبِضني اِليَكَ* قبَلَ انَ  ري مَرتعَاً لِشَّ عُـ
. َّ ُـكَ عََ ُـكَ اِلَيَّ * اوَ يسَتحَكِمَ غَضَب يسَبِقَ مَق

اِلاّی  مِنيّی  ُـعابُـ  ت خَصلًَ  تَـدَع  لا   َّ ُـ اَْللّْهم  (7)

 * نتَا  حَسَّ اِلاّی  بِا  ُـ  اُـؤَنبَّ عائِةًَ  لا  وَ   * اصَلحَتَا 

 

دعا.در.مکارم.اخلاق

اندازه،. همن. به. كه. آن. مگر. مكن،. ايجاد. برايم.. آشكارى. عزتّ. و. .گردانى،.

خوارى.باطنى.برايم.ايجاد.كنى.

)6(.خدايا!.بر.محمد.و.آل.محمد.درود.فرست،.و.مرا.به.هدايتى.شايسته.

بهره.مند.ساز.كه.آن....را.با.روشى.ديگر.عوض.نكنم،.و.راه.حقّى.نصيبم.كن.كه.

از.آن.منحرف..نشوم،.و.نيّت.استوارى.به.من.عنايت.كن.كه.در.آن.شك.نورزم.

و.مرا.زنده.دار،.مادامى.كه.عمرم.در.طاعت.تو.به.كار.رود،.و.هنگامى.كه..

عمرم.بخواهد.چراگاه.شيطان.شود،.جانم.را.بستان.پيش.از.آن.كه.دشمنى.

و.نفرتت..بر.من.پيشى.گيرد،.يا.خشمت.نسبت.به.من.محكم.و.استوار.شود.

)7(.خدايا!.خصلت.قابل.سرزنشى.را.در.وجود.من.مگذار،.جز.اين.كه.اصلاحش..

كه. اين. جز. مكن،. رها. حياتم. گاه. عرصه. در. را. ملامتى. قابل. عيب. و. كنى،.
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وَ لا اُـکرومَةً فِیَّ ناقصَِةً اِلاّی اتَ مَمتَاَ.
 * دٍ  َمَّ مُـ آلِ  وَ  دٍ  مُـحَمَّ عَّْ   ِ صَـلّی   َّ ُـ اَْللّْهم  (8) 

 * َّةَ  ال مَحَب نآَنِ  الشَّ اهَلِ  بغِضَةِ  مِن  ابَدِلني  وَ 

 

َّةِ اهَلِ  وَ مِن حَسَدِ اهَلِ البغَِي ال مَوَدَّةَ * وَ مِن ظِن

 

الوَلایةََ*  الادَنيََن  عَداوَةِ  مِن  وَ   * الثّیقَِةَ  لاحِ  الصَّ

 

منِ  وَ   * ال مَبََّةَ  الارَحامِ  ذوَِي  عُـقوقِ  منِ  وَ 

 

ُـداريَن  ِ الم بّی ُّصَةَ * وَ مِن حُـ خِذلانِ الاقَربَيَن الن
ِ ال مُـلابسِيَن كرََمَ العِشَةِ * تصَحيحَ ال مِقَةِ * وَ مِن رَ دّی

 

الِميَن حَوَةَ الامََنةَِ.  وَ مِن مَرارَةِ خَوفِ الظّی
اجعَل  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُـ عَّْ   ِ صَـلّی  َّ ُـ اَْللّْهم  (9) 

دعا.در.مکارم.اخلاق

نيكويش..گردانى،.و.كرامتى.را.در.من.ناقص.مگذار،.جز.اين.كه.كاملش.فرمايى.

خصلت.هايى. اين. و. فرست. درود. محمد. آل. و. محمد. بر. خدايا!. .)8(

محبت،. به. را. دشمنان. كينه. شدت. ده:. تغيير. من. نفع. به.. مى.شمرم،. كه.

را. صلاح. اهل. تهمت. و. بدگمنى. و. مودّت،. به. را. متجاوزان. حسد. .و.

مخالفت. و. دوستى،. به. را. نزديكان. دشمنى. و. اطمينان،. .به.

گذاشتن. بى.يار. و. تنها. و. رفتارى،. خوش. به. را. .خويشان.

شدن. درست. به. را. فريبكاران. دوستى. و. يارى،. به.. را. .نزديكان.

كريمانه،. رفتارى. به. را. همنشينان. كردن. ردّ. و. .دوستى،.

و.تلخى.ترس.از.ستمكاران.را.به.شيرينى.امنيتّ.

)9(.خدايا!.بر.محمد.و.آلش.درود.فرست،.و.مرا.بر.كسى.كه.به.من.ستم.مى.كند.غالب.
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منَ عَّْ  لسِـانًـا  وَ   * ظَلمََني  منَ  عَّْ  يَدًا  لي 

 

لي  وَهَ  عاندََني؛  ِ مَن  ب ظَفَرًا  وَ   * خاصَمَني 
مَـِن  عَّْ  ُـدرَةً  ق وَ   * كایدََني  منَ  عَّْ  مَ كرًا 
سَلامَةً  وَ   * قصََ بنَي  ِ مَن  ل تكَذياً  وَ   * اضطَهَدَني 
 * دَني  سَدَّ منَ  لطِاعَةِ  ّیقِني  وَف وَ  تَعََّدَني؛  مِمَّن 

 

وَ مُـتابعََةِ منَ ارَشَدَنِي . 
دني  ِ دٍ وَ آلهِِِ * وَ سَدّی َّ صَلّیِ عَّْ مُـحَمَّ ُـ (10) اَْللّْهم

ُّصحِ * وَ اجَزيَِ منَ  ني بِالن لِانَ اُـعارضَِ منَ غشََّ

 

 * بِالبَذلِ  حَرَمَني  منَ  اُـثيَب  وَ   * بِالبِّیِ  َني  هَجَ
اُـخالفَِ  وَ   * لَِ  بِالصّیِ قطََعَني  منَ  اُـکـافئَِ  وَ 

دعا.در.مکارم.اخلاق

و.چيره،.و.بر.ضدّ.كسى.كه.با.من.به.مجادله.برمى.خيزد.زبان.گويا،.و.بر.كسى..كه.با.من.

دشمنى.مى.ورزد،.پيروز.قرار.ده،.و.عليه.كسى.كه.نيرنگم.مى.زند،.چاره..جويى.بخش،.و.

در.برابر.كسى.كه.به.من.ستم.مى.كند.قدرت.عنايت.فرما،.و.عليه..كسى.كه.به.من.دشنام.

مى.دهد.و.غيبت.مى.كند،.توان.تكذيب.مرحمت.فرما،.و.از.دست.كسى.كه.مرا.تهديد.

مى.كند.به.سلامت.دار،.و.از.آن.كه.مرا.به.راه.صواب..مى.برد،.توفيق.فرمانبرى.ده،.و.از.آن.

كه.مرا.به.راه.راست.هدايت.مى.كند،.توفيق..پيروى.عنايت.كن.

)10(.خدايا!.بر.محمّد.و.آلش.درود.فرست،.و.مرا.به.اين.امورى.كه.از.تو.مى.خواهم..پايدار.و.

استوار.دار:.ايستادن.در.برابر.كسى.كه.به.من.خيانت.كرده.با.سلاح..نصيحت،.پاداش.دادن.به.

كسى.كه.از.من.دورى.جسته.با.نيكى.،.جزا.دادن.به.كسى.كه.مرا.از.عطايش.محروم.ساخته،.

با..بخشش،.تلافى.كردن.نسبت.به.كسى.كه.با.من.قطع.رابطه.كرده،.با.صله.و.پيوند،.مخالفت..
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اشَكُـرَ  انَ  وَ   * کرِ  الّیِ حُـسنِ  اِليّْ  اغتابنَي  منَِ 
يّیِئةَِ .  الحَسَنةََ * وَ اُـغضِيَ عَنِ السَّ

دٍ وَ آلهِِِ * وَ حَلنيّیِ  ِ عَّْ مُـحَمَّ َّ  صَـلّی ُـ (11) اَْللّْهم

َّقيَن : في  ت الحِيَن * وَ الَبِسني ز يةََ ال مُـ بِِليةَِ الصّی
ةِ *  بسَطِ العَدلِ * وَ كظَمِ الغيَظِ * وَ اِطفاءِ النّیائَِ

 

 * البيَِن  ذاتِ  اِصلاحِ  وَ   * الفُـرقةَِ  اهَلِ  ضَمــّیِ  وَ 

 

وَ اِفشاءِ العارفِةَِ * وَ سَتِ العائِةَِ * وَ ليِن العَریكةَِ * 

 

كونِ  * وَ سُـ ةِ  يرَ * وَ حُـسنِ السّی وَ خفَضِ الجَناحِ 
اِلَ  بقِ  السَّ وَ   * ال مُـخالقََةِ  طيبِ  وَ   * یحِ  الرّی
 * َّعي يرِ  الت تَكِ  وَ  لِ*  َّفَضُّ الت ايثـارِ  وَ   * الفَضيلَِ 

 

دعا.در.مکارم.اخلاق

.ورزيدن.با.كسى.كه.از.من.غيبت.كرده،.با.نيكو.ياد.كردن.از.او،.به.جا.آوردن..سپاس،.

در.برابر.خوبى.و.چشم.پوشى.از.بدى.

مرا. و. فرست،. درود. آلش. و. محمد. بر. خدايا!. .)11(.

به.زيور.شايستگان.بياراى،.و.زينت.پرهيزكاران.را.به.من.بپوشان.كه.زيور.و.زينت.

.شايستگان.و.پرهيزكاران..در.اين.امور.است:.گسترش.عدالت،.فروخوردن.خشم،.

مردم،. بين. اصلاح. شدگان،. پراكنده. كردن. جمع. فتنه،. آتش. كردن. خاموش.

خويى،. نرم. انسان.ها،. عيوب. پوشاندن. مردم،. خوب. كارهاى. كردن. .آشكار.

آرامش،. رفتارى،. خوش. .فروتنى،.

سوى. به. گرفتن. پيشى. اخلاقى،. خوش. وقار،.

سرزنش،. ترك.. احسان،. و. نيكى. انتخاب. .فضيلت،.
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القَولِ  وَ   *  ِ
ال مُـستحَِقّی غَيرِ  عَّْ  الِافضالِ  وَ 

 َ كثَُـ انِ  وَ  الخيَرِ   استقِلالِ  وَ   * عََّ  اِن  وَ  بِالحَقّیِ 
ِ وَ اِن قلََّ مِن  ّی مِن قَولي وَ فعِل * وَ استكِ ثارِ الشَّ
ّْلكَِ لي بدَِوامِ  قَولي وَ فِعل ؛ (12) وَ اکَمِل ذ
ُـزومِ الجَماعَةِ * وَ رَفضِ اهَلِ البِدَعِ*  اعَةِ* وَل الطّی

وَ مُـستعَمِلِ الرَّأيِ ال مُـختَعَِ.
دٍ وَ آلهِِِ * وَ اجعلَ  ِ عَّْ مُـحَمَّ َّ  صَـلّی ُـ  (13) اَْللّْهم
َّتكَِ فِيَّ  َّ اِذا كبَِتُـ * وَ اقَويّْ قوُـ اوَسَعَ رزِقكَِ عََ
؛ وَ لا تبَتلَِينَيّی بِالكسََلِ عَن عِبادَتكَِ *  اِذا نصَِبتُـ
َّعرَُّضِ لخِِلافِ  وَ لَا العَميّْ عَن سَبيلكَِ * وَ لا بِالت

دعا.در.مکارم.اخلاق

باشد،. سنگين. گرچه. گويى،. حق. مستحق،. غير. به. كردن. .خوبى.

و. باشد. زياد. چند. هر. خوبم،. كردار. و. گفتار. دانستن. .اندك..

بدم،. رفتار. و. گفتار. شمردن. .زياد.

دوام. به. را. امور. اين. همه. و. .)12( . باشد،. اندك. چند. .هر.

.اطاعتم.از.حضرتت،.و.همراهى.با.مسلمنان،.و.دست.برداشتن.از.اهل.بدعت،.

و.آنان....كه.رأى.ساختگى.در.دين.را.به..كار.مى.گيرند،.كامل.كن.

)13(.خدايا!.بر.محمد.و.آلش.درود.فرست،.و.فراخ.ترين.روزى.را،..هنگامى.

و. كه.خسته. زمانى. را،. نيرويت. نيرومندترين. و. ده،. قرار. برايم. شدم. پير. كه.

درمانده.شدم..نصيبم.فرما،.و.مرا.به.سستى.و.كسالت.از.بندگيت.مبتلا.نكن،.

و.نه.به.نابينايى.از.شناخت.راهت،.و.نه.به.دچار.شدن.خلاف.دوستيت،.و.نه.
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امَعَةِ منَ تفََرَّقَ عَنكَ * وَ لا مُـفارَقةَِ  كَِ * وَ لا مُـ مَبََّ

 

منَِ اجتَمَعَ  اِليَكَ .
ورَةِ *  َّ اجعَلني اصَولُـ بكَِ عِندَ الضرَّ ُـ  (14) اَْللّْهم

اِليَكَ  وَاتَضََرَّعُـ  الحـاجَةِ*  عِندَ   َ اسَاَلُـ وَ 
بِالِاستِعانَةِ  تفَِتنيّی  وَلا  ال مَسكَنةَِ؛  عِندَ 
ؤالِ  لسُِـ بِالخُـضوعِ  لا  وَ   * اضطُـرِرتُـ  اِذاَ  بغِيَركَِ 
منَ  اِليّْ  عِ  َّضَرُّ بِالت وَلا   * افتقََرتُـ اِذاَ  غَيركَِ 
دونكََ اِذا رَهِ بتُـ * فاَسَتحَِقَّ بذِّْلكَِ خِذلانكََ* 

احِيَن .  وَ مَنعَكَ وَ اِعاضَكَ ؛ ي ارَحَمَ الرّی
فی  يطـانُـ  الشَّ ُـلقِي  ی ما  اجعَل   َّ ُـ اَْللّْهم  (15)

دعا.در.مکارم.اخلاق

به.همراهى.كردن.با.كسى..كه.از.تو.جدا.شده،.و.نه.به.جدا.شدن.از.كسى.كه.

....... با.تو.همـراه.گشته..

)14(.خدايا!.چنانم.قرار.ده.كه.هنگام.ضرورت.با.كمك.حضرتت.به.دشمنان.حمله..

كنم،.و.به.هنگام.نياز.از.تو.بخواهم،.و.زمان.درماندگى.و.مسكنت،.به.درگاه.تو.

بنالم..خدايا!.مرا.به.اين.امور.امتحان.مكن:.كمك.خواستن.از.غير.خودت،.هنگامى..

كه.مضطر.شوم..به.خاكسارى.و.فروتنى.در.برابر.ما.سواى.وجودت،.زمانى.كه.به..

تهى.دستى.گرفتار.آيم..به.زارى.كردن.به.درگاه.غير.حضرتت،.وقتى.كه.دچار.ترس.

شوم،.تا.به.خاطر.اين.امور.مستحق.خوارى.و.منع.نعمت.و.روى.گردانى.و.بى.اعتنايى.

از.جانب.تو.گردم.اى.مهربان.ترين.مهربانان!.

باطل. آرزوى. از. شيطان. آنچه. .)15(.
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َّظَنيّی وَ الحَسَدِ* ذِکرًا  َّ مَنيّی وَ الت روعي* مِنَ الت

 

وَ تدَب يراً   * ُـدرَتكَِ  وَ تفََ كُّرًا في ق  * لعِظََمَتكَِ 

 

ِكَ * وَ ما اجَريّْ عَّْ لسِاني منِ لفَظَةِ  وّی عَّْ عَدُـ
جٍ * اوَ شَتِم عِضٍ اوَ شَـهادَةِ باطِلٍ*  ُـحشٍ  اوَ هُـ ف

 

 * حاضٍِ  ِ سَبّی اوَ   * غائٍِ  مُـؤمِـٍن  اغتيِابِ   اوَِ 

اِغاقاً  وَ   * لكََ  بِالحَمدِ  ُـطقًا  ن  * ّْلكَِ  ذ اشَبهََ  ما  وَ 
َ مجيدِكَ*  ت في  ذهَابًا  وَ   * عَليَكَ  اءِ  الثَّ فِي 

 

بِاحِسانكَِ  اعتِافاً  وَ   * لنِعِمَتكَِ  كرًا  شُـ وَ 

 

ِ مِنَكَِ .  وَ اِحصاءً ل
* وَلا اُـظلمََنَّ  دٍ وَ آلهِِِ َمَّ ِ عَّْ مُـ َّ صَـلّی ُـ (16)اَْللّْهم

دعا.در.مکارم.اخلاق

ياد. را. همه. مى.اندازد،. من. دل. در. حسد. و. بدگمنى. .و.

طرح.. و. تصميم. و. قدرتت،. در. انديشه. و. .بزرگيت.

از. مى.كند،. جارى. زبانم. بر. آنچه. و. ده،. قرار. دشمنت. .عليه.

باطل،. شهادت. يا. مردم،. ناموس. به. ناسزا. يا. بدگويى. و. .فحش.

حاضرى. . به. دشنام. يا. غايبى،. مؤمن. غيبت. .يا.

مبالغه. و. سپاست. و. حمد. به. سخن. را. همه. اينهاست،. شبيه. آنچه. .و.

تعظيمت. در. رفتن. فرو. و. ثنايت،. .در.

و.شمردن. . . و.شكر.نعمتت.و.اقرار.به.احسانت..

. . نعمت.هايت.قرار.ده..

نشود،. ستم. من. بر. و. . )16(.خدايا!.بر.محمد.و.آلش.درود.فرست،.
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انََ  وَ  اظَلِمَنَّ  وَلا   * عَنيّی  ِ لَّفعِ  ل مُـطيقٌ  وَانََ 

 

قدَ  وَ  ّـَـنَّ  اضَِل وَلا   * مِنيّی  القَضِ  عََ  القادِرُـ 
عِندِكَ  مِن  وَ  افَتقَِرَنَّ  لا  وَ   * هِايتَي  امَكنَتَكَ 

وُـسع * وَ لا اطَغيََنَّ وَ مِن عِندِكَ وُـجدِيَ . 
اِلّْ  وَ   * وَفدَتُـ  مَغفِرَتكَِ  اِليّْ   َّ ُـ (17)اَْللّْهم

 * اشتقَتُـ تَاوُـزكَِ  اِلّْ  وَ   * قصََدتُـ  عَفوِكَ 
وَ بفَِضلِكَ وَثقِتُـ * وَ ليَسَ عِندي ما يجِبُـ لي 
مَغفِرَتكََ * وَ لا فی عَلَ ما اسَتحَِقُّ بهِِِ عَفوَكَ * 

 

ُـكَ ؛  وَ ما لي بعَدَ انَ حَكَمتُـ عَّْ نفَسي اِلاّی فضَل
 . َّ ل عََ * وَ تفََضَّ دٍ وَ آلهِِِ َمَّ فصََلّیِ عَّْ مُـ

دعا.در.مکارم.اخلاق

در.حالى.كه.به..دفعش.از.من.توانايى،.و.بر.ديگرى.ستم.نكنم،.در.حالى.كه.بر.

بر. كه. حالى. در. نشوم. گمراه. و. نگاه.داشتنش.از.من..قادرى،..

هدايت.من.نيرومندى،.و.تهى.دست.نشوم،.در.حالى.كه.فراخى.روزى.من.نزد.

توست،.و.طغيان.نكنم،.در.حالى.كه.توانگرى..من.از.جانب..توست.

جانب. به. و. آمدم،. آمرزشت. سوى. به. خدايا!. .)17(.

مشتاقم،. گذشتت. به.. و. كردم،. روى. .بخششت.

.و.به.احسانت.اعتمد.كردم..چيزى.نزد.من.نيست.كه.به.خاطر.آن..سزاوار.

كردم، داورى. خود. عليه. كه. اين. از. پس. و. شوم،. .بخششت.

نيست؛. برايم. احسانت. جز. چيزى. كه. رسيدم. نتيجه.. اين. .به.

پس.بر.محمد.و.آلش.درود.فرست.و.به..من.احسان.كن.
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َّ  وَ انَطِقني بِالهُـدیّْ * وَ الَ هِمنِي  ُـ (18) اَْللّْهم

َّ تي هَِ ازَكيّْ * وَ استعَمِلني  ّیقِني لِ َّقويّْ * وَ وَف الت
وَ ارَضَي .  ِ ما هُـ ب

 * ال مُـثلّْ  الطَّریقَةَ  بِيَ  اسلُـ   َّ ُـ  (19)اَْللّْهم

َّتكَِ امَوتُـ وَ احَياَ .  وَ اجعَلني عَّْ مِل
مَتّیعِني  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُـ عَّْ   ِ صَـلّی   َّ ُـ اَْللّْهم  (20)

دادِ * وَ منِ  بِالِاقتصِادِ * وَ اجعَلني منِ اهَلِ السَّ
َّةِ الرَّشادِ * وَ مِن صالحِِ العِبادِ * وَ ارزُـقني فَوزَ  ادَِل

ال مَعادِ * وَ سَلامَةَ ال مِرصـادِ .
ها *  ّیِصُـ َل َّ  خُـذ لنِفَسِكَ مِن نفَسي ما يُـ ُـ (21) اَْللّْهم

دعا.در.مکارم.اخلاق

به. را. تقوا. و. كن. گويايم. . )18(.خدايا!.به.هدايت،..

امورى به. و. ده،. توفيقم. روش. پاكيزه.ترين.. به. و. فرما،. الهام. .من.

..كه...پسنديده.تر.است.به.كارم.گير..

)19(.خدايا!.مرا.به.بهترين.راه.بر،.و.مرا.بر.آيينت.قرار.ده.كه.بر.اساس.آن.

بميرم.و.بر.مبناى.آن.زنده.باشم.

از. امور.زندگى. بر.محمد.و.آلش.درود.فرست،.و.مرا.در.تمام. )20(.خدايا!.

به. از.زمره.راهنميان. .و. ميانه.روى.بهره.مند.كن،.و.اهل.صواب.و.درستى،.

خير،.و.از.بندگان.شايسته.ات.قرار.ده،.و.رستگارى.روز.قيامت.و.سلامت.از.

كمينگاه..عذاب.را.روزيم.فرما..

)21(.خدايا!.از.نفَس.من.آنچه.كه.او.را.رهايى.و.نجات.مى.دهد،.براى.خود.دريافت..كن.
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ُـصلِحُـها * فاَنَِّ نفَسي  وَ ابَقِ لنِفَسي منِ نفَسي ما ی
هالكِةٌَ اوَ تعَصِمَهَا .

* وَ انَتَ  تی اِن حَزنُِـ  َّ  انََ عُـدَّ ُـ (22)اَْللّْهم

رِمتُـ * وَ بكَِ استغِاثتَي اِن كرَِثتُـ *  مُـنتجََع اِن حُـ

 

ِ ما فسََدَ صَلاحٌ *  ا فاتَ خَلفٌَ * وَ ل وَ عِندَكَ مِمّی
َّ قبَلَ البلَاءِ  وَ فيما انَ كَرتَ تغَي يرٌ * فاَمنُـ عََ
لالِ  ةِ * وَ قبَلَ الضَّ بِالعافيِةَِ * وَ قبَلَ الطَّلَِ بِالجَِ
بِالرَّشادِ؛ وَ اکفِني مَؤونةََ مَعَرَّةِ العِبادِ * وَ هَ 

لي امَنَ يَمِ المعَادِ * وَ امنحِني حُـسنَ الِارشادِ.
دٍ وَآلهِِِ * وَ ادرَأ عَنيّی  َمَّ ِ عَّْ مُـ َّ صَـلّی ُـ  (23)اَْللّْهم

دعا.در.مکارم.اخلاق

و.براى.نفس.من.از.نفس.من.آنچه.كه.او.را.اصلاح.مى.كند.باقى.گذار..همنا.نفس.من.در.

معرض.هلاكت.است؛.مگر.اين.كه.تو.حفظش.كنى.

)22(.خدايا!.اگر.اندوهگين.شوم،.تو.ذخيره.و.مايه.دل.خوشى.منى،.و.اگر.از.هر.درى..

محرومم.كنند،.تو.محلّ.رفت.و.آمد.منى،.و.اگر.در.فشار.و.سختى.قرار.گيرم،.كمك.

خواهيم.از.وجود.توست،.و.آنچه.از.دستم.رود،.عوض.و.بدلش.نزد.توست،.و.براى.

هرچه.فاسد.شود،.مايه.اصلاح.پيش.توست،.و.هر.آنچه.را.ناپسند.دارى،.تغييرش.به.

دست.توست.خدايا!.پيش.از.بلا.به.عافيت،.و.قبل.از.درخواست،.به.توانگرى،.و.پيش.از.

گمراهى،.به.هدايت.بر.من.منّت.گذار،.و.مرا.از.سختى.و.دشوارى،.آزار.بندگان..كفايت.

فرما،.و.ايمنى.روز.قيامت.را.نصيبم.كن،.و.ارشاد.كردن.نيكو.و.خوب.را.به..من.عطا.فرما.

)23(.خدايا!.بر.محمد.و.آلش.درود.فرست،.شرور.را.به.لطف.خود.از.من.دفع.



109

باب 20 ــ دُـعاؤُـه}في مَكارمِِ الاخَلاقِ

اصَلِحني  وَ   * بِعِمَتكَِ  ني  اغذُـ وَ  ُـطفِكَ*  بلِ
نعِكَ * وَ اظَِلنيَّ في ذرَاكَ *  بكِرََمِكَ * وَ داوِني بصُِـ

 

اشتكََلَ  اِذاَ  ّیقِني  وَف وَ   * رضِاكَ  ّیِل ني  جَل وَ 
ُـمورُـ لِاهَاها * وَ اِذا تشَابَتَِ الاعَالُـ  َّ الا عََ

لِازَكاها * وَ اِذا تَاقضََتِ الملِلَُـ لِارَضاهَا. 
تَّیِجني  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُـ عَّْ   ِ صَـلّی   َّ ُـ اَْللّْهم  (24)

ني حُـسنَ الوِلایةَِ * وَ هَ لي  بِالكِفایةَِ * وَ سمُـ
عَةِ * وَ امنحِني  صِقَ الِهدایةَِ * وَ لا تفَِتنيّی بِالسَّ
ا *  ا كدًَّ عَةِ ؛ وَ لا تَعَل عَيش کَدًّ حُـسنَ الدَّ

 

ا *  َّ رَدًّا * فاَنِيّی لا اجَعَلُـ لكََ ضًِّ وَلا تَُـدَّ  دُـعائي عََ

 

دعا.در.مکارم.اخلاق

كن،.و.به.نعمتت.مرا.پرورش.ده،.و.به.بزرگواريت،.مرا.اصلاح.كن،.و.به.احسانت.

مرا.مداوا.فرما،.و.در.سايه.پناهت.جاى.ده،.و.خلعت.خشنوديت.را.بر.من.

بپوشان،.و.زمانى.كه.امور.بر.من.مبهم.و.مشكل.شود،.به.هدايت.آميزترينش،.

و.هنگامى.كه..اعمل.برايم.مشتبه.شود،.به.پاكيزه.ترينش،.و.چون.آيين.ها.دچار.

اختلاف.شوند،.به..پسنديده.ترينش،.موفقم.دار.

)24(.خدايا!.بر.محمد.و.آلش.درود.فرست،.و.تارك.وجودم.را.به.تاج.كفايت..

بياراى،.و.به.حسن.سرپرستى،.بلند.مرتبه.ام.گردان،.و.مرا.صدق.هدايت.بخش،.

و.به.گشايش.در.امور.زندگى.آزمايشم.مكن،.و.آرامش.نيكو.به.من.عطا.فرما،.و.

زندگيم.را.دشوار.و.سخت.قرار.مده،.و.دعايم.را.به.من.بر.مگردان؛.برگرداندنى..

تلخ.و.ناهنجار،.همنا.من.براى.تو.ضدى.در.اعتقادم.قرار.نمى.دهم،.و.با.تو.
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ا. وَ لا ادَعو مَعَكَ ندًِّ
دٍ وَ آلهِِِ * وَ امنعَني  َمَّ ِ عَّْ مُـ َّ  صَـلّی ُـ  (25) اَْللّْهم
ّیرِ  َّلفَِ * وَ وَف ن رزِق مِنَ الت فِ * وَ حَصّیِ َ مِنَ السرَّ
سَبيلَ  بي  اصَِب  وَ   * فيهِ  بِالبَكَةَِ  َ كَ تي  مَل

ِ فيما اُـنفِقُـ مِنهُـ .  الِهدایةَِ  لِِرّی
دٍ وَ آلهِِِ * وَ اکفِني  َمَّ ِ عَّْ مُـ َّ صَـلّی ُـ (26) اَْللّْهم

مَؤونةََ الِاكتسِابِ * وَ ارزُـقني مِن غَيرِ احتسِابٍ * 
 

فلَا اشَتغَِلَ عَن عِبادَتكَِ بِالطَّلَِ * وَ لا احَتَلَِ 
اِصَ تَعِاتِ المكَسَبِ .

 * ُـ  اطَلُـ ما  بقُِـدرَتكَِ  فاَطَلِبني   َّ ُـ  (27)اَْللّْهم

دعا.در.مکارم.اخلاق

همنند...و..شبيهى.نمى.خوانم.

از مرا. و. فرست،. درود. آلش. و. محمد. بر. خدايا!. .)25(.

اسراف.بازدار،.و.روزيم.را.از.تلف.شدن.نگاه.دار،.و.داراييم.را.به.بركت.در.

آن.افزون.كن،.و.مرا.براى.خير.و.نيكى.در.آنچه.از.آن.مال.خرج.مى.كنم،.به.

راه.هدايت..برسان.

)26(.خدايا!.بر.محمد.و.آلش.درود.فرست،.و.مرا.از.سختى.و.دشوارى.كسب.

و.كار.كفايت.كن.و.روزيم.را.از.جايى.كه.گمن.نمى.بريم.عنايت.فرما،.تا.در.

راه.به..دست.آوردن.روزى.از.بندگيت.باز.نمانم،.و.سنگينى.وبال.هاى.كسب.

را.به.دوش..نكشم..

آنچه. از. و. كن،. فراهم. برايم. قدرتت. به. مى.طلبم،. را. آنچه. خدايا!. .)27(
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ا ارَهَُـ .  وَ اجَِرني بعِزَِّتكَِ مِمّی
ـن  دٍ وَآلهِِِ * وَ صُـ ِ عَّْ مُـحَمَّ َّ  صَـلّی ُـ (28)اَْللّْهم

 * بِالِاقتارِ  جاه  تبَتذَِل  لا  وَ   * بِاليسَارِ  وَجهي 
 

فاَسَتَزقَِ اهَلَ رزِقكَِ * وَ اسَتعَطَِ شِارَ خَلقِكَ *

 

فاَفَتتََِ بِمَدِ منَ اعَطاني * وَاُـبتلَّْ بذَِمّیِ منَ مَنعَنَي * 

 

 . لِيُّ الِاعطاءِ وَ ال مَنعِ م وَ وَ انََ منِ دونِِ
ارزُـقني  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُـ عَّْ  صَلّیِ    َّ ُـ اَْللّْهم  (29)

فِي  عِلمًا  وَ  زهَادَةٍ  في  فرَاغاً  وَ   * عِبادَةٍ  في  صِحَّةً 
استعِمالٍ * وَ وَرَعًا في اِجالٍ . 

في  ق  حَقّیِ وَ   * اجََل  بعِفَوِكَ  اختِم   َّ ُـ (30)اَْللّْهم

دعا.در.مکارم.اخلاق

مى.ترسم،.به..عزتّت.پناهم.ده.

)28(.خدايا!.بر.محمد.و.آلش.درود.فرست،.و.آبرويم.را.به.توانگرى.حفظ.

كن،.و.قدر.و.منزلتم.را.به.تنگدستى.پست.مفرما.كه.از.روزى.خوارانت.روزى.

بخواهم،.از.بدَان.و.اشرار.آفريده.هايت.عطايى.بطلبم،.تا.به.سپاسگزارى.كسى.

كه.عطايم..مى.كند.گرفتار.شوم،.و.به.سرزنش.كسى.كه.از.عطا.كردن.به.من.

باز.مى.ايستد.دچار.گردم،.و.حال.آن.كه.تو.متولّى.عطا.و.منعى،.نه.ديگران.

.)29(.خدايا!.بر.محمد.و.آلش.درود.فرست،.و.صحت.و.سلامتى.كه.در.عبادت..مصرف.شود،.

آسايش.و.فراغتى.كه.در.فضاى.زهد.به.كارم.آيد،.و.دانش.و.معرفتى..كه.در.عمل.به.

.كار.گرفته.شود،.و.پارسايى.و.تقوايى.كه.از.افراط.و.تفريط.دور.باشد،.روزى.من.فرما.

)30(.خدايا!.مدت.عمرم.را.به.عفو.و.بخششت.پايان.ده،.و.آرزويم.را.در.اميد.به..
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ُـلوغِ رضِاكَ  ل اِليّْ ب رَجاءِ رَحتَكَِ امََل * وَ سَّیِ
ن في جَيعِ احَوالي عَلََِ .  ُـل * وَ حَسّیِ ب سُـ

ّیهِني  دٍ وَ آلهِِِ * وَنَ َّ  صَلّیِ عَّْ مُـحَمَّ ُـ (31) اَْللّْهم

* وَاستعَمِلني بطِاعَتكَِ  كرِكَ في اوَقاتِ الغفَلَِ لِِ

 

سَبيلًا  كَِ  مَبََّ اِليّْ  لي  انجَ  وَ   * ال مُـهلَِ  مِ  ايَّی في 
نا وَ الآخِرَةِ.  سَلًَ*  اکَمِل لي بِا خَيرَ الدُّ

دٍ وَ آلهِِِ * كَافَضَلِ ما  َّ وَصَلّیِ عَّْ مُـحَمَّ ُـ (32)اَْللّْهم

َّيتَ عَّْ احََدٍ مِن خَلقِكَ قبَلَ} * وَانََ مُـصَلّیٍ صَل

 

فِي  وَ  حَسَنةًَ*  نا  الدُّ فِي  وَآتِا  بعَدَه}*  احََدٍ  عَّْ 
الآخِرَةِ حَسَنةًَ * وَقنِي   ـ بِحَتَكَِ ـ عَذابَ النّیارِ .

دعا.در.مکارم.اخلاق

رحمتت.تحقّق.ده،.و.راههايم.را..براى.رسيدن.به.خشنوديت.هموار.ساز،.و..در.

تمام.احوال،...كردارم.را.نيكو.گردان.

اوقات. در. مرا. و. فرست،. درود. آلش. و. محمد. بر. خدايا!. .)31(.

براى. مهلت. روزگار. در. و. ده،. بيدارى. يادت.. براى. .بى.خبرى.

فرمانبرداريت.به.كار.گير،.و.برايم.راه..آسانى.به.سوى.محبّتت.باز.و.هموار.كن.

و.به.سبب.آن،.خير.دنيا.و.آخرت.را.برايم..كامل.ساز.

برترين مانند. فرست؛. درود. آلش. و. محمد. بر. خدايا!. .)32(.

پس. و. فـرستادى،. بندگانت. از. يكى. بر. او. از. پيش. كه. درودى.

دنيا. در. را. ما. و. مى.فرستى،. آفريده.هايت. از. يكى. بر. او. .از.

و.آخرت.خوبى.عطا.كن،.و.مرا.به.رحمتت.از.شكنجه.آتش.حفظ.فرما.
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   21   
  اِذا حَزَنهَ} امٌَر* وَکـانَ مِن دُـعائهِِِ

 

ُـهُـ الخطَاي ت   وَ اهََ مَّ

عيفِ * وَ واقَِ الامَ رِ  َّ  ي كافِيَ الفَردِ الضَّ ُـ (1) اَْللّْهم

ال مَخوفِ * افَرَدَتنِي الخطَاي فلَا صاحِبَ مَع * 
ؤَ یّیدَِ لي * وَ اشََفتُـ  وَ ضَعُـفتُـ عَن غَضَبِكَ فلَا مُـ
لرَِوعَتي؛  ـَن  مُـسَكّیِ فلَا  لقِائكَِ*  خَوفِ  عَّْ 
؟  اخََفتنَي  انَتَ  وَ  مِنكَ  ُـني  ُـؤمِن ی منَ  وَ   (2) 

يني  ني وَ انََ افَرَدتنَي ؟ وَ منَ یُـقَوّی ُـساعِدُـ وَ مَنــ ي
هي ــ اِلاّی  ُـ ــ ي اِلّْ ير وَ انََ اضَعَفتنَي ؟ (3) لا يُـ

دعا.به.هنگام.محزون.شدن.از.امری

.

.دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.چون.برنامه.ای.او.را.اندوهگین.می.ساخت.

و.خطاها.او.را.نگران.می.کرد

)1(.خدايا!.اى.بى.نياز.كننده.فرد.ناتوان!.و.اى.حافظ.بندگان.از.حادثه.ترسناك!.

خطاها.مرا.دچار.تنهايى.كرده؛.پس.هم.نشينى.كه.وزرو.وبال.و.عذاب.خطاها.را.

از.من.دفع.كند.برايم.نيست،.و.از.تحمل.خشمت.ناتوان.شده.ام،.و.نيرو.دهنده.اى.

برايم..نمى.باشد،.و.بر.ترس.ديدارت،.به.وقت.مرگ.و.قيامت،.آنهم.ديدارى.نامناسب.

و.هولناك.نزديكم،.و.آرام.بخشى.براى.ترسم.وجود.ندارد.)2(.اگر.مرا.بترسانى.چه.

كسى.در.برابر.تو.امانم.مى.دهد؟.و.اگر.تنهايم.بگذارى.چه..كسى.مرا.يارى.مى.دهد؟.

و.اگر.ناتوانم.سازى.چه.كسى.مرا.تقويت.مى.كند؟)3(.اى.خدا!.منِ.پرورده.را.جز.
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ُـؤمِنُـ اِلاّی غالبٌِ عَّْ  رَبٌّ عَّْ مَربوبٍ * وَ لا ی
مطَلوبٍ*  عَّْ  طالبٌِ  اِلاّی  ُـعينُـ  ی لا  وَ   * مَغلوبٍ 

 

 * ببَِ  السَّ ّْلَِ  ذ جَيعُـ  ــ  هي  اِلّْ ي  ــ  بِدَِكَ  وَ 

 

دٍ  َمَّ مُـ عَّْ  فصََلّیِ  ؛  وَال مَهرَبُـ  ال مَفَرُّ  اِليَكَ  وَ 

 

 . َ وَ آلهِِِ * وَ اجَِر هَرَ بي * وَ انَِح مطَلَبيِ
وَجهَكَ  عَنيّی  فتَ  صََ اِن  َّكَ  اِن  َّ ُـ اَْللّْهم  (4) 

َ * اوَ مَنعَتنَي فضَلكََ الجَسي مَ * اوَ حَظَرتَ  الكرَيم
اجَِدِ  لمَ   * سَببَكََ  عَنيّی  قطََعتَ  اوَ   * رزِقكََ   َّ عََ
اقَدِر  لمَ  وَ   * غَيَركَ  امََل  مِن  شَ ءٍ  اِليّْ  بيلَ  السَّ
كَ  عَبدُـ فاَنِيّی   * سِواكَ  بِمَعونةَِ  عِندَكَ  ما  عَّْ 

 

دعا.به.هنگام.محزون.شدن.از.امری.

و. امان.نمى.بخشد،. پيروز. جز. را. و.شكست.خورده. پناه.نمى.دهد،. پروردگار.

خواسته.شده.را.جز.خواستار.كمك.نمى.كند.

و. توست،. اراده. دست. به. اسباب. و. وسايل. آن. تمام. من!. خداى. اى.

فرست،. درود. آلش. و. محمد. بر. پس. توست،. سوى. به. پناهگاه. و. .گريزگاه.

گريزم.را.پناه.ده،.و.خواسته.ام.را.روا.كن..

احسان. از. مرا. يا. بگردانى،. من. از. را. كريمت. روى. اگر. خدايا!. .)4(

رشته. يا. ورزى،. دريغ. من. از. را. روزيت. يا. كنى،. محروم. .بزرگت.

يك. هيچ. به. يابى،. دست. براى. راهى. بگسلى،. من. از. را. .پيوندت..

جز. توست،. پيش. آنچه. بر. و. نيابم،. تو. جز. آرزوهايم. از.

تو،. بنده. من. كه. چرا. نكنم؛. پيدا. رسى. دست. تو. يارى. .به.
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 وَ في قبَضَتكَِ ؛  (5)ناصِيتَي بِدَِكَ * لا امََر لي مَعَ 
كَ *  امَركَِ * ماضٍ فِيَّ حُـكمُـكَ * عَدلٌ فِيَّ قضَاؤُـ

 

 * لطانكَِ  سُـ مِن  الخُـروجِ  عََ  لي  َّةَ  قوُـ وَلا 

 

ُـدرَتكَِ * وَ لا اسَتَميلُـ  اوَزةََ ق وَلا اسَتطَيعُـ مُـ
ُـغُـ رضِاكَ * وَ لا انَالُـ ما عِندَكَ  هَواكَ * وَ لا ابَل

اِلاّی بطِاعَتِكَ * وَ بفَِضلِ رَحتَِكَ. 
داخِرًا  عَبدًا  امَسَيتُـ  وَ  اصَبحَتُـ  هي  اِلّْ  (6)

؛  بكَِ  اِلاّی  ا  ضًَّ لا  وَ  نفَعاً  لنِفَسي  امَلِكُـ  لا   * لكََ 
بضَِعفِ  وَاعَتَفُِـ   * نفَسي  عَّْ  بذِّْلكَِ  اشََهدُـ 
م  َ مّیِ ِ حيلَ * فاَنَجِ لي ما وَعَدتنَي * وَ ت َّتي وَ قلَِّ قوُـ
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و.در.قبضه.اراده.توام.)5(.اختيارم.به.دست.توست،.با.فرمان.تو.فرمانى.براى.

من..نيست..حكم.تو.در.تمام.شئون.زندگى.من.جارى.است،.و.تقديرت.درباره.

من..عين.عدالت.است..مرا.نيروى.بيرون.رفتن..از.قلمروى.سلطنت.تو.نيست،.و.

استطاعت.تجاوز.از.حيطه.قدرتت.برايم.وجود.ندارد،.و.توان.جلب.دوستيت.

را.ندارم،.و.به.خشنوديت.نمى.رسم،.و.به.آنچه.نزد.توست.جز.به.طاعتت.و.

فضل..رحمتت،.دست.نمى.يابم.

بى.مقدار. و. خوار. بنده. كه. درحالى. كردم،. شب. و. صبح. خدايا!. .)6(.

.توام..براى.خود.جز.با.كمك.حضرتت.بر.جلب.سودى.و.دفع.زيانى.قدرت.ندارم..

نيرويم، ناتوانى. به. مى.دهم.. شهادت. گفتم،. خود. درباره.. آنچه. .به.

دادى. وعده. من. به. را. آنچه. پس. مى.كنم؛. اعتراف. تدبيرم. كمى. و.
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كَ المسِكينُـ ال مُـستكَينُـ*  لي ما آتيَتنَي * فاَنِيّی عَبدُـ
ال مَهينُـ*  ُـ  الحَق ير اَْلَّليلُـ   * يرُـ  الضرَّ عيفُـ  اَْلضَّ

. ُـ  ُـستجَير ُـ   الخائفُِـ الم اَْلفَق ير
دٍ وَ آلهِِِ * وَلا تَعلَني  َمَّ َّ صَلّیِ عَّْ مُـ ُـ  (7) اَْللّْهم

حسانكَِ  َ ني * وَ لا غافلًِا لِاِ كرِكَ فيما اوَليَت ناسِياً لِِ

 

اجِابَتكَِ لي *وَ اِن  َ ني * وَ لا آيسًِـا مِن  فيما ابَليَت
ةٍ  اءَ * اوَ شِدَّ ابَطَاتَ عَنيّی * في سَّیاءَ كُـنتُـ اوَ ضَّی
ُـؤسٍ اوَ نعَماءَ *  اوَ رَخاءٍ *اوَ عافيِةٍَ اوَ بلَاءٍ * اوَ ب

اوَ جِدَةٍ اوَ لَواءَ * اوَ فقَرٍ اوَ غِنًي .
اجعَل  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُـ عَّْ   ِ صَـلّی   َّ ُـ اَْللّْهم  (8)
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ساز؛ كامل. فرموده.اى،. عطا. بنده.ات. اين. به. كه. را. آنچه. و. كن،. .وفا.

.زيرا.كه.من.بنده.بى.نوا،.ذليل،.ناتوان،.دردمند،.كوچك،.بى.مقدار،.تهى.دست،.

ترسان.و.پناهنده.به.توام.

در. خود. ياد. به. نسبت. مرا. و. فرست،. درود. آلش. و. محمد. بر. خدايا!. .)7(

به.من. آنچه. در. احسانت. به. و. فراموشكار.مكن،. به.من..عطا.كردى،. آنچه.

اگر.چه. نااميد.مكن. دعايم،. اجابت. از. و. غافل.و.بى.خبر.مساز،. بخشيده.اى.

تأخیر.افتد..هر.چند.در.خوشى..باشم،.يا.ناخوشى،.در.سختى.باشم.يا.رفاه،.در.

سلامت.همه.جانبه.باشم.يا.بلا،.در.تنگدستى.و.بيچارگى.باشم.يا.نعمت،.در.

دارايى.باشم.يا.محنت،.در.تهيدستى..باشم.يا.توانگرى.

)8(.خدايا!.بر.محمد.و.آلش.درود.فرست.و.ثنايم.را.براى.خودت،.و.ستودنم.
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كَ * وَ حَدي لكََ في  ثَائي عَليَكَ * وَ مَدحي اِيّی
مِنَــ  آتيَتنَي  بِا  افَرَحَ  لا   ّْ حَّی حالاتي*   ِ

ّی كُـ
نا * وَ لا احَزَنَ عَّْ ما مَنعَتنَي فيها ؛ وَ اشَعِر  الدُّ
} مِنيّی *  قلَبي تقَواكَ * وَ استعَمِل بدََني فيما تقَلَُـ
 * َّ ِ ما يَِدُـ عََ

ّی وَ اشغَــل بطِاعَتكَِ نفَسي عَن كُـ

 

خطِكَ * وَ لا اسَخطََ  ّْ لا اُـحِبَّ شَيئـًا مِن سُـ حَّی
شَيئاً منِ رضِاكَ. 

ِغ قلَبي  دٍ وَ آلهِِِ * وَ فَرّی َمَّ َّ  صَلّیِ عَّْ مُـ ُـ (9) اَْللّْهم

كَِ * وَ اشغلَُـ بذِِكرِكَ * وَ انعشَهُـ بِوَفكَِ  ِ مَحَبَّ ل

 

هِِ بِالرَّغبةَِ اِليَكَ * وَ امَِلُـ  ِ وَ بِالوَجَلِ مِنكَ * وَ قَوّی

دعا.به.هنگام.محزون.شدن.از.امری
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محرومم..مى.كنى.اندوهگين.نگردم،.و.تقوايت.را.به.قلبم.بچسبان،.و.بدنم.
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ذره.اى.از.خشمت.را.دوست.نداشته.باشم،.و.نسبت.به.ذرهّ.اى.از.خشنوديت.

خشم.نورزم.

خالى. دوستيت. براى. را. دلم. و. فرست،. درود. آلش. و. محمد. بر. خدايا!. .)9(

نشاطش. خود. از. هراس. و. بيم. به. و. ساز،. مشغول. خود. ياد. به.. و. كن،.

طاعتت. جانب. به. و. كن،. نيرومندش. سويت. به.. رغبت. و. شوق. به. و. ده،.
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ُـلِ اِليَكَ *  ب ِ السُّ اِليّْ طاعَتكَِ * وَ اجَرِ بهِِِ في احََبّی

 

ها*  مَ حَياتي کُـلّیِ ّیِ لُـ بِالرَّغبةَِ فيما عِندَكَ ايَّی وَ ذَ ل
نا زادي * وَ اِليّْ  (10) وَ اجعَل تقَواكَ مِنَ الدُّ

َ تی * وَ في مَرضاتكَِ مَدخَل *  رَحتَكَِ رحِل

 

َّةً  قوُـ ل  هَ  وَ   * مَثوايَ  َّتكَِ  جَن في  اجعَل  وَ 

 

َ مِلُـ بِا جَيعَ مَرضاتكَِ * وَ اجعَل فرِاري  احَت
قلَِبيَ  الَبِس  وَ   * عِنـدَكَ  فيما  رَغبتَي  وَ   * اِليَـكَ 
الوحَشَةَ منِ شِارِ خَلقِكَ * وَ هَ لَِ الاُـنسَ 
بكَِ* وَ بِاوَلِئكَِ وَ اهَـِل طاعَتكَِ ؛ (11) 
َّةً * وَ لا لهَ}  َّ مِن وَ لا تَعَل لفِاجِرٍ وَ لا كافِرٍ عََ

 

دعا.به.هنگام.محزون.شدن.از.امری.

تمام. در. و. ساز،. روانش. سويت. به. راههاىِ.. محبوب.ترين. در. و. ده،. ميلش.
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بَ ـِل   * حاجَةً  اِليَـهِم  بي  لا  وَ   * یدًَا  عِندي 
كونَ قلَبي* وَ اُـنسَ نفَسي* وَ استغِنائي  اجعَل سُـ

 

وَ كفِايتَي* بكَِ وَ بِِيــارِ خَلقِكَ . 
دٍ وَ آلهِِِ * وَ اجعلَني  َمَّ ِ عَّْ مُـ َّ  صَـلّی ُـ (12) اَْللّْهم

 َّ لَهُـم قرَ ياً * وَ اجعَلني لَهُـم نصَيرً ا * وَ امنُـ عََ
بُّ وَ تَضيّْ ؛  ِ ِ ما تُـ بشَِوقٍ اِليَكَ * وَ بِالعَمَلِ لكََ ب

 

ّْلكَِ عَليَكَ يسَيرٌ . َّكَ عَّْ کُـلّیِ شَ ءٍ قدَيٌ * وَ ذ اِن
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   22   
ةِ وَ الجَهدِ*  دَّ وَ كانَ منِ دُـعائهِِِ  عِندَ الشّیِ

 

ُـمورِ  ِ الا وَ تعَسَرُّ

َّفتنَي مِن نفَسي ما انََ امَلكَُـ  َّكَ كَ َّ  انِ ُـ (1) اَْللّْهم

َّ اغَلَُـ مِن  ُـكَ عَليَهِ وَ عََ ُـدرَت * وَ ق بهِِِ مِنيّی 
ُـدرَتي * فاَعَطِني مِن نفَسي ما يُـرضيكَ عَنيّی *  ق

 

وَ خُـذ لنِفَسِكَ رضِاها مِن نفَسي في عافيِةٍَ . 
َّ  لا طاقةََ لي بِالجَهدِ * وَ لا صَبَ لي عََ  ُـ (2) اَْللّْهم

َّ رزِق *  ر عََ َّةَ لي عََ الفَقرِ * فلَا تَظُـ البلَاءِ * وَ لا قوُـ

 

 * بِاجَتي  تفََرَّد  بلَ   * خَلقِكَ  اِليّْ  تكَِلني  لا  وَ 

دعا.در.سختی.و.گرفتاری

.

.دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.به.وقتی.که.سختى.روی.می.داد.
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في  ل  ر  انظُـ وَ   * اِلَيَّ  ر  انظُـ وَ   * كفِايتَي  تَلََّ  وَ 
َّكَ اِن وَكَتنَي اِليّْ نفَسي  جَيعِ اُـموري ؛ (3) فاَنِ
ا * وَ اِن  عَجَتُـ عَنها * وَ لمَ اُـقمِ ما فيهِ مَصلحََتُـ
مونی * وَ اِن الَجَأتنَي  وَكَتنَي اِليّْ خَلقِكَ تَهََّ
اعَطَوا  اعَطَوا  اِن  وَ   * حَرَمونی  قرَابتَي  اِليّْ 
وا  ذمَّی وَ  طَویلًا*   َّ عََ مَنّیوا  وَ   * َ كِدًا  ن قلَيلًا 
َّ  ــ  فاَغَننِي *  ُـ کَث يراً ؛ (4) فبَِفَضلِكَ ــ اللّْهم

 

ط یدَي *  وَ بعِظََمَتكَِ فاَنعشَني * وَ بسَِعتَكَِ فاَبسُـ
ِ ما عِندَكَ فاَکفِنِي .  وَ ب

ّیِصني  دٍ وَ آلهِِِ * وَ خَل َمَّ ِ عَّْ مُـ َّ  صَـلّی ُـ (5) اَْللّْهم
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نوبِ * وَ وَرّیعِني  ني عَنِ الُّ مِنَ الحَسَدِ * وَ احصُـ

 

 * ال مَعاصي  عََ  ئِني  ُـجَـرّی ت لا  وَ   * ال مَحارمِِ  عَنِ 

 

 َّ وَ اجعَل هَوايَ عِندَكَ * وَ رضِايَ فيما يَرِدُـ عََ
لتنَي *  زَقتنَي وَ فيما خَوَّ مِنكَ * وَ باركِ لي فيـما رَ

 

کُـلّیِ  في  اجعَلني  وَ   *  َّ عََ بهِِِ  فيـماانَعَمتَ  وَ 
مَمنوعًا*   مَستوراً  مَكوءاً*  مَفوظًا  حالاتي 

اراً. مُـعاذاً مُـ
دٍ وَ آلهِِِ * وَ اقضِ عَنيّی  َمَّ َّ  صَلّیِ عَّْ مُـ ُـ (6) اَْللّْهم

َّ لكََ في وَجهٍ مِن  َّ ما الَزَمتنَيـهِ* وَ فرََضتهَ} عََ كُـ
وُـجوهِ طاعَتكَِ* اوَ لخِلَقٍ مِن خَلقِكَ* وَ اِن 

دعا.در.سختی.و.گرفتاری

حرام.ها. از. و. دار،. بازم. گناهانم.. از. و. ده،. رهايى. حسد. .از.

مگردان، دليرم. معاصى. بر. و. ده،. .پرهيز.

.و.ميل.و.رغبتم.را.متوجه.خود.فرما،.و.خشنوديم.را.در.آنچه.از.جانب.تو.

.به.من.مى.رسد.قرار.ده،.و.مرا.در.آنچه.روزيم.كرده.اى،.و.از.روى.بزرگوارى.به.من.

تمام. در. مرا. و. ده،. بركت. فرموده.اى. احسان.. و. .بخشيده.اى،.

داده. پناه. نايافتنى،. دست. پوشيده،. شده،. حراست. محفوظ،. .حالاتم،.

و.امان.يافته.قرار.ده.

انجام. به. مرا. و. فرست،. درود. آلش. و. محمّد. بر. خدايا!. .)6(.

تمام.آنچه.براى.خود.يا.بنده.اى.از.بندگانت،.در.جهتى.از.جهات.طاعتت.بر.

.من.لازم.و.واجب.فرموده.اى..توفيق.ده،.و...اگر.بدنم.از.انجامش.ناتوان.باشد،
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َّتی *  ّْلكَِ بدََني * وَ وَهَ نتَ عَنهُـ قوُـ ضَعُـفَ عَن ذ

 

ذاتُـ  وَلا  مالي   يسََعهُـ  لمَ  وَ   * رَتي  مَقدُـ تَلَُـ  لمَ  وَ 
ـ   ـ ـ ي رَبّیِ وَ ـ ُـه} * (7) هُـ ُـه} اوَ نسَيت یدَي * ذکََرت

 

ُـه} انََا مِن نفَسي *  َّ* وَ اغَفَلت اقدَ احَصَيَه} عََ مِمّی

 

ما  كثَ يرِ  وَ  كَِ*  عَطِيتَّ جَزیلِ  مِنــ  عَنيّی  ِهِِ  فاَدَّی
 َّ ّْ لا يَقيّْ عََ ٌ * حَّی َّكَ واسِعٌ کَريم عِندَكَ * فاَنِ
ني بهِِِ مِن حَسَناتي * اوَ  ُـقاصَّ یدُـ انَ ت شَ ءٌ مِنهُـ * تُـ

اتي يَمَ الَقاكَ؛ ي رَبّیِ .  ِ ُـضاعِفَ بهِِِ منِ سَيئّی ت
قنِي  دٍ وَ آلهِِِ * وَ ارزُـ ِ عَّْ مُـحَمَّ َّ  صَـلّی ُـ (8) اَْللّْهم

ّْ اعَرفَِ  الرَّغبَةَ فِي العَمَـِل لكََ لِآخِرَتي * حَّی

دعا.در.سختی.و.گرفتاری

نرسد،. آن. به. قدرتم. و. توان. و. شود،. سست. آن. از. نيرويم. .و.

يادش. خواه. .و.مال.و.منالم.گنجايشش.را.نداشته.باشد،..

از. پروردگارم!. اى. تكليف،. آن. و. .)7( باشم،. كرده. فراموشش. يا. .باشم.

امورى.باشد.كه..به.حساب.من.گذاشته.اى،.و.من.از.انجامش.غفلت.كرده.ام،.

تو. ادا.كن.كه. از.جانب.من. از.عطاى..عظيمت،.و.رحمت.واسعه.ات. را. آن.

توانگر.كريمى،.اى..پروردگارم!.آن.تكاليف.را.به.گونه.اى.از.جانب.من.ادا.كن.

كه.چيزى.از.آن..برعهده.من.نماند،.تا.روزى..كه.تو.را.ملاقات.مى.كنم،.لازم.

نيايد.از..خوبى.هايم.كم..كنى،.و..بر.بدى.هايم.بيفزايى.

)8(.خدايا!.بر.محمد.و.آلش.درود.فرست،.و.براى.آخرتم.ميل.و.رغبت.در.عمل،.

آنهم.عمل.براى.خودت.روزيم.فرما،.تا.جايى.كه.درستى.اين.عمل.را.از.قلبم..
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 َّ ّْ یكَونَ الغالبُِـ عََ ّْلكَِ مِن قلَبي * وَ حَّی صِقَ ذ
ّْ اعَلََ الحَسَناتِ شَوقاً *  الزُّهَ في دُـنايَ * وَ حَّی

 

اتِ فرََقاً وَ خَوفاً ؛ وَ هَ لي نوراً  ِ يئّی وَ آمنََ مِنَ السَّ
ُـماتِ *  ل امَش بهِِِ فِي النّیاسِ * وَ اهََتدي بهِِِ فِي الظُّ

 

اتِ .  بُـ كّیِ وَ الشُّ وَ اسَتضَي ءُـ بهِِِ مِنَ الشَّ
قني  دٍ وَ آلهِِِ * وَ ارزُـ ِ عَّْ مُـحَمَّ َّ  صَـلّی ُـ (9) اَْللّْهم

خَوفَ غَمّیِ الوَعيدِ * وَ شَوقَ ثوَابِ ال مَوعودِ * 
ُـ  ةَ ما ادَعوكَ لهَ} * وَ كَبةََ ما اسَتجَير ّْ اجَِدَ لََّ حَّی

بكَِ مِنهُـ . 
ُـصلِحُـني مِن امَرِ دُـنايَ  َّ  قَد تعَلمَُـ ما ی ُـ (10) اَْللّْهم

دعا.در.سختی.و.گرفتاری

بيابم،.و.به.گونه.اى.كه.بى.رغبتى.نسبت.به.دنيايم.بر.من.چيره.شود،.و.به.صورتى..

كه.از.سر.شوق.خوبى.ها.را.به.جا.آورم،.و.از.بيم.و.ترس.از.عذاب،.از.بدى.ها.در.

.امان.مانم،.و.نورى.به.من.بخش.كه.به.وسيله.آن.در.ميان.مردم......زندگى.كنم،

و.در.تاريكى.با.فروغش.راه.يابم،.و.به.سبب.آن.از.اشك.و.شبهه.ها،.رهايى.

يافته،.روشنى.ايمان.و.اعتقاد.محكم.و.استوار.به.دست.آورم.

و. عذاب،. و. اندوه. و. ترس. و. فرست،. درود. آلش. و. محمد. بر. خدايا!. .)9(

را. تو. آنچه. لذّت. تا. فرما،. روزيم. را. شده. داده. وعده. پاداش. اشتياق.

مى.آورم،. پناه. تو. به. آن. از. كه. چيزى. دشوارى. و. مى.خوانم،. آن. خاطر. .به.

. بيابم..

)10(.خدايا!.آنچه.از.كار.دنيا.و.آخرتم،.مرا.اصلاح.مى.كند.مى.دانى؛.پس.به..
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ًّا . وَ آخِرَتي؛ فكَُـن بَِوائجِي حَفِ
 * دٍ  َمَّ مُـ آلِ  وَ  دٍ  مُـحَمَّ عَّْ   ِ صَـلّی  َّ ُـ اَْللّْهم  (11) 

كرِ  الشُّ فِي  تقَصيري  عِندَ  الحَقَّ  وَارزُـقنِي 
العُـسرِ*  وَ  ُـسرِ  الي فِی   َّ عََ انَعَمتَ  ِ ما  ب لكََ* 

 

نفَسي  منِ  فَ  اتَعَرََّ  ّْ حَّی  * قَمِ  السَّ وَ  حَّةِ  الصّیِ وَ 
ُـ  ِ ما يَِ َّفسِ مِنيّی ب مَأنينةََ الن ِضا * وَ طُـ رَوحَ الرّی
 * الامَنِ  وَ  الخوَفِ  حالِ  في  ثُـ  يَدُـ فيـما  لكََ* 

 

َّفعِ . ِ وَ الن ّی
خطِ * وَ الضرَّ ِضــا وَ السُّ وَ الرّی

قني  دٍ وَ آلهِِِ * وَ ارزُـ ِ عَّْ مُـحَمَّ َّ  صَـلّی ُـ (12) اَْللّْهم

دَ احََدًا  ّْ لا احَسُـ درِ مِنَ الحَسَدِ* حَّی سَلامَةَ الصَّ

دعا.در.سختی.و.گرفتاری

برآوردن....خواسته.هاى.من.مهربان.باش.

)11(.خدايا!.بر.محمّد.و.آل.محمّد.درود.فرست،.و.هنگام.كوتاهى.در.شكر.

گزاريت،.آنهم.شكرگزارى.به.خاطر.نعمت.هايى.كه.در.زمان.آسايش.و.سختى،.

و.سلامت.و.بيمرى.به.من.عنايت.فرمودى،.حق.را.كه.تسليم.بودن.در.برابرت،.و.

اقرار.به..احكام.حكيمنه.ات.و.اعتراف.به.كوتاهى.ورزيدنم.در.شكر.است.روزيم.

كن،.تا.از.وجودم.نسيم.خشنودى.و.آرامش.باطن.دريابم؛.آنهم.در.برابر.اداى.

وظيفه.اى..كه.نسبت.به.حضرتت.بر.من.واجب.است،.اداى.وظيفه.در.امورى.كه.در.

حال..ترس.و.امنيتّ،.و.خشنودى.و.خشم،.و.زيان.و.سود.پيش.مى.آيد..

حسد. از. سينه. سلامت. و. فرست. درود. آلش. و. محمّد. بر. خدايا!. .)12(

آنها. به. از.احسانت.كه. براى.ذرهّ.اى. بندگانت. از. به..هيچ.يك. تا. روزيم.كن.
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ّْ لا ارَيّْ  مِن خَلقِكَ * عَّْ شَ ءٍ مِن فضَلِكَ * وَ حَّی
نعِمَةً مِن نعَِمِكَ عَّْ احََدٍ منِ خَلقِكَ* في ديٍن 
اوَ دُـنا * اوَ عافيِةٍَ اوَ تقَويّْ * اوَ سَعَةٍ اوَ رَخاءٍ*  
مِنكَ  وَ  بكَِ  ّْلكَِ  ذ افَضَلَ  لنِفَسي  رَجَوتُـ  اِلاّی 

یكَ لكََ.  وَحدَكَ* لا شَ
قنِي  دٍ وَ آلهِِِ * وَ ارزُـ ِ عَّْ مُـحَمَّ َّ  صَـلّی ُـ (13) اَْللّْهم

للَِ  َّحَفُّظَ مِنَ الخطَاي * وَ الِاحتِاسَ مِنَ الزَّ ال ت
ِضا وَ الغضََبِ *  نا وَ الآخِرَةِ * في حالِ الرّی فِي الدُّ

 

ِ مَنزلَِةٍ  ب ما  مِنـهُـ  َّ عََ يَرِدُـ  بِما  اکَونَ   ّْ حَّی

 

عَّْ   * لِرِضاكَ  مُـؤثِاً   * بطِاعَتكَِ  عامِلًا  سَواءٍ* 

 

دعا.در.سختی.و.گرفتاری

.عنايت.كردى،.حسد.نورزم،.و.تا.جايى.كه.هيچ.نعمتى.از.نعمت.هايت.را،.

دنيا،. يا. دين.. در. بندگانت. از. احدى. .بر.

از. برتر. كه. آن. جز. نبينم؛. راحت. يا. فراخى. يا. تقوا،. يا. سلامت. يا.

يگانه.اى. كنم،. آرزو. خود. براى. تو. سوى. از. و. تو،. لطف. به.. را. .آن.

و.شريكى.......برايت.نيست.

خطاها،. از. خوددارى. و. فرست. درود. محمّد. آل. و. محمّد. بر. خدايا!. .)13(

خشم. و. خشنودى. حال. در. آخرت،. و. دنيا. در. را. لغزش.ها. از. پرهيز. و.

روزيم.فرما؛.به.طورى.كه..حالت.درونم.نسبت.به.آنچه.كه.از.خشنودى.و.

يكسان..و.مساوى.باشد، . .خشم.بر.من.وارد.مى.شود،..

حق.. در. را. تو. خشنودى. و. باشم. طاعتت. به. كننده. عمل. كه. حالى. در.
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ّْ یأَمنََ  ما فِي الاوَلِءِ وَ الاعَداءِ * حَّی ما سِواهُـ
يَاسََ  وَ   * جَوری  وَ  لمي  ظُـ مِن  ی  وّی عَدُـ

 

 (14)  * هَوايَ  انحِطاطِ  وَ  مَيل  مِن  وَليِيّی 

 

الرَّخاءِ*  فِي  لِصًا  مُـ یدَعوكَ  ن  مِمَّ اجعَلني  وَ 
؛  عاءِ  الدُّ فِي  لكََ  يَن  ال مُـضطَرّی ال مُـخلِصيَن  دُـعاءَ 

َّكَ حَيدٌ مَيدٌ . اِن

دعا.در.سختی.و.گرفتاری

ترجيح. توست. خشنودى. و. طاعت. غير. آنچه. بر. دشمنان. و. دوستان.

از. دوستم. و. . دهم،.تا.دشمنم..از.ستم.و.جورم.ايمن.باشد،.

.)14( . .رغبتم.و.پايين.آمدن.هواى.نفسم.به..سويش.نااميد.گردد،.

حال. در. مخلصانه. را. تو. كه. ده. قرار. آنان. از. مرا. و.

درمانده؛. مخلصين. خواندن. مانند. مى.خوانند،. .آسايش..

همنا.تو.ستوده.بزرگوارى.
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      23   
وَ كانَ مِن دُـعائهِِِ   اِذا سَالََ الَ العافيِةََ 

 

وَ شُـ كرَها 

دٍ وَ آلهِِِ * وَ الَبِس ـني  َّ  صَلّیِ عَّْ مُـحَمَّ ُـ (1) اَْللّْهم

نيّی  حَصّیِ وَ  عافيَِتكََ*  ّیِلني  جَل وَ  عافيَِتكََ* 
اغَننِي  وَ   * بعِافيَِتكَِ  اکَرِمني  وَ  بعِافيَِتكَِ* 
لي  هَ  وَ   * بعِافيَِتكَِ   َّ عََ ق  تصََدَّ وَ   * بعِافيَِتكَِ 
عافيَِتكََ * وَ افَرِشن عافيَِتكََ * وَاصَلِح لي 
فِي  عافيَِتكَِ  بيََن  وَ  بَ ني  ِق  ُـفَرّی ت وَلا   * عافيَِتكََ 

نا وَالآخِرَةِ .  الدُّ

دعا.براى.تندرستى

.

.دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.به.وقتی.که.عافيت.و.شكر.آن.را.از.

خداوند.می.خواست

عافيتت. و. فرست،. درود. آلش. و. محمد. بر. خدايا!. .)1(.

عافيتت. به. و. فراگير،. عافيتت. به. را. سراپايم.. و. بپوشان،. من. بر. را.

بى.نيازم.. عافيتت. به.. و. دار،. گراميم. عافيتت. به. و. دار،. محفوظم.

ببخش، من. به. را. عافيتت. و. ده،. صدقه. من. بر. عافيتت. به. و. .كن،.

برايم. را. عافيتت. و. . و.عافيتت.را.بر.من.بگستران،.

جدايى. عافيتت. و. من. بين. آخرت.. و. دنيا. در. و. . .شايسته.گردان،.

مينداز.
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دٍ وَ آلهِِِ * وَ عـافنِي  ِ عَّْ مُـحَمَّ َّ  صَـلّی ُـ (2) اَْللّْهم

عافيِةًَ   * نامِيةًَ  عاليِةًَ  شافيِةًَ  کـافيِةًَ*   عافيِةًَ 
نا وَ الآخِرَةِ ؛ ُـ في بدََنِي العافيَِـةَ * عافيِةََ الدُّ ِ َلدّی تُـ

 

 * لامَةِ  السَّ وَ  الامَنِ  وَ  حَّةِ  بِالصّیِ  َّ عََ امنُـ  وَ   (3)

َّفاذِ  وَ الن  * وَ البصَيرةَِ في قلَبي   * وَ بدََني  في ديني 
في اُـموري * وَ الخشَيةَِ لََ * وَ الخوَفِ مِنكَ * 

 

 * طاعَتكَِ  مِن  بهِِِ  امََرتنَي  ما  عَّْ  ةِ  القُـوَّ وَ 

 

َ ني عَنـهُـ منِ مَعصِيَِكَ .  وَ الِاجتِابِ لِما نَيَت
 * العُـمرَةِ  وَ   ِ

بِالحَجّی  َّ عََ امنُـ  وَ    َّ ُـ اَْللّْهم  (4) 

ُـكَ  ُـكَ عَليَهِ وَ رَحتَ ـ صَلَوات وَزيِرَةِ قبَِ رَسولكَِ ـ

دعا.براى.تندرستى

عافيت. مرا. و. فرست،. درود. آلش. و. محمد. بر. خدايا!. .)2(

شونده؛. افزون. برتر،. شفابخش،. كننده،. بى.نياز. عافيتى. ده؛.

آخرت... و. دنيا. عافيت. كند،. توليد. عافيت. بدنم. در. كه. .عافيتى.

سلامت. و. امنيّت. و. تندرستى. به. گذار،. منّت. من. بر. و. .)3(.

قاطعيت. و. دلم،. در. بينايى. و. بدنم. و. دين. .در.

حضرتت،. از. بيم. و. برايت،. هراس. و. امورم،. .در.

دادى،. فرمان. من. به. طاعتت. از. آنچه. بر. نيرو. و. توان. .و.

و.دورى.از.نافرمانيت.نسبت.به..آنچه.مرا.از.آن.برحذر.داشتى..

عمره،. و. حجّ. به. گذار. منت. من. بر. خدايا!. .)4(.

و. او. بر. بركاتت. و. رحمت. و. درود. كه. رسولت. قبر. زيارت. و.
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* وَ آلِ رَسولكَِ  ُـكَ عَليَهِ وَ عَّْ آلهِِِ وَ بَکَـات
ا  َ ني * في عامي هّْ لامُـ ــ ابَدًَا ما ابَقَت عَليَِهمُـ السَّ
ّْلكَِ مَقولًا مَشكوراً *  ِ عامٍ * وَ اجعَل ذ

ّی وَ في كُـ

 

 (5) عِندَكَ؛  مَذخـوراً   * یكَ  لَدَ مَذکوراً 

 

كرِكَ وَ ذكِرِكَ* وَ حُـسنِ  وَ انَطِق بَِمدِكَ وَ شُـ
ديكَِ  ل مَِراشِدِ  اشَح  وَ  لسِاني*  عَليَكَ  اءِ  الثَّ
يطانِ  الشَّ مِنَ  َّتي  يِ ُـرّی ذ وَ  اعَِذنی  وَ   (6)  * قلَبي 
امَّةِ وَ الهامَّةِ * وَ العامَّةِ  الرَّجيـمِ * وَ منِ شَّیِ السّی
ِ شَيطانٍ مَریدٍ * وَ منِ شَّیِ 

ّی مَّةِ * وَ منِ شَّیِ كُـ وَ ال لاّی
ِ مُـتفٍَ حَفدٍ * 

ّی لطانٍ عَنيدٍ * وَ منِ شَّیِ كُـ ِ سُـ
ّی كُـ

 

دعا.براى.تندرستى

و.بر.زيارت.قبور.اهل.بيت.رسولت. . .بر.آل.او.باد،..

هميشه.تا.وقتى.كه.مرا.زنده.بدارى، . .عليهم.السلام.،..

منظور. و. پسنديده. و. مقبول.. را. زيارت. . آن. و. سال. همه. و. امسالم. در.

ده. قرار. خود. نزد. برايم. اندوخته.اى. و. . .نظر.پيشگاهت،.

به. نسبت. نيك،. ستايش. و. ذكر. و. شكر. و. سپاس. به. را. زبانم. و. .)5(

فرما،. گشاده. دينت. مستقيم. راههاى. براى. را. دلم. و. كن،. گويا. .حضرتت.

شده،. رانده. شيطان. از. ده. پناه. را. فرزندانم. و. مرا. و. .)6(.

زهر،. بدون. حيوانات. و. زهردار،. جانوران. شّر. از. .و.

سركش،. شيطان. هر. شر. از. و. شور،. چشم. مردم. و. جانداران،. ساير. و.

نازپرورده،. گذران. خوش. هر. شر. و. ستمگر،. پادشاه.. هر. شر. و.
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 ِ
ّی كُـ شَّیِ  منِ  وَ   * شَدیدٍ  وَ  ضَعيفٍ   ِ

ّی كُـ شَّیِ  منِ  وَ 
ِ صَغيرٍ وَ كبَيرٍ * 

ّی شَـریفٍ وَ وَضيعٍ * وَ مِن شَّیِ كُـ

 

منَ   ِ
ّی كُـ شَّیِ  مِن  وَ   * بعَيدٍ  وَ  قرَيٍب   ِ

ّی كُـ شَّیِ  مِن  وَ 
 ِ الجِنّی مِنَ   * حَربًا  بيَتهِِِ  لِاهَلِ  وَ  لرَِسولكَِ  نصََبَ 

 

َّةٍ انََ آخِذٌ بِاصِيَتهِا ؛  ِ داب
ّی وَ الِانسِ * وَ منِ شَّیِ كُـ

 

َّكَ عَّْ صِاطٍ مُـستقَمٍ .  اِن
دٍ وَ آلهِِِ * وَ منَ ارَادَني  َمَّ ِ عَّْ مُـ َّ  صَـلّی ُـ (7) اَْللّْهم

بسِوءٍ فاَصِفهُـ عَنيّی * وَ ادحَر عَنيّی مَكرَه} * وَ ادرَأ 
عَنيّی شََّه} * وَ رُـدَّ کَيدَه} في نحَِ هِِ * (8) وَ اجعلَ 
ُـصِمَّ  ه} * وَ ت ُـعمِيَ عَنيّی بصَََ ّْ ت ا* حَّی بيََن یدََیهِ سَدًّ

دعا.براى.تندرستى

و. . . فرومايه،. . و. مقام. عالى... هر. شّر. و. قوى،. و. ناتوان. هر. شر. .و.

بزرگ،. و. كوچك. هر. .شر.

در. كه. انس. و. جن. هر. شّر. از. و. نزديك،. . و. دور. هر. شر. و.

، كرد. برپا. را. جنگى. . .برابر.پيامبرت.و.اهل.بيتش،..

دارى.. دست. به. را. اختيارش. زمام. تو. كه. جنبنده.اى. هر. شر. از. .و.

همنـا.تـو..بر.راه.راستى.

)7(.خدايا!.بر.محمّد.و.آلش.درود.فرست،.و.هر.كه.نسبت.به.من.آهنگ.

بدى.كند،.او.را.از.من.بگردان،.و.نيرنگش.را.از.من.دور.ساز،.و.شرش.را.از.من.

پيش. مانعى. و. .)8( دفع.كن،.و.مكرش.را.به.گلوگاهش.برگردان،..

رويش.قرار.ده.تا.چشمش.را.از.ديدن.من.كور،.و.گوشش.را.از.شنيدن.گفتار.
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ُـقفِلَ دونَ اِخطاری  عَن ذِكري سَمعَه} * وَ ت
 * رَأسَه}  تقَمَعَ  وَ   * لسِانهَ}  عَنيّی  ُـخرسَِ  ت وَ   * قلَبهَ} 

 

ُـذِلَّ  وَت  * جَبَوتهَ}  َ ك سِرَ  ت وَ   * عَِّه}  ُـذِلَّ  وَت
جَيعِ  مِن  ُـؤمِننَي  ت وَ   * ه}  كبَِ تفَسَخَ  وَ   * رَقبََتهَ} 
 * َ مزِهِِ  ل وَ  هَمزِهِِ  وَ  غَ مزِهِِ  وَ   * هِِ  شَـرّیِ وَ  هِِ  ِ ضَـرّی

 

* وَ حَبائلِِِِ وَ مَصائدِِهِِ*  وَ حَسَدِهِِ وَ عَداوَتهِِِ

 

َّكَ عَيزٌ قدَيٌ . وَ رَجلِِِ وَ خَيلِِِ ؛ اِن

دعا.براى.تندرستى

گفتگو. از. را. زبانش. و. من.كر.سازى،.و.دلش.را.از.ياد.من..قفل.كنى،..

و.عزتّش.را.خوار.كنى، .درباره.من.لال.گردانى،.و.سرش.را.بكوبى،..

.......گردن.بند.خوارى.. . و.بزرگيش.را.بشكنى،.و.بر.گردنش،.

و. و.شّر.و.طعنه. زيان. از.تمام. مرا. و. بپاشى،. از.هم. را. و.كبرياييش. .اندازى،.

جويى،. عيب. و. .غيبت.

پياده. دام.ها،. بندها،. . دشمنى،. .حسد،.

همنا.تو.شكست.ناپذير.توانايى. و.سواره.اش.ايمن.دارى؛..
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   24   
لامُـ    لِابََویَهِ عَليَِهمَا السَّ وَ كانَ مِن دُـعائهِِِ

دٍ عَبدِكَ وَ رَسولكَِ *  ِ عَّْ مُـحَمَّ َّ  صَـلّی ُـ  (1)اَْللّْهم

م بِافَضَلِ  صهُـ اهِريَن * وَ اخصُـ وَ اهَلِ بيَتهِِ الطّی
 * سَلامِكَ  وَ  بَكَاتكَِ  وَ  رَحتَكَِ  وَ  صَلَواتكَِ 

 

یكَ *  يَّ بِال كرَامَةِ لَدَ َّ  ــ والِدَ ُـ صِ ــ اللّْهم وَ اخصُـ

 

احِيَن.  لاةِ مِنكَ ؛ ي ارَحَمَ الرّی وَ الصَّ
دٍ وَ آلهِِِ * وَ الَِهمني  َمَّ ِ عَّْ مُـ َّ  صَـلّی ُـ (2) اَْللّْهم

َّ الِهاماً * وَ اجعَ ل عِلمَ  ُـ لَهُـما عََ عِلمَ ما يَِ
 * مِنهُـ  ُـلِمُـني  ت بِا  استعَمِلني   َّ ثُـ  * تَامًا  ّیهِِِ  كُـ ّْلكَِ  ذ

 

دعا.براى.پدر.و.مادر

دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.برای.پدر.ومادرش.که.بر.هر.دو.درود.باد

بر. و. فرستاده.ات،. و. بنده. محمّد. بر. خدايا!. .)1(.

و. درودها. برترين. به. را. آنان.. و. فرست،. درود. پاكش. بيت. اهل.

گردان... مخصوص. . .رحمت.و.بركات.و..سلام.خود،..

خدايا!.پدر.و.مادرم.را.به.گرامى.داشتن.نزد.خود،.و.درود.از.جانب.حضرتت..

. اختصاص.ده..اى.مهربان.ترين.مهربانان!.

)2(.خدايا!.بر.محمّد.و.آل.محمّد.درود.فرست،.و.دانش.آنچه.از.حقوق.ايشان.

بر.من..واجب.است،.به.من.الهام.فرما،.و.دانش.همه.آن.حقوق.واجبه.را.برايم.

فراهم.آور؛.سپس.مرا.به.آنچه.در.اين.زمينه.الهام.كرده.اى.به.كار.گير،.و.براى.
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 ّْ حَّی  * عِلمِهِِ  منِ  ُـني  ِ صَّی تُـ فيما  ُّفوذِ  لِ ّیقِني  وَف وَ 
َّمتنَيهِ * وَ لا تَقُـلَ  لا یفَوتنَِي استعِمالُـ شَ ءٍ عَل

ارَكاني عَنِ الحَفوفِ فيـما الََهمتنَيهِ . 
دٍ وَ آلهِِِ * كَما شََّفتَا  َّ صَلّیِ عَّْ مُـحَمَّ ُـ (3) اَْللّْهم

دٍ وَ آلهِِِ *  كمَا اوَجَبتَ لنَاَ  َمَّ بهِِِ * وَ صَلّیِ عَّْ مُـ
الحَقَّ عََ الخلَقِ بسَِببَهِِ . 

لطانِ  ُـما هَ يةََ السُّ َّ  اجعلَ ني اهَـابُـ ُـ (4) اَْللّْهم

ُـمّیِ الرَّؤوفِ * وَ اجعَل  ما بَِّ الا العسَوفِ * وَ ابََُّهُـ

 

يَّ وَ بِّیي بِِما * اقَرََّ لعَِيني مِن رَقدَةِ  طاعَتي لوِالِدَ

 

مآنِ*  الظَّ بةَِ  شَ مِن  لصَِدري  اثَلجََ  وَ   * الوَسنانِ 

دعا.براى.پدر.و.مادر

انجام.آنچه.به..دانستنش.بينايم.مى.كنى.توفيق.ده،.تا.به.كار.بستن.چيزى.كه.

به.من.آموخته.اى.از.دستم.نرود،.و.اندامم.از.خدمت.كردن.بر.اساس.حقوقى.

كه.به.من.الهام.فرموده.اى،.سنگين.نشود.

)3(.خدايا!.بر.محمّد.و.آلش.درود.فرست؛.چنانكه.ما.را.به.وجود.مباركش.

سبب. به. كه. سان. فرست؛.همن. درود. آلش. و. محمّد. بر. و. دادى،. شرافت..

حضرتش.حقّى.به..سود.ما.برعهده.مردم.واجب.فرمودى.

)4(.خدايا!.چنانم.قرار.ده.كه.از.پدر.و.مادرم.مانند.ترسيدن.از.پادشاه.ستمكار.

بترسم،.و.به.هر.دو.همچون.مادرى.مهربان.نيكى.كنم،.و.اطاعت.و.نيكوكاريم.

سوز. براى. و. شيرين.تر،. آلوده. . . . . . خواب. خواب. از. نظرم. در. آنان،. به.. را.

سينه.ام،.از.شربت..گوارا،.در.ذايقه.تشنه،.خنك.تر.گردان.تا.خواسته.هر.دو.را.
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عَّْ  مَ  اُـقَدّیِ وَ   * ما  هَواهُـ هَوايَ  عَّْ  اوثرَِ   ّْ حَّی
ما بي  َ ك ثَِ بِرَّهُـ ما * وَ اسَت رضِایَ رضِاهُـ

 

 .  َ ما وَ اِن كثَُـ وَ اِن قلََّ * وَ اسَتقَِلَّ بِّیي بِِ
ض لَهُـما صَوتي * وَ اطَِب لَهُـما  َّ  خفَّیِ ُـ (5) اَْللّْهم

اعطِف  وَ   * عَی كَ تي  لَهُـما  الَنِ  وَ   * كلَامي 
 * رَفيقًا  ما  بِِ نی  صَيرّیِ وَ   * قلَبی  عَليَـهِما 

 

وَ عَليَـهِما شَفقًا . 
ما عَّْ  َ تي * وَ اثَِهُـ َّ  اشكُـر لَهُـما تَبِ ُـ (6) اَْللّْهم

تكَرِمَتي * وَ احفَظ لَهُـما ما حَفِظاهُـ مِنيّی في 
صِغَـريَِ . 

دعا.براى.پدر.و.مادر

بر.خواسته.خود.ترجيح..دهم..و.خشنودى.آنها.را.بر.خشنودى.خود.مقدّم.

دارم،.و.نيكوكارى.ايشان.را.در.حق.خود،.هر.چند.اندك.باشد،.زياد.شمرم،.و.

نيكوكارى.خود.را.درباره.ايشان.هر.چند.بسيار.باشد،.اندك.به.حساب.آورم.

پاكيزه را. گفتارم. و. آهسته،. آنان. محضر. در. را. صدايم. خدايا!. .)5(.

به. را. دلم. و. فرما،. نرم. آنان. به. نسبت. را. خويم. و. دلنشين،. و. ..

هر.دو.مهربان.ساز،.و.مرا.نسبت.به.هر.دو.اهل.مدارا.و.نرمش.و.مهربان.

و.دلسوز.گردان.

)6(.خدايا!.آنان.را.به.پاس.پرورش.من.پاداش.ده،.و.در.برابر.گرامى.داشت.

من..جزا.عنايت.فرما،.و.هر.چه.را.در.كودكى.من.نسبت.به.من.منظور.داشتند،.

در.حق..آنان.منظور.دار.
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اوَ   * اذَيً  منِ  مِنيّی  ما  هُـ مَسَّ ما  وَ   َّ ُـ اَْللّْهم  (7)

خَلصََ الِيَِهما عَنيّی مِن مَكروهٍ * اوَ ضاعَ قبِلَ 
 * ما  لُِـنوبِِ ةً  حِطَّ فاَجعَلُـ   * ٍ حَقّی مِن  لَهُـما 

 

ًّا في دَرَجاتِِما * وَ زيِدَةً في حَسَناتِِما ؛ ي  وَعُـلوُـ
اتِ بِاضَعافهِا مِنَ الحَسَناتِ. ِ يئّی لَ السَّ ِ مُـبدَّی

اوَ   * قَولٍ  مِن  فيهِ   َّ عََ ي  تعََدَّ ما  وَ   َّ ُـ اَْللّْهم  (8)

 * ٍ َّ فيهِ مِن فعِلٍ * اوَ ضَيَّعاهُـ لي مِن حَقّی اسََفا عََ

 

ُـه}  وَهَ ب فقََد   * واجِبٍ  مِن  عَنهُـ  بي  ا  قصََّ اوَ 
اِليَكَ  رَغِبتُـ  وَ   * عَليَـهِما  بهِِِ  جُـدتُـ  وَ   * لَهُـما 
عَّْ  ما  ِمُـهُـ اتََّ لا  فاَنِيّی   * ُـما  عَنه تَعِتَهِِِ  وَضعِ  في 

دعا.براى.پدر.و.مادر

يا. رسيده. ايشان. به. آزار. من. جانب. از. آنچه. خدايا!. .)7(.

آنان. از. كه. حقى. يا. . . . داده،. رخ. آنها. به. نسبت.. من. از. ناپسندى. .كار.

گناهانشان،. ريختن. موجب. را. همه. شده،. ضايع. من. عهده. .بر.

اى ده،. قرار. خوبى.هاشان. افزونى. و. مقامشان. بلندى. .و.

تبديل..كننده.بدى.ها،.به.چندين.برابرش.به.خوبى.ها..........

.)8(.خدايا!.آنچه.را.پدر.و.مادرم،.در.سخن.گفتن.با.من.از.اندازه.بيرون.رفتند،.

تباهى. به. من. از. را. حقى. يا. كردند،. زياده.روى. من. به. نسبت. كارى. در. يا.

كشيدند،.يا.واجبى.را.نسبت.به.من.كوتاهى.كردند،.همه.را.به.آنان.بخشيدم،.

و.تمام.آنها.را.بر.هر.دو.نثار.كردم،.و.از.تو.مى.خواهم.كه.وزر.و.وبال...آن.را.از.

دوش.آنان.بردارى؛.زيرا.من.آنان.را.نسبت.به.خود،.در.كوتاه.آمدنشان.از.حقم.
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ما في بِّیي * وَ لا اکَرَهُـ  نفَسي * وَ لا اسَتبَطِئُـهُـ
اوَجَبُـ  ما  فهَُـ  (9) ؛  رَبّیِ ي  امَري  مِن  َّياهُـ  تَلَ ما 
َّةً  مِن اعَظَمُـ  وَ   * اِلَيَّ  اِحسانًا  اقَدَمُـ  وَ   *  َّ عََ حَقًّا 
ما بعِدَلٍ * اوَ اُـجازيَُِـما عَّْ  هُـ لَدَيَّ مِن انَ اُـقاصَّ

 

ما  غلِِ شُـ طولُـ  ـ  هي  اِلّْ ي  ـ  اِذاً  ايََن   (10) ؛  مِثلٍ 
حِراسَتي؟  في  ما  تعَبَِِ ةُـ  شِدَّ ايََن  وَ  ؟  ِ تَبَِ تي  ب

 

َّ؟  عََ لَِّوسِعَةِ  انَفُـسِهِما  عَّْ  ما  اِقتارُـهُـ ايََن  وَ 
 * ما  حَقَّهُـ مِنيّی  يسَتوَفيِــانِ  ما  هَهاتَ*   (11) 

َّ لَهُـما * وَ لا انََا بقِاضٍ  ُـ عََ وَ لا اُـدركُِـ ما يَِ
دٍ  َمَّ ِ عَّْ مُـ وَظيفَةَ خِدمَتِهِما ؛ (12) فصََـلّی

دعا.براى.پدر.و.مادر

انگار.نمى.دانم،. متهم.نمى.كنم.و.آنان.را.در.نيكوكاريشان.درباره.خود.سهل.

و.از.آنچه.درباره.ام.انجام..داده.اند.ناراضى.نيستم..)9(.اى.پروردگار.من!.حق.

و. پيش.تر. من. به. احسانشان.. و. واجب.تر،. آنان. بر. من. از.حق. من،. بر. آنان.

ديرين.تر،.و.نعمتشان.نسبت.به.من.عظيم.تر.است.از.اين.كه.آنان..را.بر.اساس.

عدالت،.به.دايره.تلافى.كردن.وارد.كنم،.يا.با.آنان.مانند.آنچه.را.با.من..رفتار.كردند،.رفتار.كنم..

)10(.اى.خداى.من!.اگر.چنين.كنم،.روزگار.مديدى.كه.به..تربيتم.مشغول.بودند.و.زحمت.

سختى.كه.در.نگاهدارى.من.تحمل.كردند،.و.آن..همه.بر.خود.تنگ.گرفتند،.تا.در.زندگى.

من.گشايش.باشد.چه.مى.شود؟!.)11(.بعيد.است..كه.بتوانند.حق.خود.را.به.طور.كامل.از.

من.دريافت.كنند،.و.من.قدرت.ندارم..حقوقى.كه.از.آنان.برعهده.من.واجب.شده،.تدارك.

كنم،.و.وظيفه.خدمت.را.نسبت.به.آن.دو.به.جا.آورم؛.)12(.پس.بر.محمد.و.آلش.درود.
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ّیقِني ي  ُـعيَن بهِِِ * وَ وَف وَ آلهِِِ * وَ اعَِنيّی ي خَيرَ منَِ است
اهَيّْ مَن رُـغِبَ اِليَهِ ؛ وَ لا تَعَلني في اهَلِ 
ُّ نفَسٍ  ُـجيّْ كُـ ُـمَّهاتِ* »يَمَ ت ِ لآباءِ وَ الا العُـقوقِ ل

ُـظلمَونَ « . ِ ما كسََبتَ*  وَ هُـ لا ی ب
هِِِ *  ِ يَّ دٍ وَ آلهِِِ وَ ذُـرّی ِ عَّْ مُـحَمَّ َّ  صَـلّی ُـ   (13) اَْللّْهم
ص ابَوََيَّ بِافَضَلِ ما خَصَصتَ بهِِِ آباءَ  وَ اخصُـ

 

احِيَن.  عِبادِكَ ال مُـؤمِنيَن وَ اُـمَّهاتِِم ؛ ي ارَحَمَ الرّی
ما في ادَبارِ صَلَواتي *  ُـنسِني ذِكرَهُـ َّ  لا ت ُـ  (14) اَْللّْهم

مِن  ساعَةٍ   ِ کُــلّی في  وَ   * ليَل  آناءِ  مِن  اِنًي  في  وَ 
ساعاتِ نَاريَِ . 

دعا.براى.پدر.و.مادر

فرست،.و.اى.بهترين..كسى.كه.از.او.يارى.خواهند!.مرا.بر.اداى.حق.آنان.يارى.ده.و.اى.راه.

نماينده.تر.كسى.كه.به.او.رو.كنند!.مرا.براى.خدمت.به.پدر.و.مادر.توفيق.عنايت.كن،.».و.

روزى.كه.هر.انسانى.به.خاطر.آنچه.مرتكب.شده.جزا.داده.مى.شود،.و.در.برنامه..جزا.به.

آنان.ستم.نمى.شود.«.،.مرا.در.زمره.آنان.كه.عاقّ.پدر.و.مادرند.قرار.مده.

پدر. و. فرست،. درود. او. نسل. بر. و. آلش. و. محمد. بر. خدايا!. .)13(

مؤمنت. بندگان. مادران. و. پدران. كه. چيزى. برترين.. به. را. مادرم. و.

مهربانان! مهربان.ترين. اى. ده،. اختصاص.. دادى،. اختصاص. آن. به. .را.

وقتى. در. و. نمازهايم،. پى. در. را. ايشان. ياد. خدايا!. .)14(

از. روزم،. ساعات. از. ساعتى. هر. در. و. شبم،. اوقات. .از.

يادم.مبر........
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دٍ وَ آلهِِِ * وَ اغفِر لي  ِ عَّْ مُـحَمَّ َّ  صَـلّی ُـ  (15) اَْللّْهم

ِ بِّیِهِما بي مَغفِرَةً  عائي لَهُـما * وَ اغفِر لَهُـما ب بدُِـ
ما بشَِفاعَتي لَهُـما رضًِي  حَتمًا * وَ ارضَ عَنـهُـ

لامَةِ.  ما بِالكرَامَةِ مَواطِنَ السَّ ّیِغهُـ عَمًا * وَ بلَ
لَهُـما  ُـكَ  مَغفِرَت سَبقََت  اِن  وَ    َّ ُـ اَْللّْهم  (16)

لي  ُـكَ  مَغفِرَت سَبقََت  اِن  وَ   * فِيَّ  ما  عهُـ فشََفّیِ
َ مِعَ بِأَفتَكَِ فی دارِ  ّْ نَت عني فيـهِما * حَّی فشََفّیِ
َّكَ  كرَامَتكَِ * وَ مَلَّیِ مَغفِرَتكَِ وَ رَحتَكَِ ؛ اِن
انََ  وَ   * القَديمِ   ِ ال مَنّی وَ   * العظَيـمِ  الفَضلِ  ُـو  ذ

احِيَن . ارَحَمُـ الرّی

دعا.براى.پدر.و.مادر

براى. دعايم. بركت. به. مرا. و. فرست. درود. آلش. و. محمد. بر. خدايا!. .)15( .

آمرزش. گردونه. در. من،. به. احسانشان. خاطر. به. را. آنان. و. بيامرز،. آنان.

آنها. از. آنان،. به.خاطر.شفاعتم.در.حقّ. قرار.ده؛.آمرزشى.لازم.و.قطعى،.و.

خشنود.شو؛.خشنودى.استوار.و.پابرجا،.و.آنان.را.با.گرامى.داشتن.به.جاهاى.

پيشى. من. بر. آنها. به. نسبت. آمرزشت. اگر. خدايا!. .)16( برسان.. سلامت.

.گرفته،.پس.آنها.را.شفيع.من..قرار.ده،.و.اگر.مرا.پيش.از.آنها.مورد.مغفرت.

سراى. در. مهربانيت،. پرتو. در. تا. فرما. آنان.. شفيع. مرا. پس. داده.اى،. .قرار.

آييم؛. گرد. رحمتت. و. آمرزش. جايگاه. و. .كرامتت.

مهربان.ترين. تو. و. قديمى،. نعمت. و. عظيم. احسان. داراى. تو. .همنا.

مهربانانى.
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   25   
لامُـ  لِدهِِ عَليَِهمُـ السَّ وَ كانَ مِن دُـعائهِِِ   لوُِـ

َّ بَِقاءِ وُـلدي * وَ بِاصِلاحِهِم  ُـنَّ عََ َّ  وَ م ُـ (1)اَْللّْهم

لي وَ بِـِامتاعي بِِم .
في  لي  زدِ  وَ   * اعَارهِِ  في  ل  د  امدُـ هِيَ  اِلّْ  (2)

م *  هُـ * وَ قَوّیِ لي ضَعيفَهُـ م * وَ رَبّیِ لي صَغيَر آجالِهِ

 

مــ *  وَ اصَِحَّ لي ابَدانَُـمــ  وَ ادَينَُـمــ وَ اخَلاقهَُـ

 

وَ عـافهِِمــ فی انَفُـسِهِمــ وَ في جَوارحِِهِم* 
 

ِ ما عُـنيتُـ بهِِِ مِن امَرهِِم * وَ ادَررِ لي وَ عَّْ 
ّی وَ في كُـ

م * (3) وَ اجعَلُـمــ ابَاراً اتَقِاءَ*  یدَي ارَزاقهَُـ
 

دعا.براى.فرزندان

.

دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.درباره.فرزندانش.که.بر.آنان.درود.باد

)1(.خدايا!.به.باقى.ماندن.فرزندانم،.بر.من.منت.گذار.و.به.شايسته.نمودنشان،.براى.

پيروى.از.من،.و.به.بهره.مند.شدنم.در.دنيا.و.آخرت.از.ايشان.بر.من.منت..گذار،.

)2(.خدايا!.عمرشان.را.به.سود.من.طولانى.كن،.و.مدّت.زندگى.آنها.به.خاطر.

براى. را. ناتوانشان. و. كن،. تربيت. من. نفع. به. را. خردسالشان. و. بيفزا،. من.

دار،. به.سلامت. برايم. را. اخلاقشان. و. آيين.ها. و. بدن.ها. و. نيرومند.ساز،. من..

سلامت. دارم،. اهتمم. آن. به. كه. كارشان. هر. و. اعضا. و. جان. در. آنها. به. و.

فراوان را. آنان. به.دست.من،.روزى. براى.من.و. و. .همه.جانبه.عنايت.كن،.

شنوا،. بينا،. و. بصير. پرهيزكار،. نيكوكار،. را. . آنان. و. .)3( فرما.. ..
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ليِائكَِ  لِاوَ وَ   * لََ مُـطيعيَن  سـامِعيَن  ُـصَاءَ  ب
بِّیيَن مُـناصِحيَن * وَلجَِميعِ اعَدائكَِ مُـعاندِيَن  مُـ

وَمُـبغِضيَن.آميَن .
دي * وَ اقَمِ بِِم اوََدي *  د بِمِ عَضُـ َّ  اشدُـ ُـ  (4) اَْللّْهم

 * مَضَري  بِِم  زَينّیِ  وَ   * عَدَدي  بِِم  وَکَ ثّیِ 

 

َ تي *   وَ احَِي بِِم ذِكري * وَ اکفِني بِِم في غَي

بِّیيَن *  وَ اعَِنيّی بِِم عَّْ حاجَتي * وَ اجعَلُـم لي مُـ

 

َّ حَدِبيَن مُـقِليَن * مُـستقَميَن لي*  مُـطيعيَن  وَ عََ
الفِ يَن  مُـ لا  وَ  عاقّیيَن*  لا  وَ  عاصيَن  غَيرَ 

 

وَ اعَِنيّی عَّْ تَبيِتَِهِم   وَلا خاطِئ يَن * (5) 

دعا.براى.فرزندان

خيرخواه،. و. عاشق. دوستانت. به. نسبت. و. خود،. فرمانبردار. .و.

معاند. دشمنانت،. به. . . . ارتباط. در. .و.

. و.كينه.ورز.قرار.ده..

راست. آنان. به.وسيله. را. نيرومند،.و.كجى.ام. آنان. به. را. )4(.خدايا!.وجودم.

ده،. زينت. آنان. به. را. مجلسم. و. كن،. افزون. آنان. به. را. تبارم. و. .فرما،.

وسيله. به. را. كارهايم. من. نبود. در. و. دار،. زنده.. آنان. به. را. يادم. و.

ده،. يارى. نيازم. شدن. روا. بر. آنان. سبب. به. مرا. و. كن،. كفايت. ايشان.

برايم. و. آورنده،. روى. و. مهربان،. و. عاشق. من. به. نسبت. را. آنان. و.

مخالف و. عاق. و. كننده. عصيان. نه. ده؛. قرار. مطيع. و. .مستقيم.

نيكى. و. كردن. ادب. و. تربيت. در. مرا. و. .)5( . .و.خطاكار،..
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م  مَعهَُـ لَدُـنكَ  مِن  لي  هَ  وَ   * بِّیهِِ  وَ  تأَديهِِم  وَ 
 * لي  خَيراً  ّْلكَِ  ذ اجعَل  وَ   * ذُـکوراً  اوَلاداً 

 

ُـكَ؛ (6) وَ اعَِذني  وَاجعَلُـم لي عَونًا عَّْ ما سَالَت

 

خَلقَنَا  َّكَ  فاَنِ  * الرَّجيِم  يطانِ  الشَّ مِنَ  َّتي  يِ ُـرّی ذ وَ 

 

وَ امََرتَا وَ نَيَتنَا * وَ رَغَّبتنَا في ثوَابِ ما امََرتَا * 

 

نا *  ا یَ كيدُـ وًّ وَ رَهَّ بتنَا عِقابهَ} * وَ جَعَلَ لنَا عَدُـ

 

 * مِنهُـ  عَليَـهِ  ّیطِنا  ُـسَل ت لمَ  ما  عَّْ  مِنّیا  َّطتَه}  سَل
يهَ} مَاريَِ دِمائِا *  ورَنا * وَ اجَرَ  اسَكنَتهَ} صُـ
ا  ُـؤمِنُـ لا یغَفُـلُـ اِن غفََلنا * وَ لا ينَسيّْ اِن نسَينا * ی

ُـنا بغِيَركَِ  . ف ِ َوّی عِقابكََ * وَ يُـ

دعا.براى.فرزندان

پسر. اولاد. آنان. بر. علاوه. خود. جانب. از. مرا. و. فرما،. يارى. حقّشان. در.

مى.خواهم تو. از. آن.چه. در. را. آنان. و. ده،. قرار. خير. برايم. را. آن. و. .بخش،.

)6(.و.مرا.و.نسلم.را.از.شيطان.رانده.شده.پناه.ده؛. . .ياورم.ساز..

چرا.كه.تو.ما.را.آفريدى،.و.به.ما.امر.و.نهى.فرمودى،.و.ما.را.در.ثواب.آنچه.به.

آن.امر.كردى.ترغيب،.و.به.عذاب..آنچه.از.آن.نهى.فرمودى.تهديد.كردى،.و.براى.

ما.دشمنى.قرار.دادى.كه.با.ما.نيرنگ.مى.كند،.و.او.را.بر.ما.تسلطّى.دادى.كه.ما.

را.به.آن.اندازه.بر.او.تسلطّ.نيست،.در.دل.هايمان.جايش.دادى،.و.در.رهگذرهاى.

خونمان.روانش.ساختى،.اگر.ما.از.او.غفلت.ورزيم،.او.از.ما.غافل.نمى.شود،.و.اگر.

.او.را.فراموش.كنيم،.او.ما.را.فراموش.نمى.كند..ما.را.از.عذاب.تو.ايمنى.مى.دهد،.

و.از.غير.تو.مى.ترساند.



143

لِدهِ باب 25 ــ دُـعاؤُـه} لِوُـ

اِن  وَ   * عََ  عَنا  شَجَّ بفِاحِشَةٍ  هَمَمنا  اِن   (7)

لنَا  يَعََرَّضُـ   * عَنهُـ  َّطَنا  ثَ صالِحٍ  بعَِمَلٍ  هَمَمنا 
اتِ ؛ اِن وَعَدَنا  بُـ هَواتِ * وَ يَصِبُـ لنَا بِالشُّ بِالشَّ
عَنّیا  تصَِف  اِلاّی  وَ   * اخَلفََنا  مَنّیانا  اِن  وَ   * كذََبَا 
َّناَ .  َّنــا * وَ اِلاّی تقَِنــا خَبالهَ} يسَتَِ ل ُـضِل کَيدَه} ی
 * لطانكَِ  بسُِـ عَنّیا  لطانهَ}  سُـ فاَقهَر    َّ ُـ اَْللّْهم  (8)

ُـصبِحَ  منِ  عاءِ لكََ* فنَ ةِ الدُّ ّْ تَبسَِه} عَنّیا بكِثََ  حَّی
كيَدِهِِ فِي ال مَعصوميَن بكَِ . 

ؤلي * وَ اقضِ لي  َّ اعَطِني کُـلَّ سُـ ُـ  (9) اَْللّْهم

حَوائجِي * وَ لا تَنعَنِي الِاجابةََ *  وَ قدَ ضَمِنتَا لي * 

 

دعا.براى.فرزندان

كار. قصد. چون. . و. كند،. دلير. آن. بر. را. ما. كنيم،. زشتى. كار. آهنگ. چون. .)7(.

بناى. و. به.شهوات.مى.طلبد،. . . را. ما. دارد.. . باز. آن. از. را. ما. كنيم،. .شايسته.اى..

شبهه.ها.را.براى.ما.برپا.مى.كند..اگر.به.ما.وعده.دهد،.دروغ.مى.گويد،.و.اگر.به.

آرزويمان.نشاند،.تخلف.مى.كند،.و.اگر.تو.نيرنگش.را.از.ما.نگردانى،.ما.را.گمراه.

مى.كند.و.اگر.از.فسادش،.حفظمن.نكنى،.ما.را.به.لغزش.مى.اندازد...

)8(.خدايا!.سلطه.اش.را.نسبت.به.ما.با.سلطنتت.مغلوب.كن.تا.به.سبب.كثرت..

دعايمان.به.پيشگاهت،.او.را.از.ما.باز.دارى.تا.به.وسيله.تو،.از.نيرنگش.در.زمره..

حفظ.شدگان.از.شّر.او.قرار.گيريم.

و. برآور،. را. حاجاتم. همه. و. كن،. عطا. را. خواسته.هايم. تمام. خدايا!. .)9(

مكن،. محرومم. كرده.اى. ضمنت. برايم. را. اجابتش. كه. دعا. اجابت. از.
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وَ لا تَـحجُـب دُـعائي عَنكَ * وَ قدَ امََرتنَي بهِِِ ؛ (10)

 

ُـصلِحُـني في دُـنايَ وَ آخِرَ تي* ّیِ ما ی
َّ بكُِـ وَ امنُـ عََ

 

اظَهَرتـــُـ  اوَ   * نسَيتُـ  ما  وَ  مِنهُـ  ذکََرتُـ  ما 
 (11) ؛  اسَرَرتُـ  اوَ  اعَلنَتُـ  اوَ   * اخَفَتُـ  اوَ 

 

ال مُـصلِحيَن  مِنَ  ّْلكَِ  ذ جَيعِ  في  وَاجعلَ ني 
 * اِليَكَ  بِالطَّلَِ  اَْل مُـنجِحيَن   * كَ  اِيّی ؤالي  بسُِـ

 

ديَن  لِ عَليَكَ *  اَْل مُـعَوَّ َّوَکُّ غَيرِ ال مَمنوعيَن بِالت
 * عَليَكَ  جارَةِ  التّیِ فِي  ابِيَن  اَْلرّی بكَِ*  ذِ  عَوُّ بِالتَّ

 

ِزقُـ  اَْل مُـجاريَن بعِِزّیِكَ* اَْل موسَعِ عَليَـهِمــُـ الرّی

 

* مِن فضَلِكَ الواسِعِ بِودِكَ وَ كرََمِكَ *  الحَلالُـ

 

دعا.براى.فرزندان

مفرما،. منع. داده.اى. دستور. آن. به. مرا. كه.. درگاهت. از. را. دعايــم. .و.

به.من.عنايت.كن؛. باعث.اصلاحم..شود. دنيا.و.آخرتم. آنچه.در. .)10(.و.هر.

كردم. اظهار. شد،. فراموشم. آنچه. و. كردم. ياد. آن. از. كه. را. .آنچه.

.)11( كردم،. پنهان. يا. نمودم. آشكار. داشتم،. پوشيده. .يا.

از. مرا. دارم،. تو. از. كه. درخواستى. سبب.. به. امور. اين. تمام. در. .و.

.اصلاح.كنندگان.قرار.ده؛.آنان.كه.به..درخواستشان.از.تو،.در.شمر.كاميابان.شدند،.

.و.با.توكّل.بر.تو.محروم.از.لطفت..نشدند...و.مرا.از.آنانى.قرار.ده.كه.به.پناه.آوردن.

برده.اند،. سرشار. سود. تو. با. سوداى. از. و. گرفته.اند،. خو. تو. .به.

به. فراگيرت.. احسان. از. . . . حلال. رزق. و. شدند،. عزتت. به. پناهنــده. .و.

مدار. از. تو. وسيله. به. و. دادى،. وسعت. . آنان. . . بر. كرمت. و. .جود.
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لمِ  الظُّ مِنَ  ال مُـجاريَن  وَ   * بكَِ   ِ لّی الُّ مِنَ  يَن  اَْل مُـعَزّی
بعَِدلكَِ * (12) وَ ال مُـعافيََن مِنَــ البلَاءِ بِحَتَكَِ * 
غنيََن مِنَ الفَقرِ بغِِنــاكَ * وَ ال مَعصوميَن مِنَ  وَ ال مُـ
َّقيَن  وَف نوبِ وَ الزَّللَِ وَ الخطََاِ بِتَقواكَ * وَ ال مُـ الُّ
وابِ بطِاعَتكَِ * وَ ال مُـحالِ  لِخيَرِ وَ الرُّشدِ وَ الصَّ
ّیِ 

َ يَن الُّنوبِ بقُِـدرَتكَِ * اَْلتّیاركِيَن لكُِـ ُـم وَ ب بيَنَه
اكنِيَن في جِواركَِ .  مَعصِيَِكَ * اَْلسّی

بِتوَفيـقِكَ  ّْلَِ  ذ جَيعَ  اعَطِنا   َّ ُـ اَْللّْهم  (13) 

عيرِ * وَ اعَطِ  وَ رَحتَكَِ* وَ اعَِذنا مِن عَذابِ السَّ

 

جَيعَ ال مُـسلِميَن وَ ال مُـسلِماتِ*  وَ ال مُـؤمِن يَن 

دعا.براى.فرزندان

خــــــوارى.درآمده.به..تخت.عزت.نشستند،.و.از.ستم.و.جور،.به.عدالتت.

و.مصيبت،.سلامت.همه.جانبه. بلا. از. به.رحمتت،. و. .)12( پناهنده.شدند،.

تو. تقواى. به. و. رسيدند،. توانگرى.. به. تهيدستى. از. . تو،. غنـاى. به. و. .يافتند،.

طاعتت، به.. و. ماندند،. محفوظ. خطاها،. و. لغزش.ها. و. گناهان. .از.

قدرتت. به. و. يافتند،. توفيق. درستى،. . . و. هدايت. و. خير. .به.

كننده. رها. شد،. ايجاد. مانع. و. حايل. گناهان.. و. آنان. .بين.

معصيت.هاى.تواند،.در.جوار.رحمتت.ساكنند.

رحمتت. توفيق. به. را. امور. اين. همه. خدايا!. .)13(.

ده،. پناه. دوزخ. عذاب.. از. را. ما. و. كن،. عطا. ما. .به.

مردان. و. مسلمن. زنان. و. مردان. تمام. به. .و.
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لنِفَسي  ُـكَ  سَالَت ي  الَّ مِثلَ  ال مُـؤمِناتِـــ*  وَ 

 

نيــا وَ آجِلِ الآخِرَةِ ؛  وَ لِوُـلدي * في عاجِلِ الدُّ
يبٌ * سَميعٌ عَليمٌ  * عَفُـوٌّ غفَورٌ *  يٌب مُـ َّكَ قَر اِن

 

نا حَسَنةًَ *  رَؤوفٌ رَحيـمٌ ؛ (14) وَ آتِا فِي الدُّ
 

وَ فِي الآخِرَةِ حَسَنةًَ* وَ قنِا عَذابَ النّیارِ .

دعا.براى.فرزندان

فرزندانم. و. خود. براى. را. آنچه. مانند. ايمان،. با. زنان. .و.

فرما!. عطا. جهان. آن. و. جهان. اين. در. خواستم،. تو. .از.

.همنا.تو.به.بندگان.نزديك،.اجابت.كننده.دعا،.شنوا.و.دانا،.بخشنده.و.آمرزنده،.

حسنه. دنيا. آن. و. دنيا. اين. در. را. ما. و. .)14( رحيمى،. و. .مهربان.

عنايت.كن،.و.از.عذاب..دوزخ.حفظ.فرما.
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   26   
 لجِيرانهِِِ وَ اوَليِائهِِِ * وَ كانَ مِن دُـعائهِِِ

 

 اِذا ذکََرَه

َّني في  دٍ وَ آلهِِِ * وَ تَلَ َمَّ َّ صَلّیِ عَّْ مُـ ُـ (1) اَْللّْهم

نابذِيَن ال مُـ وَ   * ا  بَِقنّیِ العارفِيَن  مَوالِيَّ  وَ  جيراني 

 

مــ   قهُـ ِ لِاعَدائِا* بِافَضَلِ وَلايَكَِ* (2) وَ وَفّی
ِ مَحاسِـِن ادَبَكَِ  ب َّتكَِ * وَ الاخَذِ  ن قامَةِ سُـ لِاِ
َّتِهِم * وَ عِيادَةِ  ِ خَل في اِرفاقِ ضَعيفِهِم * وَ سَدّی
ةِ  مُـناصَحَ وَ   * مُـستَشِدِهِ  هِایةَِ  وَ   * مَریضِهِم 
کِتمانِ  وَ   * قادِمِهِم  تعَهَُّدِ  وَ   * مُـستشَيرهِِم 

دعا.براى.همسايگان.و.دوستان

.دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.درباره.همسايگان.و.دوستانش.

به.وقتی.که.از.ایشان.یاد.می.فرمود

)1(.خدايا!.بر.محمد.و.آلش.درود.فرست،.و.سرپرستى.مرا،.درباره.همسايگان.

و.دوستانم.كه.به.حق.ما.آگاه.و.با.دشمنان.ما.مخالفند،.به.برترين.سرپرستيت.

.به.عهده..گير.و.آنان.را.به.اين.امور.موفق.فرما:.)2(.برپا.داشتن.روش.و.طريقه.ات،.

جبران. ناتوانشان،. به. رساندن. سود. براى. اخلاقت. محاسن. گرفتن.. فرا.

مسافرشان،. كردن. هدايت. بيمرشان،. عيادت. شان،. تنگدستى. كردن.

برگشته. از.مسافران. دیدار.نمودن. کنندگان،. به.مشورت. نسبت. خیرخواهی.

به دادن. يارى. عيوبشان،. پوشاندن.. اسرارشان،. داشتن. پنهان. وطن،. .به.
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ُـصَةِ مَظلومِهِم *  اسَارهِِ * وَ سَتِ عَوراتِِم * وَ ن

 

وَ حُـسنِ مُـواساتِِم بِال ماعونِ * وَ العوَدِ عَليَـهِمــ 
مــ  بُـ لهَُـ ةِ وَالِافضالِ * وَ اِعطـاءِ ما يَِ بِالجَِ
 ـاجَزي  َّ  ـ ُـ  ـاللّْهم ـؤالِ ؛ (3) وَاجعَلِني ـ قبَلَ السُّ
َّجاوُـزِ عَن  مــ * وَ اُـعِضُـ بِال ت بِالِاحسانِ مُـسيئهَُـ
م *  تِِ

َّ ظـال مِِهِمــ * وَ اسَتعَمِلُـ حُـسنَ الظَّنّیِ في كاف

 

ُـم  عَنه بصََي  اغَُـضُّ  وَ   * ُـم  عامَّتَ بِالبِّیِ   ّْ اتَََليّی وَ 
عاً * وَ ارَقُِّ عَّْ  ةً * وَ اُـلينُـ جانبِ لَهُـم تَاضُـ عِفَّ
مــ رَحةًَ * وَ اُـسُِّ لَهُـم بِالغيَبِ  اهَلِ البلَاءِ مِنـهُـ
 * ُـصحًا  ن م  عِندَهُـ النّیعِمَةِ  بقَاءَ  اُـحِبُّ  وَ   * مَوَدَّةً 

 

دعا.براى.همسايگان.و.دوستان

زندگيشان،. مايحتاج.. در. آنان. به. كردن. كمك. خوب. مظلومشان،.

فراوان،. بخشش. و. ثروت. و. مال. با. ايشان. به. .احسان.

از پيش. است. لازم. آنان. براى. آنچه.. .عطا.كردن..

به. را. بدكارشان. كه. ده. قرار. چنان. مرا. خدايا!. .)3( .درخواستشان..

نيكى.و.خوبى.پاداش.دهم.و.از.ستمكارشان...با.گذشت.و.بخشش......صرف.نظر.كنم،.

.درباره.همه.آنان.خوش.گمنى..را.به.كار.گيرم،..تمامشان.را.با.نيكوكارى.سرپرستى.كنم،.

فروتنانه. بپوشم،. خطايشان. از. چشم. .عفيفانه.

پنهان،. در. آورم،. رقت.. آنان. بلاديده. بر. مهربانانه. باشم،. نرم. آنان. .با.

خيرخواهانه. سازم،. ظاهر. آنان. بر. را. خود. .دوستى.

مى.دانم، لازم. خود. اقوام. براى. آنچه. بخواهم،. را. نعمتشان.. .دوام.
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وَ اوجِبُـ لَهُـم ما اوجِبُـ لحِامَّتي * وَ ارَعيّْ لَهُـم 

 

تِيَ . لخِاصَّ ما ارَعيّْ 
دٍ وَ آلهِِِ *وَ ارزُـقني  َمَّ ِ عَّْ مُـ َّ  صَـلّی ُـ  (4) اَْللّْهم
الحُـظوظِ  اوَفَي  لي  اجعَل  وَ   * ُـم  مِنه ّْلكَِ  ذ مِثلَ 
*  وَ مَعرِفةًَ  ةً في حَقيّی فيما عِندَهُـ * وَ زدِهُـ بصَيرَ

ّْ يسَعدَوا بي وَ اسَعَدَ بِِم  . بفَِضل* حَّی
 آميَن رَبَّ العالَميَن .

دعا.براى.همسايگان.و.دوستان

.براى.آنان.لازم.بدانم،.آنچه.براى..مخصوصان.خود.رعايت.مى.كنم،.براى.آنان.

رعايت....كنم.

)4(.خدايا!.بر.محمد.و.آلش.درود.فرست،.و.مرا.هم.از.جانب.ايشان،.رفتارى.

به..همين.صورت.نصيب.فرما،.و.كامل.ترين.بهره.هايى.كه.نزد.ايشان.است.براى.

من..قرار.ده،.و.بصيرتشان.را.در.حق.من.و.معرفتشان.را.به.فضل.من.افزون.

فرما،.تا.به..خاطر.من.نيك.بخت.شوند،.و.من.نيز.به.خاطر.آنان.نيك.بخت.شوم..

پروردگار.جهانيان!.دعايم.را.مستجاب.كن.
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   27   
ُّغورِ  وَ كانَ منِ دُـعائهِِِ  لِاهَلِ الث

ـن  ِ دٍ وَ آلهِِِ * وَ حَصّی ِ عَّْ مُـحَمَّ َّ  صَـلّی ُـ (1) اَْللّْهم

تكَِ *  اتَا بقُِـوَّ ُـغورَ ال مُـسلِميَن بعِزَِّتكَِ * وَ ایَّیدِ حُـ ث
وَ اسَبِغ عَطايهُـ منِ جِدَتكَِ.

وَکَ ثّیِ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  مُـحَمَّ عَّْ  صَلّیِ   َّ ُـ اَْللّْهم  (2)

ُـم *  ُـم * وَاحرُـس حَوزَتَ ُـم * وَ اشحَذ اسَلِحَتَ تَ عِدَّ

 

م * وَ دَبّیِ امََرهُـ *  ّیفِ جَعهَُـ ُـم * وَ الَ وَ امنعَ حَومَتَ
م *  د بكِِفایةَِ مُـؤَنِِ وَ واتِ بيََن مِيَرهِِ * وَ تَحََّ
بِ * وَ الطُـف  ُـم بِالصَّ َّصِ * وَ اعَِنه دهُـ بِالن وَ اعضُـ

دعا.براى.مرزداران

.

دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.برای.مرزداران

)1(.خدايا!.بر.محمّد.و.آلش.درود.فرست،.و.به.عزتّت.مرزهاى.مسلمنان.

بخش،. توانايى. را. مرزها. نگهبانان. نيرويت. به. و. ساز،. استوار. و. محكم.. .را.

و.عطاياى.آنان.را.به.توانگريت.كامل.و.سرشار.كن..

)2(.خدايا!.بر.محمّد.و.آلش.درود.فرست،.و.تعدادشان.را.بيفزا.و.سلاحشان.را.

تيز.و.براّ.كن،.و.اطراف.و.جوانبشان.را.محكم.و.نفوذناپذير.ساز،.و.جمعشان.

را.به.هم..پيوند.ده،.و.كارشان.را.رو.به.راه.كن،.و.آذوقه.آنان.را.پى.در.پى.

برسان،.و.سختى.هاشان.را.به.تنهايى.كارساز.باش،.و.به.يارى.خود.نيرومندشان.

ساز،.و.به..شكيبايى.مددشان.ده،.و.آنان.را.در.چاره.جويى،.دقتّ.نظر.عنايت.
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لَهُـمــ فِي المكَرِ.
مــ  دٍ وَ آلهِِِ * وَ عَّیِفهُـ َمَّ ِ عَّْ مُـ َّ  صَـلّی ُـ (3) اَْللّْهم

هُـ  م ما لا یعَلمَونَ * وَ بصَّیِ ّیِمهُـ ما يَهَلونَ * وَ عَل
صِونَ.  ما لا يُـ

* وَ انَسِهِم  دٍ وَ آلهِِِ  َّ صَلّیِ عَّْ مُـحَمَّ ُـ  (4) اَْللّْهم

اعَةِ  اَْلخدَّی  * ُـ  دُـناهُـ ذِکرَ  وَّ  العَدُـ مــُـ  لقِائِِ عِندَ 
ال مالِ  خطََراتِ  مــ  ُـلوبِِ ق عَن  وَامحُـ  الغرَورِ* 
 * اعَيُـنِـهِم  ُـصبَ  ن ةَ  الجَنـَّ اجعَلِ  وَ   * الفَتونِ 
مِن  فيها*   اعَدَدتَ  ما  لِابَصارهِِ  مِنـها  ح  لوَّیِ وَ 
مَساكنِِ الخُـلِ * وَ مَنازلِِ الكَرامَةِ * وَ الحورِ 

دعا.براى.مرزداران

فرما.

)3(.خدايا!.بر.محمّد.و.آل.محمّد.درود.فرست،.و.آنچه.را.به.آن.جاهلند.به.

آنان..بشناسان.و.آنچه.را.نمى.دانند،.به.آنان.بياموز.و.آنچه.را.بينش.ندارند،.

نسبت.به..آن.بيناشان.كن..

برخورد. هنگام. و. فرست،. درود. آلش. و. محمّد. بر. خدايا!. .)4(

ببر،. خاطرشان. از. را. فريب.كار. خدعه.گر. دنياى.. ياد. دشمن،. .با.

بهشت. و. كن. محو. دلشان. صفحه.. از. را. فتنه.انگيز. مال. انديشه. و.

كرده.اى؛. فراهم.. بهشت. در. را. آنچه. و. ده،. قرار. چشمشان. برابر. را.

نهرهاى. و. زيباروى. حوريان. و. ارجمند. سراهاى. و. ابدى. مساكن. .از.

رنگارنگ،. آشاميدنى.هاى. با. شده،. .روان..
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 * الاشَِبةَِ  بِانَواعِ  رِدَةِ  ال مُـطَّ الانَارِ  وَ  الحِسانِ* 

 

 ّْ حَّی  * الثَّمَرِ  نوفِ  بصُِـ ّیيَِـةِ  تدََل ال مُـ الاشَجارِ  وَ 

 

ثَ نفَسَه}  ِ دَّی ُـم بِالِادبارِ * وَ لا يُـ َّ احََدٌ مِنه م لا يَُـ
عَن قِر نهِِِ بفِِرارٍ . 

ُـم  وَّهُـ * وَ اقلِم عَنه ُـل بذِّْلَِ عَدُـ َّ  افل ُـ (5) اَْللّْهم

م* وَ اخلعَ  ُـم وَ بيََن اسَلِحَتِِ ق بيَنَه اظَفارَهُـ * وَ فرَّیِ
َ يَن ازَوِدَتِِم *  ُـم وَ ب وَثائقَِ افَئدَِتِِم* وَ باعِد بيَنَه
ّیِلُـم عَن وَجهِهِم *  م * وَ ضَل ُـلِِ ب هُـ في سُـ وَ حَيرّیِ
ُـمُـ العَدَدَ *  مــُـ ال مَدَدَ * وَ انقُـص مِنه وَ اقطَع عَنـهُـ

 

وَ املَ افَئدَِتَُـمــُـ الرُّعبَ * وَ اقبِض ایَدِيَُـمــ عَنِ 

دعا.براى.مرزداران

گوناگون،. ميوه.هاى. با. همراه. آويخته،. برگ. . و. شاخ. با. درختانى. .و.

آهنگ.. آنان. از. كدام. هيچ. تا. بنميان،. ديدگانشان. برابر. در.

به. را. همورد. از. گريز. . . . . . . فكر. و. نكند،. دشمن. به. كردن. .پشت.

خاطرش.نگذراند.

)5(.خدايا!.به.سبب.آن.امور،.دشمنانشان.را.در.هم.شكن،.و.دست.قدرت.آن..

نابكاران.را.از.ايشان.جدا.ساز،.و.بين.دشمن.و.جنگ.افزارشان.فاصله.انداز،.

و.بندهاى.دلشان.را.از.جا.بر.كن،.و.ميان.آنان.و.آذوقه.هاشان.دورى.انداز،.

و.در.فنون.جنگى.شان.سرگردانشان.ساز،.و.از.مقصدشان.گمراهشان.كن،.و.

كمك.را.از.آنان.قطع.فرما،.و.از.تعدادشان.بكاه،.و.دلشان.را.از.بيم.و.ترس.پر.

كن..و.قدرتشان.را.از.فعّاليت.عليه.مرزداران.باز.دار،.و.زبانشان.را.از.سخن.
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وَ شَّیِد   * ُّطقِ  ُـم عَنِ الن الَسِنتََ * وَ اخزمِ  البسَطِ 
ِ بِِم منَ وَراءَهُـ * وَ اقطَع 

م* وَ نكَّی بِِم منَ خَلفَهُـ
مُـ .  مــ اطَماعَ منَ بعَدَهُـ بخِِز يِِ

ّیسِ اصَلابَ  م * وَ يبَ م ارَحامَ نسِائِِ َّ عَقّیِ ُـ  (6) اَْللّْهم

م وَ انَعامِهِمــ *  ِ رجِالِهِمــ * وَ اقطَع نسَلَ دَوابّیِ
لا تأَذنَ لسَِمائِِم في قطَرٍ * وَ لا لِارَضِهِم في نَاتٍ. 
لكَِ مِحـالَ اهَلِ الِاسلامِ *  َّ  وَ قَوّیِ بذِّْ ُـ  (7) اَْللّْهم

م  غهُـ ر  بهِِِ امَوالَهُـم * وَ فرَّیِ َ مّیِ ن بهِِِ دِيرَهُـ * وَ ث وَ حَصّیِ
م لعِِبادَتكَِ * وَ عَن مُـنابذََتِِم لِخلََوةِ  َ تِِ ارَ ب عَن مُـ
ُـعبَدَ فی بقِاعِ الارَضِ غَيـرُـ كَ *  ّْ لا ی بكَِ* حَّی

 

دعا.براى.مرزداران

عليه.آنان..ببند،.و.با.شكست.خوردنشان،.گروه.پشت.سرشان.را.پراكنده.ساز،.

و.شكست..آنان.را.مايه.عبرت.ديگران.ساز،.و.با.خوارى.و.زبونى.آنان،.آرزوهاى.

كسانى.را.كه.پس.از.آنهايند.قطع.كن.

خشك. را. مردانشان. صلب. و. ساز،. عقيم. را. زنانشان. خدايا!. .)6(

به. فرما،. قطع. را. گوسفندشان. و. گاو. و. چهارپايان. نسل.. و. كن،.

مده. روييدن. رخصت. زمينشان. به.. و. باريدن،. اجازه. .آسمنشان.

را. شهرهايشان. و. بخش،. نيرو. را. مسلمنان. تدبير. امور. اين. به. خدايا!. .)7(

با. جنگ. از. را. خاطرشان. و. . استوار.ساز،.و.اموالشان.را.فزونى.ده،.

جهت. كردن. خلوت. براى. آنان. با. كارزار. از. و. بندگيت،. . براى. دشمن.

نشود، پرستش. تو. جز. زمين. سراسر. . در. تا. كن؛. آسوده. خودت. نياز. و. .راز.
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ُـم جَبَةٌ دونكََ.  رَ لِاحََدٍ مِنه ُـعفََّ وَ لا ت
ال مُـسلِميَن*  مِنَ  ناحِيةٍَ  ّیِ 

بكُِـ ُـ  اغ  َّ ُـ اَْللّْهم  (8) 

وَ امَدِدهُـ   * مــ مِنَ ال مُـشِكيَن  عَّْ منَ بِازِائِِ

 

یكَشِفوهُـ   ّْ حَّی  * دِفيَن  مرُـ عِندِكَ  مِن  ِ مَلائكِةٍَ  ب

 

 * اسًَا  وَ  ارَضِكَ  في  قتَلًا  ابِ*  التُّ مُـنقَطَعِ  اِليّْ 
ي لا اِلّْهَ اِلاّی انََ  لَّ َّكَ انََ الُـ * اَْ وا بِانَ ُـقِرّی اوَ ی

یكَ لكََ. وَحدَكَ* لا شَ
اقَطارِ  في  اعَداءكََ  بذِّْلكَِ  ُـم  اع وَ    َّ ُـ اَْللّْهم  (9)  
الَخرَِ  وَ  كِ*  التُّ وَ  ومِ  الرّی وَ  الِهندِ  مِنَ  البِلادِ* 
قالبِةَِ  السَّ وَ  الزَّنجِ*  وَ  النّیوبةَِ  وَ  الحبَشَِ*  وَ 

 

دعا.براى.مرزداران

و.صورتى.از.آنان.جز.براى.تو.به.خاك.نسايد.

در. كه. مشركانى. با. جنگ. به. را،. مسلمنان. از. ناحيه. هر. خدايا!. .)8(

پياپى. كه. . . فرشتگانى. به. خود. جانب. از. را. آنان. و. بدار،. هستند. .برابرشان.

درآيند.مدد.فرما،.تا.دشمنان..را.به.دورترين.نقطه.آباد.زمين.فرارى.دهند،.و.

با.كشتن.و.اسارتشان،.زمينت.را.از.لوث.وجود.آنان.خالى.كرده.و.پاك.نمايند،.

.يا.اين.كه.اقرار.كنند.به.اين.كه.تو.خدايى.و.غير.تو.خدايى.نيست،.تنهايى.

و.همتا.ندارى..

عموميّت. دشمنانت. همه. بر. را. سرنوشت. اين. خدايا!. .)9(

خزر،. و. ترك،. و. روم،. و. هند. از. كشورها،. همه.. اطراف. در. .بده؛.

ديالـمه. و. سقالبه،. و. زنگبار،. . . . و. نوبه،. و. حبشه،. .و.
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يَن تَفّْ  كِ * اَْلَّ يل مَِةِ* وَ سائِِ اُـمَمِ الشّیِ وَ الدَّ
م  احَصَيهَُـ قدَ  وَ   * مــ  صِفاتُـهُـ وَ  م  اسَماؤُـهُـ

ِ مَعرفِتَكَِ * وَ اشََفتَ عَليَِهم بقُِـدرَتكَِ.  ب
َّ  اشغلَِ ال مُـشِكيَن بِال مُـشِكيَن*  ُـ (10) اَْللّْهم

ذهُـ  عَن تنَــاوُـلِ اطَرافِ ال مُـسلِميَن * وَ خُـ
عَنِ  بِالفُـرقةَِ  م  ّیطِهُـ ثَ وَ   * تَقَُّصِهِم  عَن  َّقصِ  بِالن

الِاحتشِادِ عَليَِهمُـ .
ُـم  ُـلوبَُـمــ مِنَ الامَنَةَِ * وَ ابَدانَ َّ اخَلِ ق ُـ  (11) اَْللّْهم

 * الِاحتيِالِ  عَنِ  ُـلوبَُـم  ق اذَهِل  وَ   * ةِ  القُـوَّ مِنَ 
 * ِجالِ  الرّی مُـنازلَةَِ  عَن  ارَکـانَُـمــ  اوَهِـن  وَ 

 

دعا.براى.مرزداران

اوصافشان. و. نشان. و. نام. كه. آنان. مشركين،. طوايف. ديگر. .و.

كرده.اى،. شمره. را. آنان. خود. دانش. به. تو. و. است،. پنهان.. ما. .بر.

. و.به.قدرتت.به.آنان.آگاهى..

به. دستيابى. از. را. مشركان. خدايا!. .)10(.

سرزمين.مسلمنان.به.ديگر.مشركان.گرفتار.ساز،.و.آنان.را.با.كاستن.عددشان،.

از.كاستن.مسلمنان.جلوگير.باش،.و.با.پراكنده..كردن.آنان،.از.گرد.آمدنشان.

عليه.مسلمنان.بازدار..

را. بدن.هاشان. و. ساز،. تهى. آرامش. از. را. دل.هاشان. خدايا!. .)11(.

ساز،. غافل. جويى. چاره. از. را. قلوبشان. و. كن،. بى.بهره.. توانايى. .از.

كن.. سست. اسلام. رجال. برابر. در. ايستادن. از. را. اندامشان. .و.
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ابعثَ  وَ   * الابَطالِ  مُـقارَعَةِ  عَن  م  هُـ جَبنّیِ وَ 
عَليَـهِمــ جُـنـدًا مِن مَلائكَِتِكَ بِأَسٍ منِ 
 * دابِهَُـ  بهِِِ  تقَطَعُـ   * بدَرٍ  يَمَ  كفَِعلِكَ   * بأَسِكَ 

 

ِقُـ بهِِِ عَدَدَهُـ مُـ .  ُـفَرّی ُـم * وَ ت دُـ بهِِِ شَوكتََ وَ تَصُـ
* بِالوَبءِ  مــ  مِيــاهَهُـ امزُـج  وَ   َّ ُـ اَْللّْهم  (12) 

م بِالخُـسوفِ *  ُـم بِالادَواءِ * وَارمِ بلِادَهُـ وَ اطَعِمَتَ

 

وَ الَِحَّ عََ بِالقُـذوفِ * وَ افرَعها بِال مُـحولِ * 

 

وَاجعَل مِيَـرَهُـ في احََصّیِ ارَضِكَ وَ ابَعَدِها 
ُـم بِالجوعِ  ُـم * اصَِب صونَا مِنه مــ* وَ امنعَ حُـ عَنـهُـ

قمِ الالَيـمِ .  ال مُـقمِ * وَالسُّ

دعا.براى.مرزداران

از. عذابى. با. فرشتگانت. از. سپاهى. و. بترسان،. دليران. كوبيدن. از. را. آنان.

عذاب.هايت.را.عليه.آنان.برانگيز؛.مانند.كارى.كه.روز.جنگ.بدر.انجام.دادى،.

)اشاره.به.آيه.123.سوره.آل.عمران.است(.تا.به.اين.سبب.بنيانشان.را.قطع.

كنى،.و.شوكتشان.را.ريشه.كن.سازى،.و.جمعيّتشان.را.پراكنده.كنى.....

)12(.خدايا!.آب.هاى.آنان.را.به.وبا،.)از.معجزات.ایشان.است،.كه.قرن.ها.قبل.

از.پاستور.به.وجود.ميكرب.اشاره.فرموده.است(.و.خوراكشان.را.به.بيمرى.ها.

مخلوط.كن،.و.شهرهاشان.را.به.زمين.فروبر،.و.پيوسته.بر.آن.شهرها.سنگ.و.

ريگ.بباران،.و.به..قحطى.و.خشك.سالى.بكوبان،.و.آذوقه.آنان.را.در.خالى.ترين.

و.دورترين.زمين..قرار.ده،.و.دژهاى.آن.زمين.را.از.حفاظت.آنان.منع.كن،.و...

آنهـا.را.بـه.گرسنگى..دائم،.و..بيمرى.دردناك.دچار.ساز.



157

ِ ُّغور باب 27 ــ دُـعاؤُـه} لِاهَلِ الث

َّتكَِ *  ُّ ما غازٍ غَاهُـ مِن اهَلِ مِل َّ  وَ ایَ ُـ  (13) اَْللّْهم

ليِكَونَ   * َّتكَِ  ن سُـ اتَاعِ  مِن  هُـ  جاهََ اهٍِ  مُـ اوَ  
كَ  ُـكَ الاقَويّْ * وَ حَظُّ ُـكَ الاعَّْ * وَ حِز ب دي
َّه}  ُـ الامََر * وَ تََل ُـسَر * وَ هَ يّیِئ لهَ هِ الي الاوَفيّْ * فلَقَّیِ
لَهُـ  استقَوِ  وَ   * الاصَحابَ  لهَُـ  تخََ يرَّ  وَ   * ُّجحِ  بِال ن

 

َّفَقَةِ * وَ مَتّیعِهُـ  هرَ * وَ اسَبِغ عَليَـهِ فِي الن الظَّ
وقِ * وَ اجَِرهُـ  َّشاطِ * وَ اطَفِ عَنهُـ حَرارَةَ الشَّ بِالن

 

مِن غَمّیِ الوَحشَةِ * وَ انَسِهِِ ذِكرَ الاهَلِ وَ الوَلَدِ * 

 

َّه} بِالعافيَِـةِ *  يِـَّ ةِ * وَ تَـوَل  (14) وَ أثُـ لهَ} حُـسـَن النّی

لامَةَ * وَ اعَفِهِِ مِنَ الجُـبِن * وَ الَِهمهُـ  وَاصَِحبهُـ السَّ

دعا.براى.مرزداران

آيينت،. اهل. از. رزمنده.اى. هر. خدايا!. .)13(.

كند،. . جنگ. آنان.. با. سنّتت. پيروان. از. مجاهدى. .يا.

.تا.دينت.برتر،.و.حزب.و.گروهت...نيرومندتر،.و.نصيب.دوستان.كامل.تر.باشد،.

را. پيروزيش. و. ساز،. مهيّا. برايش. را. كار. و. آور،. پيش. آسانى. را. او.

را پشتش. و. برگزين،. همنشينان. و. ياران. او. براى. و. باش،. .عهده.دار.

خرمّى. و. نشاط. به. را. او. و. فرما،. كامل. را. درآمدش. و. كن،. .قوى.

نشان،. فرو. او. از. را. منال. و. مال. و. دنيا. به.. شوق. آتش. و. ساز،. .بهره.مند.

بزداى. خاطرش. از. را. فرزند. و. زن. ياد. و. ده،. پناه. تنهايى. اندوه. از. .و.

)14(.و.حسن.نيّت.را.برايش.انتخاب.كن،.).مسئله.نيّت،.به.طور.مفصل.در.دعاى.بيستم.

گذشت(.و.عافيتش.را.عهده.دار.شو،.)توضيح.و.تفسير.عافيت،.در.دعاى.بيست.و.سوم.
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 * ُّصَةِ  بِالن ایَّیدِهُـ  وَ   * ةَ  دَّ الشّیِ ارزُـقهُـ  وَ   * اةََ  الجُـ

 

 * الحُـکِ  فِي  دهُـ  ِ سَدّی وَ   * نََ  السُّ وَ  يَرَ  ِ السّی ّیِمهُـ  عَل وَ 

 

معَةِ *  ّیِصهُـ مِنَ السُّ ِ يءَ * وَ خَل وَ اعلِ عَنهُـ الرّی

 

وَ اجعَل فكِ رَه} وَ  ذِكرَه} وَ ظَعنهَ} وَ اِقامَتَه} 
ه}  وَّ عَدُـ وَ  كَ  وَّ عَدُـ صافَّ  فاَذِا  ؛(15)  لكََ  وَ  فيكَ 
ر شَأنَُـمــ في قلَبِهِِ *  مــ في عَينِـهِِ * وَصَغّیِ ّیِل هُـ فقََل

 

مــ مِنهُـ* فاَنِ خَتَتَ لهَ}  ُـدِلهُـ ُـم * وَ لا ت وَ ادَِل لهَ} مِنه
هادَةِ * فبَعَدَ انَ يَتاحَ  عادَةِ * وَ قضََيتَ لهَ} بِالشَّ بِالسَّ
مــُـ الاسَُـ *  كَ بِالقَلِ * وَ بعَدَ انَ يَهَدَ بِِ وَّ عَدُـ

 

انَ  بعَدَ  وَ   * ال مُـسلِميَن  اطَرافُـ  تأَمنََ  انَ  بعَدَ  وَ 

دعا.براى.مرزداران

گذشت(.و.سلامت.را.همراهش.فرما،.و.از.ترسيدن،.نگاهش.دار،.و.جرأت.را.به.او.الهام.

كن،.و.نيرومندى.را.روزيش.فرما،.و.او.را.به.پيروزى.يارى.ده،.و.راه.ها.و.روش.هاى..اسلامى.

را.به.او.بياموز،.و.راه.شايسته.را.در.داورى.كردن.به.او.بنم،.و.ريا.را.از.او.برطرف.كن،.

و.از.شهرت.و.خودنمايى.رهايش.فرما،.و.انديشه.و.ذكر.و.مسافرت.و.اقامتش.را.در.راه.

خشنودى.خود.و.براى.خود.قرار.ده..)15(.پس.هر.گاه.با.دشمنان.تو.و.دشمنان.خودش.

روبه.رو.شود،.عددشان.را.در.نظرش.اندك.نما،.و.مقامشان.را.در.دل.او.كوچك.ساز،.و.

او.را.بر.آنان.پيروزى.ده،.و.دشمنان.را.بر.او.پيروز.مكن،.و.اگر.زندگى.او.را.به.نيك.بختى.

پايان.دادى،.و.شهادت.را.برايش..مقدّر.فرمودى،.بعد.از.آن.باشد.كه.دشمنت.را.با.كشتن.

ريشه.كن.سازد،.و.پس.از.آن.باشد،.كه.اسارت.به.دست.مسلمنان،.آن.نابكاران.را.به.رنج.و.

زحمت.افكند،.و.به.دنبال.آن.باشد.كه.اطراف.و.جوانب.سرزمين.هاى.مسلمين.ايمنى.يابد،.
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يَن .  وُّكَ مُـدبِ َ عَدُـ ِ
لَّی يُـ

ابطًِا  ا مُـسلِمٍــ خَلفََ غازِ يً اوَ مرُـ َّ  وَ ايَمُّ ُـ (16) اَْللّْهم

في دارهِِِ * اوَ تعَهََّدَ خالفِيـهِ في غَيبتَهِِِ * اوَ اعَانهَ} 
ه} بعِتَادٍ*  اوَ شَحَذَه} عَّْ  بطِائفَِةٍ مِن مالهِِِ * اوَ امََدَّ
جِهادٍ * اوَ اتَعَهَ} فی وَجهِهِِ دَعَوةً * اوَ رَعيّْ لهَ} 
رمَةً * فَـاجَرِ لهَ} مِثلَ اجَرِهِِ وَزنًا  مِن وَرائهِِِ حُـ
ِ مِثلٍ * وَ عَوّیِضهُـ منِ فِعلِِِ عِوَضًا  زنٍ * وَ مِثلًا ب بِوَ
ورَ ما اتَيّْ  مَ * وَ سُـ ا* يَعَجََّلُـ بهِِِ نفَعَ ما قدََّ حاضًِ
يَت لهَ} منِ  َ هِيَ بهِِ الوَقتُـ اِليّْ ما اجَرَ بهِِِ * اِليّْ انَ ينَت

فضَلِكَ * وَ اعَدَدتَ لهَ} مِن كرَامَتكَِ . 

دعا.براى.مرزداران

و.پس..از.آن.باشد.كه.دشمنانت.به.ميدان.جنگ.پشت.كرده،.و.شكست.خورده.بازگردند.

)16(.خدايا!.هر.مسلمنى.كه.عهده.دار.امور.خانه.رزمنده.يا.مرزدارى.شود،.يا.در.

نبود.او.به.كفالت.و.سرپرستى.خانواده.اش.اقدام.كند،.يا.به.قسمتى.از.مالش.او.را.

يارى.دهد،.يا.او.را.به.ساز.و.برگ.جنگ.مدد.رساند،.يا.همّت.او.را.براى.رفتن.به.

جهاد.تند.و.تيز.گرداند،.يا.وى.را.در.برابرش.به.دعاى.خير.همراهى.كند،.يا.پشت..

سرش.آبروى.او.را.حفظ.نمايد،.به.او.نيز.اجر.همن.رزمنده.و.مرزدار.را،.وزن.

به..وزن.و.مثل.به.مثل.عنايت.فرما،.و.عمل.او.را.پاداشى.نقد.عطا.كن،.كه.

بدون..درنگ،.سود.كارى.كه.پيشاپيش.فرستاد،.و.شادى.عملى.كه.به.جا.آورد،.

در.همين..دنيا.به.دست.آورد،.تا.عمرش.به.پايان.رسد،.و.به.آن.پاداشى.برسد.

كه.از.احسانت..بر.او.روا.داشته.اى،.و.از.كرامتت.براى.او.مهيّا.ساخته.اى.
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ه} امَرُـ الِاسلامِ *  ُّ ما مُـسلِمٍــ اهََمَّ َّ وَ ایَ ُـ  (17) اَْللّْهم

كِ عَليَـهِم * فنَوَيّْ  وَ احَزَنهَ} تحََُّبُـ اهَلِ الشّیِ
غَوًا * اوَ هَ مَّ  بِِهادٍ * فقََعَدَ بهِِِ ضَعفٌ * اوَ ابَطَاتَ 
لهَ}  عَضََ  اوَ   * حادِثٌ  عَنهُـ  اخََّرَه}  اوَ   * فاقةٌَ  بهِِِ 

 

ُـبِ اسمهَ} فِي العابدِيَن *  ٌ * فاَکت دونَ اِرادَتهِِِ مانِ

 

في  اجعَلُـ  وَ   * ال مُـجاهِيَن  ثوَابَ  لهَ}  اوَجِب  وَ 
الحِيَن .  هَداءِ وَ الصّی نظِامِ الشُّ

دٍ عَبدِكَ وَ رَسولكَِ  َمَّ ِ عَّْ مُـ َّ  صَـلّی ُـ (18) اَْللّْهم

لَواتِ*  الصَّ عََ  عاليَِـةً  صَلاةً   * دٍ  مُـحَمَّ وَآلِ 
َ هي  ينَت لا  صَلاةً   * حِيّیاتِ  التَّ فَوقَ  مُـشِفةًَ 

دعا.براى.مرزداران

كند،. نگران. را. او. اسلام. كار. كه. مسلمنى. هر. خدايا!. .)17(.

و.گرد.آمدن.مشركين.عليه..مسلمين.او.را.به.اندوه.نشيند،.پس.قصد.جنگ،.يا.

آهنگ.جهاد.كند،.ولى.ناتوانى..و.سستى.او.را.بنشاند،.و.تنگدستى.و.حاجت.

تأخير. به. رفتن. از. را. او. آمدى. پيش. يا. كند،. درنگ. و. كندى. به. وادار. را. او.

اراده.اش.قد.علم..كند،.نامش.را.در.زمره.عبادت. برابر. يا.مانعى.در. اندازد،.

.كنندگان.ثبت.فرما،.و.ثواب.مجاهدان.را.بر.او.واجب.كن،.و.وى.را.در.سلك.

شهيدان.و.شايستگان.قرار.ده.

محمّد. آل. و. رسولت،. و. بنده. محمّد. بر. خدايا!. .)18(.

درودها،. از. برتر. درودى. فرست؛. .درود.

نرسد،. پايان. به. مدّتش. كه. درودها،. بالاى.همه. مرتبه،. و. رفعت. نظر. از. .و.
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َ مــّیِ ما مَضيّْ منِ  ت ها * وَلا يَقَطِعُـ عَدَدُـها * كَاَ امََدُـ
َّكَ ال مَنّیانُـ  صَلَواتكَِ* عَّْ احََدٍ مِن اوَليِائكَِ ؛ اِن

ُـعيدُـ  * اَْلفَعّیالُـ لِما تُـ یدُـ . ُـبدِئُـ الم الحَميدُـ * اَْلم

دعا.براى.مرزداران

گذشت،. كه. درودهايى. از. كامل.تر. درودى. نشود؛. قطع. شمره.اش. .و.

بخش. عطا. تو. فرستادى.. دوستانت. از. يكى. بر. كه. درودهايى.. .از.

ستوده.اى،.آغاز.كننده.و.بازگرداننده.اى،.هر.چه.را.بخواهى.انجام.مى.دهى.
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   28   
عًِا اِلَي الِ عََّ وَ جَلَّ  وَ كانَ مِن دُـعائهِِِ  مُـتفََزّی

َّ اِنیّی اخَلصَتُـ بِانقِطاعي اِليَكَ*  ُـ (1) اَْللّْهم

وَجهي  فتُـ  صََ وَ  عَليَكَ*  بكُِـ لّی  وَاقَبلَُـ 
عََّن  مَسالَتَي  قلَبَتُـ  وَ    * رفِدِكَ  اِليّْ  يَتاجُـ  عََّن 
طَلََ  انََّ  رَايَتُـ  وَ   * فضَلِكَ  عَن  يسَتغَنِ  لمَ 
 ٌ ضَلَّ وَ   * رَأیهِِِ  مِن  سَفَهٌ  ال مُـحتاجِ  اِلَي  ال مُـحتاجِ 
ــ  هي    ــ ي اِلّْ منِ عَقلِِِ ؛ (2) فكََم قدَ رَايَتُـ 
ّیوا * وَ رامُـوا  ُـوا العِزَّ بغِيَركَِ فذََل منِ اُـناسٍ طَلبَ
ُـوا  حاوَل وَ   * فاَفتقََروا  سِواكَ  مِن   الثَّروَةَ 

دعا.در.ترس.از.خدا

.

دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.به.وقت.پناه.بردن.به.خدای.عزوّجلّ

.)1(.خدايا!.بر.بريدنم.از.غير.و.پيوستنم.به.تو،.خود.را.خالص.و.پاك.كردم،

نيازمند. كه. كسى. از. و. آوردم،. روى. حضرتت. به. وجودم. تمام.. با. و.

و.درخواستم.را.از.آن.كه.از.احسان. عطاى.توست.قطع.اميد.كردم،..

حاجت كه.. ديدم. و. . .تو.بى.نياز.نيست.برگرداندم،..

گمراهى. و. رأى. سبكى. محصول. نيازمند،. از. نيازمند. . . .خواستن.

با.تكيه. انسان.ها.ديدم.كه. عقل.اوست..)2(.اى.خداى.من!.من.چه.بسيار.

از.غير.تو.درخواست.ثروت. به.غير.تو،.عزتّ.خواستند،.ولى.خوار.شدند،.و.

.كردند،.اما.به.تهى.دستى..نشستند،.و.آهنگ.بلندى.كردند،.ولى.پست.شدند؛.
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م حازمٌِ  ِ مُـعايَةَِ امَثالِهِ َّضَعوا * فصََحَّ ب الِارتفِاعَ فاَت
صَوابهِِ  طَریقِ  اِليّْ  ارَشَدَه}  وَ   * اعتِارُـه}  قَهُـ  وَفَّ
ـ  دونَ کُـلّیِ  ـ ي مَولایَ  ـ اختيِارُـه} ؛ (3) فاَنََ ـ
مطَل وبٍ   ِ

ّی كُـ دونَ  وَ   * مَسالَتَي  مَوضِعُـ  مَسؤولٍ 
ال مَخصوصُـ  انََ   (4) ؛  حاجَتي  وَلُِّ  اِليَهِ 
ّیٍ بدَِعَوتي * لا يشََکُـكَ احََدٌ في ِ مَدعوُـ

ّی قبَلَ كُـ

 

 * دُـعائي  في  مَعَكَ  احََدٌ  َّفِقُـ  يَ لا  وَ   * رَجائی 

 

كَ ندِائي .  وَلا يَظِمُـه} وَ اِيّی
َّةُـ العَدَدِ * وَ مَلكَةَُـ  هي ــ وَحدانِ  (5) لكََ ــ ي اِلّْ

 * ةِ  القُـوَّ وَ  الحَولِ  ُـ  فضَيـ لَ وَ   * مَدِ  الصَّ القُـدرَةِ 

 

دعا.در.ترس.از.خدا

پس.دور.انديشى.دورانديش..با.ديدن.امثال.اين.سبك.مغزان،.كه.بنا.گذاشت.

موفقّ. را. او. اينان،. از. آموزى. عبرت. و. است،. نكند.صحيح. تكيه. تو. غير. به.

كرد.و.انتخاب.درستش،.او.را.به.راه.راست..رهنمون.شد..)3(.پس.اى.مولاى.

منى. حاجت. كننده.. روا. تو. و. تو،. غير. نه. منى. درخواست. جايگاه. تو. .من!.

بخوانندش،. كه. موجودى. هر. از. پيش. تو. و. .)4( تو،. غير. نه.

شريك. تو. با. من. اميد. در. كس. هيچ. منى،. خواندن. به.. مخصوص.

نمى.گردد،. پيمن. هم. تو،. با. من.. دعاى. در. احدى. و. .نمى.شود،.

و.نداى.من.كسى.را.با.تو.به.يك.سلك.در.نمى.آورد.

به. بودن. قائم. و. يگانگى. و. وحدانيّت. من!. خداى. اى. .)5(.

قوّت،. و. حول. برترى. و. بى.نيازى،. و. .قدرت.
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باب 28 ــ دُـعاؤُـه} فِي التَّفَزُّعِ

مَرحومٌ  سِواكَ  منَ  وَ   * ِفعَةِ  الرّی وَ  ّیِ  العُـلوُـ دَرَجَةُـ  وَ 

 

عَّْ  مَقهورٌ   * هِِ  امَرِ عَّْ  مَغلوبٌ   * ُـرِهِِ  عُـ في 

 

فاتِ ؛  لٌ فِي الصّیِ ِ تلَِفُـ الحالاتِ * مُـتَقَّی شَـأنهِِِ * مُـ

 

تَ  تكَبََّ وَ   * الاضَادِ  وَ  الاشَباهِ  عَنِ  فتَعَاليَتَ 
اِلاّی  هَ  اِلّْ لا  بحانكََ  فسَُـ  * الانَدادِ  وَ  الامَثالِ  عَنِ 

انََ .

دعا.در.ترس.از.خدا

.و.پايه.والايى.و.رفعت.مخصوص.توست،.و.هر.چه.غير.توست،.در.تمام.عمرش.

كارش. در. و. گشته،. قدرتى. مغلوب. زندگيش. در. و. شده،. رحم. او. .به.

شد؛.. جا. به. جا. خصوصيات. و. صفات. در. و. خورده،. .شكست.

از.آنى.كه. باشد،.و.بزرگتر. تو. براى. از.آنى.كه.شبيه.ها.و.همنندها. بالاتر. .تو.

معبودى. و. منزهّى. و. پاك. پس. دهند؛. قرار. برايت. همتاها. و. .همسان.ها.

جز.تو.نيست.
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ِزقُـ َ عَليَهِ الرّی ُـتّیِ باب 29 ــ دُـعاؤُـه} اِذا ق

   29   
ِزقُـ  رَ عَليَهِ الرّی ُـتّیِ وَ كانَ مِن دُـعائهِِِ  اِذا ق

بسِوءِ  ارَزاقنِا  فی  ابتلَيَتنَا  َّكَ  اِن   َّ ُـ اَْللّْهم  (1)

َ مَسنا ِ * وَ في آجالنِا بطِولِ الامََلِ* حََّ الت نّی الظَّ

 

ارَزاقكََ مِن عِندِ ال مَرزوقيَن * وَ طَمِعنا بآِمالِ 
دٍ  َمَّ مُـ عَّْ  فصََلّیِ   (2) ؛  ريَن  ال مُـعَمَّ اعَارِ  في 

 

وَ آلهِِِ * وَ هَ لنَا یقَناً صادِقاً* تكَفنا بهِِِ مِن 
ُـعفنا بِا  مَؤونةَِ الطَّلَِ * وَ الَِهمنا ثقَِةً خالصَِةً* ت
َّصَبِ * (3) وَاجعَل ما صَرَّحتَ بهِِِ  ةِ الن مِن شِدَّ
منِ عِدَتكَِ في وَحيِكَ * وَ اتَعَتهَ} منِ قسََمِكَ 

 

دعا.به.وقت.تنگى.رزق

.

دعای.امـام.سجـاد.علیه.السـلام.به.وقتی.که.روزی.بر.او.تنگ.می.شد

)1(.خدايا!.ما.را.در.رزق.و.روزيمان،.به.يقين.نداشتن،.و.در.مدّت.زندگى.مان.

خوران. روزى. از. را،. تو. روزى.هاى. كه. جايى. تا. آزمودى. آرزو. درازى. به..

.خواستيم،.و.به.آرزومان.نسبت.به.عمر.طولانى،.در.عمر.سال.خوردگان.طمع.

يقينى.. را. ما. و. فرست،. درود. محمّد. آل. و. محمّد. بر. پس. .)2( بستيم؛.

بى.نيازمان. روزى. طلب. مشقّت. از. آن. سبب. به. كه. بخش. صادقانه.

رنج. شدّت. از. آن. خاطر. به.. تا. كن،. الهام. ما. به. خالص. اطمينانى. و. .كنى،.

به.صراحت. قرآنت. در. آنچه. كه. كن. چنان. و. .)3( دارى.. نگاهمن. تعب. .و.

سوگند. كتابت. در. وعده. آن. پى. از. و. داده.اى،. .وعده.
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ِزقُـ َ عَليَهِ الرّی ُـتّیِ باب 29 ــ دُـعاؤُـه} اِذا ق

ي  الَّ ِزقِ  بِالرّی لِاهِت مامِنــا  قاطِعاً  في كتِابكَِ* 
ِ ماضَمِنتَ  ِ لِاشتغِالِ ب * وَحَسمًا ل تكَفََّلَ بهِِِ
ُـكَ الحَقُّ الاصََقُـ *  الكِفایةََ لهَ} * (4) فقَُـلَ وَ قَول

 

فِي  وَ   «  : الاوَفیّْ  الابَرَُّ  قسََمُـكَ  وَ  اقَسَمتَ  وَ 
ُـلَ :  َّ ق « *  ثُـ ُـكُـمــ وَ ما تعَدونَ  ماءِ رزِق السَّ
ما  مِثلَ  لحََقٌّ  َّه}  اِن  * الارَضِ  وَ  ماءِ  السَّ رَبّیِ  »فَوَ 

َّكُـم تَطِقونَ « . انَ

دعا.به.وقت.تنگى.رزق.

ما. به. را. رساندنش. كه. رزقى. آن. دنبال. دويدن. از. را. ما. كرده.اى،. .ياد.

آنچه.ضامن به. نسبت. ما. پريشانى.خاطر. مانع. و. دارد،. باز. .متكفّل.شده.اى.

.كفايتش..شده.اى،.شود..)4(.پس.چنين.گفته.اى.و.گفته.تو.حق.و.راست.ترين.گفته.هاست،.

و.سوگند.خورده.اى،.و.سوگندت.راست.ترين.و.رساترين.سوگند.است:»و.روزى.

شم.و.آنچه.به.شم.وعده.داده.شده،.در.آسمن.است.«.سپس.گفتى:.»پس.

به.پروردگار.آسمن.و.زمين.سوگند،.موجود.بودن.روزى،.و.آنچه.به.آن.وعده.

داده.شده.ايد.حق.است،.مانند.آن.كه.شم.سخن.مى.گوييد.«
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يِن باب 30 ــ دُـعاؤُـه} فِي ال مَعونةَِ عَّْ قضَاءِ الدَّ

   30   
يِن  وَ كانَ مِن دُـعائهِِِ  فِي ال مَعونةَِ عَّْ قضَاءِ الدَّ

دٍ وَ آلهِِِ * وَ هَ لِيَ  ِ عَّْ مُـحَمَّ َّ  صَـلّی ُـ (1) اَْللّْهم

لِقُـ بهِِِ وَجهي * وَ يَارُـ فيهِ  العافيِةََ مِن دَيٍن تُـ
ُـمارَسَتهِِِ  ذِه ني * وَ  يتَشََعَّبُـ لهَ} فكِري * وَ یطَولُـ بِ
يِن  ّیِ الدَّ ـ  مِن هَ  ـ ـ ي رَبّیِ ُـ بكَِ ـ غل ؛ (2) وَ اعَوذ شُـ
عَّْ  فصََلّیِ  سَهَرِهِِ؛  وَ  يِن  الدَّ غلِ  شُـ وَ   * فكِرِهِِ  وَ 
ُـ بكَِ ــ ي  دٍ وَ آلهِِِ * وَ اعَِذني مِنهُـ؛ وَ اسَتجَير َمَّ مُـ
َّتهِِِ فِي الحَياةِ * وَ منِ تَعِتَهِِِ بعَدَ الوَفاةِ ؛  ـ مِن ذِل  ـ رَبّیِ

 

ُـسعٍ  دٍ وَ آلهِِِ * وَ اجَِرني مِنـهُـ بِو َمَّ فصََلّیِ عَّْ مُـ

دعا.براى.اداى.وام

.

دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.در.یاری.خواستن.از.خدا.برای.پرداخت.وام

به. كه. وامى. از. مرا. و. فرست،. درود. آلش. و. محمّد. بر. خدايا!. .)1(

پريشان. را. ذهنم. كه. وامى. بخش؛. نجات. بريزى. . . را. آبرويم. آن. خاطر.

آن.طولانى كردن. چاره. در. را. كارم. و. مى.سازد،. پراكنده.. را. فكرم. و. .مى.كند،.

.مى.كند.......)2(.اى.پروردگارم!.از.اندوه.وام.و.فكرش،.و.از.دل.مشغولى.

درود. آلش. و. محمّد. بر. پس. مى.برم؛. پناه. تو. به. بى.خوابيش.. و. آن،. به.

زندگى. اين. در. وام. از.خوارى. پروردگارم!. اى. ده.. پناه. آن. از. مرا. و. فرست،.

محمّد. بر. پس. مى.جويم؛. پناه. تو. به. مرگ. از. پس. گرفتاريش،. از. و. .دنيا،.

و.آلش.درود.فرست،.و.مرا.از.سختى.وام..به.ثروت.سرشار،.و....رزق.كافى.كه.
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يِن باب 30 ــ دُـعاؤُـه} فِي ال مَعونةَِ عَّْ قضَاءِ الدَّ

فاضِلٍ * اوَ كفَافٍ واصِلٍ .
دٍ وَ آلهِِِ * وَ احجُـبني  َمَّ ِ عَّْ مُـ َّ  صَـلّی ُـ (3) اَْللّْهم

بِالبَذلِ  قَوّیِمني  وَ   * دِيـــادِ  الِاز  وَ  رَفِ  السَّ عَنِ 
 * َّقديرِ  الت حُـسـَن  ّیِمني  عَل وَ   * الِاقتصِـادِ  وَ 

 

مِن  اجَرِ  وَ   * ذيِ  التَّ عَنِ  ُـطفِكَ  بلِ اقبِضني  وَ 
ه في ابَوابِ البِّیِ  اسَبابِ الحَلالِ ارَزاق * وَ وَجّیِ
دِثُـ لي مَيلًَ*  اِنفاق * وَ ازوِ عَنيّی مِنَ المالِ ما يُـ
غيانًا.  يً اِلّْ بغٍَي * اوَ ما اتَعَقََّبُـ مِنهُـ طُـ ِ اوَ تَدَّی
بةََ الفُـقَراءِ * وَ اعَِنيّی  َّ  حَبّیِب اِلَيَّ صحُـ ُـ (4) اَْللّْهم

يَت عَنيّی  زَوَ  ما  وَ   * بِ  الصَّ ُـسنِ  بِ بَهِِم  عَّْ صحُـ

دعا.براى.اداى.وام

از.من...قطع.نشود،.پناه.ده........

فرست،. درود. آلش. و. محمّد. بر. خدايا!. .)3(.

بازدار،. خواهى. زياده. و. اسراف. از. مرا. .و.

را. داشتن. نگاه. اندازه. نيكو. و. ساز،. مستقيم. روى. ميانه. و. بخشيدن. به. و.

روزيم. و. كن،. حفظ. ولخرجى. از. خود. لطف. به. مرا. و. بياموز،. من.. به.

خير. راه.هاى. در. را. كردنم. خرج. و. فرما،. جارى. حلال.. وسايل. از. را.

به. يا. كند،. ايجاد. خودبينى. من. براى.. كه. ثروتى. و. ده،. جهت. نيكى. .و.

ستمگرى.كشاند،.يا.به.دنبال....آن.دچار.طغيان.و.سركشى.شوم.از.من.بگير.

در. مرا. و. ده،. قرار. من. محبوب. را. دستان. تهى. با. همنشينى. خدايا!. .)4(

متاع. از. آنچه. و. . همنشينى.با.آنان.به.صبر.نيكو.يارى.ده،..
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يِن باب 30 ــ دُـعاؤُـه} فِي ال مَعونةَِ عَّْ قضَاءِ الدَّ

ناَ الفانِةَِ* فاَذخَرهُـ لي في خَزائِكَِ  مِن مَتاعِ الدُّ
* حُـطامِها  منِ  لتنَي  خَوَّ ما  اجعلَ  وَ   * البـاقيِةَِ 

 

 * جِواركَِ  اِلّْ  ُـلغةًَ  ب مَتاعِها  منِ  لي  َّلَ  عَ وَ 

 

َّكَ  اِن َّتكَِ؛  ُـربكَِ * وَ ذرَیعَةً اِليّْ جَن وَ وُـصلًَ اِليّْ ق
ُـ . ُـو الفَضلِ العظَيِم * وَ انََ الجَوادُـ الكرَيم ذ

دعا.براى.اداى.وام

.دنياىِ.نابود..شدنى.كه.از.من...گرفتى،...آن.را.در.خزانه.هاى.پايدارت.برايم.

.ذخيره.كن،......و.آنچه.از.توشه.ناچيز.دنيا.به.من..دادى،.و.از.كالاى.بى.ارزشش.

جوارت،. به. رسيدن. وسيله. انداختى،. پيش. من. .براى.

و.پيوستن.به.مقام.قرب.حضرتت،.و.سببى.به.سوى.بهشت.قرار.ده؛.همنا.تو.

دارنده.احسان.عظيمى،.و.تو.بخشنده.كريمى.



170

َّوبةَِ باب 31 ــ دُـعاؤُـه}بِالت

   31   
َّوبةَِ وَ طَلبَِا وَ كانَ منِ دُـعائهِِِ  في ذِكرِ الت

َّ  ي منَ لا یصَِفُـه} نعَتُـ الواصِفيَن * وَ ي  ُـ (1) اَْللّْهم

اجيَن * وَ ي منَ لا یضَيعُـ  ُـجــاوِزُـه} رَجاءُـ الرّی منَ لا ی
َ هيّْ خَوفِ  وَ مُـنت یهِ اجَرُـ ال مُـحسِن يَن * وَ ي منَ هُـ لَدَ
َّقيَن ؛  ت العابدِيَن * وَ ي منَ هُـوَ غایةَُـ خَشيةَِ ال مُـ

 

ا مَقامُـ منَ تدَاوَلتَهُـ ایَدِي الُّنوبِ * وَ قادَتهُـ  (2) هّْ

 * يطانُـ  الشَّ عَليَهِ  وَاستحَوَذَ   * الخطَاي  ازَمَِّةُـ 

 

ما  تعَاطيّْ   وَ   * یطًـا  تفَر بهِِِ  امََرتَ  عَّیا   َ فقََصَّ
يًا * كَالجاهِلِ بقُِـدرَتكَِ عَليَهِ *  نََيتَ عَنهُـ تغَر

 

دعا.در.توبه.و.بازگشت

.

دعای.امام..سجاد.علیه.السلام.در.ذکر.توبه.و.درخواست.توفیق.آن.از.پروردگار

نمى.ستايد،.. را. او. كنندگان. وصف. توصيف. كه. آن. اى. خدايا!. .)1(.

آن. اى. و. . . و.اى.آن.كه.اميد.اميدواران.از.او.نمى.گذرد،..

و.اى.آن.كه.حضرت.او. كه.پاداش.نيكوكاران.نزد.او.ضايع.نمى.شود،..

و.هدف.بيم.....پرهيزكاران.است... . نهايت.ترس.عابدان،..

)2(.اين.جايگاه.كسى.است.كه.دست.هاى.گناهان،.او.را.دست.گردان.كرده.اند،.

و.مهارهاى.خطاها،.او.را.به.دنبال.خود.كشيده.اند،.و.شيطان.بر.او.چيره.شده.و.

از.باب.ضايع.كردن.امر.نسبت.به.آنچه.امر.فرمودى.كوتاهى.كرده،.و.به.خاطر.

غفلتش..از.عاقبت.كار،.آنچه.را.نهى.كردى.مرتكب.شده،..مانند.كسى.كه.قدرتت.
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ّْ اِذاَ  اوَ كَال مُـنكِرِ فضَلَ اِحسانكَِ اِليَهِ * حَّی
عَت عَنهُـ سَحائُِـ  انفَتحََ لهَ} بصََُـ الهُـديّْ * وَ تقََشَّ
العَميّْ * احَصيّْ ما ظَلمََــ بهِِِ نفَسَه} * وَ فكََّرَ 
عِصيانهِِِ  کَبيرَ  !ي  فرََا  * َّه}  ب رَ  بهِِِ  خالفََ  فيما 
كبَيرً ا* وَ جَليلَ مُـخـالفََتِهِِ جَليلًا ؛ (3) فاَقَبَلَ 
هَ  ِلًا لكََ * مُـستحَيِيًــا مِنكَ * وَ وَجَّ ؤَمّی نَوَكَ مُـ
 * یقَناً  بطَِمَعِهِِ  فاَمََّكَ   * بكَِ  ثقَِةً  اِليَكَ  رَغبَهَ} 

 

وَ قصََدَكَ بِوَفهِِِ اِخلاصًا * قدَ خَلا طَمَعُـه} منِ 
 ِ
ّی ِ مطَموعٍ فيهِ غَيركَِ * وَ افَرَخَ رَوعُـه} منِ كُـ

ّی كُـ

 

یدََیكَ  َ يَن  ب فمََثلََ   (4)  * سِواكَ  مِنهُـ  مَذورٍ 

دعا.در.توبه.و.بازگشت

را.بر.وجودش.جاهل.و.فراوانى.احسانت.را.نسبت.به.خودش.منكر.است،.تا.

هنگامى.كه..ديده.هدايت.برايش.باز.شده،.و.ابرهاى.كوردلى،.از.صفحه.باطنش.

برطرف.گشته،.ستم.هايى.كه.بر.خود.كرده،.به.شمر.آورده،.و.در.امورى.كه.

پروردگارش.را.مخالفت.كرده.به.انديشه.نشسته؛.در.نتيجه.گناه.بزرگش.را.

بزرگ،.و.عظمت..مخالفتش.را.عظيم.ديده...)3(.پس.با.اميد.به.حضرتت.و.

شرمسارى.از.وجود.مقدّست،.به.جانب.تو.روى..كرده.و.از.باب.اطمينان.به.تو،.

رغبت.و.شوقش.را.متوجّه.پيشگاه.تو.ساخته،.و.از.روى.يقين.يا.طمعش.آهنگ.تو.

.كرده،.و.از.باب.اخلاص،.با.توشه.ترسش.به.سوى..تو.روى.آورده،.طمعش.از.هر.كه.به

او.طمع.ورزيده...مى.شود.تهى.شده.غير.تو،.و.ترسش.از.هر.چه.از.آن.ترسيده.مى.شود،.

برطرف.شده.جز.تو،.)4(.پس.با.حال.زارى.و.ذلتّ.پيش.رويت.ايستاده،.و.از.روى.
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عاً *  ه} اِلَي الارَضِ مُـتخَشَّیِ َّضَ بصَََ ِعًا * وَ غَ مُـتضََرّی
هِِ   ِ َّكَ مِن سِّی ِ لًا * وَ ابََ ّی وَطَأطَاَ رَأسَه} لعِزَِّتكَِ مُـتذََل
ُـنوبهِِِ  دَ مِن ذ ما انََ اعَلمَُـ بهِِِ مِنهُـ خُـضوعًا * وَ عَدَّ
ما انَتَ احَصيّْ لَها خُـشوعًا * وَاستغَاثَ بكَِ 
قبَيحِ  وَ   * عِلمِكَ  في  بهِِِ  وَقعََ  ما  عَظيِم  مِنــ 
ا  اتُـ ُـنوبٍ ادَبَتَ لَّی ما فضََحَه} في حُـكمِكَ: مِن ذ
كِ رُـ  ا فلَزَمَِت * (5) لا يُـ فذََهَ بتَ * وَ اقَامَت تَعِاتُـ
يسَتعَظِمُـ  وَلا   * عاقبَهَ}  اِن  عَدلكََ  ــ  هي  اِلّْ ي  ــ 
َّكَ الرَّبُّ  عَفوَكَ اِن عَفَوتَ عَنهُـ وَ رَحِتهَ} * لِانَ
الَّنِب  غُـفرانُـ  يَعَاظَمُـه}  لا  ی  اَْلَّ  * الكرَيمُـ 

دعا.در.توبه.و.بازگشت

تواضع.و.فروتنى.ديده.اش.را.به.سوى.زمين..انداخته،.و.سرش.را.در.برابر.عزتّت،.ذليلانه.

.به.زيرافكنده.و.خاضعانه.رازش.را.كه.تو.از.او.به.آن.داناترى،.برايت.آشكار.ساخته،

و.خاشعانه.گناهانش.را.كه..حضرتت.به.تعدادش.آگاه.تر.است.برشمرده،.و.براى.

نجات.از.گناهان.بزرگى.كه..براى.مرتكب.شونده.اش.در.علم.تو،.عين.هلاكت.

.است،.و.زشتى.اعملى.كه.در.عرصه.قضا.و.قدَرتَ.او.را.رسوا.كرده،.به.فرياد.رسى.

.و.طلب.يارى.برخاسته؛.همن.گناهانى.كه.روزگار.لذّت.هايش.پشت.كرده.و.از.بين.رفته،.

اى. .)5( شده.. گير. گريبان. و. مانده. جا. به. بخشش. زيان. پيامدهاى.. .و.

منكر. را. عدالتت. دهى،. كيفر. را. گنهكار. اين. اگر. من!. خداى.

گذشتت. آورى،. رحمت. او. به. و. كنى. گذشت. او. از. اگر. و. .نمى.شود،.

.را.در.برابر.بى.نهايت.بودنت..بزرگ.نمى.شمرد؛.براى.اين.كه.تو.پروردگار.كريمى،.پروردگارى.
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العظَيـمِ . 
ُـكَ * مُـطيعاً لِامَركَِ  َّ  فهَا انََا ذا قدَ جِئت ُـ (6) اَْللّْهم

فيما  وَعدَكَ  اً  مُـتَجَّیِ  * عاءِ  الدُّ مِنَ  بهِِِ  امََرتَ  فيما 
»اُْدعوني   : تقَولُـ  اِذ   * الِاجابةَِ  مِنَ  بهِِِ  وَعَدتَ 

 .» اسَتجَِب لكَُـمــُـ
دٍ وَآلهِِِ * وَالقَني  ِ عَّْ مُـحَمَّ َّ  فصََـلّی ُـ (7) اَْللّْهم

ُـكَ بِاقِراري * وَارفعَني عَن  ِ مَغفِرَتكَِ*  كَما لقَت ب

 

ني مَصارِعِ الُّنوبِ*كَما وَضَعتُـ لكََ نفَسي* وَاستُـ

 

َّيتنَي عَنِ الِانتقِامِ مِنيّیِ .   بسِِتكَِ * كمَا تَنَ
َّتي * وَاحَکِ  نيِ وَ ثبَّیِ في طاعَتكَِ    َّ ُـ (8) اَْللّْهم

دعا.در.توبه.و.بازگشت

كه.آمرزش..گناه.بزرگ،.او.را.بزرگ.ننميد.

)6(.خدايا!.اينك.منم.كه.در.پيشگاهت.نسبت.به.امرت،.مطيع.و.سر.به.فرمان..

آمدم،.و.آن.امر.اين.است:.ما.را.دستور.دادى.دعا.كنيم،.و.من.وفاى.به.وعده.اى.

.را.كه.در.مورد.اجابت.دعا.داده.اى.خواستارم؛.زيرا.فرمودى:.»مرا.بخوانيد.تا.

شم.را.اجابت.كنم.«

)7(.خدايا!.پس.بر.محمّد.و.آلش.درود.فرست.و.با.من.با.آمرزشت.برخورد.

از. مرا. و. كردم،. برخورد. تو. با. گناه. به. اعتراف. با. من. چنانكه. . . . . . . كن؛.

لغزش.گاه.هـاى.گناهان.....برگير؛.چنانكه.خود.را.براى.تو.پست.كردم،.و.به.پرده.

.پوشيت.بر..من.پرده.پوشان،.چنانكه.از.به.كيفر.رساندن.من.درنگ.كردى.

بندگيت. در. را. بينشم. و. كن،. استوار. طاعتت. در. را. نيّتم. خدايا!. .)8(
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الاعَالِ  مِنَ  ّیقِني  وَف وَ   * بصَيرتَي  عِبادَتكَِ  في 
عَّْ  َّني  وَتَفَ  * عَنيّی  الخطَاي  دَنسََ  بهِِِ  تغَسِلُـ  لِما 
ــ  لامُـ  السَّ عَليَـهِ  ــ  دٍ  َمَّ مُـ  * نبَِيّیِكَ   ِ مِلَّ وَ  َّتكَِ  مِل

 

َ نِي . َّيت اِذا تَـوَف
منِ  ا*   هّْ مَقامي  في  اِليَكَ  اتَبُـ  انِيّی   َّ ُـ اَْللّْهم  (9)

اتي  ِ سَيئّی بَواطِنِ  وَ   * صَغائِِها  وَ  ُـنوبي  ذ کَ بائِِ 
 * حَوادِثِا  وَ  تي  لاّی زَ  سَوالفِِ  وَ   * ظَواهِرِها  وَ 
ُـضمِرُـ  ِ مَعصِيةٍَ * وَ لا ی ثُـ نفَسَه} ب ِ دَّی تَ بةََ منَ لا يُـ
ــ في  هي  ــ ي اِلّْ ُـلَ  وَ قدَ ق  * انَ یعَودَ في خطَيئةٍَ 
َّوبةََ عَن عِبادِكَ  َّكَ تقَلَُـ الت اِن کَِ كتِابكَِ : 

مُـ

دعا.در.توبه.و.بازگشت

اعمل،. آن. سبب. به. كه. دار. موفقّم. اعملى. به.. و. فرما،. محكم.

جانم. مى.خواهى. كه. هنگامى. و. بشويى،. من. از. را. خطاها. چركى.

.- السلام. .عليه. - محمد. پيامبرت. آيين. و. خود. آيين. بر. مرا. بگيرى،. .را.

بميران...

از. هستم،. كه. موقعيّتى. اين. در. خدايا!. .)9(.

پوشيده. و. كوچكم،. و. بزرگ. .گناهان.

مى.كنم؛. توبه. سويت. به. جديدم. و. گذشته. لغزش.هاى. از. و. آشكارم،. .و.

انديشه. و. نمى.گويد،. سخن. گناه. از. خود. با. كه. كسى. .توبه.

در. من!. خداى. اى. نمى.دهد.. راه. خاطرش.. به. را. خطا. عرصه. در. .بازگشتن.

.كتاب.محكم.و.استوارت.فرمودى:.»بازگشت.و.توبه..بندگانت.را.مى.پذيرى،.
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ابيَن ؛ (10)  َّوّی بُّ الت ِ يّیِئـاتِ * وَ تُـ وَ تعَفو عَنِ السَّ
اتي  ِ فاَقبلَ تَبتَي كَما وَعَدتَ * وَاعفُـ عَن سَيئّی
كََ كَما شََطتَ ؛  كَما ضَمِنتَ * وَ اوَجِب لي مََبَّ

 

في  اعَودَ  لا  انَ  شَطي  ــ   رَبّیِ  ي  ــ  وَلََ   (11)

مَكروهِكَ * وَ ضَماني انَ لا ارَجِعَ في مَذمومِكَ * 

 

َ جَيعَ مَعاصيكَ . وَ عَهدي انَ اهَجُـ
لُـ * فاَغفِر لي ما  َّكَ اعَلمَُـ بِما عَِ َّ  اِن ُـ (12) اَْللّْهم

عَلِمتَ * وَاصِفني بقُِـدرَتكَِ اِليّْ ما احَببََ . 
 * هُـنَّ  حَفِظتُـ قدَ  تَِعـاتٌ   َّ عََ وَ    َّ ُـ اَْللّْهم  (13) 

َّتي  ال بعَِينكَِ  ُـنَّ  کُـ لُّ وَ   * ُـنَّ  نسَيتُـ قدَ  تَعِاتٌ  وَ 

 

دعا.در.توبه.و.بازگشت

.)10( دارى.«. دوست.. را. كنندگان. توبه. و. مى.كنى،. گذشت. گناهان. از. .و.
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گردان.. واجب. من. بر. را. محبّتت. فرمودى. شرط. چنانكه. و. كن،. .گذشت.

)11(.من.هم.اى.پروردگارم!.در.برابر.اين.همه.عنايات.تو.تعهّد.و.شرطم.اين.

است.كه.به..آنچه.پسند.تو.نيست.برنگردم.و.ضمنتم.اين.است.كه.به.آنچه.مورد.

نكوهش..توست.بازنگردم،.و.پيمنم.اين.است.كه.از.تمام.گناهانت.دورى.كنم.

آگاهى.... من. از. را. آنچه. پس. آگاه.ترى؛. داده.ام. انجام. آنچه. به. خدايا!. .)12(

بيامرز،.و.مرا.به.قدرتت.به.آنچه.دوست.دارى،.برگردان.

)13(.خدايا!.حق.و.حقوق.قابل.مطالبه.اى..از.مردم.به.عهده.من.است.كه.آنها.را.

به.ياد.دارم،.و.حق.و.حقوقى.است.كه.از.ياد.برده.ام.و.همه.آنها.در.برابر.چشم.



176

َّوبةَِ باب 31 ــ دُـعاؤُـه}بِالت

ض مِنـها  ي لا ينَسيّْ * فعََوّیِ لا تَامُـ * وَ عِلمِكَ الَّ
ف عَنيّی  اهَلَا * وَاحطُـط عَنيّی وِزرَهـا* وَ خفَّیِ

ا .  ثقِلَـا * وَاعصِمني مِن انَ اُـقارفَِ مِثلََ
بعِصِمَتكَِ *  َّوبةَِ اِلاّی َّه} لا وَفاءَ لي بِالت َّ وَانِ ُـ  (14) اَْللّْهم

تكَِ ؛ وَّ وَلَااستِ مساكَ بي عَنِ الخطَاي اِلاّی عَن قُـ

 

َّني بعِِصمَةٍ مانعَِةٍ . ةٍ كافيِةٍَ * وَ تََل ني بقُِـوَّ فقََوّیِ
ُّ ما عَبدٍ تبَ اِليَكَ * وَ هُـوَ في عِلمِ  َّ  ایَ ُـ (15) اَْللّْهم

ذنَهِِِ  في  عائدٌِ  وَ   * لتِوَبَتهِِِ  فاسِخٌ  عِندَكَ  الغيَبِ 
؛  لكَِ  كذَّْ  اكَونَ  انَ  بكَِ  ُـ  اعَوذ فاَنِيّی  ؛  خطَيئتَهِِِ  وَ 
هِِ تَبةًَ لا احَتاجُـ بعَدَها اِليّْ تَبةٍَ *  ِ فاَجعَل تَبتَي هّْ

 

دعا.در.توبه.و.بازگشت

توست.كه..به..خواب.نمى.رود،.و.در.مقابل.دانش.توست.كه.فراموش.نمى.كند؛.پس.
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)14(.خدايا!.براى.من.قدرت..وفاى.به.توبه.نيست.جز.به.نگهدارى.تو،.و.

.توان..خوددارى.از.خطاها.نيست.مگر.از.ناحيه.نيرو.و.توان.تو؛.پس.مرا.به.

.نيرويى..كفايت.كننده.نيرومند.ساز،.و.به.نگهدارنده.اى.بازدارنده،.ياريم.ده..

علم. در. و. كند،. توبه. پيشگاهت. به. كه. بنده.اى. هر. خدايا!. .)15(.

گناه. به. كننده. بازگشت. و. است،. توبه. شكننده. كه.. است. معلوم. غيبت.

توبه. اين. پس. باشم؛. چنين. كه. اين. از. مى.آورم. پناه. تو. به. من. خطايش.. و.

توبه.اى. نباشم؛. توبه.اى. به.. نيازمند. آن. از. پس. كه. ده. قرار. توبه.اى. مرا.
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لامَةِ فيما بقَِيَ .  ِ مَحوِ ما سَلفََ * وَالسَّ تَبةًَ موجِبةًَ ل
 * جَهل  مِن  الِيَكَ  اعَتذَِرُـ   انِيّی    َّ ُـ اَْللّْهم  (16) 

كنَفَِ  الِيّْ  مني  فاَضمُـ  * فِعل  سوءَ  ُـكَ  اسَتوَهِ ب وَ 
لًا . ني بسِِتِ عافيَِتكَِ تفََضُّ رحَتَكَِ تطََوُّلًا* وَاستُـ

 

ِ ما خالفََ 
ّی َّ وَ اِنيّی اتَبُـ اِليَكَ مِن  كُـ ُـ  (17)اَْللّْهم

خطََراتِ  مِن   * كَِ  مَبََّ عَن  زالَ  اوَ   * اِرادَتكََ 
قلَبي * وَ لحََظاتِ عَيني* وَ حِكايتِ لسِاني * تَبةًَ 
 * تَعِاتكَِ  منِ  حِيالِها  عَّْ  جارحَِةٍ   ُّ كُـ بِا  تسَلمَُـ 

 

ُـعتدَونَ مِن الَيِم سَطَواتكَِ.  ا يَافُـ الم وَ تأَمنَُـ مِمّی
 * یدََیكَ  َ يَن  ب وَحدَتي  فاَرحَم   َّ ُـ اَْللّْهم  (18) 

دعا.در.توبه.و.بازگشت

عمر. مانده. باقى.. در. گناه. از. و.سلامت. گذشته،. گناهان. شدن. محو. .سبب.

به. نسبت. و. مى.خواهم،. عذر. درگاهت. به. نادانيم. از. خدايا!. .)16(

پناه. در. احسان. باب. از. مرا. پس. مى.كنم؛. بخشش. طلب.. عملم. زشتى.

بپوشان. مرا. عافيتت. پوشش. به.. تفضّل. راه. از. و. آر،. خود. .رحمت.

عرصه. از. مرا. يا. مى.كند. مخالفت. خواسته.ات. با. كه. عملى. از. خدايا!. .)17(

محبتت..بيرون.مى.برد،.مانند.انديشه.هاى.غير.منطقى.دلم،.و.نگاه.هاى.چشمم،.

و.گفته.هاى..بى.جاى.زبانم،.به.درگاهت.توبه.مى.كنم؛.توبه.اى.كه.هر.يك.از.

اندامم.به.سهم..خودش.از.كيفرت.سالم.بماند،.و.از.سختگيرى.هاى.دردناكت.

كه.متجاوزان.از.آن..مى.ترسند،.در.امان.قرار.گيرد...

لرزه. و. ترست،. از. را. دلم. تپيدن. و. برابرت،. در. را. تنهاييم. خدايا!. .)18(
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وَ وَجيبَ قلَ ب مِن خَشيتَكَِ * وَاضطِرابَ ارَكاني 
ُـنوبي مَقامَ  ـ  ذ  ـ ـ  ي رَبّیِ مِن هَ يبتَكَِ * فقََد اقَامَتني  ـ
الِخيِ بفِِنائكَِ * فاَِن سَكتَُّ لمَ يَطِق عَنيّی احََدٌ * 

 

فاعَةِ . وَ اِن شَفَعتُـ فلَسَتُـ بِاهَلِ الشَّ
في  ع  شَفّیِ وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُـ َّ  صَلّیِ عَّْ  ُـ (19) اَْللّْهم

اتي بعِفَوِكَ *  ِ د عَّْ سَيئّی خطَاييَ كرَمََكَ * وَعُـ

 

ط  وَابسُـ  * عُـقوبَتكَِ  مِن  جَزائي  تجَِنی  لا  وَ 
بي  وَافعَل   * بسِِتكَِ  ّیِل ني  جَل وَ   * طَولكََ   َّ عََ
 * فرََحِهَ}  ذلَيــٌل  عَبدٌ  اِليَهِ  تضََرَّعَ  يزٍ  عَ فِعلَ 

 

اوَ غَنِيّیٍ تعَرََّضَ لهَ} عَبدٌ فقَ يرٌ فنَعَشََهُـ . 

دعا.در.توبه.و.بازگشت

مرا. گناهانم. محققاً. پروردگارم!. اى. كن.. رحم. هيبتت. از. را. اندامم.

سكوت. اگر. پس. داشته؛. برپا. رسوايى. و. خوارى. مقام. در. آستانت. در.

كنم،. شفاعت. . خود. از. اگر. و. نمى.گويد،. سخن. من. جانب. از. كسى. .كنم،.

. . شايسته.شفاعت.نيستم..

)19(.خدايا!.بر.محمد.و.آلش.درود.فرست،.و.كرم.و.بزرگواريت.را.نسبت.به..

خطاهايم،.شفيع.من.قرار.ده،.و.با.عفوت.بر.زشتى.هاى.من.تفضّل.فرما،.و.به..

پاداشى.كه.از.كيفرت.سزاوار.آنم.پاداشم.مده،.و.دامان.احسانت.را.بر.من..بگستران،.

و.مرا.به.پرده.پوشیت.بپوشان،.و.با.من.رفتار.كن؛.رفتار.نيرومندى.كه..بنده.خوارى،.

پيش.او.به.زارى.برخاسته،.و.او.بر.آن.بنده.خوار.رحمت.آورده،.يا.رفتار.توانگرى.كه.

تهى.دستى.نزد.او.رفته،.و.او.تهى.دست.را.از.مال.و.ثروتش..بى.نياز.كرده.
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َّ  لا خفَ يرَ  لي مِنكَ* فلَيخَفُـرني عُِّكَ *  ُـ  (20) اَْللّْهم

* وَ قدَ  ُـكَ  اِليَكَ* فلَيشَفَع لي فضَل وَلا شَفعَ لي 
 (21) ؛  عَفوُـكَ  فلَيُـؤمِنيّی  خطَايیَ  اوَجَلتَني 
ُّ ما نطََقتُـ بهِِِ عَن جَهلٍ مِنيّی بسِوءِ اثََي *  فمَا كُـ
ِ ما سَبقََ مِن ذمَي مِ فِعل * لّْكِن لتِسَمَعَ  وَ لا نسِيانٍ ل
ما   * عََ منَ  وَ  كَ  ارَضُـ وَ   * فيها  منَ  وَ  كَ  سَماؤُـ
َّدَمِ * وَ لجََأتُـ اِليَكَ فيهِ مِنَ  اظَهَرتُـ لكََ مِنَ الن
ُـني  يَحَ بِحَتَكَِ  م  بعَضَهُـ فلَعَلََّ   (22)  * َّوبةَِ  الت
َّ لسِوءِ حالي *  َّةُـ عََ ِق ُـدركُِـهُـ الرّی لسِوءِ مَوقفِ * اوَ ت
یكَ منِ دُـعائي *  ةٍ هَِ اسَمعَُـ لَدَ فيََنالنَي مِنهُـ بدَِعَو

دعا.در.توبه.و.بازگشت

و. عزتّ. بايد. پس. نيست؛. كننده.اى. حميت. برايم. كيفرت. از. خدايا!. .)20(

تواناييت..حميتم.كند،.و.برايم.در.پيشگاه.تو.شفيعى.نيست؛.پس.بايد.احسانت.

.شفيع.من..شود،.و.گناهانم.مرا.ترسانده؛.پس.بايد.عفوت.مرا.امان.دهد..)21(

پس.آنچه.به.زبان..آوردم،.از.باب.نادانيم.نسبت.به.كردار.زشتم،.و.از.روى.

فراموشى.در.مورد.عمل..بر.گذشته.ام.نيست؛.بلكه.براى.آن.است.كه.آسمنت.و.

.هر.كه.در.آن.است،.و.زمينت.و.هر.كه.روى.آن.است،.صداى.ندامتى.كه.براى.

بشنود بردم،. پناه. تو. به. آن. سايه. در. كه. توبه.اى. فرياد. و. كردم،. آشكار. .تو.

)22(.تا.مگر.برخى.از.آنان.به.خاطر.رحمتت.بر.بدى.وضعم.رحم.كند،.يا.رقتّ.

بر.من.به.سبب.بدى.حالم.او.را.دريابد،.تا.از.جانب.خود.دعايى.به.من.كند،.

كه.از.دعاى.خود.من،.نزد.تو.به.اجابت.نزديك.تر.باشد،.يا.از.طرف.او.شفاعتى.
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اوَ شَفاعَةٍ اوَكدَُـ عِندَكَ مِنــ شَفاعَتي * تكَونُـ 
بِا نَاتي مِن غَضَبِكَ * وَ فَوزَتي بِضِاكَ .

َّدَمُـ تَبةًَ اِليَكَ * فاَنََا  َّ  انِ یكَُــِن الن ُـ (23) اَْللّْهم

ل ِمَعصِيَِكَ  كُـ  التَّ یكَُـنِ  اِن  وَ   * النّیادِميَن  انَدَمُـ 
ُـنيبيَن * وَ اِن یكَُـنِ الِاستغِفارُـ  اِنابةًَ* فاَنََـا اوََّلُـ الم

ِ لذُّنوبِ * فاَنِيّی لكََ مِنَ ال مُـستغَفِريَن . ةً ل حِطَّ
َّوبةَِ وَ ضَمِنتَ  َّ  فكََما امََرتَ بِالت ُـ  (24) اَْللّْهم
وَعَدتَ  وَ  عاءِ  الدُّ عََ  حَثثَتَ  وَ   * القَولَ 
* وَاقبلَ وَ آلهِِِ  دٍ  ِ عَّْ مُـحَمَّ الِاجابةََ ؛ فصََـلّی

 

 تَبتَي * وَلا تَجِعني مَرجِعَ الخيَةَِ منِ رَحتَكَِ ؛

 

دعا.در.توبه.و.بازگشت

به.من.برسد،.كه.از.شفاعت.من.استوارتر.جلوه.كند؛.شفاعتى.كه.نجاتم.از.

خشمت،.و.دستيابيم.به.خشنوديت.به.آن.باشد...

از. من. است،. توبه. پيشگاهت. در. گناه،. از. پشيمنى. اگر. خدايا!. .)23(.

گناهانت. ترك. اگر. و. پشيمن.ترم،. پشيمنان،. .همه.

استغفار،. اگر. و. كننده.ام،. بازگشت. اولين. من. است،. .بازگشت.

ريزنده.گناهان.است،.من.از.مستغفرينم..

را. پذيرفتنش. و. دادى،. فرمان. كردن. توبه. به. چنانكه. خدايا!. .)24(

دادى؛. وعده. را. اجابتش. و. كردى. ترغيب. دعا. به. و. فرمودى،. ضمنت.

از. مرا. و. بپذير،. را. توبه.ام. و. فرست،. درود. آلش. و. محمد. بر. پس.

است. نااميد. رحمتت. از. كه. كسى. بازگشت. مگردان؛. باز. .درگاهت.
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ابُـ عََ ال مُـذنِ يَن * وَ الرَّحيـمُـ  َّوّی َّكَ انََ الت  اِن
ُـنيبيَن .  لِخاطِئيَن الم

يتنَا  * كَما هََ دٍ وَ آلهِِِ َمَّ َّ  صَلّیِ عَّْ مُـ ُـ (25) اَْللّْهم

دٍ وَ آلهِِِ * كَمَا استنَقَذتَا بهِِِ *  َمَّ بهِِِ * وَ صَلّیِ عَّْ مُـ

 

لنَا يَمَ  تشَفَعُـ  دٍ وَ آلهِِِ * صَلاةً  َمَّ وَ صَلّیِ عَّْ مُـ
ِ شَءٍ 

ّی َّكَ عَّْ كُـ القِامَةِ * وَ يَمَ الفاقةَِ اِليَكَ ؛ اِن
قدَيٌ * وَ هُـوَ عَليَكَ يسَيرٌ.

دعا.در.توبه.و.بازگشت

كننده. رحم. و. گناهكارانى،. توبه. پذيرنده. تو. .همنا.

بر.خطاكاران.بازگشت.كننده.اى.

.)25(.خدايا!.بر.محمّد.و.آلش.درود.فرست.چنانكه.ما.را.به.وسيله.او.راهنميى..كردى،.

.و.بر.محمّد.و.آلش.درود.فرست.چنانكه.ما.را.به.سبب.او،.از.جهالت.و.گمراهى.

روز. در. كه. درودى. فرست؛. درود. آلش. و. محمّد. بر. و. .رهانيدى،.

كارى. هر. بر. تو. كند.. شفاعت. ما. از. تو،. به. نياز. روز. و. .قيامت.

توانايى.و.خواسته.من.بر.تو.آسان.است.
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   32   
لِ  وَ كانَ منِ دُـعائهِِِ  بعَدَ الفَراغِ مِن صَلاةِ اللَّ

نِب  لنِفَسِهِِ * فِي الِاعتِافِ بِالَّ

 * دِ  دِ بِالخُـلو تاَبَّیِ ال مُـ َّ ي ذاَ ال مُـلِ  ُـ  (1) اَْللّْهم

 * اعَوانٍ  لا  وَ  جُـنودٍ  بغِيَرِ  متَعِِ  ال مُـ لطانِ  السُّ وَ 

 

هورِ * وَ خَوالِي الاعَوامِ*  ِ الدُّ ِ الباق عَّْ مَرّی وَ العِزّی
ُـكَ  لطان مِ ؛ (2) عََّ سُـ وَ الايَّی وَ مَواضِي الازَمانِ 
َ هيّْ لهَ} بآِخِرِیَّةٍ *  ليِـَّةٍ * وَ لا مُـنت عًِّا لا حَدَّ لهَ} بِاوََّ

 

الاشَياءُـ  سَقَطَتِ   * ًّا  عُـلوُـ مُـلكُـكَ  استعَلّْ  وَ 
ُـغُـ ادَنيّْ مَا استأَثَتَ بهِِِ  ُـلوغِ امََدِهِِ * وَ لا يَل دونَ ب

دعا.در.نماز.شب

.

.دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.برای.خود.پس.از.فراغ.از.نماز.شب.

در.اعتراف.به.گناه

جاويد!.. و. ابدى. فرمانروايى. داراى. اى. خدايا!. .)1(.

.و.اى.صاحب.سلطنتى.كه.بدون..سپاهــيان.و.دست.ياران،.پرقدرت.و.نيرومند.است!

و.اى.مالك.عزتّ.ماندنى.و.ثابت.كه.با.رفتن.روزگاران،.و.سپرى.شدن.سال.ها،.و.گذشت.

.زمان.ها.و.ايام،.خللى.در.آن.وارد.نمى.شود؛.بلكه.ازلاً.و.ابداً.ماندنى.و.ثابت.است،.)2(.سلطنتت

عزيز.و.شكست.ناپذير.است؛.اول.اين.سلطنت.را.حدّ.و.مرزى،.و.آخرش.را.پايان.

و.نهايتى.نيست،..و.فرمانرواييت.برتر.است؛.چنانكه.همه.اشيا،.از.دسترسى.

به.قلهّ..بى.نهايتش.فرو.مانده.اند..نهايت.وصف.واصفان،.به.پايين.ترين.مرتبه.از.
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ّْلكَِ * اقَصيّْ نعَتِ النّیاعِت يَن ؛ (3) ضَلَّ  مِن ذ
ُّعوتُـ *  ختَ دونكََ الن فاتـــُـ * وَ تفََسَّ فيكَ الصّیِ

 

وَحارَت في كبِِيئكَِ لطَائفُِـ الاوَهامِ .
ليِـَّتِكَ * وَعَّْ  (4) كذَّْلكَِ انََ الُـ الاوََّلُـ في اوََّ

عيفُـ  ّْلكَِ انََ دائِمٌ لا تَولُـ * وَ انََا العبَدُـ الضَّ ذ
ُـ امََلًا * خَرَجَت منِ یدَي اسَبابُـ  عَلًَا * اَْلجَسيم
عَت  ُـكَ * وَ تقََطَّ ما وَصَلَ} رَحَت الوُـصولاتِ * اِلاّی
مِن  بهِِِ  مُـعتَصِمٌ  انََا  ما  اِلاّی   * الآمالِ  عِصَمُـ  عَنيّی 
عَفوِكَ ؛ (5) قَ ـلَّ عِندي ما اعَتدَُّ بهِِِ مِن 
َّ ما ابَوءُـ بهِِِ منِ مَعصِيَِكَ *  َ عََ طاعَتكَِ * وَ كثَُـ
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وَ لنَ یضَيقَ عَليَكَ عَفوٌ عَن عَبدِكَ وَ اِن اسَاءَ * 

 

 . فاَعفُـ عَنيّیِ
َّ  وَ قدَ اشََفَ عَّْ خفَايَ الاعَمالِ  ُـ (6) اَْللّْهم

ُّ مَستورٍ دونَ خُـبِكَ *  عِلمُـكَ * وَ انكشََفَ كُـ
تعَزُـبُـ  لا  وَ   * ُـمورِ  الا دَقائقُِـ  عَنكَ  تَطَوي  لا  وَ 
 َّ ائِِ * (7) وَ قدَِ استحَوَذَ عََ اتُـ السرَّ عَنكَ غَيّیِ
 * فاَنَظَرتهَ}  لغِوَايتَي  استنَظَرَكَ  ي  ِ اَْلَّ  * وُّكَ  عَدُـ
ضلالي فاَمَهَلتهَ} *  يِن لِاِ َ مهَلكََ اِليّْ يَمِ الدّی وَ است

 

ُـنوبٍ  فاَوَقعَنَي* وَ قدَ هَرَبُـ اِليَكَ منِ صَغائِرِ ذ
اِذا   ّْ حَّی  * دِیةٍَ  مرُـ اعَ مالٍ  کَبائِِ  وَ   * موبقَِةٍ 
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سَعيي  بسِوءِ  استوَجَبتُـ  وَ   * مَعصِيََكَ  قارَفتُـ 
سَخطَتكََ؛ (8) فتَلََ عَنيّی عِذارَ غَدرهِِِ * وَ تلَقَّیاني 

 

ّیيِاً  ُـفرِهِِ * وَ تََليَّ البَاءةََ مِنيّی * وَ ادَبََ مُـوَل مَةِ ك بكَِِ
یدًا * وَ اخَرَجَني  َني لغِضََبِكَ فَر عَنيّی * فاَصَحَ
یدًا ؛ (9) لا شَفعٌ يشَفَعُـ  اِليّْ فنِــاءِ نقَِمَتكَِ طَر
ُـني عَليَكَ * وَ لاحِصنٌ  ُـؤمِن لي اِليَكَ * وَ لا خفَ يٌر ی
ُـ اِليَهِ مِنكَ ؛ (10)  ُـني عَنكَ * وَ لا مَلاذٌ  الَجَا یحَجُـب
ُـعتَفِِ لكََ *  فهَّْـذا مَقامُـ العائذِِ بكَِ * وَ مَلَُّ الم

 

نَّ دوني  َ ُـكَ * وَ لا یقَصُـ فلَا یضَيقَنَّ عَنيّی فضَل
عَفوُـكَ * وَ لا اکَُــن اخَيبََ عِبـادِكَ التّیائِ يَن * 
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؛ ل  اغفِر  وَ   * الآمِليَن  وُـفودِكَ  اقَنطََ  وَلا 

 

ُـ الغافرِيَن .  َّكَ خَير  اِن
َ ني  وَ نَيَت  * َّكَ امََرتنَي فتََکَتُـ  اِن   َّ ُـ (11) اَْللّْهم

وءِ ففََرَّطتُـ *  لَ لِيَ الخطََاخَاطِرُـ السّی فرََكِبتُـ * وَ سَوَّ

 

اسَتجَيرُـ  لا  وَ   * نَاراً  صِيامي  عَّْ  اسَتشَهِدُـ  لا  وَ 
َّةٌ *  ن َّ بِاحِيائِا سُـ ي ليَلًا * وَ لا تُـ ني عََ بِتهََجُّ
 * هَلكََ  ضَيَّعهَـا  منَ  َّ تي  ال ُـروضِكَ  ف  (12)حاشا 

لُـ اِليَكَ بفَِضلِ نافلٍَِ * مَعَ كثَ يرِ ما  وَ لسَتُـ اتََسََّ
يتُـ عَن  ُـروضِكَ * وَ تعََدَّ اغَفَلُـ مِن وَظائفِِ ف
 * ها  َ هَكتُـ انت رُـماتِ{  حُـ اِليّْ  دِكَ  دو حُـ مَقاماتِ 
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ُـكَ لي مِن  ا * كانَ عافيَِت ُـنوبِ{ اجتَحَتُـ وَكبَائِِ ذ
ا مَقـامُـ منَِ استحَيا  ها سِتاً؛(13) وَ هّْ فضَائِِ
 * عَنكَ  رَضِيَ  وَ   * عََ سَخِطَ  وَ   * مِنكَ  لنِفَسِهِِ 
خاضِعَةٍ*  رَقبََةٍ  وَ  خاشِعَةٍ*  بِفَسٍ  اكَ  فتَلَقَّی

 

وَ ظَهرٍ مُـثقَلٍ مِنَ الخطَاي * واقفًِا بيََن الرَّغبةَِ 
اِليَكَ * وَ الرَّهَبةِ مِنكَ * وَ انََ اوَليّْ منَ رَجـاهُـ * 

 

َّقـاهُـ* فاَعَطِني ــ ي رَبّیِ ــ  وَ احََقُّ منَ خَشِيهَ} وَ ات

 

 َّ عََ عُـد  وَ   * حَذِرتُـ  ما  آمِنيّی  وَ   * رَجَوتـــُـ  ما 
َّكَ اكَرَمُـ ال مَسؤوليَن .  بعِائدَِةِ رَحتَكَِ ؛ اِن

دتنَي  تغََمَّ وَ   * بعِفَوِكَ  اِذ سَتَتنَي  وَ    َّ ُـ (14) اَْللّْهم
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بفَِضلِكَ * في دارِ الفَناءِ  بِضَرَةِ الاکَفاءِ * 

 

فاَجَِرني مِن فضَيحاتِ دارِ البقَاءِ* عِندَ مَواقفِِ 
لِ  ب يَن* وَالرُّسُـ الاشَهادِ * مِنَ ال مَلائكِةَِ ال مُـقَرَّ
جارٍ  منِ  الحِيَن*  الصّی وَ  هَداءِ  الشُّ وَ   * َّميَن  ال مُـكرَ
اتي * وَ منِ ذي رَحِمٍــ كُـنتُـ  ِ كُـنتُـ اُـکـات ِمُـه} سَيئّی
مــ  بِِ اثَقِ  لمَ   (15)  * ياتي  سَر في  مِنهُـ  احَتشَِمُـ 
َّ * وَ وَثقِتُـ بكَِ  ــ رَبّیِ ــ  فِي  تِ عََ ــ رَبّیِ ــ فِي السّیِ
ثقَِ بهِِِ * وَ اعَطّْ منَ  ال مَغفِرَةِ لي *وَ انََ اوَليّْ منَ وُـ

حِمَ  ؛فاَرحَنِي . رُـغِبَ اِليَهِ * وَ ارَافَُـ منَِ استُـ
منِ  مهَيناً*  ماءً  حَدَرتنَي  انََ  وَ   َّ ُـ اَْللّْهم  (16)
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اِليّْ  ال مَسالكِِ*  حَرِجِ   * العِظامِ  مُـتضَائقِِ  لٍ  صُـ
ُـني حالًا  ف ِ ُـصَّی رَحِمٍ ضَيّیِقَةٍ* سَتَتَا بِالحُـجُـبِ * ت
 * ورَةِ  عَن حالٍ * حََّ انتهََيتَ ب اِليّْ تَامِ الصّی

 

ُـطفَةً  وَ اثَبََّ فِيَّ الجَوارِحَ * كَما نعََتَّ في كتِابكَِ : ن
كسََوتَ   َّ َّ عَظمًا )عِظامًا(* ثُـ ُـ مَّ مُـضغةًَ ثُـ َّ عَلقََةً * ث ثُـ
َّ انَشَأتنَي خَلقًا آخَرَ كمَا شِئتَ ؛  العِظامَ لحَمًا * ثُـ

 

اسَتغَنِ  وَلمَ  رزِقكَِ*  اِليّْ  احتجَتُـ  اِذاَ    ّْ حَّی  (17)

فضَلِ  مِن  قوتً  لي  جَعَلَ   * فضَلِكَ  غِياثِ  عَن 
َ ني  َّ تي اسَكنَت طَعامٍ وَ شَابٍ  *اجَرَيهَ} لِامََتكَِ ال

جَوفهَا* وَ اوَدَعتنَي قرَارَ رَحِمِها.

دعا.در.نماز.شب

.پشتى.كه.استخوان.هايش.در.هم..فشرده،.و.راه.هايش.تنگ.است،.به.تنگناى.

.رحم.مادر.كه.آن.را.به.پرده.ها.پوشانده.اى.فرود.آوردى،.و.مرا.از.مرحله.اى.

كردى،. كامل. را. انسانيم. صورت. كه. وقتى.. تا. دادى،. تغيير. ديگر. مرحله. .به.

.و.اندام.را.در.من.پابرجا.فرمودى؛.همن.گونه..كه.در.كتابت.وصف.كردى:.نطفه،.

.سپس.علقه،.آنگاه.پاره.گوشت،.و.بعد.از.آن..استخوان..سپس.استخوان.را.گوشت.

.پوشاندى،.آنگاه.آن.گونه.كه.خواستى،.مرا.به.مرحله.اى.ديگر.از.آفرينش.درآوردى،.

رسى. فرياد. از. و. شدم،. نيازمند. تو. روزى. و. رزق. به. كه. زمانى. تا. .)17(

در. مرا. كه. كنيزت. آشاميدنى. و. خوردنى. اضافه. از. نگشتم،. بى.نياز. احسانت.

سپردى،. وديعت. به.. رحمش. قرارگاه. در. و. .اندرونش.جاى.دادى،..

برايم.خوراك.و.آشاميدنى.قرار.دادى.
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 (18) وَلوَ تكَِلني ــ ي رَبّیِ ــ في تلِكَ الحالاتِ اِليّْ 

َّتي * لكَانَ الحَولُـ عَنيّی  حَولي * اوَ تضَطَرُّني اِليّْ قوُـ

 

فغَذََوتنَي   * بعَيدَةً  مِنيّی  ةُـ  القُـوَّ وَلكَانَِ  مُـعتَلًِا* 
بي  ّْلكَِ  ذ تفَعَلُـ   * َّطيفِ  ال البَّیِ  غِذاءَ  بفَِضلِكَ 
 * بِرَّكَ  اعَدَمُـ  لا   * هّْـذِهِِ  غايتَي  اِليّْ   َّ عََ تطََوُّلًا 

 

دُـ مَعَ طِئُـ بي حُـسنُـ صَنيعكَِ * وَ لا تَاَکََّ وَلا يُـ

 

ِ ما هُـوَ احَظيّْ لي عِندَكَ ؛  ل فاَتَفََرَّغَ   * ّْلكَِ ثقَِتي  ذ

 

 * ِ نّی الظَّ سوءِ  في  عِناني  يطانُـ  الشَّ مَلكََ  قدَ   (19) 

لي*  اوَرَتهِِِ  سوءَ مُـ اشَكو  *فاَنََـا  اليقَيِن  ضَعفِ  وَ 

 

وَطاعَةَ نفَسي لهَ} * وَ اسَتعَصِمُـكَ منِ مَلكََ تهِِِ * 

 

دعا.در.نماز.شب

)18(.اى.پروردگارم!.اگر.در.آن.حالات.مرا.به.نيروى.خودم.وا.مى.گذاشتى،.يا.ناچارم.

.مى.كردى.كه.از.قوّت.خود.براى.رشد.و.كملم.بهره.گيرم،.هر.آينه.نيرو.از.من.كناره.

.مى.گرفت،.و.قوّت.از.من.دور.مى.شد؛.پس.به.فضل.و.احسانت.مرا.تغذيه.كردى؛.تغذيه.كردن.

.نيكوكار.مهربان..اين.تغذيه.كردن.را.از.باب.عطا.و.فضلت.تا.به.اين.پايه.كه.رسيده.ام،.

.هم.چنان.درباره.ام.انجام.مى.دهى،.در.هيچ..حالى.از.نيكوكاريت.محروم.نمى.شوم،.و.نيكى.

.احسانت.درباره.ام.كندى..نمى.ورزد،.با.اين.همه.لطفى.كه.درباره.ام.كردى.و.مى.كنى،.اعتمدم.به

..تو.محكم..نمى.شود،.تا.كوششم.را.در.عبادات.و.طاعاتى.كه.نزد.تو.برايم.بهره.دهنده.تر.است..

.به.كار.گيرم.)19(.شيطان،.مهارم.را.در.بدگمنى.ضعف.يقين.به.دست.گرفته،.به.اين.خاطر.

.از.بد.همسايگى.اش.نسبت.به.خويش،.و.پيرويم.از.او.به.درگاهت.شكايت.مى.كنم،.و.از.

.تسلطّش.بر.وجودم،.از.تو.درخواست.حفاظت.دارم،.و.براى.برگرداندن.مكر.و.
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ُـكَ في  وَاتَضََرَّعُـ اِليَكَ في صَفِ كيَدِهِِ عَنيّی ؛ وَ اسَالَ
لَ اِليّْ رزِقی سَبيلًا ؛  (20)فلَكََ الحَمدُـ  ُـسَهّیِ انَ ت
كرَ  عََ ابتدِائكَِ بِالنّیعَِمِ الجِسامِ * وَ اِلهامِكَ الشُّ
دٍ  َمَّ مُـ عَّْ   ِ فصََـلّی ؛  الِانعامِ  وَ  الِاحسـانِ  عََ 

 

ُـقَنّیِعنَي بِتَقديِكَ  َّ رزِق * وَ انَ ت ل عََ وَآلهِِِ * وَ سَهّیِ
تي فيما قسََمتَ لي * وَ انَ  ضِينَي بِِصَّ لي * وَ انَ تُـ
ُـري في سَبيلِ  تَعَلَ ما ذهَََ مِن جِسمي وَ عُـ

ازقِيَن .  ُـ الرّی َّكَ خَير طاعَتكَِ؛اِن
َّظتَ بِا عَّْ  ُـ بكَِ منِ نارٍ تغَلَ انِيّی اعَوذ   َّ ُـ (21) اَْللّْهم

فَ عَن  منَ عَصاكَ * وَ تَعََّدتَ بِا منَ صََ

دعا.در.نماز.شب

.حيله.اش.از.خود،.به.درگاه.تو.زارى.مى.كنم...و.از.تو.مى.خواهم.كه.راه.به.دست.

آوردن.روزى.را.برايم.آسان.كنى..)20(.سپاس.مخصوص.توست،.بر.نعمت.هاى.

.بزرگى.كه.نسبت.به.من.آغاز.كردى،.و..كسى.در..رساندنش.به.من.در.كار.نبوده،.و.سپاس..

.مخصوص.توست.كه.شكر.به.احسان.و.انعامت.را.به.من.الهام.فرمودى..پس.بر.محمّد.

و.آلش.درود.فرست،.و.رسيدن.به.روزيم.را.بر.من.آسان.كن،.و.به.مقدارى..كه.

.برايم.مقرّر.كرده.اى.قانع.ساز،.و.به.سهم.در.آنچه.نصيبم.فرموده.اى.راضى.كن،.

طاعت. راه. در. مى.شود،. خرج. عمرم. و. جسم. از. آنچه. .و.

.... و.بندگيت.قرار.ده،.همنا.تو.بهترين.روزى.دهندگانى..

تو. از. كه. هر. بر. آن. سبب. به. كه. آتش. از. مى.برم. پناه. تو. به. خدايا!. .)21(

گردانده. روى. خشنوديت. از. را. كه. هر. و. گرفته.اى،. كرده،.سخت. سرپيچى.
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ُـها الَيـمٌ *  لمَةٌ * وَ هَ ينّیِ رضِاكَ * وَ مِن نارٍ نورُـها ظُـ
ها قرَيٌب * وَ منِ نارٍ یأَکُـلُـ بعَضَها بعَضٌ *  وَ بعَيدُـ

 

تذََرُـ  نارٍ  مِن  *(22)وَ  بعَضٍ  عَّْ  ها  بعَضُـ یصَولُـ  وَ  
نارٍ  مِن  وَ   * حَي مًا  تسَقي اهَلَا  وَ   * العِظامَ رمَيماً 
منَِ  تَحَمــُـ  لا  وَ   * اِليَـها  تضََرَّعَ  منَ  عَّْ  قي  تُـ لا 
عََّن  ففِ  التَّ عََ  تقَدِرُـ  لا  وَ   * استعَطَفَها 
نَا  كاّی سُـ تلَقيّْ  ؛  اِليَـها  استسَلمََــ  وَ   * لَها  خَشَعَ 
شَدیدِ  وَ  َّكـالِ  الن الَيـمِ  مِن  يا*  لَدَ ما  بِاحََرّیِ 

الوَبالِ . 
ها *  ةِ افَواهُـ ا الفاغَِ ُـ بكَِ منِ عَقاربَِِ  (23) وَ اعَوذ

دعا.در.نماز.شب

دردناك،. و.ملايمش. تاريكى،. نورش. كه. آتشى. از. و. كرده.اى،. به.عذاب. تهديد.

.و.دورش.نزديك.است،.و.از.آتشى.كه.برخى.از.آن.برخى.ديگر.را.مى.خورد،.

كه... آتشى. از. و. .)22( مى.كند،. حمله. ديگر. بخشى. به. آن. از. بخشى. .و.

.استخوان.ها.را.مى.پوساند،.و.اهل.خود.را.از.آب..جوشان.سيراب.مى.كند،.و.از.آتشى.كه.

.به.هر.كس.در.نزدش.زارى.كند،.تخفيف..نمى.دهد،.و.به.هر.كس.از.او.مهر.جويد،.

كه. كسى. به. نسبت.. تخفيف. بر. قدرت. و. نمى.ورزد،. .مهر.

كه. آتشى. ندارد؛. شود. تسليم. مقابلش. و. كند. فروتنى. برايش.

برخورد. سخت. فرجامى. و. دردناك. عذاب. با. ساكنانش.. .با.

مى.كند،.

)23(.و.به.تو.پناه.مى.برم.از.عقرب.هاى.دهان.گشوده.اش،.و.مارهاى.نيش.زننده.
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ي  الَّ شَـرابِاَ  وَ  بِانَابِا*  القَِةِ  الصّی ا  حَيّیاتَِ وَ 
  * ُـم  ُـلوبَ ق یَ نِزعُـ  وَ   * نِا  كاّی سُـ افَئدَِةَ  وَ  امَعاءَ  عُـ  یُـقَطّیِ

 

ِ ما باعَدَ مِنها * وَ اخََّرَ عَنـهَا.  وَ اسَتَدیكَ ل
دٍ وَ آلهِِِ * وَ اجَِرني  َمَّ ِ عَّْ مُـ َّ  صَـلّی ُـ (24) اَْللّْهم

ُـسـِن  مِنها بفَِضلِ رَحتَكَِ * وَ اقَلِني عَثَاتي بِ
يَن .  لني ي خَيرَ ال مُـجير اِقالتَكَِ * وَ لا تَذُـ

ُـعطِ الحَسَنةََ *  َّكَ تقَِي الكرَيَةَ * وَ ت َّ   اِن ُـ  (25) اَْللّْهم

ِ شَءٍ قدَيٌ . 
ّی یدُـ * وَ انََ عَّْ كُـ وَ تفَعَلُـ ما تُـ

دٍ وَ آلهِِِ  * اِذا ذُـکِرَ  َمَّ َّ  صَلّیِ عَّْ مُـ ُـ (26) اَْللّْهم

دٍ وَ آلهِِِ * مَا اختلَفََ  َمَّ الابَارُـ * وَ صَلّیِ عَّْ مُـ

دعا.در.نماز.شب

به.وسيله.دندان.هايش،.و.از.آشاميدنيش.كه.احشاء.و.دل.هاى.ساكنانش.را.پاره.پاره.

مى.كند،.و.قلوبشان.را.از.جا.مى.كند،.و.براى.آن.امورى.كه.انسان.را.از.آتش.دور.

مى.كند،.و.آدمى.را.از.آن..به.عقب.مى.اندازد،.از.تو.راهنميى.و.توفيق.مى.خواهم..

.)24(.خدايا!.بر.محمّد.و.آلش.درود.فرست،.و.مرا.به.فضل.رحمتت.از.آن.آتش.پناه..ده.

بهترين. اى. مرا. و. بپوش،. چشم. لغزش.هايم. از. پوشيت،. چشم. خوبى. به. .و.

پناه..دهندگان.خوار.مساز...

خوبى. و. . )25(.خدايا!.تو.بندگانت.را.از.امور.ناخوشايند.حفظ.مى.كنى،.

عطا.مى.فرمايى،.و.هر.چه.بخواهى.انجام.مى.دهى،.و.بر.هر.كارى.توانايى.

ياد. گاه. هر. فرست؛. درود. آلش. و. محمّد. بر. خدايا!. .)26(.

كه. زمانى. تا. فرست،. درود. آلش.. و. محمّد. بر. و. شود،. .نيكان.
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 * مَدَدُـها  يَقَطِعُـ  لا  صَلاةً  هارُـ*  النـَّ وَ  لُـ  اللَّ

 

الَهواءَ *  تشَحَنُـ  صَلاةً   * عَدَدُـها  صيّْ  يُـ لا  وَ 

 

ماءَ ؛(27) صَلَّ الُـ عَليَهِ  ُـ الارَضَ وَ السَّ وَ تَلَا
بعَدَ  آلهِِِ  وَ  عَليَـهِ  الُـ  صَلَّ  وَ   * يَضيّْ   ّْ حَّی
؛  َ هيّْ  مُـنت لا  وَ  لَها  حَدَّ  لا  صَلاةً   * ِضــا  الرّی

 

احِيَن . ي ارَحَمَ الرّی

دعا.در.نماز.شب

نشود،. قطع. دنباله.اش.. كه. درودى. است؛. آمد. و. رفت. در. روز. و. .شب.

گيرد. فرا. را. فضا. كه. درودى. نگردد؛. شمره. عددش. .و.

فرست درود. او. بر. .)27( . كند.. پر. را. آسمن.. و. زمين. .و.

فرست؛. درود. آلش. و. او. بر. پس. شود،. خشنود. كه. جايى. .تا.

نباشد،. نهايتى. و. حدّ. برايش. كه. .درودى.

اى.مهربان.ترين.مهربانان!



195

باب 33 ــ دُـعاؤُـه}فِي الِاستخِارَةِ

   33   
وَ كانَ مِن دُـعائهِِِ  فِي الِاستخِارَةِ 

 ِ فصََـلّی ؛  بعِلِمِكَ  كَ  ُـ  اسَتخَير اِنيّی    َّ ُـ اَْللّْهم  (1)

دٍ وَ آلهِِِ * وَ اقضِ لي بِالخِيَـرَةِ * وَ الَِهمنا  َمَّ عَّْ مُـ
ّْلكَِ ذرَ یعَةً اِلَ  مَعرِفةََ الِاختيِــارِ * وَ اجعَل ذ
 * حَكَمتَ  ِ ما  ل َّسلي مِ  الت وَ   * لنَا  قضََيتَ  بِا  ِضا  الرّی

 

بَِق يِن  ایَّیدِنا  وَ   * الِارتِابِ  يبَ  رَ عَنّیا  فاَزَِح 
منا عَجَ ال مَعرِفةَِ عَّیا  ال مُـخلِصيَن * (2) وَ لا تسَُـ
مَوضِعَ  نكَرَهَ  وَ   * قدَرَكَ  فنَغَمِطَ  تَ*  تََيرَّ
حُـسنِ  منِ  ابَعَدُـ  هَِ  َّ تي  ال اِلَي  نَنحََ  وَ   * رضِاكَ 

دعا.در.درخواست.خير.و.نيكى

.

دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.در.استخاره.و.درخواست.صبر.و.نیکی

.)1(.خدايا!.به.سبب.دانشت.كه.محيط.به.همه.چيز.است،.از.تو.درخواست.خير.دارم؛.پس.

بر.محمد.و.آلش.درود.فرست،.و.به.خير.و.نيكى.در.حق.من.حكم.فرما،..و.شناخت.

.انتخاب.كردن.و.برگزيدن.را.به.ما.الهام.كن،.و.آن.الهام.را.براى.ما.وسيله.خشنودى.به.آنچه.

فرمودى،. حكم. ما. حق. در. آنچه. به. تسليم. و. كردى،. مقدور. ما. براى. كه.

قرار.ده.پس.آلودگى.شك.و.دو.دلى.در.تقديرت.را.از.دل.ما.پاك.كن،.و.ما.را.

به. نسبت. را. معرفت. ناتوانى. داغ. و. .)2( فرما،. تقويت. مخلصان. يقين.. به.

سبك. را. عظمتت. و. بزرگى. تا. نزن. ما. پيشانى. بر. كردى،. اختيار. برايمان. آنچه.

حسن. از. كه. چيزى. به. و. شمريم،. ناپسند. را. خشنوديت. جايگاه.. و. .انگاريم،.
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باب 33 ــ دُـعاؤُـه}فِي الِاستخِارَةِ

ِ العافيِةَِ . العاقبِةَِ * وَ اقَرَبُـ اِليّْ ضِّی
ل  اِليَنا ما نكَ رَهُـ منِ قضَائكَِ * وَ سَّیِ (3) حَبّیِب 

عَليَنا ما نسَتصَعِبُـ مِن حُـكمِكَ.
منِ  عَليَنــا  اوَرَدتَ  ل ِما  الِانقِادَ  الَِهمناَ  وَ 
 * َّلتَ  عَ ما  تأَخيـرَ  بَّ  ِ نُـ لا   ّْ حَّی  * َّتكَِ  مَشِي

 

وَلا تعَجيلَ ما اخََّرتَ * وَ لا نكَرَهَ ما احَببََ * 

 

َّ تي هَِ  َ ما كرَِهتَ ؛ (4) وَ اختِم لنَا بِال وَ لا نَتخَيَرَّ
ُـفيـدُـ  َّكَ ت احَدَُـ عاقبِةًَ * وَ اکَرَمُـ مَصيرً ا ؛ اِن
یدُـ *  ُـعطِ الجَسيـمَةَ * وَ تفَعَلُـ ما تُـ الكرَی مَةَ * وَ ت

 

ِ شَءٍ قدَيٌ .
ّی وَ انََ عَّْ كُـ

دعا.در.درخواست.خير.و.نيكى

عاقبت.دورتر،.و.به.ضد.عافيت.و.سلامت.همه.جانبه.نزديك.تر.است.مايل.شويم..

ده،. قرار. ما. محبوب. نمى.پسنديم،. مقدراتت. از. را. آنچه. .)3(

ساز، آسان. ما. بر. مى.پنداريم،. سخت. تو. حكم. از. را. آنچه. .و.

الهام. ما. به. كردى،. وارد. ما. بر. اراده.ات. و. مشيّت. از. آنچه. نهادن. گردن. و.

كن،.تا.عقب.انداختن.آنچه.را.پيش.انداختى،.و.پيش..انداختن.آنچه.را.عقب.

انداختى.دوست.نداشته.باشيم،.و.هر.آنچه.را.دوست.دارى..ناپسند.نشمريم،.

و.آنچه.را.ناپسند.داشتى.انتخاب.نكنيم.....)4(.و.كار.ما.را.به.آنچه.عاقبتش.

تو. پايان.بخش،.همنا. است. گرامى.تر. انسان. براى. فرجامش. و. پسنديده.تر،.

عطاى.نفيس.عنايت.مى.كنى،.و.نعمت.بزرگ..مى.بخشى.و.هر.چه.مى.خواهى.

انجام.مى.دهى،.و.تو.بر.هر.كار.توانايى.
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   34   
ُـلَِ  * وَ كانَ مِن دُـعائهِِِ  اِذاَ ابت

 

!ي مُـبلًَ بفَِضيحَةٍ بذَِنٍب  اوَ رَا

َّ  لكََ الحَمدُـ عَّْ سِتكَِ بعَدَ عِلمِكَ *  ُـ (1) اَْللّْهم

ُّنا قدَِ اقتَفََ العائِةََ  وَ مُـعافاتكَِ بعَدَ خُـبِكَ * فكَُـ
فلَمَ تشَـهَرهُـ * وَ ارتكَبََ الفاحِشَةَ فلَمَ تفَضَحهُـ * 

ُـل عَليَهِ.  َ بِال مَساوِئِ فلَمَ تدَل وَ تسَتََّ
لكََ قدَ اتَيَناهُـ * وَ امَرٍ قدَ وَقفَتنَا  َ هٍي  ن (2) كَ 

ةَِ{ اكتسََبناها * وَ خطَيئةَِ{  ِ ياهُـ * وَ سَيئّی عَليَهِ فتَعَدََّ
لِعَ عََ دونَ  ارتكََبناها * کُـنتَ ال مُـطَّ

دعا.به.هنگام.گرفتارى

.

.دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.به.وقتی.که.گرفتار.می.شد.

یا.کسی.را.به.رسوایی.معصیت.گرفتار.می.دید

)1(.خدايا!.تو.را.سپاس.بر.پرده.پوشيت.بعد.از.آگاهيت،.و.بر.عافيت.بخشيدنت..پس.از.دانستنت..

.همه.ما.مرتكب.گناهان.و.معاصى.شديم،.و.تو.احدى.از.ما.را.بين.مردم.به.گناه.مشهور.نكردى،.

و.به.كارهاى.زشت.آلوده.شديم،.و.تو.يك.نفر.از.ما.را.در.برابر.بندگانت.رسوا.نساختى.هر.يك.

.از.ما.خود.را.به.پرده.زشتى.و.گناه.پوشاند،.و.تو.احدى.را.بر.زشتى.ها.و.گناهانش.راهنميى.

نكردى..)2(.چه.بسيار.نهى.تو.را.به.جا.آورديم،.و.چه.بسيار.دستور.تو.را،.كه.گفتى..آن.

را.انجام.دهيم،.و.ما.از.آن..تجاوز.كرديم..و.چه.بسيار.زشتى.هايى.كه.به.دست.آورديم،.

بينندگان. نه. بودى. آگاه. آنها. بر. تو. كه. در.حالى. مرتكب.شديم،. كه. .و.خطاهايى.
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النّیاظِريَن * وَ القادِرَ عَّْ اِعلانِا فَوقَ القادِريَن * 

 

ُـكَ لنَا حِجابًا دونَ ابَصارهِِ * وَ رَدمًا   كانَ عافيَِت
مِـَن  سَتَتَ  ما  فاَجعَل   (3) ؛  اسَماعِهِم  دونَ 
خيلَِ * واعِظًا لَ*  * وَ اخَفَتَ مِنَ الدَّ العوَرَةِ 

 

ُـقِ* وَ اقتِافِ الخطَيئةَِ *  وَ زاجِرًا عَن سوءِ الخُـل
َّوبةَِ الماحِيةَِ * وَ الطَّریقِ المحَمودَةِ *  وَ سَعياً اِلَي الت

 

عَنكَ؛  الغفَلََ  مناَ  تسَُـ لا  وَ   * فيهِ  الوَقتَ  بِ  قرَّیِ وَ 
تئِونَ؛(4)  الُّنوبِ  مِنَ  وَ   * راغِبونَ  اِليَكَ  اِناّی 

 

َّ   ــ  مِن خَلقِكَ : ُـ تكَِ ــ اللّْهم ِ عَّْ خِيَـرَ وَ صَـلّی

 

َّتِكَ  فوَةِ مِن بَيِ تـهِِ * اَْلصّیِ دٍ وَ عِترَ مُـحَمَّ

دعا.به.هنگام.گرفتارى

.ديگر،.و.تو.بر.افشايش.قدرت..داشتى؛.قدرتى.فوق.همه.قدرتمندان؛.ولى.عفو.و.

.چشم.پوشى.و.عافيتت.براى.ما.در.برابر.ديده.بينندگان.پرده.اى،.و.در.مقابل.گوششان.

.سدّى.بود..)3(.پس.آنچه.از.زشتى.ها.بر.ما.پوشاندى.و.آنچه.از.علل.فساد.و.تباهى.

بدخويى. از. بازدارنده. و. دهنده. پند. ما. براى. كردى،. پنهان.. ما. .از.

توبه. سوى. به. كوشش. سبب. و. معصيت،. ارتكاب.. دارنده. نگاه. و.

قرار. زمان. و. نابود.كننده.گناه.و.راه.پسنديده.قرار.ده،..

را. خود. از. غفلت. داغ. و. گردان،. نزديك. را. مثبت. امور. اين. تمام. در. گرفتن.

تائبيم.)4(. گناهان. از. و. مايل،. تو. سوى. به. ما. كه. نزن،. ما. پيشانى. .به.

.و.خدايا!.بر.انتخاب.شده.از.آفريده.هايت.محمّد.و.عترتش.درود.فرست؛.عترتى.كه.از.ميان.

.تمام.مخلوقاتت.برگزيدى.و.عترتى.كه.پاك.و.پاكيزه.اند،.و.ما.را.گوش.دهنده.كلام.آنان،.و.فرمانبردار.
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اهِريَن * وَ اجعلَنــا لَهُـم سامِعيَن وَ مُـطيعيَن  الطّی
کَما امََرتَ .

دعا.به.هنگام.گرفتارى

دستوراتشان.قرار.ده؛.همن.گونه.كه.ما.را.به.شنيدن.كلامشان.و.اطاعت.از.دستوراتشان.

فرمان.دادى.
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   35   
ِضا * وَ كانَ منِ دُـعائهِِِ  فِي الرّی

 

نا   اِذا نظََرَ اِليّْ اصَحابِ الدُّ

دتُـ انََّ الَ  (1) اَْلحَمدُـ لِِ رضًِي بُِـکِ الِ ؛ شَهِ

قسََمَ مَعايشَِ عِبادِهِِ بِالعَدلِ * وَ اخََذَ عَّْ جَيعِ 
دٍ  َمَّ مُـ عَّْ   ِ صَـلّی   َّ ُـ اَْللّْهم  (2) بِالفَضلِ.   خَلقِهِِ 

ِ ما  ُـم ب م * وَ لا تفَِتنه ِ ما اعَطَيتهَُـ وَ آلهِِِ * وَلا تفَِتنيّی ب
دَ خَلقَكَ * وَ اغَِطَ حُـكمَكَ.  مَنعَتنَي* فاَحَسُـ

دٍ وَ آلهِِِ * وَ طَيّیِب  ِ عَّْ مُـحَمَّ َّ  صَـلّی ُـ (3) اَْللّْهم

كمِكَ  ِ مَواقعِِ حُـ ِع ب بقَِضائكَِ نفَسي * وَ وَسّی

دعا.در.رضا.به.قضاى.حق

.

.دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.در.مقام.رضا،

.زمانی.که.به.دنیا.داران.نظر.می.کرد

.)1(.سپاس.خداى.را،.به.خاطر.خشنودى.به.حكم.تقدير.خدا.نسبت.به.تمام..موجودات..شهادت.

مى.دهم.كه.خدا.آنچه.را.وسيله.زندگى.و.معاش.است،.بين..بندگانش.به.عدالت.تقسيم.

كرد،.و.نسبت.به.تمام.بندگانش.راه.احسان.پيش..گرفت.)2(.خدايا!.بر.محمد.و.آل.محمد.

درود.فرست،.و.مرا.به.آنچه.به.بندگانت.عطا.كردى.امتحان.مكن،.و.ايشان.را.به.آنچه.از.من.

منع.كرده.اى.ميازماى،.تا.به..بندگانت.حسد.ورزم،.و.حكم.و.فرمانت.را.سبك.انگارم.

.)3(.خدايا!.بر.محمد.و.آلش.درود.فرست،.و.مرا.به.قضايت.دل.خوش.كن،.و.سينه.ام..

.را.به.موارد.فرمانت.گشاده.فرما،.و.به.من.حالت.اعتمد..و.اطمينان.بخش.تا.
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ِضا بِالقَضاءِ باب 35 ــ دُـعاؤُـه}فِي الرّی

ُـقرَِّ مَعَها بِانََّ قضَاءكََ  صَري * وَ هَ لِيَ الثّیقَِةَ * لِا
لكََ عَّْ  كري  * وَ اجعَل شُـ اِلاّی بِالخِيَـرَةِ  لمَ یجَِ 
ما  عَّْ  كَ  اِيّی كري  شُـ مِن  اوَفرََ    * عَنيّی  زوََيَت  ما 
نَّ بذِي عَدَمٍ لتنَي * (4) وَ اعصِمني مِن انَ اظَُـ خَوَّ

 

فاَنَِّ   * فضَلًا  ثَوَةٍ  بصِاحِبِ  نَّ  اظَُـ اوَ   * خَساسَةً 
ُـكَ * وَ العَزيَ منَ اعَََّتهُـ  یفَ منَ شََّفتَهُـ طاعَت الشَّ

 

دٍ وَ آلهِِِ * وَ مَتّیعِنا  َمَّ ُـكَ ؛(5) فصََلّیِ عَّْ مُـ عِبادَت
ُـفقَدُـ * وَ اسَحنا  ٍ لا ی ِ ثَوَةٍ لا تَفَدُـ * وَ ایَّیدِنا بعِزِّی ب
مَدُـ *  َّكَ الواحِدُـ الاحََدُـ الصَّ في مُـلكِ الابَدَِ ؛ اِن

ي لمَ تلَِ وَ لمَ تلَد* وَ لمَ یكَُـن لكََ كُـفُـوًا احََدٌ . اَْلَّ

دعا.در.رضا.به.قضاى.حق

نشده. روان. است. آنچه.خير. به. جز. تو،. قضاى. كه. كنم. اقرار. آن. وسيله. به..

و.شكرم.را.براى.حضرتت.نسبت.به.آنچه.از.من.دور.داشتى،.و.عطايش.را.

ده. قرار. افزون.تر. فرمودى،. عنايت. من. به. آنچه. بر. شكرم. از. كردى،. .دريغ.

ثروتمندى. به. و. برم،. پستى. تهيدست.فقيرى.گمن. به. كه. اين. از. مرا. و. .)4(

گمن..برترى.ورزم.حفظ.فرما..چه.آن.كه.شريف.كسى.است.كه.طاعت.تو.

.او.را.شرافت..داده،.و.عزيز.كسى.است.كه.عبادت.تو.او.را.به.عزتّ.نشانده،.

كه.تمام.نمى.شود. ثروتى. از. را. ما. و. آلش..درود.فرست. و. بر.محمد. )5(.پس.

جانب. به. را. ما. و. ده،. يارى. نمى.رود. بين. از. كه. عزتى. به. و. كن،. .بهره.مند.

بى.نيازى،. و. يگانه. و. يكتا. تو. همنا. ساز؛. روانه. جاودانه. .بهشت.

نزاييدى.و.زاييده.نشدى،.و.احدى.برايت.همتا.نبود.
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   36   
حابِ  وَ كانَ مِن دُـعائهِِِ  اِذا نظََرَ اِلَي السَّ

 

وَ البَقِ * وَ سَمِعَ صَوتَ الرَّعدِ 

يِن  َ َيِن آيَانِ مِن آيتكَِ * وَ هّْ َّ   اِنَّ هّْ ُـ (1) اَْللّْهم

عَونانِ مِن اعَوانكَِ * يبَتدَِرانِ طاعَتكََ بِحَةٍَ 
مطََرَ  بِمِا  ُـ مطِرنا  ت فلَا  ؛  ضارَّةٍ   نقَِمَةٍ  اوَ  نافِعَةٍ* 

ُـلبِسنا بِِما لبِاسَ البلَاءِ. وءِ * وَلا ت السَّ
انَِل  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُـ عَّْ   ِ صَـلّی   َّ ُـ اَْللّْهم  (2)

حائِِ وَ بَكَتََا* وَاصِف  عَليَنا نفَعَ هّْـذِهِ السَّ
 * ُـصِ بنا فيها بآِفَةٍ  عَنّیا اذَاها وَ مَضَرَّتَا* وَلا ت

 

دعا.به.وقت.شنيدن.رعد

.

.دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.هنگامی.که.بر.ابر.

و.برق.نظر.می.کرد.و.صدای.رعد.می.شنید

دو. و. تو،. نشانه.هاى. از. نشانه. دو. برق«. و. »رعد. اين. همنا. خدايا!. .)1(

خدمتگزار.از.خدمتگزاران.تواند،.كه.در.مقام.فرمان.بردن.از.تو،.به.رحمتى.

.سودمند.يا.عقوبتى..زيان.بخش.مى.شتابند،.پس.به.وسيله.آن.دو،.باران.زيان.بار.

بر.ما.مباران،.و.به..سبب.آن.دو.لباس.بلا.بر.ما.مپوشان..

و.فايده.و. . .)2(.خدايا!.بر.محمد.و.آلش.درود.فرست،..

را. زيانش. و. آزار. و. كن. نازل.. ما. بر. را. ابرها. اين. .بركت.

نرسان،. ما. به. آفتى. ابرها. درون. از. و. بگردان،. ما. .از.
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باب 36 ــ دُـعاؤُـه}عِندَ سَماعِ الرَّعدِ

سلِ عَّْ مَعايشِِنا عاهَةً. وَ لا تُـ
َّ  وَ اِن كُـنتَ بعَثَتَا نقِمَةً * وَ ارَسَلتَا  ُـ  (3) اَْللّْهم
لُـ  ُـ كَ مِن غَضَبِكَ * وَ نبَتَِ سَخطَةً * فاَنِاّی نسَتجَير
ؤالِ عَفوِكَ ؛ فمَِل بِالغضََبِ اِلَي  اِليَكَ في سُـ
ال مُـشكِيَن * وَ ادَِر رَحيّْ نقَِمَتكَِ عََ ال مُـلحِيَن. 
قاكَ * وَ اخَرِج  َّ اذَهِ مَلَ بلِادِنا بسُِـ ُـ  (4) اَْللّْهم

عَنكَ  تشَغلَنا  وَلا   * بِزِقكَِ  ورنِا  صُـ وَحَرَ 
كَ *  َّتِا مادَّةَ بِرّیِ بغِيَركَِ* وَلا تقَطَع عَن کـاف

 

؛  المَِ منَ وَقيَتَ  اِنَّ السّی وَ   * فاَنَِّ الغنَِيَّ منَ اغَنيََت 

 

 (5) ما عِندَ احََدٍ دونكََ دِفاعٌ * وَ لا بِاحََدٍ عَن 

دعا.به.وقت.شنيدن.رعد

و.بر.آنچه.كه.معيشت.ما.بر.آن.استوار.است.آسيبى.نفرست.

)3(.خدايا!.اگر.اين.ابرها.را.به.خاطر.عقوبت.برانگيخته.اى،.و.محض.خشم..

.فرستاده.اى،.ما.از.خشمت.به.تو.پناه.مى.آوريم،.و.براى.درخواست.گذشت.

متوجه. را. خشم. و. غضب. پس. مى.كنيم.. زارى. تو. درگاه. به. عفوت. .و.

مشركان.كن،.و.آسياى.عقوبتت.را.نسبت.به.منحرفان.به.گردش.آر.

)4(.خدايا!.خشكى.سرزمين.هاى.ما.را.به.بارانت.برطرف.كن،.و.شدّت.خشم.سينه..ما.

را.به.رزق.و.روزى.خود.بيرون.فرما،.و.ما.را.از.خود.به.غير.خود.مشغول.و.سرگرم.مكن،.

و.مايه.و.منبع.نيكى.خود.را.از.ما.جدا.ساز؛.چه.اين.كه،.بى.نياز.كسى..است.كه.تواش.

بى.نياز.كنى،.و.سالم.كسى.است.كه.تواش.از.هر.شرىّ.نگاه.دارى،.)5(.نزد.كسى.جز.

دفاع.تو.نيروى.دفاع.نيست.و.براى.احدى.از.عذاب.تو،.وسيله.حفظ.و.نگاه.دارى.
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ِ ما شِئتَ عَّْ منَ شِئتَ *  ُـ ب سَطوَتكَِ امتِاعٌ* تَکُـ

 

فلَكََ   (6) ؛  ارََدتَ  فيـمَن  ارََدتَ  ِ ما  ب وَتقَضي  
كرُـ  الشُّ لكََ  وَ   * البلَاءِ  مِنَ  وَقيَتنَا  ما  عَّْ  الحَمدُـ 
ّیِفُـ حَدَ  َل َّعماءِ ؛ حَدًا يُـ لتَا مِنَ الن عَّْ ما خَوَّ
ُـ   ارَضَه} وَ سَماءهَ}؛  الحامِديَن وَراءهَ}؛  حَدًا يَملَا

 

ابُـ  اَْلوَهّی  * ال مِنَِ  بجَِـسيـمِ  ال مَنّیانُـ  َّكَ  اِن  (7)

اکِرُـ  لعِظَيِم النّیعَِمِ * اَْلقابلُِـ يسَيرَ الحَمدِ * اَْلشّی

 

ُـو الطَّولِ ؛  *  ذ كرِ * اَْل مُـحسِنُـ ال مُـجمِلُـ قلَيلَ الشُّ

 

ُـ  . هَ اِلاّی انََ*  اِليَكَ ال مَصير لا اِلّْ

دعا.به.وقت.شنيدن.رعد

وجود.ندارد؛.بر.هر.كسى.كه.بخواهى،.به.هر.چه.كه.بخواهى.حكم..مى.كنى،.و.

.به.آنچه.اراده.فرمايى.درباره.هر.كس.اراده.كنى.فرمان.مى.دهى.)6(.تو.را.سپاس.

شكر. را. تو. و. داشتى،. نگاه. بلا. از. را. ما. كه. آن. .بر.

سپاس. كه. سپاسى. دادى؛. ما. به. كه.. نعمت.هايى. .بر.

كند. پر. را. و.آسمن.خدا. كه.زمين.. گذارد؛.سپاسى. را.پشت.سر. .سپاسگزاران.

بخشنده. بزرگ،. نعمت.هاى. به. دهنده. نعمت. بسيار. تويى. همنا. .)7(.

شكر. كننده. قبول. اندك،. سپاس. پذيرنده. عظيم،. .نعمت.هاى.

احسان،. داراى. خوش.رفتار،. و. نيكوكار. .ناچيز،.

معبودى.جز.تو.نيست،.پايان.كار.به.سوى.توست.
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   37   
وَ كانَ منِ دُـعائهِِِ  اِذاَ اعتَفََ 

 

كرِ  َّقصيرِ عَن تأَدِیةَِ الشُّ بِالت

كرِكَ غایةًَ  *  ُـغُـ مِن شُـ َّ   اِنَّ احََدًا لا يَل ُـ  (1) اَْللّْهم

ك رًا *  ُـلزِمُـه} شُـ اِلاّی حَصَلَ عَليَهِ مِن اِحسانكَِ ما ی

 

ُـغُـ مَبلغَاً منِ طاعَتكَِ وَ اِنِ اجتَهَدَ * اِلاّی  وَ لا يَل

 

 (2) ؛  بفَِضلِكَ  استحِقاقكَِ  دونَ  ا  ً ِ مُـقَصّی كانَ 
هُـ  ك رِكَ * وَ اعَبدَُـ فاَشَكَ رُـ عِبادِكَ عاجِزٌ عَن شُـ
ُـ لِاحََدٍ انَ تغَفِرَ  ٌ عَن طاعَتكَِ ؛ (3) لا يَِ ِ مُـقَصّی
لهَ} بِاستحِقاقهِِِ * وَ لا انَ تَضيّْ عَنهُـ بِاستيجابهِِِ * 

 

دعا.در.شكر

.

.دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.در.اعتراف.

به.تقصیر.از.ادای.شکر

.)1(.خدايا!.كسى.از.شكر.گزاريت.در.حالى.از.احوال،.به.نهايت.شكر.نمى.رسد.جز.اين.كه.از.

احسانت.نعمتى.به.دست.مى.آورد،.كه.او.را.به.شكرى.ديگر.وا.مى.دارد..و.از.آن.جا.كه.

نعمتت.پيوسته.و.پى.درپى.به.بندگان.مى.رسد،.پس.كسى.را.قدرت..بر.شكر.نيست،..و.از.

اطاعتت.گرچه.تلاش.و.كوشش.كند.به.اندازه.اى.نمى.رسد،.جز.اين.كه.در.برابر.شايستگى.ات،.

به.سبب.فضل.و.احسانت،.ناتوان.از.طاعت..است؛.)2(.بنابراين.سپاس.گزارترين.بندگانت.از.

.سپاسگزاريت.عاجز،.و.عابدترين..ايشان،.از.اطاعتت.ناتوان.است.)3(.كسى.شايسته.آن.نيست

كه.به.خاطر.مستحق.بودنش.او.را.بيامرزى،.و.به.سبب..سزاوار.بودنش.از.او.خشنود.
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عَنهُـ  رَضيتَ  منَ  وَ   * فبَطَِولكَِ  لهَ}  غفََرتَ  فمََن 
ُـثيبُـ عَّْ  يسَيرَ ما شَكرَتهَ} * وَ ت فبَِفَضلِكَ* تشَكُـرُـ 

 

ي  ك  رَ عِبادِكَ الَّ ّْ كَانََّ شُـ ُـطاعُـ فيهِ * حَّی قلَيلِ ما ت

 

 * ُـم* وَ اعَظَمتَ عَنهُـ جَزاءَهُـ اوَجَبتَ عَليَهِ ثوَابَ

 

امٌَر مَلكَُـوا استطِاعَةَ الِامتِاعِ مِنهُـ دونكََ 
ُـم ؛  ی تَ ُـه} بِدَِكَ فجَازَ م* اوَ لمَ یكَُـن سَببَ َ ـكافيَتهَُـ ف
 ـامََرهُـ قبَلَ انَ يَملِكوا  هي ـ  ـي الِّْ (4) بلَ مَلكَتَ ـ

ُـفضوا في  عِبادَتكََ * وَ اعَدَدتَ ثوَابَُـم قبَلَ انَ ی
َّتكََ الِافضالُـ * وَ عادَتكََ  ن ّْلكَِ انََّ سُـ طاعَتكَِ * وَ ذ

 

یَّةِ  البَِ  ُّ فكَُـ  (5) ؛  العفَوُـ  وَسَبيلكََ   * الِاحسانُـ 

دعا.در.شكر

شوى،..هر.كه.را.بيامرزى.به.احسانت.آمرزيده.اى.و.از.هر.كه.خشنود.شوى،.به.فضلت.

.خشنود.شده.اى،..عمل.اندكى.را.كه.پذيرفته.اى..جزا.مى.دهى،.و.بر.اندك.چيزى.كه.اطاعت.

.شده.اى.پاداش.عنايت.مى.كنى،.تا.آن..جا.كه.گويى.سپاسگزارى.بندگانت.كه.پاداششان.را.بر.آن.

.واجب.كرده.اى.و.جزاى..ايشان.را.از.آن.بزرگ.ساخته.اى،.كارى.است،.كه.بدون.قدرت.دادن.تو.بر.باز.

.ايستادن.از.آن.توانمند.بودند،.و.از.اين.جهت.پاداششان.دادى،.اما.اينان.قدرت..باز.ايستادن.از.شكرت.

.را.بدون.تو.ندارند،.ولى.با.آنها.هم.چون.كسى.كه.قدرت..باز.ايستادن.دارد.معامله.كردى،.يا.انگار.

.مى.كنى.سبب.آن.شكر.به.دست.تو.نبوده،.و.به.اين.خاطر.اجرشان.دادى؛.ولى.اين.طور.نيست،.)4(.

.بلكه.اى.خداى.من!.مالك..كار.ايشان.بودى،.پيش.از.اين.كه.آنان.مالك.عبادت.تو.شوند،.و.مزدشان

.را.آماده.كردى،.پيش.از.آن.كه.وارد.طاعت.و.بندگى.تو.شوند،.و.آن.براى.اين.است..كه.روش.

تو.عطا.كردن،.و.عادتت.احسان،.و.راهت.گذشت.است.)5(.همه.آفريده.هايت.اعتراف.



207

كرِ باب 37 ــ دُـعاؤُـه}فِي الشُّ

ةٌ  َّكَ غَيرُـ ظالمٍِــ  ل مَِن  عاقبَتَ * وَ شاهَِ مُـعتَرفِةٌَ بِانَ

 

مُـقِرٌّ  وَکُـلٌّ   * عافيَتَ  منَ  عَّْ  لٌ  مُـتفََضَّ َّكَ  بِانَ
 (6) ؛  استوَجَبتَ  ا  عَمَّ بِالتَّقصيرِ  نفَسِهِِ  عَّْ 

 

مــ عَن طاعَتِكَ *  يطـانَ يَتدَِعُـهُـ فلََولا انََّ الشَّ
رَ لَهُـمُـ الباطِلَ  َّه} صَوَّ ما عَصاكَ عاصٍ * وَ لوَ لا انَ
یقِكَ ضالٌّ ؛ في مِثـالِ الحَقّیِ * ما ضَلَّ عَن طَر 

 

مُـعامَلَِ  في  کَرَمَكَ  ابَيَنَ  ما   * بحانكََ  فسَُـ  (7)

منَ اطَاعَكَ اوَ عَصاكَ @ تشَكُـ رُـ لِمُـطيعِ ما انََ 
َ ملِكُـ مُـعاجَلتَهَ}  ُـ مل لِعاصي فيما ت َّيتهَ} لهَ} * وَ ت تََل
 * لهَ}  يَِ  لمَــ  ما  ُـما  مِنه کُـلاًّ  اعَطَيتَ   * فيهِ 

 

دعا.در.شكر

.دارند.كه.تو.درباره.هر.كه.عقوبتش.كنى.ستمكار.نيستى،.و.شاهدند.كه.هر.

درباره. همه. و. كرده.اى،. احسان. حقش. در. دهى،. عافيت. بلا. از. را. .كه.

.خويشتن.به.تقصير.و.كوتاهى.كردن.نسبت.به.آنچه.سزاوار.آنى..معترفند؛.)6(.

نفريبد،. طاعتت. از. كردن. منصرف. براى. را. ايشان. شيطان. چنانچه. .بنابراين.

.* . . . .، نظرشان. در. را. باطل. اگر. و. نكند،. را.معصيت. تو. .هيچ.عصيان.گرى.

نشود. گمراه. تو. راه. از. گمراهى. هيچ. ندهد،. جلوه.. حق. .مانند.

)7(.منزهّ.و.پاكى،.چه.آشكار.و.روشن.است.بزرگواريت.در.معامله.با.كسى.كه.تو.را.

اطاعت.كرده،.يا.از.تو.سرپيچى.نموده.مطيع.را.در.برابر.آنچه،.خود..برايش.فراهم.

آورده.اى.پاداش.مى.دهى،.و.معصيت.كار.را...كه.تعجيل.كيفرش.در.اختيار.توست،.

به.اميد.تو.و.بازگشت.مهلت..مى.دهى،..به.هر.يك.از.مطيع.و.عاصى.عطايى.كرده.اى.
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} عَنهُـ ؛ ُـ عَلَُـ ِ ما یقَصُـ ُـما * ب ٍ مِنه
ّی لَ عَّْ كُـ وَ تفََضَّ

 

َّيتهَ} * ل  (8) وَ لوَ كافَأتَ ال مُـطيعَ عَّْ ما انََ تََ

عَنهُـ  تَولَ  انَ  وَ   * ثوَابكََ  یفَقِدَ  انَ  لَاوَشَكَ 
ةِ  يهَ} عََ ال مُـدَّ َّكَ بكَِ رمَِكَ جازَ ّْكِن ُـكَ * وَ ل نعِمَت
 * ةِ  الخالِدَ الطَّویلَِ  ةِ  بِال مُـدَّ  * الفانِةَِ  ةِ  القَصيرَ

 

ائلَِِ * بِالغایةَِ المدَیدَةِ  وَ عََ الغایةَِ القَريبَةِ الزّی
مهُـ القِصاصَ فيما اكَََ مِن  تسَُـ َّ لمَ  ُـ م  الباقيِةَِ ؛ (9) ث

ي یَقويّْ بهِِِ عَّْ طاعَتكَِ * وَلمَــ تَمِلُـ  رزِقكَِ* اَْلَّ

 

َّبَ  تسَبَ َّ تي  ل اَْ لاتِـــ*  الآ فِی  ناقشَاتِ  ال مُـ عََ 
فعَلََ  لوَ  وَ   (10) ؛  مَغـفِرَتكَِ  اِليّْ  بِاستعِمالِها 

دعا.در.شكر

كه.سزاوار.آن.نيستند،.و.به..هر.يك.احسانى.فرموده.اى.كه.عملش.از.آن.كوتاه.است.

)8(.اگر.مطيع.را.نسبت.به.نعمتى.كه.به.او.دادى.مقابله.به.مثل.مى.كردى؛.

يعنى.برابر.هر.نعمتى.عملى.از.او.مى.خواستى،.نزديك.بود.كه.پاداشت.را.نيابد،.

و.نعمتت.از.او.زايل.شود؛.ولى.حضرتت.به.بزرگواريت.در.برابر.مدت.كوتاه.

از.دست.رفتنى،.كه.در.آن.به.بندگيت.برخاسته،.به.مدتى.طولانى.و.هميشگى،.

دادى. پاداشش. جاويد. دامنه.دار. مدت. به. گذرا،. نزديك. مدت.. مقابل. در. .و.

)9(.سپس.در.برابر.رزقى.كه.از.سفره.نعمتت.خورده،.تا.به.سبب.آن.بر.بندگيت.

نيرو.گيرد،.قيمت.و.عوض.نخواستى،.و.از.او.نسبت.به.ابزارى.كه.به.كار.بردن.

آنها.را.سبب.رسيدن.به.مغفرتت.قرار.داده،.بازرسى.و.حسابرسى.دقيق.نكردى،.

)10(.و.اگر.با.بنده.مطيعت.چنين.رفتار.مى.كردى،.رنجى.را.كه.در.راه.عبادت.
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لَِ ما  هََ بِمَيعِ ما كدََحَ لهَ}* وَ جُـ ّْلكَِ بهِِِ * لََ ذ

 

غريّْ مِن ايَدیكَ وَ مِنَكَِ *  سَعّْ فيهِ* جَزاءً لِصُّ
وَ لبَقَِيَ رَه يناً بيََن یدََیكَ بسِائِِ نعَِمِكَ ؛فمََتيّْ 
! مَتيّْ ؟(11)  كانَ يسَتحَِقُّ شَيئاً مِن ثوَابكَِ ؟ لا 
ـ  حالُـ منَ اطَاعَكَ * وَ سَبيلُـ منَ  هي  ـ اــ ي اِلّْ هّْ
ُـواقعُِـ نَيكََ*  َّدَ لكََ * فاَمََّا العاصي امََركَ* وَ الم تعَبَ
بِالهِِِ  يسَتبَدِلَ  لكَِ   * بِقَِمَتكَِ  ُـعـاجِلُـ  ت فلَمَ 
 * طاعَتِكَ  اِليّْ  الِانابةَِ  حالَ   * مَعصِيَِكَ  في 

 

َّ ما  َّ بعِصِيانكَِ*كُـ لِ ما هَ وَ لقَدَ كانَ يسَتحَِقُّ في اوََّ
اعَدَدتَ لجَِميعِ خَلقِكَ مِن عُـقوبتَِكَ * فجََميعُـ 

دعا.در.شكر

كشيده.بود،.و.تمام..كوششى.كه.در.مسير.طاعت.به.دوش.جان.برداشته.بود،.در.

برابر.كوچك.ترين..نعمت.ها،.و.عطاهايت.از.دست.مى.رفت،.و.در.پيشگاهت.به.

خاطر.ديگر.نعمت.هايت.تا.ابد.بدهكار.تو.مى.ماند،.و.در.گرو.طلب.كارى.تو.

قرار.مى.گرفت..روى.اين.حساب.چه.زمانى.شايستگى.چيزى.از.ثواب.تو.را.پيدا.

اين.حال.و.روز.كسى.است.كه. مى.كرد؟!.نه..هيچ.گاه..)11(.اى.خداى.من!.

از.تو.فرمان.برده،.و.راه.كسى..است.كه.تو.را.عبادت.كرده،.اما.كسى.كه.از.

كيفرت. و. عذاب. رساندن. در. شده،. گناه.. مرتكب. و. گردانده،. روى. فرمانت.

حال. به. نافرمانيت،. در. را. وضعش.. كه. اين. خاطر. به. نكردى،. شتاب. او. به.

برگشتنش.به.بندگيت.تغيير.دهد،.و.محقّقاً.در.اول.كارى..كه.آهنگ.نافرمانى.

تو.كرد،.همه.عذاب.هايت.را.كه.براى.تمام.بندگانت.آماده..ساخته.اى.مستحق.
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كرِ باب 37 ــ دُـعاؤُـه}فِي الشُّ

ما اخََّرتَ عَنهُـ مِنَ العذَابِ * وَ ابَطَأتَ بهِِِ عَليَهِ 

 

كَ*  َّقِمَةِ وَ العِقابِ* تَكٌ مِن حَقّیِ منِ سَطَواتِ الن

 

ـ  هي ـ ـ ي اِلّْ  وَ رضًِي بدِونِ واجِبِكَ؛ (12) فمََن اكَرمَُـ ـ

ن هَلكََ عَليَكَ ؟@ لا@منَ؟  مِنكَ؟@ وَ منَ اشَقيّْ مِمَّ
فتََارَكتَ انَ تصَفَ اِلاّی بِالِاحسانِ * وَ كرَُـمتَ 
جَورُـكَ  شّْ  يُـ لا  ؛  العَدلُـ  اِلاَّ  مِنكَ  افَ  يُـ انَ 
ُـكَ ثوَابَ  افُـ اِغفال عَّْ مَنــ عَصاكَ * وَ لا يُـ
 * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُـ عَّْ  فصََلّیِ   (13) ؛  ارَضاكَ  منَ 

 

اكَ * ما اصَِلُـ بهِِِ  وَ هَ لي امََل * وَ زدِني مِن هُـ
. ٌ َّكَ مَنّیانٌ کَريم َّوفيقِ في عَلَ ؛ اِن اِلَي الت

دعا.در.شكر

مى.شد؛.پس.هر.عذابى.را.كه.از.او.به.تأخير.انداختى،.و.هر.مجازات.سخت.
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كمتر.چيزى.است.كه.براى.تو.واجب.و.ثابت.است.)12(.پس.اى.خداى.من!.
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به. جز. كه. آنى. از. والاتر. تو. پس. هيچ.كس؟. نه. است؟. هلاك.شد.چه.كسى.

احسان.وصف.شوى،.و.پاك.تر.از.آنى.كه.جز.عدالتت.را.بترسند..بيم.ستمكاريت.

.بر.گناهكار.نمى.رود،.و.ترس.واگذاشتن..پاداش.كسى.كه.تو.را.خشنود.كرده،.

در.ميان.نيست؛.)13(.پس.بر.محمد.و.آلش.درود.فرست،.و.آنچه.را.آرزو.

دارم،.به.من.ببخش.و.هدايتت.را.بر.من.افزون.كن؛.به..گونه.اى.كه.به.سبب.آن.

به.توفيق.در.عملم.برسم..همنا.تو.بسيار.نعمت.دهنده..بزرگوارى.
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ِ باب 38 ــ دُـعاؤُـه}فِي الِاعتذِار

   38   
وَ كانَ مِن دُـعائهِِِ  فِي الِاعتذِارِ مِن تَعِاتِ 

َّقصيرِ   في حُـقوقهِِم * وَ في  العِبادِ * وَ مِنَ الت
فكَـاكِ رَقبََهِِِ مِنَ النّیارِ 

لِمَــ  َّ   اِنیّی اعَتذَِرُـ اِليَكَ منِ مَظلومٍ ظُـ ُـ (1) اَْللّْهم

هُـ * وَ مِن مَعروفٍ اُـسدِيَ اِلَيَّ  بَِضَرتي * فلَمَ انَصُـ
فلَمَ اشَكُـرهُـ * وَ مِن مُـسيءِ{اعتذََرَ اِلَيَّ فلَمَ اعَذِرهُـ * 

 

وَ مِن ذي فاقةٍَ سَالَنَي فلَمَ اوثِهُـ * وَ منِ حَقّیِ ذي 
عَيبِ  مِن  وَ   * رهُـ  اُـوَفّیِ فلَمَ  ِ مُـؤمِنٍ  ل لزَمَِني   ٍ حَقّی
اِثمٍ  کُـلّیِ  منِ  وَ   * هُـ  اسَتُـ فلَمَ  لي  ظَهَرَ  مُـؤمِنٍ 

دعا.در.عذرخواهى.از.حق

.

.دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.در.پوزش.از.مظلمه.ی.

.مردمان.و.کوتاهی.از.حقوق.آنان.

و.درخواست.آزادی.از.آتش

از.تو.پوزش.مى.خواهم.درباره.ستم.ديده.اى.كه.در.حضور.من. )1(.خدايا!.

به.او.ستم.شد،.و.من.ياريش.ندادم،.و.از.احسانى.كه.نسبت.به.من.شده،.و.

سپاسش.را.به..جا.نياوردم،.و.از.بد.كننده.اى.كه.از.من.پوزش.خواسته.و.من.

پوزش.او.را.نپذيرفتم،.و.از.نيازمندى.كه.از.من.درخواست.كرده.و.من.او.را.به.

خود.ترجيح..ندادم،.و.از.حق.مؤمن.صاحب.حقّى.كه.بر.عهده.ام.بوده.و.آن.را.

نپرداخته.ام،.و.از.عيب.مؤمنى.كه.براى.من.آشكار.شده.و.آن.را.نپوشانده.ام،.
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ِ باب 38 ــ دُـعاؤُـه}فِي الِاعتذِار

هُـ. عَضََ لي فلَمَ اهَجُـ
هي ــ  مِنـهُـنَّ وَ مِن   (2) اعَتَذِرُـ  اِليَكَ ــ ي اِلّْ
ِ ما  ل واعِظًا  یكَونُـ  ندَامَةٍ  عتِذارَ  اِْ  * نظَائِهِِنَّ
عَّْ   ِ فصََـلّی  (3) ؛  اشَباهِهِـنَّ  مِن  یدََيَّ  َ يَن  ب
دٍ وَ آلهِِِ * وَ اجعَل ندَامَتي عَّْ ما وَقعَتُـ  مُـحَمَّ
تِ * وَ عَمي عَّْ تَكِ ما یعَرِضُـ لي  فيهِ مِنَ الزَّلاّی
بَِّ  كََ ؛ ي مُـ اتِ * تَبةًَ تجِبُـ لي مَبََّ ِ يئّی مِنَ السَّ

ابيَن . َّوّی الت

دعا.در.عذرخواهى.از.حق.

و.از.هر.گناهى.كه..برايم.پيش.آمده.و.از.آن.دورى.نكردم.

آكنده. با.دلى. اينهاست،. مانند. آنچه. از. و. اينها. از.همه. اى.خداى.من!. .)2(.

پيش. برابر. در. مرا. كه. پوزشى. مى.خواهم؛. پوزش. پشيمنى. .از.

بر. پس. .)3( .آمدهايى.نظير.آنها.باز.دارد...

كه.. لغزش.هايى. از. را. پشيمنيم. و. فرست،. درود. آلش. و. .محمد.

مى.آيد،. پيش. برايم. كه. گناهانى. ترك. بر. را. عزمم. و. شدم،. .گرفتارشان.

دوستدار. اى. گردد،. تو. عشق. موجب. برايم. كه. توبه.اى. ده؛. قرار. .توبه.

توبه.كنندگان!
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باب 39 ــ دُـعاؤُـه}في طَلَِ العفَوِ

   39   
وَ كانَ مِن دُـعائهِِِ  في طَلَِ العفَوِ وَ الرَّحةَِ 

اكسِر  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُـ عَّْ  صَلّیِ   َّ ُـ اَْللّْهم  (1)

 ِ
ّی شَهوَتي عَن کُـلّیِ مَحمٍَ * وَ ازوِ حِرصي عَن كُـ

 

مَأثٍَ * وَامنعَني عَن اذَيّْ کُـلّیِ مُـؤمِنٍ وَ مُـؤمِنةٍَ * 

 

وَ مُـسلِمٍ وَ مُـسلِمَةٍ . 
ا عَبدٍ نالَ مِنيّی ما حَظَرتَ عَليَهِ *  َّ  وَ ايَمُّ ُـ  (2) اَْللّْهم

وَ انتهََكَ مِنيّی ما حَجَتَ )حَجَتَ( عَليَهِ *فمََضيّْ 
اً * اوَ حَصَلَ لي قبِلََ} حَيًّا *فاَغفِرلهَ}  لامَتي مَيتّیِ بظُِـ

 

ا ادَبرََ بهِِِ عَنيّی *  ما الََمَّ بهِِِ مِنيّی * وَ اعفُـ لهَ} عَ مّی

 

دعا.در.طلب.عفو

.

دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.در.طلب.عفو.و.رحمت

را. شهوتم. بناى. و. فرست،. درود. آلش. و. محمد. بر. خدايا!. .)1(.

هر. از. را. شديدم. ميل. و. شكن،. هم.. در. حرامى. هر. .از.

مؤمنه،. زن. و. مؤمن. مرد. هر. آزردن. از. مرا. و. دار،. دور. .معصيتى.

و.هر.مرد.مسلمن.و.زن.مسـلمه.باز.دار.

را. كار. آن. كه. شده. كارى. مرتكب. من. به. نسبت. بنده.اى. هر. خدايا!. .)2(.

بر.او.حرام..كردى،.يا.پرده.حرمت.مرا.كه.دريدنش.را.بر.او.ممنوع.كردى.دريده،.

پس.زير.بار.ستمى.كه.بر.من.داشته.مرده،.يا.در.حالى.كه.هنوز.زنده.است،.حقّى.از.

من.برعهده..او.ثابت.است؛.پس.او.را.نسبت.به.ستمى.كه.بر.من.روا.داشته.بيامرز،.
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باب 39 ــ دُـعاؤُـه}في طَلَِ العفَوِ

عََّا  تكَشِفهُـ  لا  وَ   * فِيَّ  ارتكَبََ  مَا  عَّْ  تقَِفهُـ  وَلا 
اکتسََبَ بي ؛ (3) وَ اجعلَ ما سَمَحتُـ بهِِِ مِنَ 
دَقةَِ عَليَِهم*  َ بََّعتُـ بهِِِ مِنَ الصَّ م * وَ ت العفَوِ عَنـهُـ
صِلاتِ  اعَّْ  وَ   * قيَن  ِ ال مُـتصََدّی قاتِ  صََ ازَكيّْ 
م  ِب يَن * (4) وَ عَوّیِضني منِ عَفوي عَنـهُـ تقََرّی ال مُـ
ّْ يسَعَدَ  عَفوَكَ * وَ منِ دُـعائي لَهُـم رَحتَكََ * حَّی

ِ مَنّیكَِ.  ٌّ مِنّیا ب ُّ واحِدٍ مِنّیا بفَِضلِكَ* وَ يَجُـوَ كُـ كُـ
ُّ ما عَبدٍ مِن عَبيدِكَ ادَرَکَه}  َّ وَ ایَ ُـ (5) اَْللّْهم

اوَ   * اذَیً  ناحِيتَي  مِن  ه}  مَسَّ اوَ   * دَرَكٌ  مِنيّی 
اوَ   * هِِ  ِ بَِقّی ُّه}  ففَتُـ  * لمٌــ  ظُـ بسَِبَ بی  اوَ  بي  لحَِقَه} 

دعا.در.طلب.عفو

و.در.رابطه..با.حقى.كه.از.من.پايمال.كرده.عفو.فرما،.و.درباره.آنچه.با.من.كرده.

مؤاخذه.مكن،.و.به.خاطر.گناهانى.كه.با.ستم.بر.من.مرتكب.شده.رسوايش.نساز،.

)3(و.اين.عفو.و.گذشتم.را.از.آنان.و.چشم.پوشى.و.كار.نيكى.كه.بدون.چشم.داشت.

نسبت.به.آنان..انجام.دادم،.از.پرفايده.ترين.صدقات.صدقه.دهندگان.و.بالاترين.

عطاهاى.مقرّبين..پيشگاهت.قرار.ده،.)4(.و.در.برابر.عفو.من.از.آنان.عفوت،.و.در.

مقابل.دعايم.براى..آنان.رحمتت.را.عوض.قرار.ده،.تا.هر.يك.از.ما.به.سبب.فزون.

بخشيت.سعادتمند.شويم،.و.هر.كداممن.محض.احسانت.رستگار.گرديم.

)5(.خدايا!.هر.يك.از.بندگانت.كه.از.جانب.من.صدمه.اى.به.او.متوجّه.شده،.يا.از.سوى.من.آزارى.

.به.او.رسيده،.يا.از.من.يا.به.سبب.من.ستمى.بر.او.شده،.و.از.پى..آن.ستم.به.گونه.اى.حقش.را.پايمال.

.كرده.ام،.كه.باز.گرداندن.آن.حق.برايش.ممكن..نيست،.يا.با.حقى.كه.بر.عهده.من.دارد،.چنان.از.او.پيش.
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باب 39 ــ دُـعاؤُـه}في طَلَِ العفَوِ

دٍ  َمَّ مُـ عَّْ   ِ فصََـلّی  (6) ؛  ِ مَظلمََتهِِِ  ب ه}  سَبقَتُـ
وَ آلهِِِ * وَ ارَضِهِِ عَنيّی مِن وُـجدِكَ * وَ اوَفهِِِ حَقَّه} 
 * حُـكمُـكَ  لهَ}  يجِبُـ  ما  قنِي  ثُـمَّ  عِندِكَ*  مِن 

 

َّتي  ُـكَ * فاَنَِّ قوُـ ا يَكُـمُـ بهِِِ عَدل ّیِصني مِمّی وَخَل
تنَـهَضُـ  لا  طاقتَي  اِنَّ  وَ   * بِقَِمَتكَِ  تسَتقَِلُّ  لا 
 * لِكني  تُـ بِالحَقّیِ  تُـكافنِي  اِن  َّكَ  فاَنِ  * خطِكَ  بسُِـ

 

بقِنِي . دني بِحَتَكَِ ت وَ اِلاّی تغََمَّ
ما  ــ  هي  اِلّْ ي  ــ  ُـكَ  اسَتوَهِ ب اِنيّی   َّ ُـ اَْللّْهم  (7) 

ُـكَ ما لا يَهَظُـكَ  ُـه} * وَ اسَتحَمِل كَ بذَل لا يَقُـصُـ
َّ تي  هي ــ نفَسِيَ ال ُـكَ ــ ي اِلّْ }؛ (8) اسَتوَهِ ب حَ ملُـ

دعا.در.طلب.عفو
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فرمانت.مستحق.آن.شده.ام.نگاه.دار،.و.از.كيفرى.كه..عدالتت.به.آن.حكم.مى.كند.

نجاتم.ده؛.زيرا.نيروى.من.تاب.عذاب.تو.را.ندارد،.و.براى.طاقت.من.امكان.تحمّل.

خشم.تو.نيست..به.درستى.كه.اگر.مرا.بر.پايه.حق..مكافات.كنى.هلاكم.مى.كنى،.و.

اگر.به.رحمتت.نپوشانى،.به.مهلكه.ام.مى.اندازى.

)7(.اى.خداى.من!.از.تو.بخشيدن.چيزى.را.مى.خواهم.كه.بخشيدن.آن،.چيزى.از.

تو.نمى.كاهد،.و.بارى.را.از.دوشم.مى.خواهم.بردارى،.كه.برداشتن.آن.بر.تو.دشوار.

.و.گران.نيست.)8(.اى.خداى.من!.از.تو.مى.خواهم.كه.وجودم.را.به.من.ببخشى؛.
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َ متَعَِ بِا مِن سوءٍ * اوَ لتِطََرَّقَ بِا اِليّْ  ُـقها لتِ لمَ تَل
نفَعٍ * وَلّْكِن انَشَأتَا اِثاتً لقُِـدرَتكَِ عَّْ مِثلِا * 

 

وَ احتجِاجًا بِا عَّْ شَكِها. 
 *  { حَلُـ بَظََني  قدَ  ما  ُـنوبي  ذ منِ  ُـكَ  وَاسَتحَمِل

 

 (9) }؛  ثقِلُـ فدََحَني  قدَ  ما  عَّْ  بكَِ  وَاسَتعَينُـ 

 

عَّْ  لنِفَسي  وَهَ   * آلهِِِ وَ  دٍ  مُـحَمَّ عَّْ  فصََلّیِ 

 

ل رَحتَكََ بِاحتِمالِ  لمِها نفَسي * وَ وَکّیِ ظُـ
ُـكَ  رَحتَ لحَِقَت  قَد  فكََمــ   * اِصی 
عَفوُـكَ  شَـمِلَ  قَد  وَکَمــ   * بِال مُـس ـيئ يَن 

 

دٍ وَ آلهِِِ *  ِ عَّْ مُـحَمَّ ِ ميَن ؛ (10) فصََـلّی ال الظّی
 

دعا.در.طلب.عفو

.وجودى.كه.آن.را.خلق.نكردى،.تا.به.وسيله.آن.خودت.را.از.شّرى.باز.دارى،.يا.به.سبب.آن.

.به..سودى.راه.يابى؛.بلكه.آن.را.آفريدى.تا.قدرتت.را.بر.آفرينش.نظير.آن.به.اثبات..رسانى،.

.و.برهان.و.حجتى.بر.ايجاد.شكل.آن.در.آخرت.قرار.دهى،..و.از.تو.درخواست.مى.كنم.

تو. از. و. بردارى.. دوشم. از. ساخته. بار. گران. مرا. آن. حمل. كه. گناهانى. بار.

مى.طلبم.)9(. يارى. درآورده،. زانو. به. مرا. سنگينى.اش. آنچه. به. .نسبت.

خاطر. به. را. وجودم. و. فرست. درود. آلش. و. محمّد. بر. .پس.

سنگين. بار. برداشتن. به. را. رحمتت. و. ببخش،. من.. بر. خود. بر. .ستم.

به. رحمتت. بسيار. چه. بگمر.. من. بر. دوشم. از. .گناه.

شامل. عفوت. و. گذشت. فراوان. چه. و. رسيده،. .بدكاران.

فرست،. درود. آلش. و. محمّد. بر. پس. .)10( شده.. .ستمكاران.
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وَ اجعَلني اُـسوَةَ منَ قدَ انَضَتهَ} بِتجَاوُـزكَِ عَن 
مِن  بِتوَفيقِكَ  َّصتهَ}  وَخَل  * الخاطِئيَن  مَصارِعِ 
وَرَطاتِ ال مُـجمِيَن * فاَصَبحََ طَليقَ عَفوِكَ منِ 

 

نعِكَ مِن وَثاقِ عَدلكَِ ؛  خطِكَ * وَ عَتيقَ صُـ اِسارِ سُـ

 

تفَعَلُـ  ــ  هي  اِلّْ ي  ــ  ّْلكَِ  ذ تفَعلَ  اِن  َّكَ  اِن  (11)

ئُـ  ُـ بَّیِ ِ مَن لا يَحَُـ استحِقاقَ عُـقوبَتكَِ * وَ لا ی ب
ّْلكَِ  نفَسَه} مِنِ استيجابِ نقَِمَتكَِ  ؛ (12) تفَعَلُـ ذ
ُـ مِن طَمَعِهِِ  ُـه} مِنكَ اکَ ثَ ِ مَن خَوف هي * ب ي اِلّْ
رَجائهِِِ  مِن  اوَكدَُـ  اةِ  النَّ مِنَ  ه}  یأَسُـ ِ مَن  ب وَ   * فيكَ 
اوَ   * ُـنوطًا  ق ه}  یأَسُـ یكَونَ  انَ  لا   * لِخلَاصِ 

دعا.در.طلب.عفو

.و.مرا.سرمشق.كسانى.قرار.ده،.كه.آنان.را.به.گذشتت.از.افتادن.در.افتادن.گاه.هاى.

از. توفيقت.. به. و. داشتى،. نگاه. سرپا. .خطاكاران.

از. عفوت. سايه. در. پس. كردى،. رها. مجرمان. .ورطه.هاى.

.اسارت.خشمت.رها.شد،.و.به.دست.احسانت.از.بند.عدالتت.به.آزادى.رسيد.

كنى،. رفتار. گونه. اين. اگر. من!. خداى. اى. .)11(.

.درباره.كسى.رفتار.كرده.اى.كه..استحقاق.عقوبتت.را.انكار.نمى.كند.و.خود.را.از.

.سزاوار.بودن.نسبت.به.خشمت..تبرئه.نمى.نمايد..)12(.اى.خداى.من!.اين.رفتار.را.

است،. بيشتر. تو. به. اميدش. از. تو،. از. ترسش. كه. مى.كنى. كسى. .با.

است،. پابرجاتر. رهايى. به. اميدش. از. نجات،. از. نوميديش. .و.

نه.اين.كه..نوميديش.از.باب.يأس.از.رحمت.تو.يا.اميدش.بر.اساس.مغرور.بودن.
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ِ حَسَناتهِِِ بيََن  انَ یكَونَ طَمَعُـهُـ اغتِاراً * بلَ لقِِ لَّ
جَجِهِِ فی جَيعِ تَعِاتهِِِ ؛  اتهِِِ * وَ ضَعفِ حُـ ِ سَيئّی

 

یغَتَرَّ  لا  انَ  فاَهَلٌ  ــ  هي  اِلّْ ي  ــ  انََ  ا  فاَمَّی  (13)

ُـجمِونَ *  یقونَ * وَ لا يَاسََ مِنكَ الم دّی بكَِ الصّیِ
ي لا یَ منعَُـ احََدًا  َّكَ الرَّبُّ العظَيـمُـ *اَْلَّ لِانَ
 (14) ؛  حَقَّه}  احََدٍ  مِن  يسَتقَصي  لا  وَ   * فضَلَ} 
سَت  تقََدَّ وَ   * ال مَذکور يَن  عَنِ  كَ  ذِكرُـ تعَاليّْ 
ُـكَ في  اسَماؤُـ كَ عَنِــ ال مَنسوبيَن * وَ فشََت نعِمَت
ّْلكَِ ؛ ي رَبَّ  جَيعِ المخَلوقيَن ؛ فلَكََ الحَمدُـ عَّْ ذ

َ ميَن . العال

دعا.در.طلب.عفو

.به.كرم.تو.باشد؛.بلكه.از.اين.جهت.است.كه.خوبى.هايش.نسبت.به.گناهانش.

اندك،.و.دلايلش.در.مورد.وظايفى.كه.برعهده.اش.بوده،.سست.و.بى.پايه.است.

مغرور. تو. به. صدّيقان. كه. شايسته.اى. من!. خداى. اى. .)13(.

نگردند؛. مأيوس. تو. از. گنهكاران. و. .نشوند،.

نمى.كنى،. منع.. احدى. از. را. احسانت. كه. هستى. بزرگى. پروردگار. تو. .زيرا.

.)14( . .و.در.گرفتن.حق.خود.به.كسى.سخت.گيرى.روا.نمى.دارى،..

.يادت.از.ياد.شدگان.برتر.است،.و.نام.هايت.از.نسبت.نقص.منزهّ.و.پاك.است،.

را. . تو. است.. پخش. و. پراكنده. آفريده.ها. تمام. . ميان.. در. نعمتت. .و.

پروردگار. اى. سپاس،. شد. بيان. اوصافت. از. آنچــه. تمام. .بر.

جهانيان!
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   40   
ُـعَِ اِليَهِ مَيّیِتٌ*  وَ كانَ مِن دُـعائهِِِ  اِذا ن

 

اوَ ذکََرَ الموَتَ 

دٍ وَ آلهِِِ * وَ اكفِنا طولَ  َمَّ َّ صَلّیِ عَّْ مُـ ُـ (1) اَْللّْهم

 ّْ حَّی  * العَمَلِ  بصِِدقِ  عَنّیا  هُـ  ِ قصَّی وَ   * الامَلَِ 

 

ِلَ استتِ مامَ ساعَةٍ بعَدَ ساعَةٍ * وَ لَا استيـفاءَ  ُـؤَمّی لا ن

 

ُـحوقَ  يَمٍ بعَدَ يَمٍ * وَ لَا اتّیصِالَ نفََسٍ بِفََسٍ * وَ لا ل

 

رورهِِِ * وَ آمِنّیا  ّیِمنــا مِن غُـ قدََمٍ بقَِدَمٍ ؛ (2) وَ سَل
ایَديا  َ يَن  ب ال مَوتَ  انصِبِ  وَ   * ورهِِِ  شُـ مِن 
ًّا * (3) وَ اجعلَ  لهَ} غِب نصَباً* وَلا تَعَل ذِكرَنا 

دعا.به.وقت.ياد.مرگ

.

.دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.به.وقتی.که.خبر.مرگ.کسی.به.او.می.رسید

یا.از.مرگ.یاد.می.کرد

)1(.خدايا!.بر.محمد.و.آلش.درود.فرست،.و.ما.را.از.آرزوى.دور.و.دراز.بى.نياز.

فرما. كوتاه. ما. دامن.حيات. از. راستين. با.عمل. دراز. آرزوهاى. و.دست. كن،.

تا.به..پايان.بردن.ساعتى.را.از.پى.ساعتى،.و.دريافتن.روزى.را.كه.به.دنبال.

روزى،.و.پيوستن.نفسى.را.به.نفسى،.و.رسيدن.گامى.را.به.گامى.آرزو.نكنيم،.

)2(.و.از.فريب..آرزوها.ما.را.سالم.دار،.و.از.بدى.هايش.امان.ده،.و.مرگ.را.

در.برابر.ديدگان.ما.قرار.داده؛.قرار.دادنى.دائم.و.هميشگى،.و.يادش.را.به.

ورزيم.)3(. آن.غفلت. از. روزى. و. كنيم،. يادش. روزى. كه.. مده. قرار. گونه.اى.
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لَ منِ صالِحِ الاعَ مـالِ * عَمَلًا نسَتبَطِئُـ مَعَهُـ 
َّحاقِ  ال مَصيرَ   اِليَكَ * وَ نحَصُِـ لهَ} عَّْ وَشكِ ال
ي نأَنسَُـ  ّْ یكَونَ ال مَوتُـ مَأنسََناَ  الَّ بكَِ * حَّی
حامَّتَاَ  وَ   * اِليَـهِ  نشَتاقُـ  ي  الَّ مَألفََناَ  وَ   * بهِِِ 
نُـوَّ مِنها ؛ (4) فاَذِا اوَرَدتهَ} عَليَنا*  بُّ الدُّ ِ َّ تي نُـ ال

 

بهِِِ  آنسِنا  وَ   * زائِرًا  بهِِِ  فاَسَعِدنا  بِا*  انََلتَه}  وَ 
يرَتهِِِ *  ُـخِزنا بِِ ُـشقِنا بضِِيافتَهِِِ * وَلا ت قادِمًا * وَ لا ت
وَ اجعَلُـ بابًا مِن ابَوابِ مَغفِرَتكَِ * وَ مِفتاحًا مِن 

مَفاتحِ رَحتَكَِ . 
طائعِيَن   * ّیيَن  ضال غَيرَ  مُـهتدَيَن  (5)امَِتا 

دعا.به.وقت.ياد.مرگ

و.از.اعمل.شايسته.عملى.برايمان.قرار.ده،.كه.آمدن.به.سوى.تو.را.همراه.

با.آن..آرام.و.آهسته.شمريم،.و.براى.زود.رسيدن.به.لقاى.تو.حرص.ورزيم؛.

به.طورى..كه.مرگ.براى.ما.محلّ.انسى.باشد.كه.به.آن.انس.گيريم،.و.مركز.

نزديكى. كه. باشد. نزديكى. و.خويشاوند. ورزيم،. آن.شوق. به.. كه. باشد. .الفتى.

به.او.را.دوست.داشته..باشيم..)4(.پس.هنگامى.كه.مرگ.را.بر.ما.وارد.كنى.و.

نازل.فرمايى،.ما.را.از.ديدار.چنين.ديدار.كننده.اى.خوشبخت.فرما،.و.زمانى.كه.بر.

ما.وارد.شد،.ما.را.با.او.مأنوس.ساز.و.ما.را.به.مهمنيش.به.رنج.و.زحمت.مينداز،.

و.به.زيارتش.خوار.و.سرافكنده.مكن،.و.آن.را.درى.از.درهاى.آمرزشت،.و.كليدى.

از.كليدهاى.رحمتت..قرار.ده.

.)5(.ما.را.در.زمره.هدايت.يافتگان.بميران؛.نه.گمراهان،.و.در.سلك.مطيعانى..
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عاصيَن  غَيـرَ  تئِ يَن  مُـستكَرِه يَن*  غَيـرَ 

 

 * يَن؛ ي ضامِنَــ جَزاءِ ال مُـحسِن يَن  وَ لا مُـصِّی

 

وَ مُـستصَلـِحَ عَلَِ ال مُـفسِديَن .

دعا.به.وقت.ياد.مرگ

.كه.از.مرگ.اكراه.ندارند،.و.در.جمع.توبه.كنندگان.از.دنيا.ببر.نه.گناهكاران.

نيكوكاران،. پاداش. ضامن. اى. گناه،. به. ورزان. اصرار. .و.

و.اصلاح.كننده.كردار.بدكاران!
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   41   
تِ وَ الوِقایةَِ  وَ كانَ مِن دُـعائهِِِ  في طَلَِ السَّ

دٍ وَ آلهِِِ * وَ افَرِشني  َمَّ ِ عَّْ مُـ َّ  صَـلّی ُـ (1) اَْللّْهم

مِهادَ كرَامَتكَِ * وَ اوَردِنی مَشـارِعَ رَح مَتكَِ * 
مني  َّتكَِ ؛ (2) وَ لا تسَُـ بوحَةَ جَن وَ احَلِل ني بُـ
ِ عَنكَ * وَ لا تَـحمِن بِالخيَبَةِ مِنكَ *   دّی بِالرَّ

 

ِ مَا  اقشِني ب ِ مَا اجتَحَتُـ * وَ لا تُـ ني ب ُـقاصَّ وَلا ت

 

ُـ بِز مَك تومي * وَ لا تكَشِف  اکتسََبتُـ * وَ لا ت
مَستوري * وَ لا تَمِل عَّْ ميانِ الِانصافِ 
ُـعلِن عَّْ عُـيونِ ال مَلَاِ خَبَي ؛(3)  عَلَ * وَ لا ت

دعا.در.درخواست.پرده.پوشى

.

دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.در.طلب.پرده.پوشى.بر.گناه.و.محفوظ.ماندن.از.حوادث

بستر. و. فرست،. درود. آلش. و. محمد. بر. خدايا!. .)1(.

و. درآور،. رحمتت. آبشخورهاى. به.. و. بگستران،. برايم. را. كرامتت.

درگاهت. از. شدن. مردود. داغ. و. .)2( ده،. جايم. بهشتت. وسط. در.

مكن،.. محرومم. درگاهت. از. نوميدى. به. و. مگذار،. پيشانيم. بر. .را.

و.به..گناهانى.كه.مرتكب.شدم،.مرا.به.عرصه.تقاصّ.و.عقوبت.مينداز،.و.به.

خاطر.اعمل.زشتى.كه.انجام.داده.ام،.حسابم.را.مورد.دقت.قرار.مده،.و.رازم.

.را.آشكار.مكن،.و.سرمّ.را.فاش.مساز،.و.عملم.را.در.ترازوى.عدالت.مگذار،.

.)3( مكن.. برملا. پيشوايان. و. بزرگان. چشم. برابر. در. را. پنهانم.. امور. .و.
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َّ عاراً * وَ اطوِ  مــ ما یكَونُـ نشَُـه} عََ اخَفِ عَنـهُـ
ُـلحِقُـني عِندَكَ شَناراً * شَّیِف دَرجََتي  ُـم ما ی عَنه
 بِضِوانكَِ * (4) وَ اکَمِل كرَامَتي بغُِـفرانكَِ * 
هني في  وَ انظِمني في اصَحابِ اليَ ميِن * وَ وَجّیِ
 * الفائِيَن  فَوجِ  في  *وَاجعَلني  الآمِنيَن  مَسالكِِ 

 

الحِيَن . ُـر بي مَالسَِ الصّی وَاع
 آميَن رَبَّ العالَميَن .

دعا.در.درخواست.پرده.پوشى

آنچه. و. دار،. پنهان. آنان. از. است،. من. ننگ. مايه. آشكار.شدنش. كه. آنچه. و.

مرتبه.ام. بپوشان،. آنها. ديدگان. از. كند،. رسوا. و. بدنام. حضورت. در. .مرا.
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ايمن. راه.هاى. جانب. به. و. درآور،. يمين. اصحاب. زمره. در. مرا. .و.

ده،. قرار. . رستگاران. گروه. در. و. كن،. هدايتم. .يافتگان.

و.انجمن.شايستگان.را.به.وجود.من.آباد.كن،.

اى.پروردگار.جهانيان!.دعايم.را.مستجاب.فرما.
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   42   
وَ كانَ مِن دُـعائهِِِ  عِندَ خَتمِ القُـرآنِ 

ي  َ ني عَّْ خَت مِــ كتِابكَِ الَّ َّكَ اعََنت َّ اِن ُـ  (1)اَْللّْهم

ِ كتِابٍ 
ّی مُـهَي مِناً عَّْ كُـ جَعلَتهَ}  وَ   * نوراً  انََلتهَ} 

 * قصََصتهَ}  حَديٍث   ِ
ّی كُـ عَّْ  لتهَ}  وَفضََّ  * انََلتهَ} 

ُـرقانًا فرََقتَ بهِِِ بيََن حَلكَِ وَ حَرامِكَ *   (2) وَ ف

ُـرآنًـا اعََبَ بهِِِ عَن شَائعِِ احَكامِكَ * وَ كتِابًا  وَ ق

 

عَّْ  انََلتهَ}  وَحياً  وَ   * تفَصيلًا  لعِِبادِكَ  لتهَ}  فصََّ
َ نزیلًا*  ت ـ  آلهِِِ  وَ  عَليَهِ  ُـكَ  صَلَوات ـ  دٍ  َمَّ مُـ نبَِيّیِكَ 
لالةَِ  الضَّ لمَِ  ظُـ مِن  نَتدَي  نوراً  جَعلَتهَ}  وَ   (3)

دعا.به.وقت.ختم.قرآن

.
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.و.جدا.كننده.اش.ساختى،.كه.به.وسيله.آن.بين.حلال.و.حرامت.جدايى.انداختى،.و.آيات.

به.هم.پيوسته.اى.است،.كه.از.بركت.آن،.راه.هاى.احكامت.را.آشكار.كرده.اى،.و.كتابى.

است.كه.هر.چيزى.را.براى.بندگانت.در.آن.بيان.كرده.اى؛.بيانى..جامع.و.رسا،.و.وحى.
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ِ مَن انَصَتَ بفَِهمِ  ّیبِـاعِهِِ * وَ شِفاءً ل وَ الجَهالةَِ بِات
َّصدیقِ اِلَي اسِتاعِهِِ * وَ ميانَ قسِطٍ لا يَيفُـ  الت

 

عَنِ  ُـ  یطَفَا لا  ي  ً هُـ نورَ  وَ   * ُـه}  لسِان الحَقّیِ  عَنِ 
ُـه} * وَ عَلمََ نَاةٍ لا یضَِلُّ منَ اَمَّ  هان اهِيَن بُـ الشّی
َّقَ  َّتهِِِ * وَ لا تَالُـ ایَدِي الَهلكَاتِ منَ تعَلَ ن قصَدَ سُـ
َّ فاَذِ افَدَتَاَ ال مَعونةََ  ُـ بعُِـروَةِ عِصمَتهِِ. (4) اَْللّْهم
ُـسـِن  عَّْ تلِاوَتهِِِ * وَ سََّلَ جَواسَِ الَسِنتَِا بِ
 * ن يَعاهُـ حَقَّ رعِايَهِِِ  * فاَجعلَنا مِمَّ عِبارَتـهِِِ 

 

 * آيتهِِِ  ِ مُـحكَِ  ل َّسليـمِ  الت بِاعتقِادِ  لكََ  یدَينُـ  وَ 

 

ّینِاتهِِ.  ِ مُـتشَابِِهِِ وَموضَاتِ بيَ وَیفَزَعُـ اِلَي الِاقرارِ ب
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و.هر.كس.به.دستگيره.عصمتش.در.آويزد،.دست.هاى.هلاك.كننده.به.او.نرسد.)4(.
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ـ صَ لَّ  دٍ ـ َمَّ َّكَ انََلتهَ}عَّْ نبَِيّیِكَ مُـ َّ  اِن ُـ (5) اَْللّْهم

مَلًا * وَ الََهمتهَ} عِلمَ عَائِِهِِ  ـ   مُـ  ـ الُـ عَليَهِ  وَ آلهِِِ

 

لتَا  ا* وَ فضََّ ً مُـكَمَّ لًا* وَ وَرَّثتنَا عِلمَه} مُـفَسرَّ
َّ يتنَا عَليَـهِ لتَِفعَنَا  عَّْ منَ جَهِلَ عِلمَه} * وَ قَو
َّ  فكَمَاجَعَلَ  ُـ ُـطِق حَلَُـ . (6) اَْللّْهم فَوقَ منَ لمَ ی
شََفهَ}  بِحَتَكَِ  عَرَّفتَا  وَ   * لهَ}حَمَلًَ  ُـلوبَا  ق

 

 * بهِِِ  دِ{الخطَيبِ  مُـحَمَّ عَّْ   ِ فصََـلّی وَفضَلَ}؛ 
ن یعَتَفُِـ  وَعَّْ آلهِِ الخُـزّیانِ لهَ} * وَاجعلَنــا مِمَّ
في  كُّ  الشَّ ُـعارضَِناَ  ی لا   ّْ حَّی  * عِندِكَ  مِن  بِانََّه} 
ُـ عَن قصَدِ طَر یقهِِ. تصَدیقهِِِ * وَ لا يَتلَِجَناَ الزَّيغ

دعا.به.وقت.ختم.قرآن
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وَاجعلَنا   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُـ عَّْ   ِ صَـلّی   َّ ُـ اَْللّْهم  (7)

اِليّْ  ال مُـتشَابِاتِ  مِنَ  یأَوي  بَِبلِِِ*  یعَتصَِمُـ  ن  مِمَّ

 

حِرزِ مَعقِلِِِ * وَ يسَكُـنُـ في ظِـلّیِ جَناحِهِِ * وَ يَتدَي 

 

ُّ جِ اسِفارهِِِ * وَ  يسَتصَبِ حُـ  بضَِوءِ صَباحِهِِ * وَ یقَدَي بتِبَلَ

َ مِسُـ الهُـديّْ في غَيرِ هِ. ِ مِصباحِهِِ * وَ لا یلَت ب
دًا عَلمًَا  َمَّ َّ  وَ کَما نصََبتَ بهِِِ مُـ ُـ (8) اَْللّْهم

ِضا اِليَكَ ؛  ُـلَ الرّی ب ِ لَّلالةَِ عَليَكَ * وَ انَجَتَ بآِلهِِِ سُـ ل

 

دٍ وَ آلهِِِ * وَاجعَلِ القُـرآنَ وَسيلًَ  َمَّ فصََلّیِ عَّْ مُـ
َّمًا نعَرُـجُـ  ل لنَا اِليّْ اشََفِ مَنازلِِ الكَرامَةِ * وَ سُـ
اةَ في  ُـجيّْ بهِِ النَّ لامَةِ * وَ سَببَاً ن فيهِ اِليّْ مَلَّیِ السَّ

دعا.به.وقت.ختم.قرآن
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مُـ بِا عَّْ نعَيـمِ  عَصَةِ القِامَةِ * وَ ذرَ یعَةً نقَدُـ
دارِ ال مُـقامَةِ. 

وَاحطُـط   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُـ عَّْ  صَلّیِ    َّ ُـ اَْللّْهم  (9)

حُـسـَن  لَ  هَ  وَ   * الاوَزارِ  ثقِلَ  عَنّیا  بِالقُـرآنِ 
يَن قاموا لكََ  شَائلِِ الابَارِ * وَاقفُـ بِا آثارَ الَّ
ُـطَهّیِ رَنا  ّْ ت ارِ * حَّی َّيـلِ وَ اطَرافَ النهَّ بهِِِ * آناءَ ال
آثارَ  بِا  وَ  تقَ فُـ وَ   * بِتطَهيرهِِِ  دَنسٍَ   ِ کُــلّی مِن 
ُـلِهِمُـ الامََلُـ عَنِ  يَن استضَاؤوا بِورهِِِ * وَ لمَ ی الَّ

ورِ هِ.  ُـدَعِ غُـ م بِ العَمَلِ  * فيَقَطَعهَُـ
دٍ وَ آلهِِِ * وَاجعَلِ القُـرآنَ  َمَّ َّ صَلّیِ عَّْ مُـ ُـ  (10) اَْللّْهم
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يطانِ  الي مونسًِا * وَ مِن نََغاتِ الشَّ لمَِ اللَّ لنَا في ظُـ
وَ خطََراتِ الوَساوِسِ حارسًِا* وَ لِاقَدامِنا عَن 

 

نقَلِا الَِي ال مَعاصي حابسًِا * وَ لِالَسِنتَِا عَنِ الخوَضِ 

 

فِي الباطِلِ* منِ غَيرِ ما آفةٍَ مُـخرسًِا * وَ لجَِوارحِِنا 
ُـ  عَنِ اقتِافِ الآثامِ زاجِرًا * وَ ل ِما طَوَتِ الغفَلَ
ّْ تصِلَ اِليّْ  عَنّیا مِن تصََفُّ حِ ا لِاعتِارِ ناشِاً * حَّی

 

َّ تي ضَعُـفَتِ  ل ُـلوبِا فهَمَ عَائِهِِِ * وَ زوَاجِرَ امَثالهِِ * اَْ ق

 

الجِبالُـ الرَّواس عَّْ صَلابتَِها عَنِ احتِالهِِ. 
ادَِم  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  مُـحَمَّ عَّْ   ِ صَـلّی   َّ ُـ اَْللّْهم  (11)

بِالقُـرآنِ صَلاحَ ظاهِرِنا * وَاحجُـب بهِِِ خطََراتِ 
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الوَساوِسِ عَن صِحَّةِ ضَمائِنِا * وَاغسِل بهِِِ دَرَنَ 
مُـنتشَََ  بهِِِ  وَاجعَ   * اوَزارنِا  عَلائقَِ  وَ  بِا  ُـلو  ق
اُـمورنِا * وَ ارَوِ بهِِِ في مَوقفِِ العَرضِ عَليَكَ  ظَمَاَ 
للََ الامَانِ * يَمَ الفَزَعِ  نا بهِِِ حُـ هَواجِرِنا * وَاكسُـ

ُـشورنَِا. الاکَ بَِ  في ن
دٍ وَ آلهِِِ * وَاجبُـر  ِ عَّْ مُـحَمَّ َّ  صَـلّی ُـ (12) اَْللّْهم

ق اِليَنا بهِِِ  َّتَا مِن عَدَمِ الِاملاقِ * وَ سُـ بِالقُـرآنِ خَل
رَغَدَ العَيشِ* وَ خِصبَ سَعَةِ الارَزاقِ * وَ جَنّیبِنا 
 * الاخَلاقِ  مَدانِيَ  وَ   * ال مَذمومَةَ  ائَِ  الضرَّ بهِِ 
ةِ الكُـفرِ * وَ دَواعِيَ النّیفِاقِ *  وَاعصِمنا بهِِِ مِن هُـوَّ
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ّْ یكَونَ لنَا فِي القِامَةِ اِليّْ رضِوانكَِ وَ جِنانكَِ  حَّی
ي  خطِكَ وَ تعََدّی نا عَن سُـ قائدًِا * وَ لَ فِي الدُّ
دودِكَ ذائدًِا * وَ ل ِما عِندَكَ بِتحَليـلِ حَلهِِِ  حُـ

ا.  وَ تحَيمِ حَرامِهِِ شاهًِ
ن بِالقُـرآنِ  دٍ وَ آلهِِِ * وَ هَوّیِ َمَّ َّ صَلّیِ عَّْ مُـ ُـ  (13) اَْللّْهم

ياقِ * وَ جَهدَ  ِ عِندَ ال مَوتِ عَّْ انَفُـسِنا كرَبَ السّی
ُّفوسُـ  الانَيِن * وَ تَادُـفَ الحَشارِجِ* اِذا بلَغَتَِ الن
ّْ مَلكَُـ ال مَوتِ  اقَِ * وَ قيـلَ منَ راقٍ ؟ وَ تَلَّی التَّ
جُـبِ الغُـيوبِ * وَ رَماها عَن قَوسِ  لقَِضِها * مِن حُـ
مِ وَحشَةِ الفِراقِ * وَ دافَ لَها مِن   ال مَناي * بِاسَُـ
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 * ال مَذاقِ  مَسمومَةَ  کَأسًا   * ال مَوتِ  ُـعافِ  ذ

 

وَ دَنا مِنّیا اِلَي  الآخِرَةِ رَحيلٌ وَانطِلاقٌ * وَ صارَتِ

 

ورُـ   الاعَالُـ قلَائدَِ فِي الاعَناقِ * وَ کـانَِ القُـ
َّلاقِ . هَِ ال مَأويّْ اِليّْ ميقاتِ يَمِ الت

دٍ وَ آلهِِِ * وَ باركِ لَ  َمَّ ِ عَّْ مُـ َّ  صَـلّی ُـ  (14) اَْللّْهم
لولِ دارِ البِلّْ * وَ طولِ ال مُـقامَةِ بيََن اطَباقِ  في حُـ
نا خَيرَ  ورَ بعَدَ فرِاقِ الدُّ الثَّريّْ * وَاجعَلِ القُـ
مَنازلِنِا * وَافسَ ح لنَا بِحَتَكَِ في ضيقِ مَلاحِدِنا * 
ِ موبقِاتِ  وَلا تفَضَحنــا في حاضِِي القِيــامَةِ * ب
آثامِنا * (15) وَارحَم بِالقُـرآنِ في مَوقفِِ العَرضِ 
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عَليَكَ * ذُـلَّ مَقامِنــا * وَ ثبَّیِ بهِِِ عِندَ اضطِرابِ 
مَ * يَمَ ال مَجازِ عََ زَللََ اقَدامِنا * جِسرِ جَهَنـَّ

 

نــا بهِِِ  ّیِ ُـبورنِا * وَ نَ دَفَ ق وَ نَوّیِر بهِِِ قبَلَ البعَثِ سُـ
ِ کَربٍ يَمَ القِامَةِ* وَ شَـدائدِِ اهَوالِ 

ّی مِن كُـ
ّیضِ وُـجوهَنــا يَمَ تسَوَدُّ  امَّةِ* (16) وَ بَ يَمِ الطّی
َّدامَةِ *  لمََةِ * فی يَمِ الحَسَر ةِ وَ الن وُـجوهُـ الظَّ

 

دًّا * وَ لا تَعَلِ  ورِ ال مُـؤمِنيَن وُـ وَاجعَل لنَا في صُـ

 

الحَياةَ عَليَنا نكَدًَا.
دٍ عَبدِكَ وَ رسَولكَِ * كَما  َمَّ َّ  صَلّیِ عَّْ مُـ ُـ  (17) اَْللّْهم

عَ بِامَركَِ * وَ نصََ حَ  لعِبِادِكَ . َّغَ رسِالتَكََ * وَ صََ بلَ
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ُـكَ عَليَهِ وَ عَّْ  ـ صَلَوات ا ـ َّ  اجعَل نبَِينَّ ُـ (18)اَْللّْهم

َّبِيّی يَن مِنكَ مَلِسًا * آلهِِِ ــ يَمَ القِيــامَةِ اقَرَبَ الن

 

ُـم عِندَكَ  وَ امَكَنهَُـ مــ    مِنكَ شَفاعَةً * وَ اجََلَّ

 

م عِندَكَ جاهًا.  قَدراً * وَ اوَجَهَهُـ
دٍ * وَ شَّیِف  َمَّ دٍ وَ آلِ مُـ َمَّ َّ  صَلّیِ عَّْ مُـ ُـ  (19) اَْللّْهم

َّل  ل ميانهَ} * وَ تقََ هانهَ} * وَ ثقَّیِ م بُـ ِ
ُـنيانهَ}* وَ عَظّی ب

ّیضِ وَجهَه} *  ب وَسيلتَهَ} * وَ بَ شَفـاعَتهَ} * وَ قرَّیِ

 

َّتهِِِ *  ن وَ اتَِ مَّ نورَه} * وَارفعَ دَرَجَتهَ} * وَاحَيِنا عَّْ سُـ

 

ُـك بِا  َّتهِِِ * وَ خُـذ بِا مِنهاجَه} * وَاسل َّنا عَّْ مِل وَ تَفَ
نا  سَبيلَ} * وَاجعلَنا مِن اهَلِ طاعَتهِِِ * وَاحشُـ
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في زُـمَرتهِِِ * وَ اوَردِنا حَوضَه} * وَاسقِنا بكِأَسِهِِ ؛ 
دٍ وَ آلهِِِ * صَلاةً  َمَّ َّ   ــ عَّْ مُـ ُـ (20) وَصَلّیِ ــ اللّْهم

ُـه} بِا افَضَلَ ما یأَمُـلُـ منِ خَيركَِ * وَ فضَلِكَ  لَّیِغ تُـ
َّكَ ذو رَحةٍَ واسِعَةٍ وَفضَلٍ كرَيٍم . وَكرَامَتكَِ ؛ اِن

 * َّغَ منِ رسِالاتكَِ  بلَ ِ ما  ب هِِ  َّ  اجزِ ُـ  (21) اَْللّْهم

جاهََ  وَ   * لِعِبادِكَ  نصََ حَ  وَ   * آيتكَِ  مِن  يّْ  ادَّی وَ 
مِن  احََدًا  جَزَيَت  ما  افَضَلَ   * سَبيلكَِ  فی 
بيَن * وَ انَبِيائكَِ ال مُـرسَليَن  مَلائكَِتِكَ ال مُـقَرَّ
لامُـ عَليَهِ وَ عَّْ آلهِِ الطَّيّیِ يَن  ُـصطَفَيَن ؛ وَالسَّ الم

ُـهُـ . اهِريَن * وَ رَحةَُـ الِ وَ بَكَات الطّی

دعا.به.وقت.ختم.قرآن

محشور.كن،.و.به.حوضش.وارد.فرما،.و.از.جامش.سيرابمان.كن...

كه. درودى. فرست؛. درود. آلش. و. محمّد. بر. و. .)20(.

كرامتت. و. احسان. و. خير. از. كه. آنچه. به. را. او. آن. وسيله. .به.

.اميد.دارد.برسانى،.همنا.تو.صاحب.رحمت.گسترده.و.احسان.گران.قدرى.

آياتت. و. رساند،. را. پيام.هايت. كه. اين. خاطر. به. خدايا!. .)21(

كرد،. خيرخواهى. بندگانت. براى. و. برد،. مردم. سوى. به. .را.

از. برتر. فرما،. عنايت. او. به. پاداشى. كرد،. جهاد. راهت. در. و.

مـرسـل. انبياى. و. مقربت،. فرشتگان. از. يك. هر. به. كه. .پاداشى.

خدا،. بركات. و. رحمت. و. سلام. فرمودى،. عنايت. برگزيده.ات.. .و.

بر.او.و.بر.اهل.بيت.پاكيزه.و.پاكش..باد.
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   43   
وَ كانَ منِ دُـعائهِِِ   اِذا نظََرَ اِلَي الِهلالِ 

ِدُـ  ُـتَدَّی ُـ * اَْلم يع ائُِـ السرَّ اَ الخلَقُـ ال مُـطيعُـ * اَْلدّی  (1) اَيُّ

َّدب يرِ * فُـ في فلَكَِ الت َّ قديِ * اَْل مُـتصََّیِ في مَنازلِِ الت

 

بكَِ  اوَضَحَ  وَ   * لمََ  الظُّ بكَِ  نَوَّرَ  ِ مَن  ب آمَنتُـ   (2)

َمَ * وَ جَعلَكََ آیةًَ مِن آيتِ مُـلكِهِِ * وَ عَلامَةً  البُـ
يدَةِ  ِ بِالزّی وَامتَنَكََ   * لطانهِِِ  سُـ عَلاماتِ  مِن 

 

الِانارةَِ  وَ   * ُـفولِ  الا وَ  الطُّلوعِ  وَ  ُّقصانِ*  الن وَ 

 

وَ الكُـسوفِ  .
. ٌ ّْلكَِ انََ لهَ} مُـطيعٌ * وَ الِيّْ ارِادتَهِِِ سَيع ِ ذ

ّی (3) في كُـ

دعا.به.وقت.ديدن.ماه.نو

دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.هنگامی.که.به.ماه.نو.نگاه.می.کرد

و. رفت. شتابان،. و. دائم. پوينده. و. فرمانبردار. آفريده. اى. .)1(.

تدبير،. فلك. در. كننده. تصرفّ. . . . . . . و. . شده. معيّـن. منازل.. در. كننده. .آمد.

)2(.ايمان.آوردم.به.كسى.كه.به.سبب.تو.تاريكى.ها.را.روشن.كرد،.آنچه.را.با.

حواس.به.سختى.مى.توان.يافت،.به.وسيله.تو.آشكار.ساخت،.و.تو.را.دليلى.

از.دلايل.فرمانرواييش.بر.هستى،.و.نشانه.اى.از.نشانه.هاى.سلطنت.و.قدرتش.

قرار.داد،.و.تو.را.به.زيادى.و.نقصان،.و.طلوع.و.غروب،.و.تابندگى.و.گرفتگى،.

به.خدمت.گرفت..

شتابانى. خواسته.اش. سوى. به. و. اويى،. فرمانبردار. حالات. اين. تمام. در. .)3(.
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َ في امَركَِ  @ وَ الَطَفَ  بحانهَ} * ما اعَبََ ما دبََّ  (4) سُـ

ما صَنعََ في شَأنكَِ ! جَعلَكََ مِفتاحَ شَهرٍ حادِثٍ * 

 

 * َّكَ  وَ رَب بّی  الَ رَ فاَسَالَُـ  ؛(5)   لِامَرٍ حادِثٍ 
رَكَ *  ِ ري وَ مُـقَدّی ِ وَ خالقِ وَ خالقَِكَ * وَ مُـقَدّی

 

دٍ  َمَّ مُـ عَّْ   َ ُـصَلّیِ ی انَ   * رَكَ  ِ مُـصَوّی وَ  ري  مُـصَوّیِ وَ 

 

هَا  َ محَقُـ وَ آلهِِِ * وَ انَ يَعلَكََ هِلالَ بَکََةٍ لا ت
هَا الآثامُـ * (6) هِلالَ  ّیسُِـ ُـدَن مُـ * وَ طَهارَةٍ لا ت ا لايَّی
اتِ * هِلالَ  ِ يئّی امَنٍ مِنَ الآفاتِ * وَ سَلامَةٍ مِنَ السَّ
ُـسرٍ  ُـ منٍ لا نكَدََ مَعَه} * وَ ي سَعدٍ لا نَسَ فيهِ * وَ ی
ُـه} شٌَّ * هِلالَ امَنٍ  ازجُِـه} عُـسٌر * وَ خَيرٍ لا يشَوب لايمُـ

 

دعا.به.وقت.ديدن.ماه.نو

چه. و. برده،. كار. به. تو. برنامه. در. كه. تدبيرى. است. شگفت. چه. .)4(

براى. جديد،. ماهى. كليد. را. تو. داده،. انجام. تو. شأن. در. آنچه.. است. .دقيق.

پروردگارت،. و. پروردگارم. خداوند،. از. .)5( داده.. قرار. جديد. .كارى.

كننده.ات،. تقدير. و. كننده.ام. تقدير. و. آفريننده.ات،. و. آفريننده.ام. و.

محمد. بر. كه. مى.كنم. درخواست. صورتگرت،. و. صورتگرم. .و.

.و.آلش.درود.فرستد،.و.تو.را.هلال.با.بركتى.قرار.دهد،.كه.گذشت..روزگاران.آن.بركت.را.

هلال.. .)6( . . . . . نكند،. آلوده.اش. گناهان. كه. پاكى. هلال. و. نبرد،. بين. .از.

كه. طالعى. خوشى. هلال. بدى.ها،. از. سلامتى. و. بلاها،. از. .ايمنى.

.نحسى.در.آن.نباشد،.و.با.ميمنتى.كه.مشقّت.گرد.آن.نگردد،.و.آسايشى.كه.

.دشوارى.با.آن.مخلوط.نشود،.و.خيرى.كه.ممزوج.به.شّر.نگردد،.هلال.امن.
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وَ ايمانٍ * وَ نعِمَةٍ وَ اِحسانٍ * وَ سَلامَةٍ وَ اِسلامٍ . 
دٍ وَ آلهِِِ * وَاجعلَنــا  َمَّ ِ عَّْ مُـ َّ  صَـلّی ُـ (7) اَْللّْهم

مِن ارَضيّْ منَ طَلعََ عَليَهِ * وَ ازَكيّْ منَ نظََرَ اِليَهِ * 
ّیقِنا فيهِ لَِّوبةَِ *  َّدَ لكََ فيهِ * وَ وَف وَ اسَعَدَ منَ تعَبَ
وَاعصِمنا فيـهِ مِنَ الحَوبةَِ * وَاحفَظنا فيـهِ 
فيهِ  اوَزعِنا  وَ   (8)* مَعصِيَِكَ  مُـباشََةِ  منِ 
نََ العافيِةَِ * وَ اتَِم   ـرَ نعِمَتكَِ * وَ الَبسِنا فيهِ جُـ ك  شُـ
َّكَ  َّةَ ؛ اِن عَليَنا بِاستكِمالِ طاعَتكَِ فيهِ ال مِن
دٍ وَ آلهِِ *  َمَّ ال مَنّیانُـ الحَميدُـ ؛ وَ صَلَّ الُـ عَّْ مُـ

اهِريَن . اَْلطَّيّیِ يَن الطّی

دعا.به.وقت.ديدن.ماه.نو

و.امان،.و.نعمت.و.احسان،.و.سلامت.و.اسلام.

از.خشنودترين.كسانى. را. ما. و. فرست،. درود. آلش. و. بر.محمّد. )7(.خدايا!.

آن. به. كه. كسانى. پاكيزه.ترين. از. و. كرده،. طلوع. آن. بر. نو. ماه. كه. ده.. قرار.

نگاه.كرده،.و.خوشبخت.ترين.كسانى.كه.در.آن.به.انجام.هر.گونه.عبادت،.از.

واجب.و.مستحب..برخاسته.اند،.و.ما.را.در.اين.ماه.به.توبه.موفقّ.كن،.و.از.

گناه.حفظ.فرما،.و.از.دست..زدن.به.معصيتت.نگاه.دار،.)8(.و.ما.را.در.اين.

ماه.به.سپاسگزارى.نعمتت.برانگيز،.و.پوشش.هاى.عافيت.را.به.ما.بپوشان،.

و.به.سبب.كامل.به.جا.آوردن.بندگيت.در.اين..ماه،.نعمتت.را.بر.ما.كامل.

.كن..تو.بسيار.نعمت.دهنده.و.ستوده.اى،.و.درود.خدا.بر.محمّد.و.آل.پاك.و.

پاكيزه.اش.باد.
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   44   
وَ كانَ مِن دُـعائهِِِ  اِذا دَخَلَ شَهرَ رَمَضانَ 

ي هَانا لحَِمدِهِِ * وَ جَعلَنَا منِ  (1) اَْلحَمدُـ لِِ الَّ

اكرِيَن * وَ ليَِ جِ يَا  حسانهِِِ مِنَ الشّی اهَلِِِ * لنِكَونَ لِاِ
ّْلكَِ جَزاءَ ال مُـحسِن يَن ؛ (2) وَ الحَمدُـ لِِ  عَّْ ذ
َّلنَا في  َّتهِِِ * وَ سَب ِ مِل نا ب ي حَبانا بدِيهِِِ * وَاختصََّ الَّ
ِ مَنّیهِِِ اِليّْ رضِوانهِِِ *  ُـكَها ب ُـلِ اِحسانهِِِ * لنِسَل ب سُـ
} مِنّیا * وَ يَضيّْ بهِِِ عَنّیا * (3) وَالحَمدُـ  َّلُـ حَدًا يَقََ
ُـلِ شَهرَه}* شَهرَ  ب ي جَعَلَ مِنــ تلِكَ السُّ لِِ الَّ
يامِ * وَ شَهرَ الِاسلامِ * وَ شَهرَ  رَمَضانَ * شَهرَ الصّیِ

دعا.به.وقت.فرا.رسيدن.ماه.رمضان

.

دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.به.وقت.فرا.رسیدن.ماه.مبارك.رمضان

.)1(.خدا.را.سپاس،.كه.ما.را.به.سپاس.گزاريش.هدايت.فرمود،.و.ما.را.اهل.

سپاس..قرار.داد،.براى.اين.كه.از.شكرگزاران.احسانش.شويم،.تا.در.برابر.اين.

.سپاس.و.شكر،.پاداش.نيكوكاران.را.به.ما.عنايت.فرمايد.)2(.خدا.را.سپاس.كه.

راه.هاى. در. و. داد،. اختصاص. آيينش. به. را. ما. و. كرد،. عطا. ما. به. را. .دينش.

.احسانش.وارد.كرد،.تا.در.آنها.به.لطف.و.فضلش.به.جانب.رضوانش..حركت.كنيم؛.

را. خدا. و. شود.)3(. ما.خشنود. از. آن. به.سبب. و. بپذيرد،. ما. از. كه. .حمدى.

ماه. خود،. ماه. راه.ها،. آن. جمله. از. كه. .سپاس.

ماه. اسلام،. ماه. و. روزه،. ماه.. داد؛. قرار. را. .رمضان.
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القِامِ*  شَهرَ  وَ   * َّ محيصِ  الت شَهرَ  وَ   * الطَّهورِ 
ناتٍ  ّیِ ي لِّیاسِ * وَ بيَ ً *  هُـ ي اُـنِلَ فيهِ القُـرآنُـ »اَْلَّ
مِنَ الهُـديّْ وَ الفُـرقانِ «؛ (4) فاَبَانَ فضَيلتَهَ} عَّْ 
رُـماتِ  الحُـ مِنَ  لهَ}  جَعَلَ  ِ ما  ب هورِ*  الشُّ سائِِ 
َ حَرَّمَ فيهِ  ال مَوفورَةِ * وَ الفَضائلِِ ال مَشهورَةِ * ف
ما احََلَّ في غَيرهِِِ اِعظامًا * وَ حَجََ فيهِ ال مَطاعِمَ 
ّیِنًــا*  بيَ وَقتًـا  لهَ}  جَعَلَ  وَ   * اِكرامًا  ال مَشاربَِ  وَ 

 

مَ قبَلَ} * وَ لا یقَلَُـ  ُـ ـ جَلَّ وَ عََّ  ـ انَ یُـقَدَّ ي لا يُـ
مِن  واحِدَةً  ليَلًَ  لَ  فضََّ  َّ ثُـ  (5) عَنهُـ؛  ُـؤَخَّرَ  ی انَ 
ليَاليهِ * عَّْ ليَالي الَفِ شَهرٍ * وَ سَمّیاها ليَلََ القَدرِ * 

 

دعا.به.وقت.فرا.رسيدن.ماه.رمضان.

پاك.كننده،.ماه.آزمايش،.ماه.قيام.به.عبادت،.و.ماهى.كه..قرآن.را.در.آن.نازل.كرد،.

كه.سراسر.براى.مردم.هدايت.است.و.نشانه.هايى.روشن..از.هدايت،.و.جداكننده.

.بين.حق.و.باطل؛.)4(.پس.برتريش.را.بر.ماه.هاى.ديگر.بر.پايه..احترامات.زيادى.كه.

برايش.قرار.داد،.و.فضيلت.هايى.كه.بين.مردم.مشهور.است،.آشكار.ساخت.پس.

آنچه.را.در.ماه.هاى.ديگر.حلال.بود،.به.خاطر.بزرگداشت.اين.ماه.حرام..كرد،.و.

خوراكى.ها.و.آشاميدنى.ها.را.محض.گرامى.داشت.آن.ممنوع.فرمود،.و.بر.آن.وقتى.

واضح.و.روشن.قرار.داد،.و.آن.نهمين.ماه.از.ماه.هاى.قمرى.است.كه..حضرتش.

.جلّ.و.عزّ.اجازه.نمى.دهد.از.آن.وقت.معين.پيش.افتد،.و.نمى.پذيرد.كه.از.آن.

پس.افتد.)5(.سپس.يكى.از.شب.هايش.را.بر.شب.هاى.هزار.ماه.برترى.داد،.و.

.آن.را.شب.قدر.ناميد،.فرشتگان.و.روح.در.آن.شب،.به.دستور.پروردگارش،.
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مِن  ِم  بّیِ رَ  بِاذِنِ  فيها*  وحُـ  الرّی وَ  ال مَلائكِةَُـ  َّلُـ  َ نَز »ت
 * الفَ جِ  لوعِ  طُـ اِليّْ  البَكَةَِ  دائِ مُـ   *» سَلامٌ  امَرٍ   ِ

ّی كُـ

 

ِ ما احَکََ منِ قضَائهِِ . عَّْ منَ يشَاءُـ منِ عِبادِهِِ * ب
الَِهمنا  وَ   * وَآلهِِِ  دٍ  َمَّ مُـ عَّْ  صَلّیِ    َّ ُـ اَْللّْهم  (6)

حَفُّظَ  التَّ وَ   * رمَتهِِِ  حُـ اِجلَ  وَ  فضَلِِِ*   مَعرِفةََ 
 ِ * بكَِفّی ا حَظَرتَ فيهِ * وَ اعَِنّیا عَّْ صِيامِهِِ مِمّی
ِ ما  ب فيهِ  وَاستعِمالِها  مَعاصيكَ*  عَن  الجَوارِحِ 
 * لغَوٍ  اِليّْ  بِاسَماعِنا  ُـصغِيَ  ن لا   ّْ حَّی  * ضيكَ  يُـ

 

طَ ّْ لا نبَسُـ ُـسرعَِ بِابَصارنِا اِليّْ لَهوٍ * (7) وَ حَّی وَلا ن
 

وَ بِاقَدامِنــا اِليّْ  ایَدِيَا اِلّْ مَظورٍ* وَ لا نَطُـ

دعا.به.وقت.فرا.رسيدن.ماه.رمضان

براى.تعيين..سرنوشت.ها،.و.آوردن.هر.خير.و.بركتى،.و.تقدير.هر.كارى.نازل.مى.شوند..

شبى..است.آكنده.از.سلامت.و.رحمت،.بركتش.تا.سپيده.دم.بر.هر.كس.از.بندگانش.

كه..بخواهد،.از.طريق..قضايش.كه.محكم.و.استوار.كرده،.پيوسته.و.دايمى.است.

شناخت. و. فرست،. درود. آلش. و. محمّد. بر. خدايا!. .)6(.

.برترى.اين.ماه،.و.بزرگ..داشت.احترامش.را،.و.خوددارى.از.آنچه.كه.در.اين.ماه.

و.حفظ. ماه،. اين. داشتن. روزه. به. را. ما. و. فرما،. الهام.. ما. به. كردى،. .ممنوع.

كه. آنچه. در. آنها. گرفتن. كار. به. و. گناهانت. از. . . .انداممن.

نكنيم، گوش. لغو. گفتار. به. گوشمن. با. تا. ده،. يارى. مى.كند. خشنود. را. .تو.

كه. جايى. تا. و. .)7( نشتابيم،. . لهو. تماشاى. به. چشممن. با. .و.

سوى. به. گام.هامان. با. و. نگشاييم،. حرامى. جانب. به. را. .دست.هامان.
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 * احَللََ  م ا  اِلاّی  ا  ُـطونُـ ب تعََِ  لا   ّْ وَحَّی  * مَجورٍ 

 

َّفَ  َّلَ * وَ لا نَتكََ ل ا اِلاّی بِا مَث وَ لا تَطِقَ الَسِنتَُـ
ي یقَي  ُـدني منِ ثوَابكَِ * وَلا نَتعَاطيّْ الِاَّ الَّ اِلاّی ما ی
} منِ رئِـاءِ  ّْلكَِ کُـ لَّ ّیِص ذ َّ خَل مِن عِقابكَِ ؛ (8) ثُـ
معَةِ ال مُـسمِعيَن * لا نشَِكُـ  ال مُـرائ يَن * وَ سُـ
اداً سِواكَ . فيهِ احََدًا دونكََ * وَ لا نبَتغَي فيهِ مرُـ

دٍ وَ آلهِِِ * وَ قفِنا فيهِ  َمَّ َّ  صَلّیِ عَّْ مُـ ُـ  (9) اَْللّْهم
َّ تي  ُـدودِهَا ال لَواتِ الخمَسِ * بِ عَّْ مَواقيتِ الصَّ
َّ تي فرََضتَ * وَ وَظائفِِهَا  ُـروضِهَـا ال دتَ * وَ ف حَدَّ
َّتَّ ؛ (10) وَ انَِلنا  َّ تي وَق فتَ * وَ اوَقاتِاَ ال َّ تي وَظَّ ال

دعا.به.وقت.فرا.رسيدن.ماه.رمضان.

.ممنوعى.نرويم،.و.شكم.هامان.جز.آنچه.را.حلال.كردى،.در.خود.جاى.ندهد،.

وظيفه.اى. و. عمل. و. نشود،. گويا. گفته.اى.. تو. آنچه. به. جز. زبانمان. .و.

.جز.آنچه.ما.را.به.ثواب.تو.نزديك.مى.كند،.متحمّل..نشويم،.و.جز.آنچه.ما.را.از.كيفر.تو.

رياى. از. را. اينها. همه. آنگاه. ندهيم.)8(. انجام. مى.دارد،. .نگاه.

.رياكاران،.و.شهرت.طلبى.شهرت.طلبان،.خالص.و.پاك.فرما؛.به.گونه.اى..كه.كسى.را.

جز.تو.در.اعملمان.شريك.نكنيم،.ومقصد.و.منظورى.در.آن.اعمل..غير.تو.نطلبيم.

اوقات. بر. ماه،. اين. در. را. ما. و. فرست. درود. آلش. و. بر.محمد. .)9(.خدايا!.

واجباتى. و. كردى،. معين. آنها. براى. كه. آدابى. با. پنج.گانه،. .نمازهاى..

آنها. محض. كه. شروطى. و. فرمودى،. واجب.. آنها. جهت. .كه.

اداى. در. را. ما. و. .)10( مقرّر.نمودى،.و.اوقاتى.كه.تعيين.كردى.آگاه..ساز،..
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اَْلحافِظيَن   * لِهَا  ل ِمَنازِ  ال مُـصيب يَن  مَنزلِةََ  فيـها 
َّه}  يَن لَها في اوَقاتِا * عَّْ ما سَن ؤَدّی لِارَكانَِا * اَْل مُـ
ُـكَ عَليَـهِ وَ آلهِِِ ـ  في  ُـكَ ـ صَلَوات كَ وَ رَسول عَبدُـ
جودِها* وَ جَيعِ فَواضِلِا عَّْ اتََـمّیِ  رُـكوعِها وَ سُـ
الطَّهورِ وَ اسَبغَهِِِ * وَ ابَ يَنِ الخُـشوعِ وَ ابَلغَِهِِ ؛

 

 ِ بِالبِرّی ارَحامَنا  نصَِلَ  لِانَ  فيـهِ  ّیقِنا  وَف وَ   (11)

ِ لَِ * وَ انَ نَتعَاهَدَ جيرانَا بِالِافضـالِ  وَ الصّی

 

عِاتِ *  ّیِصَ امَوالَ مِنَ التَّ َل وَ العطَِيَّةِ * وَ انَ نُـ

 

انَ  وَ   * الزَّکَواتِ  بِاخِراجِ  رَها  ُـطَهّیِ ن انَ  وَ 
صِفَ منَ ظَلمََنا *  اجِعَ منَ هاجَرَنا * وَ انَ نُـ نُـ

 

دعا.به.وقت.فرا.رسيدن.ماه.رمضان

اين.نمازهاى.پنج.گانه،.در.رتبه.كسانى.قرار.ده،.كه.به..مراتب.و.منزلت.هاى.آن.رسيده.اند،.

كسانى.كه.حفظ.كننده.اركان.آنهايند،.و.هر.يك.از.پنج.نماز.را.در.اوقات.مخصوص.به.

خودش.ادا.مى.كنند،.و.بر.پايه.آن..كميت.و.كيفيتى.كه.بنده.و.رسولت.كه.درود.تو.بر.

.او.و.خاندانش.باد؛.تشريع..فرموده.و.....بيان.كرده،.در.ركوع.و.سجودش.و.همه.فضايل.

.و.درجاتش،.با.كامل.ترين.طهارت.و.روشن.ترين.مرتبه.خشوع.و.رساترينش.

)11(.و.ما.را.در.اين.ماه.توفيق.ده،.كه.با.خويشاوندان.خود.با.نيكى.و.صله.رحم..ارتباط.

پيدا.كنيم،.و.با.احسان.و.بخشش.به.همسايگان.خود.رسيدگى.نماييم،.و.اموال.خود.را.

از.مظالم.و.حقوق.مردم.پاك.كنيم،.و.با.بيرون.كردن.زكات،.ثروت.و.مال.خود.را.در.مدار.

پاكى.قرار.دهيم،.و.با.كسى.كه.با.ما.قهر.كرده.آشتى.نموده.و.با.آن.كه.به.ما.ستم.روا.داشته،.

به.عدالت.و.انصاف.معامله.كنيم،.و.با.شخصى.كه.با.ما.دشمنى.كرده،.از.در.مسالمت.
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فيكَ  عودِيَ  منَ  حاشّْ   * عادانا  منَ  ُـسالمَِ  ن انَ  وَ 
الِحبُـ  وَ   * اليهِ  نوُـ لا  ي  الَّ وُّ  العَدُـ َّهُـ  فاَنِ  * لكََ  وَ 
ُـصافيهِ * (12) وَ انَ نَتقََرَّبَ اِليَكَ فيهِ مِنَ  ي لا ن الَّ
 * الُّنوبِ  مِنَ  بهِِِ  رُـنا  ُـطَهّیِ ت بِا   * اكيِةَِ  الزّی الاعَالِ 

 

 ّْ ا نسَتأَنفُِـ مِنَــ العُـيوبِ * حَّی نا فيهِ مِمّی وَ تعَصِمُـ
لا يردَِ عَليَكَ احََدٌ مِن مَلائكِتَكَِ * اِلاّی دونَ ما 
القُـربةَِ  انَواعِ  وَ   * لكََ  اعَةِ  الطّی ابَوابِ  مِن  نوردُِـ 

الِيَكَ.
 * هرِ  الشَّ هّْـذَا  بَِقّیِ  ُـكَ  اسَاَل اِنيّی   َّ ُـ اَْللّْهم  (13)   
وَ بَِقّیِ منَ تعَبََّدَ لكََ فيهِ * مِنِ ابتدِائهِِِ اِليّْ وَقتِ 

دعا.به.وقت.فرا.رسيدن.ماه.رمضان.

در.آييم،.مگر.كسى.كه.در.راه.تو،.و.به.خاطر.تو.با.او.دشمنى.شده.باشد؛.همنا.او.

دشمنى.است.كه.با.او.دوستى.نكنيم،.و.حزبى.است.كه..به.او.دست.صداقت.ندهيم.

)12(.و.ما.را.در.اين.ماه.توفيق.ده،.كه.به.وسيله.اعمل.شايسته،.كه.ما.را.به.سبب..

آنها.از.گناهان.پاك.كنى.به.تو.تقربّ.جوييم،.و.ما.را.در.اين.ماه.از.اين.كه.بخواهيم..

اعمل.زشت.را.از.سر.بگيريم.حفظ.فرما،.و.كار.بندگى.ما.در.اين.ماه.به.جايى..رسد،.

كه.هيچ.يك.از.فرشتگانت.نتواند،.بالاتر.از.آنچه.ما.به.جا.آورديم،.از.ابواب.بندگى.و.

طاعت.براى.تو،.و.انواع.اعملى.كه.سبب.قرب.ما.به.حضرت..توست،.به.پيشگاهت.

عرضه.كند.

از. كه. كسى. حق. به. و. ماه. اين. حق. به. خدايا!. .)13(.

كرده،. بندگى. را. تو. پايانش. تا. .آغاز.
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بتَه} * اوَ نبَِّیٍ ارَسَلتَه} *  فنَائِهِِ * مِن مَلكٍَ قَرَّ

 

عَّْ   َ ُـصَلّیِ ت انَ   * اختصََصتهَ}   } صالحِِ  عَبدٍ  اوَ 
ِ ما وَعَدتَ اوَليِاءَكَ  لنا فيهِ ل دٍ وَ آلهِِِ * وَ اهَّیِ َمَّ مُـ
اوَجَبتَ  ما  فيهِ  لَ  اوَجِب  وَ   * كرَامَتكَِ  منِ 
بالغَةَِ في طاعَتكَِ * وَاجعلَنا في نظَمِ  لِاهَلِ ال مُـ

منَِ استحََقَّ الرَّفيعَ الاعَّْ بِحَتَكَِ .
جَنّیبِناَ  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُـ عَّْ  صَلّیِ    َّ ُـ اَْللّْهم  (14)

َ مجيدِكَ *  َّقصيرَ في ت الِالحادَ في تَحيدِكَ * وَالت

 

 * سَبيلكَِ  عَن  وَالعَميّْ   * ديكَِ  في  كَّ  وَالشَّ
ِكَ  وّی لعَِدُـ وَا لِانِداعَ   * رمَتكَِ  لحُِـ وَالِاغفـالَ 

دعا.به.وقت.فرا.رسيدن.ماه.رمضان

.از.فرشته.اى.كه.او.را.مقربّ.خود.كردى،.يا.پيامبرى.كه.براى.هدايت.مردم..فرستادى،.

.يا.بنده.شايسته.اى.كه.به..كرامت.خود.اختصاص.دادى،.از.تو.مى.خواهم..كه.بر.

شايسته. ماه. اين. در. را. ما. و. فرستى،. درود. آلش. و. .محمد.

كوشش. اهل. براى. آنچه. و. گردان،. دادى. وعده. اوليايت. به.. كه. .كرامتى.

در.بندگيت.قرار.دادى..براى.ما.قرار.ده،.و.ما.را.در.زمره.كسانى.كه.به.رحمتت،.

. شايستگى.رسيدن.به..برترين.مرتبه.را.يافتند،.درآر..

را. ما. و. فرست. درود. آلش. و. محمد. بر. خدايا!. .)14(.

ستايشت، در. كوتاهى. و. توحيدت،. در. انحراف. .از.

راهت،. از. كورى. و. دينت،. در. ترديد. .و.

دشمنت،. از. خوردن. گول. و. حرمتت،. به.. بى.احترامى. .و.
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يطانِ الرَّجيـمِ .  الشَّ
دٍ وَ آلهِِِ * وَ اِذا كانَ  َمَّ ِ عَّْ مُـ َّ  صَـلّی ُـ (15) اَْللّْهم

ُـعتقُِـها  ا رقِابٌ ی ِ ليَلٍَ مِن ليَالي شَهرِنا هّْ
ّی لكََ في كُـ

ُـ هـا صَفحُـكَ ؛ فاَجعَل رقِابَا منِ  ب عَفوُـكَ * اوَ يََ
ِقابِ * وَاجعلَنــا لشَِهرِنا مِن خَيرِ اهَلٍ  تلِكَ الرّی

وَ اصَحابٍ .
ُـنوبَا  دٍ وَ آلهِِِ * وَامقَ ذ َمَّ َّ صَلّیِ عَّْ مُـ ُـ  (16) اَْللّْهم

مَعَ  تَعِاتِا  عَنّیا  َ خ  وَاسل  * هِلالهِِِ  اِمحـاقِ  مَعَ 
تنَا فيهِ  ّْ يَقَضِيَ عَنّیا وَ قدَ صَفَّ مِهِِ * حَّی انسِلاخِ ايَّی
اتِ .  ِ يئّی مِنَ الخطَيئاتِ * وَ اخَلصَتَا فيهِ مِنَ السَّ

دعا.به.وقت.فرا.رسيدن.ماه.رمضان.

شيطان.رانده.شده،.بر.كنار.كن.

در. چنانچه. و. فرست،. درود. آلش. و. محمد. بر. خدايا!. .)15(.

كه. هستند. بندگانى. رمضانمان،. ماه. اين.. شب.هاى. از. شب. .هر.

عفوت.آنها.را.آزاد.مى.كند،.و.گذشت.و.چشم..پوشيت.آنان.را.مى.بخشد،.پس.

.ما.را.از.آن.بندگان.محسوب.كن،.و.ما.را.براى.ماه..رمضانمان.از.بهترين.اهل.

و.اصحاب.قرار.ده......

نشستن. محاق. به. با. و. فرست،. درود. آلش. و. محمد. بر. خدايا!. .)16(

را. گناهان. روزهايش،. شدن. سپرى. با. و. كن،. محو. را. گناهانمان.. هلالش،.

وجودمان. كه. بگذرد. ما. از. حالى. در. رمضان. ماه.. تا. بركَن،. ما. وجود. از.

باشى. فرموده. آراسته. و. خالص. بدى.ها. از. و. پاكيزه،. خطاها. از. .را.
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* وَ اِن مِلنا  دٍ وَ آلهِِِ  َمَّ َّ  صَلّیِ عَّْ مُـ ُـ (17) اَْللّْهم

منا * وَ اِنِ اشَتلََ  لنا * وَ اِن زُـغنا فيهِ فقََوّیِ ِ فيهِ فعَدَّی
يطانُـ فاَستنَقِذنا مِنهُـ .  وُّكَ الشَّ عَليَنا عَدُـ

كَ * وَ زَ ينّیِ اوَقاتهَ}  َّ  اشحَنهُـ بعِبِادَتِا اِيّی ُـ (18) اَْللّْهم

بطِاعَتِا لكََ * وَ اعَِنّیا في نَارهِِِ عَّْ صِيامِهِِ * وَ في 
الخُـشوعِ  وَ  اِليَكَ*  َّضَرُّعِ  الت وَ   * لاةِ  الصَّ عََ  ليَلِِِ 
ّْ لا يَدََ نَارُـه}  َ يَن یدََیكَ * حَّی َّةِ ب ل ِ لكََ * وَالّی

}  بِتفَر یطٍ .  عَليَنا بغِفَلٍَ * وَ لا ليَلُـ
مِ  هورِ وَ الايَّی َّ  وَاجعلَنا في سائِِ الشُّ ُـ (19) اَْللّْهم

عِبادِكَ  مِن  وَاجعلَنا   * رتَا  عَ مَّ ما  کَذّْلكَِ 

دعا.به.وقت.فرا.رسيدن.ماه.رمضان

)17(.خدايا!.بر.محمد.و.آلش.درود.فرست؛.چنانچه.ما.در.اين.ماه.از.حق.و.عدالت.و.بندگى.و.

طاعت.منحرف.شويم،.به.دايره.عدل.و.درستى.برگردان،.و.اگر.از.راه..هدايت.به.گمراهى.افتيم،.

.استوارمان.ساز،.و.اگر.دشمنت.شيطان.بر.ما.چيره.شود،.از.كيد.و.مكرش.ما.را.رهايى.بخش.

اوقاتش. و. كن،. پرُ. حضرتت. براى. بندگيمن. . با. را. ماه. اين. خدايا!. .)18(.

روزه. به. را. ما. روزش. در. و. ده،. زينت. مباركت. وجود. براى. طاعتمن.. به. را.

به. فروتنى. و. درگاهت،. به. . زارى. و. نماز. به. را. ما. شبش. در. و. .داشتن،.

از. ما. غفلت. به. روزش. تا. فرما. يارى. برابرت.. در. خوارى. و. .پيشگاهت،.

روزه،.و.شبش.به.كوتاهى.ما.از.عبادت..گواهى.ندهد..

زنده.مان. كه. مادامى. ايام،. ديگر. و. ماه.ها،. ديگر. در. را. ما. خدايا!. .)19(

ده؛. قرار. شايسته.ات. بندگان. از. را. ما. چنين. هم. و. ده،. قرار. چنين.. مى.دارى.
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فيها  م  هُـ الفِردَوسَ*  يَِثونَ  يَن  »اَْلَّ الحِيَن*  الصّی
ُـم  ُـلوبُـ وَق آتَا*  ما  ُـؤتنَ  ی يَن  الَّ »وَ  ؛   » خالِدونَ 

م راجِعونَ «. ِ ُـم  اِليّْ رَبّیِ وَجِلٌَ  انََّ
م لَها  ُـسارعِونَ فِي الخيَراتِ* وَ هُـ »ي يَن  وَ مِنَ الَّ

سابقِونَ « .
ِ وَقتٍ 

ّی دٍ وَآلهِِِ في كُـ َمَّ ِ عَّْ مُـ َّ  صَـلّی ُـ  (20) اَْللّْهم

َّيتَ  ِ حالٍ* عَدَدَماصَل
ّی وَ کُـلّیِ اوَانٍ * وَ عَّْ كُـ

 * ِِ ّْلكَِ کُـ لّیِ َّيتَ عَليَهِ * وَ اضَعافَ ذ عَّْ منَ صَل
الٌ  َّكَ فعَّی ُـ كَ ؛ اِن صيها غَير َّ تي لا يُـ بِالاضَعافِ ال

یدُـ . ِ ما تُـ ل

دعا.به.وقت.فرا.رسيدن.ماه.رمضان

خود. اموال. از. و. جاودانند،. آن. در. و. مى.برند. ارث. به.. را. بهشت. كه. آنان.

كه. حالى. در. مى.دهند،. انجام. شايسته. عمل.. و. مى.بخشند،. خدا. راه. در.

است،. ترسان. پروردگارشان. سوى.. به. بازگشت. انديشه. از. .دل.هاشان.

.و.از.كسانى.قرار.ده.كه.به.سوى.خيرات.مى.شتابند،.و.نسبت.به.آن.از.ديگران.

پيشى.مى.گيرند.....

همه. در. فرست،. درود. آلش. و. محمّد. بر. خدايا!. .)20(

درودى. شمره. به. حال،. هر. در. و. دم. همه. در. و. .وقت.

آنها،. همه.. برابر. چندين. و. فرستاده.اى. درود. كه. هر. بر. فرستاده.اى،. .كه.

به.چندين.برابرى.كه.جز.تو.نتواند.آنها.را.بشمرد؛.همنا.تو.آنچه.را.بخواهى،.

انجام.مى.دهى.
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   45   
وَ كانَ منِ دُـعائهِِِ   في وِداعِ شَهرِ رَمَضانَ 

منَ  ي  وَ   * الَجاءِ  فِي  يَغَبُـ  لا  منَ  ي    َّ ُـ اَْللّْهم  (1) 

ُـكـافئُِـ عَبدَه}  لا يَدَمُـ عََ العطَاءِ * وَ ي منَ لا ی
لٌ *  ُـكَ ابتدِاءٌ * وَ عَفوُـكَ تفََضُّ َّت واءِ * مِن عََ السَّ

 

ُـكَ عَدلٌ * وَ قضَاؤُـ كَ خِيَرةٌَ . بَت وَ عُـقو
ٍ * وَ اِن  ِ مَنّی ب عَطاءكََ ب  (2) اِن اعَطَيتَ لمَ تشَُـ
يً ؛ تشَكُـ رُـ منَ شَكرََكَ *   ِ مَنعَتَ لمَ یكَُـن مَنعُـكَ تعَدَّی

 

دَكَ *  ك رَكَ * وَ تُـكافئُِـ منَ حَِ وَ انََ الََهمتَه} شُـ

 

منَ  عَّْ  ُـ  تسَتُـ  (3) ؛  حَ مدَكَ  َّمتَه}  عَل انََ  وَ 

دعا.به.هنگام.وداع.ماه.رمضان

.

دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.در.وداع.با.ماه.مبارك.رمضان

.)1(.خدايا!.اى.كه.ميل.و.رغبتى.به.پاداش.ندارد؛.چون.بى.نياز.از.آفريده.هاست،..و.اى.

كه.بر.عطا.بخشى.اش،.پشيمن.نمى.شود،..و.اى.كه.پاداش.بنده.اش.را.مساوى.و.برابر.

.نمى.دهد؛.بلكه.پاداشش.بيش.از.عمل.بنده.است،..نعمتت.ابتداست،.دست..كسى.در.ساخت.

.و.پرداختش.دخالت.ندارد،.و.گذشتت.احسان.و.مجازاتت..عدالت،.و.فرمانت.اختيارى.است..

كنى،. منع. اگر. و. نمى.كنى. آلوده.. منّت. به. را. عطايت. كنى،. عطا. اگر. .)2(.

منعت.بر.پايه.تجاوز.نيست..كسى.كه.تو.را.شكر.كند،.جزايش.مى.دهى،.در.حالى.

.كه.خودت.شكر.را.به.او.الهام.كردى،.و.كسى.كه.تو.را.سپاس.گويد،.پاداشش.

.مى.بخشى،.در.صورتى.كه.سپاس.را.خودت.به.او.تعليم..دادى.)3(.پرده.مى.پوشى.بر.كسى
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شِئتَ  لوَ  منَ  عَّْ  تجَـودُـ  وَ   * فضََحتَه}  شِئتَ  لوَ 
ما اهَلٌ مِنكَ لِفَضيحَةِ  * وَ کِلاهُـ مَنعَتهَ} 

 

لِ *  َّفَضُّ َّكَ بنَيَتَ افَعالكََ عََ الت وَ ال مَنعِ * غَيرَ انَ

 

تَ  زِ  * (4) وَ تلَقََّ اوُـ ُـدرَتكََ عََ التَّ يَت ق وَ اجَرَ
منَ عَصاكَ بِالحِلمِــ * وَ امَهَلَ منَ قصََدَ لنِفَسِهِِ 
ُـ كُـ  َ ت لمِ * تسَتنَظِرُـهُـ م بِانَاتكَِ اِلَي ا لِانابةَِ * وَ ت بِالظُّ
َّوبةَِ * لكِيَلا يَلِكَ عَليَكَ   ـم اِلَي الت مُـعاجَلتَهَُـ
م* اِلاّی عَن  م * وَلا يشَقيّْ بِعِمَتكَِ شَقِيـُّهُـ هالكُِـهُـ
 ِ َّ الحُـ تَادُـفِ  بعَدَ  وَ   * اِليَهِ  الِاعذارِ  طولِ 
عَليَهِ * كرََمًا مِن عَفوِكَ ؛ ي كرَيمُـ * وَ عائدَِةً مِن 

دعا.به.هنگام.وداع.ماه.رمضان

كه.اگر.مى.خواستى.رسوايش.مى.كردى..جود.و.كرم..مى.كنى.بر.كسى.كه.اگر.

.مى.خواستى.منعش.مى.فرمودى،.در.حالى.كه.هر.دوى.اينها.از.جانب.تو.سزاوار

.رسوايى.و.منعند؛.امّا.چنين.نمى.كنى،.چون.تمام.كارهايت.را.بر.پايه.احسان.و.تفضّل.

.بنا.نهادى،.و.قدرتت.را.بر.آيين.گذشت.به.جريان..انداختى..)4(.و.با...كسى.كه.با.تو.

.به.مخا.لفت.برخاسته،.با.بردبارى.روبه.رو.شدى،.و.كسى.را.كه.بر.ستم.به.خود.همّت.گمشت.

.مهلت.دادى،.با.حلم.و.بردباريت..مهلتشان.مى.دهى،.تا.به.سويت.باز.گردند..شتاب.در.عقوبت.را.

.وا.مى.گذارى،.تا.به.عرصه.گاه.توبه.و.بازگشت.بنشينند،.تا.آن.كه.از.جانب.تو.سزاوار.هلاكت.

.شده،.هلاك.نشود،.و.تيره.بختشان.به.نعمت.تو.بدبخت.نگردد..هلاكت.و.بدبختى.آنان..

.پس.از.طول.مدتى.است،.كه.حرام.و.حلالت.را.براى.آنان.روشن.كردى،.و.پيوسته..به.عذاب.

.تهيدستان.فرمودى،.و.عذر.بسيارى.از.اين.قبيل.در.برابرشان.قرار.دادى،.و.پى.در.پى.بر.آنان.اتمام.حجّت.كردى.
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عَطفِكَ ؛ ي حَليـمُـ .
عَفوِكَ*  اِليّْ  بابًا  لعِبِادِكَ  فتَحَتَ  ي  الَّ انََ   (5)

ّْلكَِ البابِ دَليلًا  َّوبةََ * وَجَعَلَ عَّْ ذ َّيتهَُـ الت وَ سَم
ا عَنـهُـ * (6) فقَُـلَ  لئِلَاّی یضَِلوّی مِن وَحيِكَ * 

 

ُـكَ ــ : »تبوا اِلَي الِ تَبةًَ نصَوحًا؛   ــ تَارَكَ اسم

 

 * ئاتکُِـ  سَيـّیِ عَنکُـ  رَ  ِ ُـكفَّی ی انَ  رَبُّکُـ  عَسيّْ 

 

ُـدخِلكَُـم جَنّیاتٍ تجَي منِ تَتِاَ الانَارُـ *  وَ ی

 

يَن آمَنوا مَعهَ}* نورُـهُـ  َّبَِّ وَ الَّ ُـخِزي الُـ الن يَمَ لا ی
ا اتَ مِم  يسَعّْ بيََن ایَديِم وَ بِايَمانِِم * یقَولونَ:رَبَّ
ِ شَ ءٍ قدَيٌ «. 

ّی َّكَ عَّْ كُـ لنَا نورَنا* وَاغفِرلَ ؛ اِن

دعا.به.هنگام.وداع.ماه.رمضان

.اين.همه،.بر.پايه.كرم.و.بخششى.از.عفو.توست.اى.بزرگوار!.و.سود.و.بهره.اى..است.از.مهربانى.

عفوت.. سوى. به. بندگانت. براى. درى. كه. تويى. بردبار!)5(. اى. تو.

دليلى. گشوده. درِ. آن. بر. و. ناميدى،. توبه. را. آن. و. .گشودى،.

كه. اى. .- .)6( نكنند،. گم. را. آن. تا. دادى،. قرار. وحيت. .از.

بازگرديد؛. خدا. سوى. »به. فرمودى:. .- است!. مبارك. و. والا. نامت.

وارد. را. شم. و. كند. محو. را. گناهانتان. پروردگار. كه. باشد. خالص. بازگشتى.

خداوند،. كه. روزى. است.. روان. نهرها. آنها. زير. از. كه. كند. بهشت.هايى.

پيش. نورشان. نمى.كند،. خوار. آوردند،. ايمان. او. به. كه. كسانى. و. پيامبر.

خدايا!. مى.گويند:. است.. حركت. در. راستشان. جانب. از. و. .رويشان،.

نور.ما.را.كامل.كن.و.ما.را.بيامرز،.كه.تو.بر.هر.كارى.توانايى.«
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ّْلكَِ المنَزلِِ *   (7) فمَا عُـذرُـ منَ اغَفَلَ دُـخولَ ذ

ي  الَّ انََ  وَ  ؟  ليلِ  الدَّ اِقامَةِ  وَ  البابِ  فتَ حِ  بعَدَ 
یدُـ  تـُـر   * لعِبِادِكَ  نفَسِكَ  عَّْ  ومِ  السَّ فِی  زدِتَ 
مــ لََ * وَ فَوزهَُـ بِالوِفادَةِ  م في مُـتاجَرَ تِِ ربَِهُـ
تَارَكَ  ــ  فقَُـلَ   (8)  * مِنكَ  يِدَةِ  الزّی وَ  عَليَكَ* 
ـ : »منَ جاءَ بِالحَسَنةَِ فلََ} عَشُـ  ُـكَ وَ تعَاليَتَ ـ اسم
ُـجيّْ اِلاّی مِثلَا «*  ةَِ فلَا ی ِ يئّی امَثالِها* وَ منَ جاءَ بِالسَّ

 

فِقونَ امَوالَهُـم في سَبيلِ  يَن يُـ ُـلَ : »مَثلَُـ الَّ وَق
 

 ِ
ّی كُـ في   * سَنابلَِ  سَبعَ  انَبتَتَ  َّةٍ  حَب كَمَثلَِ   * الِ 

ِ مَن يشَاءُـ « *  ُـضاعِفُـ ل َّةٍ* وَ الُـ ی سُـنبُـ لٍَ مِائةَُـ حَب

 

دعا.به.هنگام.وداع.ماه.رمضان

دليل،. اقامه. و. در. شدن. گشوده. از. پس. كه. كسى. عذر. و. بهانه. پس. .)7(

در. كه. تويى. و. چيست؟. كند. غفلت. عفوت. گاه. عرصه. به.. ورود. از.

و. داد. اين. در. و. افزودى،. بندگانت. سود. و. بهره. به. خود،. با. معامله.

تو،. بر. ورود. وقت. به. فوزشان. و. كاميابى. و. سودشان،. تو،. با. ستدشان.

گفتى. پس. خواسته.اى.)8(. آنها. براى. خود. جانب. از. را. افزون.. بهره. .و.

ده.. بياورد،. خوبى. يك. كس. »هر. .- والاست!. و. مبارك. نامت. كه. اى. .-

مانند.آن.عقوبت. به. بياورد،.جز. بدى. اوست،.و.هر.كس.يك. براى. .برابرش.

اموالشان. كه. آنان. »داستان. فرمودى:. و. . . .نشود.«.

هفت. كه. است. دانه.اى. مانند. مى.كنند،. انفاق. خدا. راه. در. .را.

كه. هر. براى.. خداى. و. است،. دانه. صد. خوشه. هر. در. رويانده،. خوشه.
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ُـقرِضُـ الَ قرَضًا حَسَناً *  ي ی ُـلَ : »منَ ذاَ الَّ وَ ق
 

«؟ وَ ما انََلتَ منِ  لهَ} اضَعافاً  كثَ يرةًَ  ُـضاعِفَه}  فيَ
نظَائِهِِنَّ فِي القُـرآنِ * منِ تضَاعيفِ الحَسَناتِ . 

 * غَيكَِ  مِن  بقَِولكَِ  مــ  دَلَتَهُـ ي  الَّ وَانََ   (9)

 ـم عَّْ ما لوَ سَتَتهَ}  ي فيهِ حَظُّهُـ وَ تَغيكَِ الَّ
م *  م * وَ لمَ تعَِهِِ اسَماعُـهُـ ُـدركِهُـ ابَصارُـهُـ ُـمــ لمَ ت عَنه

 

»اُْذکُـروني   : فقَُـلَ   * م  اوَهامُـهُـ تلَحَقهُـ  لمَ  وَ 
ُـلَ : اذَكُـركُـمــ * وَاشكُـروا لي وَ لا تكَفُـرونِ «* وَ ق

 

اِنَّ  كفََرتُـ  لئَِ  وَ   * َّكُـ م  لَازَیدَن شَكرَتُـ  »لئَِ 
اسَتجَِب  »اُْدعوني   : ُـلَ  ق وَ   *  » لشََدیدٌ  عَذابي 

دعا.به.هنگام.وداع.ماه.رمضان

.بخواهد،.چند.برابر.مى.كند.«.و.گفتى:.»كيست.كه.به.خدا.قرض.نيكو.دهد،.

آيات. اين. نظاير. از. آنچه. و. بيفزايد.«. برابر. به.چندين.. برايش. را. آن. تا.خدا.

درباره.چندين.برابر.كردن.خوبى.ها.در.قرآن.نازل.فرمودى.

تشويقت. و. خود،. غيبت. . . از. گفتارت. با. كه. تويى. و. .)9(.

را. امور. آن. اگر. كه. كردى. راهنميى. امورى. به.. است،. آن. در. آنها. بهره. .كه.

گوش.هايشان. و. نمى.كرد،. درك. را. آنها. ديدگانشان.. مى.پوشاندى،. ايشان. .از.

.فرا.نمى.گرفت.و.انديشه.و.فكرشان.به.آنها.نمى.رسيد..پس.گفتى:.»مرا.ياد.كنيد.

فرمودى:. و. نكنيد.«. كفران. و. گزاريد،. سپاس. مرا. و. كنم،. ياد. را. شم. .تا.

محققاً. كنيد،. ناسپاسى.. اگر. و. مى.كنم. افزون. شم. بر. كنيد،. شكر. .»اگر.

را. شم. تا. بخوانيد. »مرا. گفتى:. و. است.«. سخت. من. .عذاب.
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عِبادَتی  عَن  يسَتكَ بِونَ  يَن  الَّ اِنَّ   * لکَُـ
مَ داخِريَن  «.  سَيدَخُـلونَ جَهَنـَّ

يتَ دُـعاءكََ عِبادَةً * وَتَكهَُـ استكِباراً *   (10) فسََمَّ

مَ داخِريَن *  وَ تَعََّدتَ عَّْ تَكهِِِ دُـخولَ جَهَنـَّ

 

 * بفَِضلِكَ  شَكَروكَ  وَ   * ِ مَنّیكَِ  ب فذََكرَوكَ 

 

طَلبَاً  لكََ  قوا  تصََدَّ وَ   * بِامَركَِ  دَعَوكَ  وَ   (11)

ُـم مِن غَضَبِكَ *  ِ مَزیدِكَ * وَ فيها کـانَ نَاتُـ ل

 

مِن  مَلوقاً  مَلوقٌ  دَلَّ  لوَ  وَ  ؛  بِضِاكَ  فَوزُـهُـ  وَ 
ي دَللََ عَليَهِ عِبادَكَ مِنكَ*  نفَسِهِِ * عَّْ مِثلِ الَّ
كانَ مَوصوفاً بِالِاحسـانِ * وَ مَنعوتً بِالِامتِانِ * 
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مى.كنند،. تكبّر. .. - دعا. .- من. عبادت. از. كه. آنان. كنم.. .اجابت.

به.زودى.خوار.و.ذليل.وارد.جهنّم.مى.شوند.«.

و. ناميدى،. استكبار. را. تركش. و. عبادت،. را. خود. خواندن. و. دعا. .)10(

بندگان. كردى.. تهديد. خوارى. و. ذلتّ. با. جهنّم. در. ورود. به. دعا. ترك. بر.

احسانت. سبب. به.. و. كردند،. ياد. را. تو. نعمتت. خاطر. به. واقعى.ات،.

براى.. و. خواندند،. را. تو. فرمانت. به. و. .)11( برخاستند،. شكرگزاريت. به.

كاميابيشان. و. خشمت،. از. نجاتشان. دادند،. صدقه. افزونت. عطاى. .گرفتن.

خودش. جانب. از. مخلوقى. اگر. و. بود.. امور. اين. در. خشنوديت. به..

كردى،. راهنميى. را. بندگانت. تو. كه. گونه. همين. به. را،. ديگر. مخلوقى.

هر. به. بود،. بخشى. نعمت.. و. احسان،. به. موصوف. مى.كرد،. راهنميى.
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وَ مَموداً بكُِـلّیِ لسِانٍ ؛ (12) فلَكََ الحَمدُـ ما 
وُـجِدَ في حَدِكَ مَذهٌَ * وَ ما بقَِيَ لِحَمدِ لفَظٌ 
دَ  تَمََّ منَ  ي  اِليَهِ؛  فُـ  يَصَِ مَعنًي  وَ   * بهِِِ  مَدُـ  تُـ
اِليّْ عِبادِهِِ بِالِاحسانِ وَالفَضلِ * وَ غَرََهُـ بِال مَنّیِ 

وَالطَّولِ . 
عَليَنــا  اسَبغََ  وَ   ! نعِمَتكََ  فينا  افَشّْ  ما   (13)

ي  ِ يتنَا لِديكَِ الَّ كَِ ! هََ نا ببِِرّی َّتكََ ! وَ اخََصَّ مِن
َّ تِي ارتضََيتَ * وَ سَبيلِكَ  َّتكَِ ال اصطَفَتَ * وَ مِل

 

 * یكَ  لَدَ الزُّلفَةَ  رتنََــا  بصََّ وَ   * لَ  سَهَّ ي  الَّ

 

وَ الوُـصولَ اِليّْ كرَامَتكَِ .
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كه. آن.جا. تا. سپاس. را. تو. پس. .)12( بود.. گرفته. قرار. ستايش. مورد. .زبانى.

در.سپاست.راهى.يافت.شود،.و.تا.آن.جا.كه.براى.سپاس،.كلمه.اى.كه.به.آن..

اى.كه.با. باشد.. باقى. شود،. منحرف. سپاس. به. كه. معنايى. و. ستوده.شدى،.

احسان.و.فضل،.بندگانش.را.به.سپاس.فرا.خوانده.و.آنان.را.در.درياى..نعمت.و.عطا.

غرق.كرده،.

چه. و. ما،. حيات. عرصه. در. نعمتت. است. پخش. و. آشكار. چه. .)13(.

سرشار.و.فراوان.است.عطايت.بر.ما،.و.چه.قدر.ما.را.به.نيكى.و.احسانت..اختصاص.

داده.اى!.ما.را.به.دينت؛.دينى.كه.برگزيده.اى،.و.به.آيينت؛.آيينى.كه..پسنديده.اى.

و.راهت؛.راهى.كه.هموار.كرده.اى.هدايت.فرمودى،.و.به.چيزى.كه..مايه.قرب.

به.توست،.و.زمينه.رسيدن.به.كرامتت،.بينا.كردى.
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تلِكَ  صَفايـــا  مِن  جَعَلَ  انََ  وَ    َّ ُـ اَْللّْهم  (14)

الوَظائفِِ * وَخَصائصِِ تلِكَ الفُـروضِ شَـهرَ 

 

هورِ *  ي اختصََصتهَ} مِن سائِرِ الشُّ ِ رَمَضانَ * اَْلَّ

 

هورِ * وَ آثَتهَ}  تهَ} مِن جَيعِ الازَمِنةَِ وَ الدُّ وَ تََيرَّ
ِ ما انََلتَ فيـهِ مِنَ  نةَِ * ب عَّْ کُـلّیِ اوَقاتِ السَّ
 * الای مانِ  مِنَ  فيهِ  ضاعَفتَ  وَ   * النّیورِ  وَ  القُـرآنِ 

 

يامِ * وَ رَغَّبتَ فيهِ مِنَ القِامِ *  وَ فرََضتَ فيهِ مِنَ الصّیِ

 

َّ تي هَِ خَيرٌ  مِن  ل وَ اجَللََ فيهِ مِن ليَلَِ القَدرِ  * اَْ
ُـمَمِ *  الَفِ شَهرٍ؛ (15) ثُـمَّ آثَتَا بهِِِ عَّْ سائ ِرِ الا
منا  وَ اصطَفَتنَا بفَِضلِِِ دونَ اهَلِ الملِلَِ * فصَُـ

دعا.به.هنگام.وداع.ماه.رمضان

وظايف،. آن. خالص.ترين. از. تو. خدايا!. .)14(.

رمضان.. ماه. فرايض،. آن. برگزيده.ترين. .و.

برگزيدى،. ماه.ها. ساير. ميان. از. را. آن. كه. دادى. قرار. .را.

.و.از.ميان.همه.زمان.ها.و....روزگارها.انتخاب.فرمودى،.و.بر.تمام...اوقات.

قرآن. كه.. آن. خاطر. به. . سال.ترجيح.دادى؛..

و.ايمان.را.در.آن.چند.برابر.ساختى،. .و.نور.را.در.آن.نازل.كردى،..

آن. در. زنده.دارى. شب. به. و. و.روزه..گرفتن.در.آن.را.واجب.كردى،..

است،. بهتر. شب. هزار. از. كه. آن. در. را. قدر. شب. و. فرمودى،. .تشويق.

)15(.سپس.ما.را.به.سبب..آن،.بر.ديگر.امّت.ها.ترجيح. بزرگ.داشتى...

دادى،.و.در.پرتو.فضلش.ما.را.از.ميان.همه.ملتّ.ها.برگزيدى..پس.به.فرمانت.روز.را.
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ِضيَن  ُـمنا بعَِونكَِ ليَلَ} * مُـتعََرّی بِامَركَِ نَارَه} * وَ ق
ِ ما عََّضتَا لهَ} مِن رَحَتكَِ *  بصِِيامِهِِ وَ قيِامِهِِ  * ل
ِ ما  َّبنا اِليَهِ مِنــ مَثوبَتكَِ * وَ انََ الملَءُـ ب وَ تسََب
ئلَِ مِن فضَلِكَ * ِ ما سُـ رُـغِبَ فيـهِ اِليَكَ * اَْلجَوادُـ ب

 

ُـربكََ.  اَْلقَر يبُـ اِليّْ منَ حاوَلَ ق
هرُـ مُـقامَ حَدٍ *  ا الشَّ َ  (16) وَ قَد اقَامَ فينا هّْ

باحِ  بةََ مَبورٍ * وَ ارَبََنا افَضَلَ ارَ بَنا صحُـ وَ صَحِ

 

* وَانقِطاعِ  ُـ مــَّ قدَ فارَقنَا عِندَ تَامِ وَقتهِِِ َ ميَن * ث العال
مُـوَدّیِعوهُـ  فنَحَـنُـ   (17)  * عَدَدِهِِ  وَفاءِ  وَ   * تهِِِ  مُـدَّ
َّنا وَ اوَحَشَناَ  ُـه} عَليَنــا * وَ غَ وِداعَ منَ عَزَّ فرِاق

دعا.به.هنگام.وداع.ماه.رمضان

روزه.گرفتيم،.و.شبش.را.به.ياريت.به.عبادت..برخاستيم،.در.حالى.كه.خود.را.به.سبب.

روزه.و.شب.زنده.داريش.در.معرض..رحمتت.قرار.داديم؛.زيرا.خودت.ما.را.در.اين.ماه.

در.معرض.رحمتت.قرار.دادى،.و.آن.را.وسيله.رسيدن.به.پاداشت.انتخاب.كرديم،.و.

تو.به.انجام.آنچه.از.درگاهت..طلب.شود.توانايى،.و.به.آنچه.از.احسانت.درخواست.

شود،.جواد.و.بخشنده.اى،.به.كسى.كه.براى.تقربّ.به.تو.بكوشد.قريب.و.نزديكى.

و. است،. ستوده.اى. محل. و. مرتبه. در. ما،. بين. در. ماه. اين. تحقيق. به. .)16(

با.ما.مصاحبت.كرد؛.مصاحبتى.پسنديده.و.نيكو،.و.ما.را.به.برترين.بهره.هاى.

رسيدن. سر. به. و. وقتش،. يافتن. پايان. هنگام. سپس. كرد.. سودمند. جهانيان،.

وداع. را. او. ما. پس. .)17( شد.. جدا. ما. از. روزهايش. شدن. كامل.. و. مدّتش،.

و. است،. غم.انگيز. و. سخت. ما. بر. هجرانش. كه.. كسى. وداع. مى.كنيم؛.
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 * ال مَحفوظُـ مامُـ  الّیِ ُـ  لهَ لزَمَِنا  وَ   * عَنّیا  ُـه}  انصِاف

 

رمَةُـ ال مَرعِيَّةُـ* وَالحَقُّ ال مَقضِيُّ * فنَحَـنُـ  وَ الحُـ
لامُـ عَليَـكَ ي شَـهرَ الِ ا لاكَ بََ *  قائلِونَ : اَْلسَّ
لامُـ عَليَكَ ي اکَرَمَ  وَ ي عيدَ اوَليِائهِِ؛ (18) اَْلسَّ
مِ  مَصحوبٍ مِنَ ا لاوَقاتِ * وَ ي خَيرَ شَهرٍ فِي الايَّی
بَ  لامُـ عَليَكَ مِن شَهرٍ قرَُـ اعاتِ ؛ (19) اَْلسَّ وَ السّی
لامُـ  ت فيهِ الاعَالُـ ؛ (20) اَْلسَّ ُـشَِ فيهِ الآمالُـ * وَ ن
عَليَكَ مِن قرَيٍن جَلَّ قدَرُـه} مَوجوداً * وَ افَجَـعَ 
لامُـ  ُـ ؛ (21) اَْلسَّ ٍ آلَمَ فرِاقُـه وّی ه} مَفقوداً * وَ مَرجُـ فقَدُـ
عَليَكَ مِن الَيفٍ آنسََ مُـقِلًا فسََرَّ * وَ اوَحَشَ 

دعا.به.هنگام.وداع.ماه.رمضان

ما. برعهده. او. براى. كرد.. وحشت. دچار. و. زده. غم. را. ما. روگرداندنش.

الاداء. رعايت،.و.حقى.واجب. در.خور. و.حرمتى. پيمنى.محفوظ،..

ماه..خدا!. بزرگترين. اى. تو. بر. .سلام. .لازم.شد..بر.اين.اساس.مى.گوييم:.

ميان از. اى. تو. بر. سلام. .)18( . .و.اى.عيد.دوستانش!...

ايام.. در. ماه. بهترين. اى. و. گرامى.ترين.همنشين!.. .اوقات،..

)19(.سلام.بر.تو؛.ماهى.كه.در.آن.آرزوها.و.حاجات،.به.برآورده.شدن.. ساعات!. .و.

.نزديك.است،.و.اعملى.كه.موجب.خشنودى.خداست.در.آن.پخش.شده..)20(.سلام.

شدن. مفقود. وقت. و. بزرگ،. منزلتش. بودن. موجود. هنگام. كه. همنشينى. تو؛. بر.

بر. سلام. .)21( است.. آور. رنج. دوريش. كه. اميدى. مايه. و. دردناك،. .فقدانش..

تو.همدمى.كه.چون..رو.كند،.مونس.گردد.و.مسرور.و.شاد.كند،.و.زمانى.كه.سپرى.
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اوِرٍ  لامُـ عَليَكَ منِ مُـ مُـنقَضِياً فمََضَّ ؛ (22) اَْلسَّ
َّت فيهِ القُـلوبُـ * وَ قلََّ فيـهِ الُّنوبُـ ؛ (23)  رَق
 * يطانِ  الشَّ عََ  اعَانَ  ناصٍِ  منِ  عَليَكَ  لامُـ  اَْلسَّ

 

لامُـ  ُـلَ الِاحسانِ ؛(24) اَْلسَّ ب وَ صاحِبٍ سََّلَ سُـ
عَليَكَ ما اکَ ثََ عُـتقَاءَ الِ فيكَ @ وَ ما اسَعَدَ 
ما  عَليَكَ  لامُـ  اَْلسَّ بكَِ!(25)  رمَتكََ  حُـ رَعيّْ  منَ 
كانَ امَاكَ  ل لِذُّنوبِ* وَ اسَتََ كَ لِانَواعِ العُـيوبِ ! 

 

عََ  اطَوَلكََ  کـانَ  ما  عَليَكَ  لامُـ  اَْلسَّ  (26)

ورِ ال مُـؤمِنيَن ! ال مُـ جمِيَن * وَ اهَ يَكََ في صُـ

 

مُـ ؛  هُـ الايَّی افسُِـ لامُـ عَليَكَ مِن شَهرٍ لا تُـ   (27) اَْلسَّ

دعا.به.هنگام.وداع.ماه.رمضان

.شود،.به.وحشت..اندازد،.و.دل.ها.را.به.درد.آورد..)22(.سلام.بر.تو،..همسايه.اى.

.)23( . . .كه.دل.ها.در.آن.نرم،.و.گناهان.در.او.كم.شد..

داد،. يارى. شيطان. با. مبارزه. در. را. ما. كه. ياورى. تو. بر. .سلام.

سلام. .)24( ساخت.. آسان. و. هموار. را. احسان. راه.هاى. كه.. رفيقى. .و.

است. خوشبخت. چه. و. تو،. در. خدا. آزادشدگان.. بسيارند. چه. تو،. .بر.

.كسى.كه.حرمتت.را.محض.وجود.خودت..رعايت.كرد..)25(.سلام.بر.تو،.چه.بسيار.

گناهان.را.محو.كردى.و.چه.بسيار.عيب.ها.را.پوشاندى...

بودى. طولانى. چه. تو،. بر. سلام. .)26(.

ايمان.. اهل. قلوب. در. بودى. هيبت. با. چه. و. گناهكاران. .بر.

ندارند. را. او. با. رقابت. قدرت. زمان.ها. تمام. كه. ماهى. تو؛. بر. سلام. .)27(.
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؛  سَلامٌ  امَرٍ   ِ
ّی كُـ مِن  هُـوَ  شَهرٍ  مِن  عَليَكَ  لامُـ  اَْلسَّ

یهِ ال مُـصاحَبةَِ *  لامُـ عَليَكَ غَيرَ کَر  (28) اَْلسَّ

كَما  عَليَكَ  لامُـ  اَْلسَّ  (29) ؛  ال مُـلابسََةِ  ذمَي مِ  وَلا 
دَنسََ  عَنّیا  غسََلَ  وَ   * بِالبَكَاتِ  عَليَنا  وَفدَتَ 
مُـوَدَّعٍ  غَيرَ  عَليَكَ  لامُـ  اَْلسَّ  (30) ؛  الخطَيئاتِ 
لامُـ  بَمًَا * وَلا مَتوكٍ صِيــامُـه} سَامًَا ؛ (31) اَْلسَّ
عَليَكَ مِن مطَلوبٍ قبَلَ وَقتهِِِ * وَ مَحونٍ عَليَهِ 
لامُـ عَليَكَ کَم منِ سوءٍ  قبَلَ فَوتهِ؛ِ (32) اَْلسَّ
فَ بكَِ عَنّیا * وَ كَ مِن خَيرٍ اُـفيضَ بكَِ عَليَناَ ؛ ِ صُـ

 

َّ تي هَِ  ل لامُـ عَليَكَ وَ عَّْ ليَـ لَِ القَدرِ * اَْ (33) اَْلسَّ

دعا.به.هنگام.وداع.ماه.رمضان

است. . سلامتى. مايه. كارى. هر. به. نسبت. كه. ماهى. تو؛. بر. سلام.

و. ناپسند،. همنشينى.اش. و. مصاحبت. كه. تو؛. بر. سلام. .)28(

چنانكه. تو،. بر. سلام. .)29( .معاشرتش.نكوهيده.نيست...

را. خطاها. چرك. و. . . .با.بركات..بر.ما.وارد.شدى،.

باب. از. نه. تو؛. با. وداع. كه. تو. بر. سلام. .)30( از.ما.شستى...

سلام. .)31( . است.. ملالت. خاطر. به. نه. روزه.ات،. از. فراغت. و. خستگى،.

او. بر. رفتنش. از. پيش. و. بوديم،. خواستارش. آمدنش. از. قبل.. كه. تو. بر.

سبب. به. . .)32(.سلام.بر.تو،.چه.بدى.ها.كه. اندوهگينيم...

ريخت.. فرو. ما. بر. تو. وسيله. به. كه. خوبى.ها. چه. و. شد. برطرف. ما. از. .تو.

از. كه. قدرى. شب. بر. و. تو،. بر. سلام. .)33(.
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لامُـ عَليَكَ ما كانَ  خَيرٌ مِن الَفِ شَهرٍ ؛(34) اَْلسَّ
غَدًا  شَوقنَا  اشََدَّ  وَ   * عَليَكَ  بِالامَسِ  احَرَصَنا 
ي  لامُـ عَليَكَ وَ عَّْ فضَلِكَ الَّ اِليَكَ ! (35) اَْلسَّ

لِبناهُـ .  رِمناهُـ * وَ عَّْ ماضٍ منِ بَكَاتكَِ سُـ حُـ
ي شََّفتَا  هرِ الَّ ا الشَّ َ َّ      انِاّی اهَلُـ هّْ ُـ (36) اَْللّْهم

ِ مَنّیكَِ لهَ}* حيَن جَهِلَ الاشَقِاءُـ  َّقنَا ب بهِِِ * وَ وَف
رِموا لشَِقائِِم فضَلَ}؛ (37) انََ وَلِيُّ  وَقتهَ} * وَ حُـ
َّتهِِِ *  ن يتنَا لهَ} مِن سُـ ما آثَتَا بهِِِ مِن مَعرِفتَهِِِ * وَ هََ

 

عَّْ  قيِامَه}  وَ  صِيــامَه}  بِتوَفيقِكَ  َّينا  تَـوَل قدَ  وَ 
تقَصيرٍ * وَ ادََّيا فيهِ قلَيلًا مِن کَث يرٍ.
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ديروز. تو،. بر. سلام. .)34( . . .هزار.ماه.بهتر.است..

بسيار. چه. تو. سوى. به. فردا. و. .نسبت.به.تو.چه.حريص.بوديم،..

از. كه. فضيلتت. بر. و. تو. بر. سلام. .)35( . داريم.. .شوق.

آن.محروم.شديم.و.بر.بركات.گذشته.ات.كه.از.ما.گرفته.شد.

)36(.خدايا!.ما.اهل.اين.ماهيم،.كه.ما.را.به.سبب.آن.شرافت.و.بزرگى.بخشيدى،.و.

با.لطف.و.احسانت.بر.انجام.اعملش.ما.را.موفقّ.فرمودى..هنگامى.كه.تيره.بختان..

.وقتش.را.نشناختند،.و.از.بخت.بدشان،.از.فضيلتش.محروم.شدند.)37(.تويى.صاحب..

اختيار.و.سرپرست،.كه.ما.را.به.شناسايى.آن.برگزيدى،.و.به.راه.و.روش.آن..

هدايتمن.كردى،.و.ما.به.توفيق.تو،.با.همه.كوتاهى.و.تقصير،.عهده.دار.روز.و.

شب..زنده.دارى.او.شديم،.و.در.آن.اندكى.از.بسيار.را.به.جا.آورديم.
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َّ  فلَََ الحَمدُـ اِقراراً بِالِاساءَةِ *  ُـ  (38) اَْللّْهم

ُـلوبِا عَقدُـ  وَ اعتِافًـا بِالِاضاعَةِ * وَ لكََ مِن ق
 * الِاعتذِارِ  صِقُـ  الَسِنتَِا  مِن  وَ   * دَمِ  النـَّ
اجَرًا  َّفریطِ*  الت مِنَ  فيهِ  اصَابَا  ما  عَّْ  فأَجُـرنا 
نسَتدَركُِـ بهِِ الفَضلَ ال مَرغبَ فيهِ * وَ نعَتاضُـ 
بهِِِ مِن انَواعِ الُّخرِ ال مَحوصِ عَليَهِ* وَ اوَجِب

 

ُـغ كَ * وَ ابل نا فيهِ مِن حَقّیِ لنَا عُـذرَكَ عَّْ ما قصََّ

 

َ يَن ایَديا مِن شَهرِ رَمَضانَ ال مُـقِلِ ؛  بِاعَارنِا ما ب
 { َّغتَاهُـ * فاَعَِنّیا عَّْ تَاوُـلِ ما انََ اهَلُـ (39) فاَذِا بلَ

مِنَ  يسَتحَِقُّه}  ِ ما  ب القِامِ  اِلَي  ادَّیِنا  وَ  العِبـادَةِ*  مِنَ 
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اقرار،. بدى.هامان. به. كه. حالى. در. سپاس؛. را. تو. خدايا!. .)38(.

.و.به.ضايع.كردن.ماه..مبارك.و.هم.چنين.به.تباه.كردن.اعملمان.اعتراف.داريم،.

.و.براى.تو.در.دل.هامان..پشيمنى.پا.برجا.و.ثابت،.و.در.زبانمان.عذر.صادقانه.قرار.دارد..

.بر.اين.اساس.در.برابر.تقصير.و.تفريطى.كه.در.اين.ماه.گريبان.گير.ما.شد،.پاداشى.

.عنايت.كن.كه.از.پرتو.آن....پاداش.فضيلت.دلخواهمن.را.در.اين.ماه.به.دست.آوريم،.

بستانيم،. عوض. است. علاقه. مورد. كه. را. گوناگون. اندوخته.هاى. .و.

و. بپذير،. حقّت. اداى. از. كوتاهى. در. را. ما. عذر. .و.

برسان، آينده. رمضان. ماه. به. ماست،. روى. پيش. كه. را،. ما. .عمرهاى.

شايسته... كه. عبادتى. انجام. بر. رساندى،. آن. به. را. ما. چون. و. .)39(

است. ماه. آن. سزاوار. كه. طاعتى. انجام. به. و. فرما،. ياريمان. .توست.
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اعَةِ * وَ اجَرِ لنَا مِن صالحِِ العَمَلِ * ما یكَونُـ  الطّی
هرِ.  ورِ الدَّ هرَيِن منِ شهُـ كَ * فِي الشَّ دَرَكًا لحَِقّیِ
َ مَمٍ  ا مِن ل َّ  وَ ما الَممَنا بهِِِ في شَهرِنا هّْ ُـ (40) اَْللّْهم

اوَ اِثٍ * اوَ واقعَنا فيهِ مِن ذنٍَب * وَ اكتسََبنا فيهِ منِ 
ـا اوَ عَّْ نسِيانٍ* ظَلمَنا  دٍ مِنـّی خطَيئةٍَ* عَّْ تعَمَُّ

 

رمَةً مِن غَيرنِا ؛  فيهِ انَفُـسَنا * اوَِ انتهََكنا بهِِِ حُـ
نا بسِِتكَِ *  دٍ وَ آلهِِِ * وَ استُـ َمَّ  (41) فصََلّیِ عَّْ مُـ

 ِ وَ اعفُـ عَنّیا بعِفَوِكَ * وَ لا تَصِبنا فيهِ لِاعَينُـ

 

اعِنيَن * نَ الطّی ط عَليَنا فيهِ الَسُـ امِتيَن * وَ لا تبَسُـ الشّی

 

ارَةً لِما انَكرَتَ  ةً وَ كفَّی وَ استعَمِلنا بِا یكَونُـ حِطَّ
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توست،. حق. تدارك. موجب. كه. شايسته.اى. عمل.. و. .برسان،.

... در.آن.دو.ماه..از.ماه.هاى.روزگار.به..دست.ما.جارى.فرما..

شديم. وارد. رمضانمان. ماه. اين. در. كه. لغزشى. گونه. هر. در. خدايا!. .)40(

يا. شديم،. مرتكب. آن. در. كه. معصيتى. يا. بزرگ،. يا. كوچك. . گناه.. از.

آن. در. كه. فراموشى،. يا. عمد،. روى. از. كرديم،. كسب.. آن. در. كه. خطايى.

دريديم،. را. ديگرى. حرمت. پرده. آن.. به. يا. داشتيم،. روا. ستم. خود. .به.

)41(..پس.بر.محمد.و.آلش.درود.فرست،.و.ما.را.به..پرده.پوشيت.بپوشان،.و.به.

گذشتت.از.ما.بگذر،.و.ما.را.به.خاطر.گناهى.كه.كرديم،.در.برابر.ديده.شمتت.

كنندگان.قرار.مده،.و.زبان.طعنـه.زنـندگان.را.به.روى.ما.باز.مكن،.و.ما.را.از.

باب.رأفت.و.لطفت.كه.پايان.نمى.پذيرد،.و.بر.پايه.احسانت.كه..كاستى.ندارد،.
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ي  َّ تي لا تَفَدُـ * وَ فضَلِكَ الَّ مِنّیا فيهِ ؛ بِأَفتَكَِ ال
. لا يَقُـصُـ

دٍ وَ آلِهِِ * وَ اجبُـ  َمَّ ِ عَّْ مُـ َّ  صَـلّی ُـ  (42) اَْللّْهم
لنَا في يَمِ عيدِنا  * وَ باركِ   مُـص يبتَنَــا  بشَِـهرِنا 
 * عَليَنا  مَرَّ  يَمٍ  خَيرِ  مِن  اجعَلُـ  وَ   * فطِرِنا  وَ 
ما  لَ  اغفِر  وَ   * نٍب  لَِ امَاهُـ  وَ   * لعِفَوٍ  اجَلبَِهِِ 

ُـنوبنِــا وَ ما عَلنََ . خَفَِ مِن ذ
مِن  هرِ  الشَّ ا  َ هّْ بِانسِلاخِ  اسلخَنا    َّ ُـ اَْللّْهم  (43)

 * اتِا  ِ سَيئّی منِ  وجِهِِ  بخِرُـ اخَرِجنــا  وَ   * خطَاينا 
 

وَ اجعلَنا منِ اسَعَدِ اهَلِِِ بهِِِ * وَ اجَزَ لِهِم قسِمًا 

دعا.به.هنگام.وداع.ماه.رمضان

.به.اعملى.بدار.كه.باعث.ريزش.گناهان،.و.كفارهّ.امورى.شود.كه..در.اين.ماه،

از.ما.ناپسند..شمردى.

مصيبت. و. فرست،. درود. آلش. و. محمد. بر. خدايا!. .)42(.

عيد. روز. و. كن. جبران. را. رمضانمان. رفتن. دست. .از.

.و.فطرمان.را.بر.ما.مبارك.فرما،.و.آن.را.از.بهترين..روزهايى.كه.بر.ما.گذشته.قرار.ده،.

.جلب.كننده.ترين.روز.نسبت.به.عفو،.و.محو.كننده.ترين.زمان...براى.گناه،.

و.معاصى.پنهان.و.آشكارمان.را.بيامرز.........

بگذر،. ما. . . خطاهاى. از. ماه. اين. گذشتن. با. خدايا!. .)43(.

كن،. خارج. گناهانمان. از. را. ما. شدنش،. خارج. با. .و.

پرنصيب.ترين . و. آن. به. ماه. اين. . . اهل. خوشبخت.ترين. از. را. ما. .و.
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ا مِنهُـ. فيهِ * وَ اوَفرَِهِ حَظًّ
هرَ حَقَّ رعِايَهِِِ *  ا الشَّ َ َّ وَ منَ رَعيّْ هّْ ُـ  (44) اَْللّْهم

ُـدودِهِِ  رمَتهَ} حَقَّ حِفظِها * وَ قامَ بِ وَ حَفِظَ حُـ
ُـقاتِا * اوَ تقََرَّبَ  ُـنوبهَ} حَقَّ ت َّقيّْ ذ حَقَّ قيِامِها * وَ ات
عَطَفَت  وَ   * لهَ}  رضِاكَ  اوَجَبتَ  بقُِـربةٍَ  اِليَكَ 

 

رَحتَكََ عَليَـهِ * فهََب لَ مِثلَ} منِ وُـجدِكَ * 

 

وَ اعَطِنــا اضَعافهَ} مِن فضَلِكَ ؛ فَـِانَّ فضَلكََ 
لا یغَيضُـ * وَ اِنَّ خَزائِكََ لا تَقُـصُـ بلَ تفَضُـ * 

 

وَ اِنَّ مَعادِنَ اِحسانكَِ لا تفَنيّْ * وَ اِنَّ عَطاءَ كَ 
َّا. لَعطَاءُـ ال مُـهَن

دعا.به.هنگام.وداع.ماه.رمضان

آنان.در.آن،.و.بهره.مندترين.ايشان.از.آن.قرار.ده.

و. كرد،. رعايت. مى.بايست. كه. طور. آن. را. ماه. اين. كه. كسى. خدايا!. .)44(

احترامش.را.به.نحوى.كه.شايسته.بود.حفظ.نمود،.و.حدودش.را.به.صورتى.

يا. كرد. پرهيز. كامل. به.طور. گناهانش. از. و. داشت،. پاى. به.. بود. كه.سزاوار.

تقربّ.جست،.عملى.كه.موجب.خشنوديت،. تو. به. به.وسيله.عمل.خالصى.

بر. بخشيدى،. او. به. آنچه. مانند. پس. اوست،. بر. رحمتت. كردن. معطوف. و.

ما.عطا. به. احسانت. از. را. آن.. برابر. و.چندين. ببخش،. توانگريت. از. ما.هم.

كن..مسلمً.احسانت.كاستى.نمى.پذيرد،.و.خزاينت.نقصان..پيدا.نمى.كند؛.

.و.همنا.معادن.احسانت.از.بين.نمى.رود،..و.قطعاً. .بلكه.افزون.مى.شود،.

عطاى.تو.عطايى.است.گوارا.
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ُـب  دٍ وَ آلهِِِ * وَ اكت َمَّ ِ عَّْ مُـ َّ  صَـلّی ُـ (45) اَْللّْهم

َّدَ لكََ فيهِ اِليّْ يَمِ  لنَا مِثلَ اُـجورِ منَ صامَه}اوَ تعَبَ
القِامَةِ. 

ي  َّ    اِناّی نَتوبُـ اِليَكَ في يَمِ فطِرِنَا * اَْلَّ ُـ (46) اَْللّْهم

وراً * وَ لِاهَلِ  جَعلَتهَ} لِمُـؤمِن يَن عيدًاوَ سُـ
ِ ذنٍَب اذَنبَناهُـ * 

ّی تشََدًا * منِ كُـ َّتكَِ مَمَعاً وَ مُـ مِل
اوَ سوءٍ اسَلفَناهُـ * اوَ خاطِرِ شَّیٍ اضَمَرناهُـ * تَبةََ 
یعَودُـ  لا  وَ   * ذنٍَب  اِليّْ  رُـجوعٍ  عَّْ  يَطَوي  لا  منَ 
بعَدَها في خطَيئةٍَ * تَبةًَ نصَوحًا خَلصََت مِنَ 
َّلا مِنّیا * وَ ارضَ عَنّیا *  كّیِ وَ الِارتِابِ * فتَقََ الشَّ

 

دعا.به.هنگام.وداع.ماه.رمضان

)45(.خدايا!.بر.محمد.و.آلش.درود.فرست.و.براى.ما.پاداشى،.همنند.پاداش.

كسى..كه.اين.ماه.را.روزه.گرفت،.يا.در.آن.تا.روز.قيامت.به.بندگيت.برخاست،.

ثبت..فرما..

و. سرور،. و. عيد. مؤمنين. براى. را. آن. كه. فطرمان. روز. در. خدايا!. .)46(

از. درگاهت. به. دادى،. قرار. گردهميى. و. اجتمع. روز. آيينت. اهل.. براى.

يا. فرستاديم،. پيش. از. كه. زشتى. كار. يا. شديم،. مرتكب.. كه. گناهى. هر.

كسى. توبه. مى.كنيم؛. توبه. داشتيم،. پنهان.. باطنمن. در. كه. سوئى. انديشه.

خطايى. . . دامن. به. . . آن.. از. پس. . و. ندارد،. را. گناه. به. بازگشت. خيال. كه.

پس. باشد؛. پاك. ترديد. و. شك. از. كه. خالص. توبه.اى. نمى.گردد؛. .بر.

توبه. آن. بر. را. ما. و. باش،. خشنود. ما. از. و. بپذير. . . ما. از. را. آن. ..
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. َ ّیِتا عََ وَ ثبَ
قنــا خَوفَ عِقابِ الوَعيـدِ *  َّ ارزُـ ُـ  (47) اَْللّْهم

ما  ةَ  لَذَّ نجَِـدَ   ّْ حَّی  * دِ  ال مَوعو ثوَابِ  وَشَوقَ 
ُـ كَ مِنـهُـ . ندَعوكَ بهِِِ * وَکَآبةََ ما نسَتجَير

يَن  اب يَن * اَْلَّ َّوّی (48) وَاجعلَنــا عِندَكَ مِنَ الت

اجَعَةَ  مرُـ ُـم  مِنه قبَِلَ  وَ   * كََ  مَبََّ لَهُـم  اوَجَبتَ 
طاعَتكَِ؛  ي اعَدَلَ العادِليَن.

َّ  تَاوَز عَن آبائِا وَ اُـمَّهاتِا * وَ اهَلِ  ُـ (49) اَْللّْهم

م *  وَ منَ غَبََ  اِليّْ يَمِ  ديننِا جَيعاً منَ سَلفََ مِنـهُـ
القِامَةِ .

دعا.به.هنگام.وداع.ماه.رمضان

ثابت..قدم.دار.

شده،. وعده. عذاب. از. ترس. خدايا!. .)47(.

كه. آنچه. لذت. تا. فرما،. ما. روزى. را. موعود. ثواب. شوق. .و.

از.تو.مى.خواهيم.و.اندوه.آنچه.كه.از.آن.به.تو.پناه.مى.بريم.در.يابيم.،

را. محبّتت. كه. كنندگانى. توبه. از. خود. نزد. را. ما. و. .)48(.

پذيرفتى. ايشان. از. را. طاعتت. به.. بازگشت. و. كردى،. ختم. آنان. .بر.

قرار.ده؛.اى.عادل.ترين.عادلان!

بگذر؛. دينمن. اهل. و. مادران. و. پدران. تمام. از. خدايا!. .)49(

روز. تا. كه. آنها. چه. و. درگذشته،. ايشان.. از. كه. هر. .چه.

قيامت.خواهند.آمد.
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كَما   * آلهِِِ وَ  ا  نبَِينّیِ دٍ  َمَّ مُـ عَّْ  صَلّیِ   َّ ُـ اَْللّْهم  (50)

َّيتَ عَّْ مَلائكِتَكَِ ال مُـقَرَّبيَن * وَ صَلّیِ عَليَهِ  صَل
َّيتَ عَّْ انَبِيائكَِ ال مُـرسَلَ *  وَآلهِِِ *كَما صَل

 

َّيتَ عَّْ عِبادِكَ  * کَما صَل وَ صَلّیِ عَليَهِ وَ آلهِِِ
 * العالَميَن  رَبَّ  ي  ّْلكَِ  ذ مِن  افَضَلَ  وَ   * الحِيَن  الصّی
ُـستجَابُـ  ُـنا نفَعُـها * وَ ي ا * وَ يَال ُـغُـنا بَكَتَُـ صَلاةً تَل
َّكَ اکَرَمُـ منَ رُـغِبَ اِليَهِ *  لَها دُـعاؤُـنا ؛ (51) اِن

 

ئلَِ  لَ عَليَهِ * وَ اعَطّْ منَ سُـ ُـکّیِ وَ اکَفّْ منَ تُـ

 

ِ شَ ءٍ قدَيٌ .
ّی منِ فضَلِِِ * وَ انََ عَّْ كُـ

دعا.به.هنگام.وداع.ماه.رمضان

بر. كه. گونه. همن. فرست؛. درود. آلش. و. ما. پيامبر. محمد. بر. خدايا!. .)50(.

او. بر. و. فرستادى،. درود. مقربت. .فرشتگان..

فرستادى،. درود. مرسلت. پيامبران.. بر. كه. گونه. فرست؛.همن. درود. آلش. .و.

شايسته.ات. بندگان.. بر. كه. گونه. همن. فرست؛. درود. آلش. و. او. بر. .و.

جهانيان،. پروردگار. اى. را،. آن. از. بهتر. و. برتر. و. فرستادى،. .درود.

درودى.كه.بركتش.به.ما.رسد،.و.سودش.نصيب.ما.شود،.و.به.خاطر.آن.دعايمان..

.مستجاب.گردد..)51(.تو.بزرگوارتر.كسى.هستى.كه.به.او.روى.آورده.شده،.

.و.بى.نياز.كننده.تر.كسى.هستى.كه.به.او.اعتمد.شده،.و.بخشنده.تر.كسى.هستى.كه.

احسانش..درخواست.شده،.و.تو.بر.هر.كارى.توانايى.
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   46   
وَكانَ مِن دُـعائهِِِ  في يَمِ الفِطرِ * 

فَ منِ صَلاتهِِِ  قامَ  قائ ِمًا * ثُـمَّ استقَلََ   َ اِذاَ انصََ
عَةِ* فقَالَ : القِلََ  ؛وَفي  يَمِ الجُـمُـ

منَ  ي  وَ   * العِبادُـ  ُـهُـ  يَحَ لا  منَ  يَحَمُـ  منَ  ي   (1)

ُـ البِلادُـ * وَ ي منَ لا يَتقَِرُـ اهَلَ  یقَلَُـ منَ لا تقَلَُـ
يَن عَليَـ هِ *  ُـلِحّی َيّیِبُـ الم الحاجَةِ اِليَهِ * وَ ي منَ لا يُـ

 

* وَ ي  َّةِ عَليَهِ  ال ِ اهَـَل الدّی وَ ي منَ لا يَبهَ} بِالرَّ دّی
حَفُـ بهِِِ * وَ  يشَكُـ رُـ  يسَيرَ ما  منَ يَتبَ صَغيرَ ما يُـ
ازي  ُـعمَلُـ لهَ}* وَ ي منَ يشَكُـ رُـ عََ القَليلِ * وَ يُـ ی

دعا.در.روز.عيد.فطر.و.جمعه

.

دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.در.روز.عید.فطر.

و.جمعه.به.وقتی.که.از.نماز.باز.می.گشت.

رو.به.قبله.می.ایستاد.و.می.گفت:

)1(.اى.آن.كه.رحم.مى.كند.به.كسى.كه.بندگان.به.او.رحم.نمى.كنند!.اى.آن.كه..

را. درگاهش. نيازمندان. كه. آن. اى. . نمى.پذيرند!. كشورها. كه. را. كسى. مى.پذيرد.

نااميد. را. پيشگاهش. به. كنندگان. اصرار. كه. آن. اى. . نمى.شمرد!. كوچك. و. حقير.

.نمى.كند!..اى.آن.كه.دست.ردّ.به.سينه.كسانى.كه.عمل.خود.را.در.برابر.حضرتش

بزرگ..مى.شمرند.نمى.زند!.اى.آن.كه.ارمغان.و.هديه.كوچك.را.مى.پذيرد،.و.اندك..كارى.

كه.برايش.انجام.مى.گيرد،.سپاس.مى.نهد!.و.اى.آن.كه.عمل.كم.را.قدرشناسى.مى.كند،.
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بِالجَليلِ * وَ ي منَ یدَنو اِليّْ منَ دَنا مِنهُـ .
 (2) وَ ي منَ یدَعو اِليّْ نفَسِهِِ منَ ادَبََ عَنهُـ * وَ ي منَ

َّقِمَةِ * وَ ي منَ يُـ مِرُـ  ادِرُـ بِالن ُـ النّیعِمَةَ * وَلا يُـ ُـغيَرّیِ لا ی
ةَِ  ِ يئّی ّْ يُـ مِيَـها * وَ يَجَاوَزُـ عَنِ السَّ الحَسَنةََ حَّی
فتَِ الآمالُـ دونَ مَديّْ  نصََ اِْ يَـهَا؛ (3)  ِ ُـعفَّی ی  ّْ حَّی
كرََمِكَ بِالحاجاتِ* وَ امتلََاتَـــ بفَِضِ جودِكَ 
ُـلوغِ نعَتكَِ  ختَ دونَ ب لِباتِ* وَ تفََسَّ اوَعِيةَُـ الطَّ
ُّ الاعَّْ فَوقَ کُـلّیِ عالٍ *  فاتُـ ؛فلَكََ العُـلوُـ الصّیِ

 

ِ جَلٍ. 
ّی وَ الجَلالُـ الامَدَُـ فَوقَ كُـ

یفٍ  شَ  ُّ كُـ وَ   * صَغيرٌ  عِندَكَ  جَليلٍ   ُّ كُـ  (4)

دعا.در.روز.عيد.فطر.و.جمعه

و.پاداش.بزرگ.مى.دهد!.و.اى.آن.كه.هر.كه.به.او.نزديك..شود،.به.او.نزديك.مى.شود!.

)2(.و.اى.آن.كه.هر.كه.را.از.او.روى.گردانده،.به.سوى..خود.مى.خواند!.و.

اى.آن. انتقام.شتاب.نمى.ورزد!.و. به. تغيير.نمى.دهد،.و. را. اى.آن.كه.نعمت.

را. آن. تا. بدى.مى.گذرد. از. و. بيفزايد،. را. آن. تا. بار.مى.نشاند. به. را. نيكى. .كه.

كرمت،. نهايت. به. رسيدن. از. پيش. آرزوها. .)3( كند!. نابود. و. .محو.

بخششت. فيض. به. طلب. ظرف.هاى.. و. برگشتند،. روا. .حاجت.

گسيختند.. هم.. از. وصفت،. به. رسيدن. از. پيش. اوصاف. و. شدند. .لبريز.

توست،. مخصوص.. است. برترى. هر. فراز. كه. مرتبه.اش،. بالاترين. در. .برترى.

و.جـلال.امجد.كه.فوق.هر.جلال.است،.ويژہ.توست..

)4(.هر.بزرگى.نزد.تو.كوچك.و.هر.شريفى.در.كنار.شرفت.حقير.است..آنان.
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عَّْ  الوافدِونَ  خابَ  ؛  حَق يرٌ  شََفكَِ  جَنبِ  في 
وَضاعَ  لكََ*  الِاّی  ِضونَ  تعََرّی ال مُـ وَخَسِرَ  غَيركَِ* 
منَِ  نتجَِعونَ الِاّی ونَ اِلاّی بكَِ * وَ اجَدَبَ ال مُـ ُـلِمّی الم
 * اغِبيَن  لِرّی مَفتوحٌ  ُـكَ  باب  (5) فضَلكََ؛  انتجََعَ 

 

ائلِيَن * وَ اِغاثتَُـكَ قرَيةٌَ مِنَ  وَجودُـكَ مُـباحٌ لِسّی

 

ال مُـستغَيث يَن ؛ لا يَيبُـ مِنكَ الآمِلونَ * وَ لا يَاسَُـ 

 

تعََرّیِضونَ * وَ لا يشَقيّْ بِقَِمَتكَِ  مِن عَطائكَِ ال مُـ
ُـكَ مبَسوطٌ ل مَِن عَصاكَ *  ال مُـستغَفِرونَ؛ (6) رزِق

 

ُـكَ  عـادَت ؛  ناواكَ  ِ مَن  ل مُـعتَضٌِ  حِلمُـكَ  وَ 
ُـكَ الِابقاءُـ عََ  َّت ن الِاحسـانُـ اِلَي ال مُـسيئ يَن * وَ سُـ

دعا.در.روز.عيد.فطر.و.جمعه

كه.به.سوى.غير.تو.كوچ.كردند،.نااميد.شدند،.و.آنان.كه.جز.تو.را.خواستند،.

به.خسارت.نشستند،.و.آنان.كه.به.درگاه.غير.تو.فرود.آمدند،.تباه..شدند،.و.

تو.نعمت.خواستند،.دچار. احسان. و. از.فضل. كه. آنان. .نعمت.خواهان.جز.

باز،. علاقه.مندان. روى. به. رحمتت. باب. .)5( شدند.. قحطى. و. دستى. .تهى.

.وجود.و.سخايت.براى.گدايان.رايگان،.و.فرياد.رسيت.به.فرياد.خواهان.نزديك.

كنندگان. درخواست. و. نمى.شوند،. نوميد. تو. از. آرزومندان. است..

كيفرت،. به. خواهان. آمرزش. و. نمى.گردند،. مأيوس.. عطايت. .از.

و. است،. پهن. گنهكاران. براى. روزيت. سفره. .)6( بدبخت.نمى.شوند..

بردباريت.به.جانب.كسى.كه.با.تو.دشمنى.ورزيد،.روى.آورنده.است..عادتت.

احسان.به.بدكاران،.و.راه.و.روشت..مهلت.به.متجاوزان.است،.تا.جايى.كه.مدارايت،.
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ُـكَ عَنِ الرُّجوعِ *  ُـم انَات ّْ لقَدَ غََّت ال مُـعتدَيَن * حَّی

 

َّيَت  َّ ما تَنَ وعِ * (7) وَ اِن ُـكَ عَنِ النزُّ هُـ اِمهال وَ صََّ
ُـم ثقَِةً بدَِوامِ  * وَ امَهَلتَ ليِفَئوا اِليّْ امَركَِ  م  بِِ

 

عادَةِ خَتَتَ لهَ} مُـلكِكَ * فمََن كانَ مِن اهَلِ السَّ

 

قاوَةِ خَذَلتهَ} لَها ؛ (8) بِا * وَ منَ كانَ مِن اهَلِ الشَّ

 

ُـم صائِونَ اِليّْ حُـكمِكَ * وَ اُـمورُـهُـ آئلٌَِ  کُـ لُّ
ُـكَ *  لطان تِِم سُـ لمَ يَِن عَّْ طولِ مُـدَّ  * اِليّْ امَركَِ 
ُـكَ ؛ (9)  هان وَ لمَ یدَحَض لتَِكِ مُـعاجَلتَِهِمــ بُـ
ثابٌِ  ُـكَ  لطان سُـ وَ   * ُـدحَضُـ  ت لا  قائِ مَةٌ  كَ  جَّتُـ حُـ
 * عَنكَ  جَنحََ  ِ مَنــ  ل ُـ  ائِ الدّی فاَلوَیلُـ  ؛  يَولُـ  لا 

دعا.در.روز.عيد.فطر.و.جمعه

اينان.را.از.بازگشت.و.توبه.به..درگاهت.فريب.داده.و.غافل.ساخته،.و.مهلت.دادنت،.

.ايشان.را.از.خوددارى.از.گناه.باز.داشته..)7(.جز.اين.نيست.كه.آنان.را.فرصت.دادى،.

.به.خاطر.اين.كه.به..فرمانت.باز.گردند،.و.محض.اطمينان.به.دوام.فرمانرواييت.

مهلتشان.دادى..پس.آن.كه.اهل.سعادت.بود،.فرجام.كارش.را.به.سعادت.ختم.

كردى،.و.آن.كه..اهل.بدبختى.بود،.به.بدبختى.اش.واگذاشتى..)8(.همه.اينان.چه.

سعادتمندان.و.چه..شقاوتمندان.به.حكم.و.حكومت.تو.باز.مى.گردند،.و.كارشان.منتهى.به.

فرمان.تو.مى.شود..طولانى.شدن.زمان.زندگى.گنهكاران،.قدرت.پادشاهيت.را.سست..نمى.كند،.

.و.شتاب.نورزيدن.در.عقوبت.و.بازپرسى.آنان،.برهان.و.دليلت.را.باطل..نمى.سازد..)9(.

حجّتت.استوار.و.پابرجاست.و.باطل.نگردد،.و.پادشاهيت.ثابت.و.هميشگى.است.و.از.

بين.نمى.رود..پس.عذاب.دائم.بر.كسى.كه.از.تو.روى.تافت،.و.نوميدى.ذلتّ.بار.براى.كسى.
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قاءُـ  الشَّ وَ   * مِنكَ  خابَ  ِ مَن  ل الخاذِلةَُـ  الخيَةَُـ  وَ 
فهَ}  َّ بكَِ ؛ (10) ما اکَ ثََ تصََُّ ِ مَنِ اغتَ الاشَقيّْ ل
في عَذابكِ ! وَ ما اطَوَلَ تَـرَدُّدهَ} فی عِقابكَِ!

 

ولةَِ  وَ ما ابَعَدَ غايَهَ} مِنَ الفَرَجِ ! وَ ما اقَنطََه} منِ سُـ
 ال مَخرَجِ! عَدلًا مِن قضَائكَِ لا تجَـورُـ فيهِ * 
وَ اِنصافاً مِن حُـكمِكَ لا تَيفُـ عَليَـهِ * (11) 
 * الاعَذارَ  ابَليَتَ  وَ   * الحُـجَجَ  ظاهَرتَ  فقََد 

 

غيبِ *  متَ بِالوَعيدِ * وَ تلَطََّفتَ فِي التَّ وَ قدَ تقََدَّ

 

بَ الامَثالَ * وَ اطََلَ الِامهالَ * وَ اخََّرتَ وَ ضََ

 

انََ  وَ  َّيَت  تَنَ وَ   * لِمُـعاجَلَِ  مُـستطَيعٌ  انََ  وَ 
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ُـكَ عَجاً *  مَل ءٌ بِال مُـبادَرَةِ * (12) لمَ تكَُــن انَات
 

 * غفَلًَ  اِمساکُـكَ  وَلا   * وَهًنا  ُـكَ  اِمهال وَلا 

 

ُـكَ ابَلغََ *  ت جَّ وَلَا انتظِارُـكَ مُـداراةً * بلَ لتِكَونَ حُـ

 

ُـكَ  ُـكَ اوَفيّْ * وَ نعِمَت وَ كرََمُـكَ اكَمَلَ * وَ اِحسان
ّْلكَِ كانَ وَ لمَ تََل * وَ هُـوَ كائٌِ  اتََـمَّ ؛ کُـلُّ ذ

 

ُـكَ اجََلُّ مِن انَ تصَفَ  ت جَّ وَ لا تَالُـ ؛ (13) حُـ
دََّ بكُِـنِههِِ *  كَ ارَفعَُـ مِن انَ يُـ ا * وَ مَدُـ بكُِـ لّیِ

 

ُـكَ صيّْ بِاسَهِا * وَ اِحسان ُـ مِن انَ تُـ ُـكَ اكَثَ وَنعِمَت

 

 َ ِِ * (14) وَ قدَ قصََّ ُـشكَ رَ عَّْ اقَلَّیِ ُـ مِن انَ ت اکَ ثَ
هَنِي  فهََّ وَ   * تحَميدِكَ  عَن  كوتُـ  السُّ بِيَ 
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ُـصارايَ الِاقرارُـ  َ مجيدِكَ* وَ ق ت الِامسـاكُـ عَن 
 (15) عَجاً؛  بلَ  ـ  هي  اِلّْ ي  ـ  رَغبةًَ  *لا  بِالحُـسورِ 
حُـسـَن  ُـكَ  اسَالَ وَ   * بِالوِفادَةِ  اؤَُـمُّكَ  ذا  انََا  فهَا 

 

دٍ وَ آلهِِِ * وَ اسمعَ نَوايَ *  َمَّ ِفادَةِ ؛ فصََلّیِ عَّْ مُـ الرّی

 

َ تي *  وَ استجَِب دُـعائي * وَ لا تَتِمــ يَمي بِيَ
ِ فی مَسالَتَي * وَاکَرِم منِ  وَ لا تَبَ هني بِالرَّ دّی
َّكَ  اِن  (16) ؛  َ ب  مُـنقَل اِليَكَ  وَ   * في  مُـنصََ عِندِكَ 
ُـسالَُـ *  ِ ما تُـ یدُـ * وَ لا عاجِزٍ عَّیا ت غَيـرُـ ضائقٍِ ب

 

ةَ  وَّ ِ شَ ءٍ قدَيٌ * وَ لا حَولَ وَ لا قُـ
ّی وَ انََ عَّْ كُـ

ّیِ العظَيـمِ . اِلاّی بِالِ * اَْلَعِ
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   47   
فةََ وَ كانَ مِن دُـعائهِِِ   في يَمِ عََ

َّ  لكََ  ُـ َ ميَن . (2) اَْللّْهم (1) اَْلحَمدُـ لِِ رَبّیِ العال

ماواتِ وَ الارَضِ * ذاَ الجَلالِ  الحَمدُـ بدَيَع  السَّ
ِ مَألوهٍ * 

ّی هَ كُـ وَ الِاکرامِ * رَبَّ الارَ بابِ * وَ اِلّْ
ِ شَ ءٍ . 

ّی وَ خالقَِ کُـلّیِ مَلوقٍ * وَ وارثَِ كُـ
«* وَلا یعَزُـبُـ عَنهُـ عِلمُـ   (3)»ليَسَ كَمِثلِِِ شَ ءٌ 

ِ شَءٍ 
ّی يطٌ * وَ هُـوَ عَّْ كُـ ّیِ شَ ءٍ مُـ

شَ ءٍ * وَ هُـوَ بكُِـ

 

رَقيبٌ .
دُـ * هَ اِلاّی انََ* اَْلاحََدُـ ال مُـتوََحّیِ  (4) انََ الُـ * لا اِلّْ
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هَ اِلاّی انََ  *  ِدُـ ؛(5) وَ انََ الُـ  * لا اِلّْ تفََرّی اَْلفَردُـ ال مُـ

 

ُـ  مُـ * اَْلكبَير ِ
تعَظَّی مُـ * اَْلعظَيـمُـ ال مُـ اَْلكرَيمُـ ال مُـتكَرَّیِ

هَ اِلاّی انََ *  ُـ ؛ (6) وَ انََ الُـ  * لا اِلّْ ال مُـتكََ بّیِ
 

دیدُـ ال مِحالِ ؛ (7) وَ انََ الُـ * تعَالِ * اَْلشَّ ُّ ال مُـ اَْلَعِ

 

نُـ الرَّحي مُـ * اَْلعلَي مُـ الحَكي مُـ ؛ هَ اِلاّی انََ* اَْلرَّحّْ لا اِلّْ

 

ُـ *  ميعُـ البصَير هَ اِلاّی انََ* اَْلسَّ   (8) وَ انََ الُـ * لا اِلّْ
هَ اِلاّی انََ*   ُـ ؛ (9) وَ انََ الُـ  * لا اِلّْ اَْلقَدی مُـ الخبَير
ائِمُـ الادَوَمُـ ؛(10) وَ انََ  اَْلكرَ ی مُـ الاکَرَمُـ * اَْلدّی
 * احََدٍ   ِ

ّی كُـ قبَ ـَل  اَْلاوََّلُـ   * انََ  اِلاّی  هَ  اِلّْ لا   * الُـ 

 

هَ اِلاّی  ِ عَدَدٍ ؛ (11) وَ انََ الُـ  * لا اِلّْ
ّی وَ الآخِرُـ بعَدَ كُـ
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هِِ؛  ِ دُـنُـوّی في  العال  وَ   * هِِ  ِ وّی
ُــ عُـل في  اني  اَْلدّی  * انََ 

 

ُـو البَهاءِ  هَ اِلاّی انََ*   ذ  (12) وَ انَتَ الُـ  * لا اِلّْ

وَ المجَِ * وَ الكِبِ يءِ وَ الحَمدِ ؛ (13) وَ انََ الُـ * 
 

ي انَشَأتَ الاشَيــاءَ مِن غَيرِ  هَ اِلاّی انََ *  اَْلَّ لا اِلّْ
 * مِثـالٍ  غَيرِ  مِن  صَوَّرتَ  ما  صَوَّرتَ  وَ   * سِنـخٍ 

 

ُـبدََعاتِ بلَِا احتذِاءٍ . وَ ابتدََعتَ الم
تَ َّ شَ ءٍ تقَدياً * وَ  يسَرَّ رتَ كُـ ي قدََّ  (14) انََ الَّ

ا .  تَ ما دونكََ تدَب يرً َّ شَ ءٍ تيَسيراً * وَ دَبَّ كُـ
ُـعنِكَ عَّْ خَلقِكَ شَیكٌ *  ی لمَ ی  (15) انََ الَّ

ازرِكَ في امَركَِ وَزيٌ * وَلمَ یكَُـن لكََ مُـشاهٌِ  وَ لمَ يُـ
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وَ لا نظَيرٌ   .
ي ارََدتَ فكَـانَ حَت مًا ما ارََدتَ *   (16) انََ الَّ

وَ قضََيتَ فكَانَ عَدلًا ما قضََيتَ* وَحَكَمتَ فكَانَ 
نصِفًا ما حَكَمتَ .

ي لا يَویكَ مَكـانٌ * وَلمَ یَقُـم  (17) انََ الَّ

هانٌ وَ لا بَانٌ .  ُـعيِكَ بُـ لطانٌ * وَ لمَ ی لطانكَِ سُـ لسُِـ
ي احَصَيتَ کُــلَّ شَ ءٍ عَدَداً *   (18) انََ الَّ

شَ ءٍ   َّ كُـ رتَ  قدََّ وَ   * امََدًا  شَ ءٍ  ّیِ 
لكُِـ جَعَلَ  وَ 

تقَديرًا . 
َّتكَِ *  تِ الاوَهامُـ عَن ذاتيِ َ ي قصَُـ (19) انََ الَّ
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و.قضاوت.فرمودى،.و.آنچه.را.قضاوت.كردى.بر.اساس..عدالت.بود،.و.حكم.

كردى،.و.آنچه.را.حكم.كردى.بر.پايه.انصاف.بود.

برابر. در. سلطنتى. و. نمى.گيرد،. فرا. را. تو. مكانى. كه. تويى. .)17(.

سلطنتت.به.پا.نخاست،.و.برهان.و.بيانى.عاجزت.نساخت..

هر. براى. و. آوردى،. شمر. به. را. چيز. هر. كه. تويى. .)18(

اندازه خوبى. به. را. چيز. هر. و. دادى،. قرار. مدت. .چيزى.

گرفتى.

است، كوتاه. ذاتت. ژرفاى. به. رسيدن. از. انديشه.ها. دست. كه. تويى. .)19(.
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ُـدركِِ  َّتكَِ * وَ لمَ ت وَ عَجَـزتَِ الافَهامُـ عَن كيَفِ
كَِ . الابَصارُـ مَوضِعَ ايَنيِتَّ

َّل  ُـ مَث دَُّ فتَكَونَ مَدوداً * وَلمَ ت ي لا تُـ  (20) انََ الَّ

فتَكَونَ مَوجوداً * وَلمَ تلَِ فتَكَونَ مَولوداً . 
ُـعاندَِكَ * وَ لاعِدلَ ي لا ضَِّ مَعَكَ فيَ  (21) انََ الَّ

ُـعارضَِكَ . ُـكاثِكََ * وَ لا ندَِّ لكََ فيَ لكََ فيَ
ي ابتَدَاَ وَ اختَعََ* وَ استحَدَثَ  ِ  (22) انََ الَّ

نعَ ما صَنعََ . وَ ابتدََعَ * وَ احَسَنَ صُـ
بحانكََ ؛ ما اجََلَّ شَأنكََ ! وَ اسَنيّْ فِی  (23) سُـ

 ! ُـرقانكََ  ف بِالحَقّیِ  اصََعَ  !وَ  مَكانكََ  الامَاكنِِ 
 

دعای.حضرت.در.روز.عرفه

ديده.ها. و. .و.فهم.ها.از.درك.چگونگى.ات.ناتوان.است،..

جاى.كجاييت.را.در.نيابند..

)20(.تويى.كه..ابتدا.و.انتهايى.ندارى.تا.محدود.شوى،.و.مانند.موجودات.نيستى.

كه.پس.از.عدم..موجود.شده.باشى،.و.فرزندى.نياوردى،.تا.زاييده.شده.باشى،

.)21(.تويى.كه.برايت..همتايى.نيست.تا.با.تو.به.ستيز.برخيزد،.و.همنندى.برايت.نيست.تا.در.قدرت.

و.سطوت.و.توانايى،.با.تو.پهلو.به.پهلو.زند،.و.نظيرى.برايت.نيست،.تا.با.تو.از.در.مخالفت.برآيد..

)22(.تويى.كه.آغاز.كرد.و.اختراع.نمود،.و.پديد.آورد.و.بدون.نمونه..آفريد.و.

محكم.و.نيكو.قرار.داد.ساختن.آنچه.را.ساخت.

)23(.منزهّ.و.پاكى؛.چه.بزرگ.است.شأنت.و.چه.بلند.است.در.ميان.جايگاه.ها،.جايگاهت،.و.چه.

آشكار.كننده.به.حق.است.قرآنت،.و.موازينى.كه.براى.جدا.كردن..حق.از.باطل.قرار.داده.اى.
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بحانكََ مِن لطَيفٍ ما الَطَفَكَ ! وَ رَؤوفٍ   (24) سُـ

بحانكََ  ما ارَافَكََ ! وَ حَكي مٍ ما اعَفَكََ !(25) سُـ
مِن مَليكٍ ما امَنعَكََ! وَ جَوادٍ ما اوَسَعَكَ!وَ رفَيعٍ 

 

ُـوالبَاءِ وَالمجَِ * وَالكِ بِيءِ وَالحَمدِ .  ما ارَفعَكََ ! ذ
فِتَِ  بحانكََ؛ بسََطتَ بِالخيَراتِ یدََكَ* وَ عُـ  (26) سُـ

اوَ  لِديٍن  التَمَسَكَ  فمََنِ  ؛  عِندِكَ  مِن  الِهدایةَُـ 
لكََ منَ  خَضَعَ  بحانكََ؛  دُـنا وَجَدَكَ . (27) سُـ
دونَ  ما  لعِظََمَتكَِ  خَشَعَ  وَ   * عِلمِكَ  في  جَريّْ 

ُّ خَلقِكَ. َّسلي مِ لكََ كُـ عَشِكَ * وَ انقادَ لِت
ُـ مَسُّ  سَُّ *وَلا ت سَُّ وَلا تُـ بحانكََ؛ لاتُـ  (28) سُـ

دعای.حضرت.در.روز.عرفه

)24(.منزهّ.و.پاك.و.مهربانى.كه.چه.بسيار.است.مهربانيت،.و.رئوفى.كه.چه.بسيار.است.رأفتت،.

و.حكيمى.كه.چه.بسيار.است.شناسايى.ات.)25(.منزهّ.و.پاكى؛.پادشاهى.كه.دست.معارضى.به.

مرز.پادشاهيت.نرسد.و.بخشنده.اى.كه.سفره.بخشندگيت.چه.پهناور.است؛.و.بلند.مرتبه.اى،.

چه.بلند.مرتبه..است.رفعتت.تو.صاحب.زيبايى.و.بزرگوارى.و.كبريايى.و.حمدى..

و. گشودى،. خوبى.ها. كردن. عطا. به. را. قدرتت. دست.. پاكى،. و. منزهّ. .)26(.

يا. دين،. براى. را. تو. كه. هر. پس. شد،. شناخته. تو. نزد. از. .هدايت.

.دنيا.بخواهد.مى.يابدت..)27(.منزهّ.و.پاكى،.هر.كس.در.عرصه.علم.تو.قرار.گرفته،.

كردند،. تواضع. بزرگيت. برابر. در. آفريده.هايت،. جمع.. و. كرد. فروتنى. .برايت.

و.همه.مخلوقاتت.در.پيشگاه.تو.گردن.بند.تسليم.به.گردن.انداختند.

.)28(.منزهّ.و.پاكى،.به.حواس.ظاهرى.درك.نشوى.و.به.حواس.درون.در.نيايى،.و.به..اعضا.
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اريّْ  تُـ وَلا  ُـنــازعَُـ*  ت لا  وَ  اطُـ  تُـ وَلا  ُـكادُـ*  ت وَلا 

 

ُـ ماکَرُـ .  ُـخـادَعُـ وَ لا ت اريّْ * وَ لا ت وَ لا تُـ
ُـكَ جَدَدٌ * وَ امَرُـكَ رَشَدٌ *  بحانكََ؛ سَبيل  (29) سُـ

وَ انََ حَيٌّ صَمَدٌ . 
کٌ * وَ قضَاؤُـكَ حَتمٌ *  ُـكَ حُـ بحانكََ؛ قَول  (30) سُـ

ُـكَ عَمٌ .  وَ اِرادَت
لَ  َّتِكَ * وَ لا مُـبَدّیِ ِ مَشِي بحانكََ؛  لا رادَّ ل (31) سُـ

لكَِِماتكَِ .
ماواتِ *  بحانكََ؛  باهِرَ الآيتِ * فاطِرَ السَّ   (32) سُـ

َّسَماتِ. بارئَِ الن

دعای.حضرت.در.روز.عرفه

و.جوارح.لمس.نگردى..مورد.نيرنگ.و.كيد.واقع.نگردى،.از.بزرگى.و.عظمتت.كنار.

زده.نشوى،.در.معرض.نزاع.و.مغلوبيت.و.جدال.و.فريب.و.مكر.قرار.نگيرى.

)29(.منزهّ.و.پاكى،.راهت.روشن.و.هموار،.دستورت.هدايت.است،.و.تو.زنده.و.

آقا.و.بى.نيازى.

)30(.منزهّ.و.پاكى،.گفتارت.درست.و.استوار،.و.قضايت.قطعى،.و.اراده.ات.جزمى.

و.مسلمّ.است.

)31(.منزهّ.و.پاكى.در.برابر.مشيتت.ردّ.كننده.اى.نيست.و.در.مقابل.كلمتت،.

تبديل..كننده.اى.وجود.ندارد..

)32(.منزهّ.و.پاكى.اى.صاحب.آيات.روشن!.اى.به.وجود.آورنده.آسمن.ها!.اى..

آفريننده.موجودات!
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 (34) * بدَِوامِكَ  لكََ الحَمدُـ حَدًا یدَومُـ   (33)

ا بِعِمَتكَِ * (35) وَ لكََ  وَلكََ الحَمدُـ حَدًا خالِدً

 

نعَكَ * (36) وَ لكََ الحَمدُـ  ازي صُـ الحَمدُـ حَدًا يُـ
حَدًا يَیدُـ عَّْ رضِاكَ * (37) وَ لكََ الحَمدُـ حَدًا 

 

 ِ
ّی كرُـ كُـ ُـ عَنهُـ شُـ ك رًا یَقصُـ ِ حامِدٍ * وَ شُـ

ّی مَعَ حَدِ كُـ
قََرَّبُـ   شاكرٍِ * (38) حَدًا لا ينَبغَي اِلاّی لكََ * وَ لا يُـ
 * الاوََّلُـ  بهِِ  ُـستدَامُـ  ي حَدًا   (39)  * اِليَكَ  اِلاّی  بهِِِ 

 

ُـستدَعيّْ بهِِِ دَوامُـ الآخِرِ* (40) حَدًا يَضَاعَفُـ  وَي
 

عَّْ كُـرورِ الازَمِنةَِ * وَ یَ تَایدَُـ اضَعافاً مُـتَادِفةًَ *

 

(41) حَدًا یعَجُِـ عَن  اِحصائهِِ الحَفَظَةُـ * وَ يَیدُـ 

دعای.حضرت.در.روز.عرفه

)33(.تو.را.سپاس،.سپاسى.كه.جاودانگيش.به.جاودانگيت.ادامه.پيدا.كند.)34(.

.و.تو.را.سپاس؛.سپاسى.كه.همراه.نعمتت.پاينده.باشد،.)35(.و.تو.را.سپاس؛

سپاس؛. را. تو. و. .)36( كند،. برابرى. آفريده.هايت. شمره.. با. كه. سپاسى. ..

با. كه. سپاسى. سپاس؛. را. تو. و. .)37( بيفزايد.. خشنوديت. بر. كه. سپاسى.

آن از. شاكرى. هر. شكر. كه. شكرى. و. باشد،. توأم. سپاسگزارى. هر. .سپاس.

جز. آن. وسيله. به. و. نباشد،. تو. غير. سزاوار. كه. سپاسى. .)38( . آيد.. كوتاه.

اول،. سپاس. دوام. باعث. كه. سپاسى. .)39( نشود؛. جسته. تقربّ. تو. .به.

كه. سپاسى. .)40( شود؛. آخر. سپاس. دوام. درخواست. علت. .و.

.بر.اساس.گردش.زمان.ها.چند.برابر.گردد،.و.به.افزايش.هاى.پى.در.پى..فزونى.يابد؛.

)41(.سپاسى.كه.حافظان.اعمل.از.شمردنش.ناتوان.شوند،.و.بر.آنچه..كاتبان.
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عَّْ ما احَصَتهُـ في كتِابكَِ الكتََةَُـ * (42) حَ مدًا 
ُـعادِلُـ كُـرسِيَّكَ الرَّفيعَ *  ازنُِـ عَشَكَ ال مَجيدَ * وَ ی يُـ

 

يسَتغَرِقُـ  وَ   * ُـه}  ثوَاب یكَ  لَدَ یكَمُـلُـ  حَ مدًا   (43)

وَفقٌ  ظاهِرُـه}  حَدًا   (44)  * جَزاؤُـه}  جَزاءٍ   َّ كُـ
ُـه} وَفقٌ لصِِدقِ النّیيِـَّ ةِ فيهِ* (45)  لبِاطِنهِِِ * وَ باطِن
حَدًا لمَ يَمَدكَ خَلقٌ مِثلَ} * وَ لا یعَرِفُـ احََدٌ 
ُـعانُـ منَِ اجتَدََ في  ی سِواكَ فضَلَ} * (46) حَدًا 
فيِتَِهِِ*   ُـؤَ یَّدُـ مَنــ اغَقََ نَعًا في تَ تعَدیدِهِِ * وَ ی
 * الحَمدِ  مِنَ  خَلقَتَ  ما  يَمَعُـ  حَ مدًا   (47) 

ينَتَظِمُـ ما انََ خالقُِـه} مِن بعَدُـ * (48) حَ مدًا  وَ 

دعای.حضرت.در.روز.عرفه

كه. سپاسى. .)42( .اعمل.در.كتاب.تو.مى.نويسند،.افزون.گردد؛..

شود؛ معادل. بلندت. كرسى. با. و. برابر،. مجيدت.. عرش. .با.

مزدش. و. گردد،. كامل. تو. جانب. از. پاداشش. كه. سپاسى. .)43(.

باطنش، موافق. ظاهرش. كه. سپاسى. .)44( . . گيرد.. فرا. را. مزدها. .همه.

.)45( . . باشد؛. نيت. صدق. موافق. باطنش. .و.

سپاسى..كه.هيچ.آفريده.اى.مانند.آن.را.به.جا.نياورده،.و.كسى.جز.تو.ارزشش.

)46(.سپاسى.كه.هر.كس.در.فراوان.آوردنش.بكوشد. . را.نشناسد،..

.يارى.شود،.و.هر.كس.در.كامل..آوردنش.نهايت.جديتّ.را.به.كار.برد،.تأييد.گردد،.

هر. و. باشد،. دارا. آفريده.اى. سپاس.. چه. هر. كه. سپاسى. .)47(

كه. سپاسى.. .)48( برگيرد؛. در. آورى،. وجود. به. آن. از. پس. را. .چه.
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ن  لاحَدَ اقَ رَبُـ اِليّْ قَولكَِ مِنهُـ * وَ لا احَدََ مِمَّ
كَ بهِِِ * (49) حَ مدًا يجِبُـ بكَِرَمِكَ  يَمَدُـ
ِ مَز یدٍ بعَدَ مَیدٍ طَولًا  } ب ُـفورهِِِ * وَ تصَِلُـ ال مَزیدَ بِو

 

 * وَجهِكَ  لكَِرَمِ  ُـ  يَِ حَمدًا   (50)  *  مِنكَ 

وَ یُـقابلُِـ عِزَّ جَلكَِ . 
نتجََبِ دٍ * اَْل مُـ َمَّ دٍ وَ آلِ مُـ َمَّ  (51) رَبّیِ صَلّیِ عَّْ مُـ

 ال مُـصطَفَ* اَْل مُـكَرَّمِ ال مُـقَرَّبِ*  افَضَلَ صَلَواتكَِ * 

 

م عَليَهِ امَتعََ  وَ باركِ عَليَهِ اتََـمَّ بَكَاتكَِ * وَ تَحََّ
دٍ وَ آلهِِِ * صَلاةً  َمَّ رَحَاتكَِ؛ (52) رَبّیِ صَلّیِ عَّْ مُـ

 

زاكيِةًَ* لا تكَونُـ صَلاةٌ ازَكيّْ مِنها * وَصَلّیِ عَليَهِ 

دعای.حضرت.در.روز.عرفه

هيچ.سپاس.به.كلامت.از.آن.نزديك.تر،.و.هيچ.كس.از.آن.كسى.كه.اين.گونه..

سپاس.مى.گويد،.سپاسگزارتر.نباشد،.)49(.سپاسى.كه.به.سبب.كرمت.و.محض.

.كثرتش،.باعث.فزونى.نعمت.شود،.و.از.باب.احسان،.پس.از.هر.فزونى.آن.را.

باشد،. كريمت. ذات. شايسته. كه. سپاسى. .)50( رسانى؛. ديگر. فزونى.. .به.

و.با.عزّ.جلالت.برابرى.كند.

انسان. آن. فرست؛. درود. محمّد. آل. و. محمّد. بر. پروردگارا!. .)51(

او. بر. و. را،. درودهايت. برترين. مقربّ،. و. گرامى. برگزيده؛. پسنديده؛.

بهره.ترين. پر. آر؛. رحمت. او. بر. و. را،. بركاتت. كامل.ترين.. كن؛. نازل. .بركت.

فرست،. درود. آلش. و. محمّد. بر. پروردگارا!. را.)52(. رحمت.هايت.

او. بر. و. نباشد،. آن. از. پذيرتر. . فزون. درودى.. كه. فزون.پذير،. درودى.
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صَلاةً نامِيةًَ* لا تكَونُـ صَلاةٌ انَ ميّْ مِنها * وَ صَلّیِ 
عَليَهِ صَلاةً راضِيةًَ* لا تكَونُـ صَلاةٌ فَوقهَا؛(53) 
ضيهِ وَ تَیدُـ  دٍ وَ آلهِِِ * صَلاةً تُـ َمَّ رَبّیِ صَلّیِ عَّْ مُـ
ضيكَ* وَ تَیدُـ  عَّْ رضِاهُـ * وَ صَلّیِ عَليَهِ صَلاةً تُـ
عَّْ رضِاكَ لهَ} * وَ صَلّیِ عَليَهِ صَلاةً لا تَضيّْ لهَ} 
اِلاّی بِا * وَ لا تَيّْ غَيرَ ه} لَها اهَلًا ؛ (54) رَبّیِ صَلّیِ 

 

 * رضِوانكََ  اوِزُـ  تُـ صَلاةً   * آلهِِِ  وَ  دٍ  مُـحَمَّ عَّْ 

 

ا بَِقائكَِ * وَلا يَفَدُـ كَما لا تَفَدُـ َّصِلُـ اتّیصِالهُـ وَ يَ

 

دٍ وَ آلهِِِ * صَلاةً  َمَّ ُـكَ؛ (55) رَبّیِ صَلّیِ عَّْ مُـ كَمِات
 

لِكَ  تنَتَظِمُـ صَلَواتِ مَلائكِتَِكَ* وَ انَبِيائكَِ وَ رُـسُـ
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َ مِلُـ عَّْ صَلَواتِ عِبادِكَ*  وَ اهَلِ طاعَتكَِ * وَ تشَت

 

َ مِعُـ  مِن جِنّیكَِ وَ اِنسِكَ وَ اهَلِ اِجابَتكَِ * وَ تَت
اصَنافِ  منِ   * بَأَتَ  وَ  ذرََأتَ  منَ   ِ

ّی كُـ صَلاةِ  عَّْ 
يطُـ  * صَلاةً تُـ خَلقِكَ؛ (56) رَبّیِ صَلّیِ عَليَهِ وَ آلهِِِ

 

بكُِـلّیِ صَلاةٍ سالفَِةٍ وَ مُـستأَنفََةٍ * وَ صَلّیِ عَليَهِ 
 * دونكََ  ِ مَن  ل وَ  لكََ  مَرضِيَّةً  صَلاةً   * آلهِِِ  وَعَّْ 

 

ُـضاعِفُـ مَعَها تلِكَ  ّْلكَِ* صَلَواتٍ ت ُـنشِئُـ مَعَ ذ وَ ت

 

مِ*  ها عَّْ كُـرورِ الايَّی لَواتِ عِندَها * وَ تَیدُـ الصَّ
ُـ كَ؛ (57) رَبّیِ  ها غَير زيِدَةً في تضَاعيفَ لا یعَُـدُّ
يَن اختَتَُـمــ  ِ عَّْ اطَائِِ اهَلِ بيَتهِِ* اَْلَّ صَـلّی
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ُـم خَزَنةََ عِلمِكَ * وَ حَفَظَةَ  لِامَركَِ * وَ جَعلَتَ

 

جَجَكَ عَّْ  ديكَِ * وَخُـلفَاءكََ في ارَضِـكَ * وَ حُـ
نسَِ  *  ِجسِ وَ الدَّ رتَُـمــ مِنَ الرّی عِبادِكَ * وَ طَهَّ

 

ُـمُـ الوَسيلََ اِليَكَ * تطَهيراً بِرِادَتكَِ * وَ جَعلَتَ

 

عَّْ   ِ صَـلّی رَبّیِ   (58) ؛  َّتكَِ  جَن اِليّْ  ال مَسلكََ  وَ 
نِلَِكَ  مِن  بِا  لَهُـم  ُـجِلُـ  ت صَلاةً   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُـ

 

ُـك مِلُـ لَهُـمُـ الاشَياءَ مِن عَطايكَ  وَ كرَامَتكَِ * وَ ت
رُـ عَليَِهمُـ الحَظَّ مِن عَوائدِِكَ  فَّیِ وَ نَوافلِِكَ * وَ تُـ
* عَليَِهم  وَ  عَليَهِ   ِ صَـلّی رَبّیِ   (59) فَوائدِِكَ؛  وَ 

 

لِامََدِها  غایةََ  وَلا   * لِها  اوََّ في  امََدَ  لا  صَلاةً 
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ِ عَليَِهم زنِةََ   وَلا نِایةََ لِآخِرِها ؛ (60) رَبّیِ صَـلّی

وَما  سَماواتكَِ  مِل ءَ  وَ   * دونَه}  وَما  عَشِكَ 

 

ما  وَ  تَتَهُــنَّ  ما  وَ  ارََضيكَ  عَدَدَ  وَ   * فَوقهَُـنَّ
ُـمــ مِنكَ زُـلفّْ * وَ تكَونُـ لكََ  ِبُـ ُـقَرّی ُـنَّ * صَلاةً ت بيَنَه

َّصِلًَ بِظَائِرِهِنَّ ابَدًَا. وَ لَهُـم رضًِي * وَ مُـت
ِ اوَانٍ بِامِامٍ 

ّی َّدتَ ديكََ * في كُـ َّكَ ایَ َّ اِن ُـ  (61) اَْللّْهم
اقَمَتهَ} عَلمًَا لعِبِادِكَ * وَ مَناراً فی بلِادِكَ * بعَدَ 
انَ وَصَلَ حَبلَ} بحَِبلكَِ * وَ جَعلَتهَُـ الَّریعَةَ 
رتَ  اِليّْ رضِوانكَِ * وَ افتَضَتَ طاعَتهَ} * وَ حَذَّ

 

مَعصِيََه} * وَ امََرتَ بِامتثِالِ اوَامِرهِِِ * وَ الِانتهِاءِ 
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يَاَخََّرَ  * وَ لا  مٌ  ِ مَه} مُـتقََدّی وَ الَاّی يَقََدَّ  * عِندَ نَيِهِِ 
وَكهَفُـ  ئذِيَن*  ال لاّی عِصمَةُـ  فهَُـوَ  رٌ*  مُـتاَخَّیِ عَنهُـ 
َ ميَن .  ك يَن * وَ بَاءُـ العال َ مَسّیِ ت وَةُـ ال مُـ ال مُـؤمِنيَن * وَعُـ
كرَ ما انَعَمتَ  كَ* شُـ َّ فاَوَزعِ لوَِليِـّیِ ُـ (62) اَْللّْهم

بهِِِ عَليَهِ * وَ اوَزعِنا مِثلَ} فيهِ * وَ آتهِِِ مِن لَدُـنكَ 
لطـانًا نصَيرًا * وَ افتحَ لهَ} فتَحًا يسَيرًا * وَ اعَِنهُـ  سُـ
دَه} *  ُـک نكَِ الاعََزّیِ * وَ اشدُـ د ازَرَه} * وَ قَوّیِ عَضُـ بِ

 

هُـ  وَ راعِهِِ بعَِينكَِ * وَ احِهِِ بِِفظِكَ * وَ انصُـ
ُـندِكَ الاغَلَِ * (63)  دهُـ بِ ِ مَلائكِتَِكَ * وَ امدُـ ب

 

نََ  دودَكَ وَ شَائعَِكَ* وَ سُـ وَاقَمِ بهِِِ كتِابكََ وَحُـ
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َّ عَليَهِ وَ آلهِِِ ــ وَ احَِي  ُـ ُـكَ اللّْهم رَسولكَِ ــ صَلَوات

 

الِمونَ * مِن مَعالِمِ ديكَِ * وَاجلُـ  بهِِِ ما امَاتهَُـ الظّی
بهِِ  ابَِن  وَ   * طَریقَكَِ  عَن  الجَورِ  صَاءَ  بهِِِ 
اءَ مِن سَبيلِكَ* وَ ازَلِ بهِِ النّیاکِبيَن عَن  ّی الضرَّ

 

 * عِوَجًا  قصَدِكَ  ُـغاةَ  ب بهِِِ  امقَ  وَ   * صِاطِكَ 
یدََه}  ط  ابسُـ وَ   * لِاوَليِائكَِ  جانِهَ}  الَِن  وَ   (64)

رَحتَهَ}*  وَ  رَأفتََه}  لَ  هَ  وَ   * اعَدائكَِ  عَّْ 

 

هَ} * وَ اجعلَنا لهَ} سامِعيَن مُـطيعيَن *  وَ تعَطَُّفَه} وَ تَنَُّ

 

ال مُـدافعََةِ  وَ  ُـصَتهِِِ  ن اِليّْ  وَ   * ساعيَن  رضِاهُـ  في  وَ 
ُـكَ  عَنهُـ مُـكنفِيَن * وَ اِليَكَ وَ اِليّْ رَسولكَِ ـ صَلَوات
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ِ بيَن .  ـ بذِّْ لكَِ مُـتقََرّی َّ  عَليَهِ وَ آلهِِِ ُـ اللّْهم
مــُـ * اَْل مُـعتَفِيَن  ِ عَّْ اوَليِائِِ َّ  وَ صَـلّی ُـ (65) اَْللّْهم

مُـ * اَْل مُـقفَيَن  عِيَن مَنـهَجَهُـ ِ مَقامِهِمُـ * اَْل مُـتَّ ب
كيَن  َ مَسّیِ ت اَْل مُـ  * بعُِـروَتِِمُـ  َ مسِك يَن  اَْل مُـست  * ُـ  آثارَهُـ
ّیِميَن  اَْل مُـسَل  * بِمِامَتِهِمُـ  يَن  َ مّی اَْل مُـؤت  * مُـ  بِولِایَ تِِ
نتظَِريَن  ديَن في طاعَتِ هِمــُـ * اَْل مُـ لِامَرهِِمُـ* اَْل مُـجتَِ

 

لَواتِ اَْلصَّ  * مُـ  اعَيُـنَـهُـ اِليَـهِم  يَن  اَْل مادّی  * مُـ  مهَُـ ايَّی

 

اكيِاتِ * اَْلنّیامِياتِ الغادِيتِ  ال مُـبارَکـاتِ الزّی
ّیِم عَليَِهم وَ عَّْ ارَواحِهِم * ائِاتِ * (66) وَ سَل  الرّی

لَهُـم  اصَلِ ح  وَ   * م  امََرهُـ َّقويّْ  الت عََ  اجعَ  وَ 
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ابُـ  َّوّی الت انََ  َّكَ  اِن ؛  عَليَـهِم  تُـ  وَ   * ؤونَُـم  شُـ
م في  ُـ الغافرِيَن * وَ اجعلَنا مَعهَُـ الرَّحيـمُـ * وَ خَ ير

احِيَن .  لامِ بِحَتَكَِ؛  ي ارَحَمَ الرّی دارِ السَّ
َّمتهَ}  ا يَمُـ عََفةََ* يَمٌ شََّفتهَ} وَ كرَ َّ هّْ ُـ  (67) اَْللّْهم

متهَ} * نشََتَ فيهِ رَحتَكََ * وَ مَننََت فيهِ  وَ عَظَّ
لَ  بعِفَوِكَ * وَ اجَزَلتَ فيـهِ عَطِيَّتَكَ * وَ تفََضَّ

بهِِِ عَّْ عِبـادِكَ .
ي انَعَمتَ عَليَهِ * كَ الَّ َّ  وَ انََا عَبدُـ ُـ   (68) اَْللّْهم

فجََعلَتهَ}   * هُـ  اِيّی خَلقِكَ  بعَدَ  وَ  لهَ}  خَلقِكَ  قبَلَ 
 * كَ  لحَِقّیِ َّقتهَ}  وَف وَ   * لِديكَِ  يتَه}  هََ ن  مِمَّ
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وَ عَصَمتهَ} بَِبلكَِ * وَ ادَخَلتهَ} فی حِزبكَِ * 

 

ِ مُـوالاةِ اوَليِائكَِ* وَ مُـعاداةِ اعَدائكَِ؛  وَ ارَشَدتهَ} ل
َ مِر * وَ زجََرتهَ} فلَمَ یَ نزجَِر* ُـ مَّ امََ رتهَ} فلَمَ یأَت  (69) ث

وَ نَيَتهَ} عَـن مَعصِيَِكَ * فخَالفََ امَرَكَ اِليّْ 
استكِباراً  لَا  وَ  لكََ*  مُـعاندََةً  لا   * نَيِكَ 
َّلتهَ}* وَ اِلّْ  عَليَكَ * بَ ـل دَعاهُـ هَـواهُـ اِليّْ ما زَی
ه} *  وُّ وُّكَ وَعَدُـ ّْلكَِ عَدُـ رتهَ} * وَاعَانهَ} عَّْ ذ ما حَذَّ

 

 * لعِفَوِكَ  راجِياً  بِوعَيدِكَ*  عارفِاً  عَليَهِ  فاَقَدَمَ 

 

واثقًِا بِتجَاوُـزكَِ* وَ کـانَ احََقَّ عِبادِكَ مَعَ ما 
َ يَن  مَننََت عَليَهِ الَاّی یفَعَلَ؛ (70) وَ ها انََـا ذا ب
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یدََیكَ* صاغِاً ذلَيلًا * خاضِعاً خاشِعاً  خائفًِـا * 

 

ُـه} * وَ جَليــٍل  لت نوبِ تَمََّ مُـعتَفِاً بعِظَيـمٍ مِنَ الُّ
* مُـستجَيراً بصَِفحِكَ*  ُـه}  مِنَ الخطَـايَ اجتَمَت
مِنكَ  ني  ُـ  ير يُـ لا  َّه}  انَ موقنًِــا   * بِحَتَكَِ  لائذًِا 
 َّ د عََ ٌ ؛ (71) فعَُـ يرٌ * وَ لا يَمنعَُـني مِنكَ مانِ مُـ
 * تغََمُّدِكَ  مِـن  اقتَفََ  منَِ  عَّْ   * بهِِِ  تعَودُـ  ِ ما  ب

 

ِ ما تَودُـ بهِِِ * عَّْ منَ الَقيّْ بِدَِهِِ اِليَكَ  َّ ب وَجُـد عََ
انَ يَعَاظَمُـكَ*  لا  ِ ما  ب  َّ عََ امنُـ  وَ   * عَفوِكَ  مِن 

 

َّلكََ منِ غُـفرانكَِ* (72) وَاجعَل َ مُـنَّ بهِِِ عَّْ منَ امَ   ت
مِن  ا  حَظًّ بهِِِ  انَالُـ   * نصَيًبا  اليَـومِ  ا  َ هّْ في  لي 
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بهِِ  يَقَلُِـ  ا  مِمّی صِفرًا  تَـرُـدَّني  لا  وَ   * رضِوانكَِ 
م  ِ تعَبَّیِدونَ لكََ مِن عِبادِكَ * وَ اِنيّی وَ اِن لمَ اُـقدَّی ال مُـ

 

متُـ تَحيدَكَ*  الحِاتِ * فقََد قدََّ موهُـ مِنَ الصّی ما قدََّ
 * عَنكَ  الاشَباهِ  وَ  الانَدادِ  وَ  الاضَادِ  نفََ  وَ 
ُـؤتيّْ  َّ تي امََرتَ انَ ت ُـكَ مِنَ الابَوابِ ال (73) وَ اتَيَت

بُـ اِليَكَ بِا لا یقَرُـبُـ احََدٌ مِنكَ *  مِنها * وَ تقََرَّ
اِليَكَ *  ّْلكَِ بِالِانابةَِ  َّ اتَعَتُـ ذ بهِِِ * ثُـ َّقَرُّبِ  بِالت اِلاّی 

 

ِ بكَِ *  ُّلِ وَ الِاستكِانةَِ لكََ * وَ حُـسنِ الظَّنّی َّذَل وَ الت

 

 * بِجَائكَِ  ُـه}  شَفَعت وَ   * عِندَكَ  ِ ما  ب الثّیقَِةِ  وَ 
 (74) ؛  راجيكَ  عَليَـهِ  يَيبُـ  ما  قَلَّ  ي  اَْلَّ
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اَْلبائسِِ   * الَّليـلِ  الحَق يرِ  مَسالَةََ  ُـكَ  سَـالَت وَ 
ّْلكَِ خيفَةً  ُـستجَيرِ * وَ مَعَ ذ الفَق يرِ * اَْلخائفِِ الم
ذاً * لا مُـستطَيلًا  ذاً وَ تلَـَوُّ وَ تضََرُّعًا * وَ تعََوُّ
َّةِ  يَن * وَ لا مُـتعَالًِ بدِال ِ ال مُـتكََ بّیِ بِتكََ بُّ
افِعيَن ؛ ال مُـطيعيَن * وَ لا مُـستطَيلًا بشَِفاعَةِ الشّی

 

 * ّیيَن  ل الاذََ  اذَلَُّ  وَ   * ّیيَن  الاقَلَ اقَلَُّ  بعَدُـ  انََا  وَ   (75) 

ُـعاجِلِ  وَ مِثـلُـ الَّرَّةِ اوَ دونَا ؛ (76) فيَــا منَ لمَ ی
یَ مُـنُّ  منَ  ي  وَ   * ُـتفَيَن  الم يَدَهُـ  لا  وَ   * ال مُـسيئ يَن 
لُـ بِانِظارِ الخاطِئيَن . يَن * وَ يَفََضَّ بِاقِالةَِ العاثِ

 

 (77) انََا ال مُـسيءُـ ال مُـعتَفُِـ *  اَْلخاطِئُـ العاثِرُـ ؛
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ي اقَدَمَ عَليَكَ مُـجـ تَئِـًا ؛ (79) انََـا  (78) انََا الَّ

ي استخَفّْ  ِ دًا ؛ (80) انََا الَّ ي عَصاكَ مُـتعََمّیِ الَّ
هابَ  ی  الَّ انََا   (81) ؛  كَ  بارَزَ  وَ  عِبادِكَ  منِ 
يَرهَ  لمَ  ي  الَّ انََا   (82) ؛  امَِنكََ  وَ  عِبادَكَ 
الجاني  انََا   (83) بأَسَكَ؛  يََف  لمَ  وَ   * سَطوَتكََ 
* انََا القَليلُـ  هِِِ عَّْ نفَسِهِِ ؛ (84) انََا ال مُـرتَنَُـ بِلَِيتَّ
منَِ  بَِقّیِ  ؛  العَنــاءِ  الطَّویلُـ  انََا   (85) ؛  الحَيــاءِ 
ِ مَنِ اصطَفَتهَ} لنِفَسِكَ *  انتجََبتَ مِن خَلقِكَ * وَ  ب

 

كَِ * وَ مَـِن اجتبَيَتَ  يَّ بَِقّیِ منَِ اختَتَ مِن برَِ
لشَِأنكَِ * بَِقّیِ منَ وَصَلَ طاعَتَه} بطِاعَتكَِ * 
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وَ منَ جَعَلَ مَعصِيََه} كَمَعصِيَِكَ * بَِقّیِ منَ 
ُـطتَ مُـعاداتهَ}  ِ مُـوالاتكَِ * وَ منَ ن قرََنَ مُـوالاتهَ} ب
هّْـذا*  يَمي  في  دنی  تغََـمَّ  (86) ؛  ِ مُـعاداتكَِ   ب

عاذَ  وَ   * لًا  مُـتَصَّیِ اِليَكَ  جَارََ  منَ  بهِِِ  دُـ  تَغََمَّ بِما 
ّْ بهِِِ اهَـَل  َّني بِما تَوََليّی بِاستغِفاركَِ تئبًِـا ؛  وَ تََل
مِنكَ؛  المكَانةَِ  وَ  یكَ*  لَدَ الزُّلفّْ  وَ  طاعَتكَِ* 
دُـ بهِِِ منَ وَفيّْ بعَِهدِكَ *  ِ ما تَوَحََّ دني ب  (87) وَ تَحََّ

وَاتَعَبَ نفَسَه} في ذاتكَِ * وَ اجَهَدَها في مَرضاتكَِ؛

 

 * جَنكَِ  في  بِتفَریط  ُـؤاخِذني  ت وَلا   (88) 

مُـجــاوَزةَِ  وَ  دودكَِ*  حُـ في  طَوري  ي  تعََدّی وَ 

دعای.حضرت.در.روز.عرفه

كسى. حق. به. دادى،. قرار. خود. نافرمانى. چون.. هم. را. نافرمانيش. و. كردى.

دشمنيت. به. را. دشمنيش. و. ساختى.. مقرون. دوستيت. به. را. دوستيش. .كه.

ارتباط.دادى..)86(.مرا.امروز.به.جامه.عفو.و.رحمتت..بپوشان؛.چون.پوشاندن.بر.

كسى.كه.به.پيشگاهت.زارى.و.ناله.كرد،.و.از.گناهش..بيزارى.جست،.و.در.حال.توبه.

و.درخواست.آمرزشت.به.تو.پناه.آورد،.و.مرا.همن.گونه.كه.اهل.طاعتت.و.اهل.قرب.

.در.درگاهت.و.منزلت.و.مقام.در.پيشگاهت..را.سرپرستى.مى.كنى،.سرپرستى.كن.

وفا. پيمنت.. به. كه. را. آنچه.مخصوص.مى.گردانى.كسى. به. گردان،. مرا.مخصوص. و. .)87(

كرده.و.خود.را.براى.تو.به.زحمت.انداخته.و.در.به.دست.آوردن.خشنوديت..خود.را.خسته.

قدرم.. و. اندازه. از. تجاوز. و. حقّت،. در. كوتاهى. خاطر. به. مرا. و. .)88( كرده،.

.نسبت.به.حدودت،.و.پا.فرا.گذاشتن.از.عرصه.گاه.احكامت.مؤاخذه.مكن،.



300

فةََ باب 47 ــ دُـعاؤُـه}في يَمِ عََ

* لِيَ  بِمِلائكَِ  تسَتدَرجِني  وَلا  احَكـامِكَ؛ 

 

ستدِراجَ منَ مَنعَنَي خَيرَ ما عِندَه} * وَلمَ يشََككَ اِْ

 

هني مِن  لولِ نعِمَتهِِِ ب ؛ (89) وَ نبَّیِ  في حُـ

نعَسَةِ  وَ   * ال مُـسرفِيَن  سِنةَِ  وَ   * الغافلِيَن  رَقدَةِ 

 

ال مَخذوليَن ؛ وَ خُـذ بقَِلبی اِليّْ مَا استعَمَلَ 
 * تعَبَّیِديَن  ال مُـ بهِِ  استعَبدَتَ  وَ   * القانِت يَن  بهِِ 

 

اعَِذني  وَ  ؛(90)  ال مُـتَهاوِنيَن   بهِِ  استنَقَذتَ  وَ 
ني عَنكَ * وَ يَولُـ بَ ني وَ بيََن حَظيّی  ُـبـاعِدُـ ا ي مِمّی
ل لي  یكَ ؛  وَ سَّیِ ني عَّیا اُـحاوِلُـ لَدَ دُّ مِنكَ * وَ یصَُـ
مِن  اِليَها  ال مُـسابقََةَ  وَ   * اِليَكَ  الخيَراتِ  مَسلكََ 
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ةَ فيها عَّْ ما ارََدتَ ؛ حَيثُـ امََرتَ * وَ ال مُـشاحَّ

 

يَن  َ محَقُـ مِنَ ال مُـستخَِفّی َ محَقني فيمنَ ت (91) وَ لا ت

لِكُـ مِـَن  لِكني مَعَ منَ تُـ ِ ما اوَعَدتَ ؛ وَ لا تُـ ب
ُـ  مِنَ  ِ َ بّی َ بّیِ ني في مَن تُـ ِ مَقكَِ ؛ وَلا تُـ تعََرّیضِيَن ل ال مُـ

 

ني مِن غَرَاتِ  ّیِ ُـلكَِ؛ (92) وَ نَ ب نحَفِيَن عَن سُـ ال مُـ

 

ّیِصني مِن لَهَواتِ البلَويّْ * وَ اجَِرني  الفِتنةَِ * وَ خَل

 

 ٍ وّی عَدُـ َ يَن  ب وَ  بَ ني  ل  حُـ وَ   * الِاملاءِ  اخَذِ  مِن 
ُّ ني * وَ هَوًي يبقُِـني * وَ مَنقَصَةٍ تَهَقُـني ؛  ُـضِل ی
ُـعرضِ عَنيّی اِعاضَ منَ لا تَضيّْ  (93) وَ لا ت

ُـؤ يسِني مِنَ الامََلِ فيكَ*  عَنهُـ بعَدَ غَضَبِكَ ؛ وَ لا ت
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َ منحِني  وطُـ مِن رَحَتكَِ ؛ وَلا ت َّ القنُـ فيَغَلَِ عََ
ا  مِمّی فتََهَظَني   * بهِِِ لي  طاقةََ  لا  ِ ما  ب  ) َ متحَِنيّی  )ت
سلِني  كَِ؛ (94) وَ لا تُـ ُـنيهِ مِن فضَلِ مَبََّ ل مَّیِ

تُـ
منِ یدَِكَ اِرسـالَ منَ لا خَيرَ فيهِ * وَ لا حاجَةَ 
منَ  رَمَي  بي  تَمِ  لا  وَ  لهَ}؛  اِنابةََ  لا  وَ   * اِليَـهِ  بكَِ 
عَليَهِ  َ مَلَ  اشت منَِ  وَ   * رعِايَكَِ  عَيِن  مِن  سَقَطَ 
منِ  بِدَي  خُـذ  بلَ   (95) ؛  عِندِكَ  مِن  الِخيُـ 
َّةِ  زلَ وَ   * فيَن  تعَسَّیِ ال مُـ وَهلَِ  وَ   * يَن  ُـتَدَّی الم سَقطَةِ 

 

ال مَغروريَن * وَ وَرطَةِ الهالكِيَن؛ (96) وَ عافنِي 
اِمائكَِ؛  وَ  عَبيدِكَ  طَبقَاتِ  بهِِِ  ابتلَيَتَ  ا  مِمَّ
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ّیِغني مَبالغَِ منَ عُـنيَت بهِِِ * وَ انَعَمتَ عَليَـهِ *  وَ بلَ

 

َّيتهَ}  تَفَ وَ   * حَيدًا  فَـاعََشتهَ}   * عَنهُـ  رَضيتَ  وَ 
بِطُـ  ا يُـ قني طَوقَ الِاقلاعِ عَمّی سَعيدًا ؛ وَ طَوّیِ
قلَِبيَ  اشَعِر  وَ  ؛  بِالبَكَاتِ  یذَهَُـ  وَ   * الحَسَناتِ 
ئاتِ * وَ فَواضِحِ  يـّیِ الِازدجِارَ عَنــ قبَائِحِ السَّ
ِ ما لا اُـدرکُِـه}  الحَوبتِ؛  (97)وَ لا تشَغلَ ني ب
ُـه} ؛ وَ انِع  ا لا يُـرضيكَ عَنيّی غَير اِلاّی بكَِ * عَمّی

 

 * عِندَكَ  عَّیا  تَ هيّْ  دَنيِـَّةٍ  دُـنا  بَّ  حُـ قلَبي  مِن 

 

ُـذهِلُـ عَنِ  دُّ عَنِ ابتغِاءِ الوَسيلَِ اِليَكَ * وَ ت وَ تصَُـ
ِ مُـناجاتكَِ * َّفَرُّدَ ب َّقَرُّبِ مِنكَ ؛ (98) وَ زَ ينّیِ لِيَ الت الت
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ُـدن ني مِن  هـارِ * وَ هَ لي عِصمَةً ت لِ وَ النـَّ بِاللَّ

 

خَشيتَِكَ * وَ تقَطَعُـني عَن رُـکوبِ مَارمِِكَ * 

 

َّطهيرَ  وَتفَُـكُّ ني مِن اسَِ العظَائِِ ؛ (99)وَ هَ لِيَ الت
مِن دَنسَِ العِصيانِ * وَ اذَهِ عَنيّی دَرَنَ الخطَاي  *

 

ردِاءَ  نِی  دّی رَ وَ   * عافيَِـتِكَ  بسِِربالِ  وَسَربلِ ني 
ّیِل ني سَوابِغَ نعَمائكَِ * وَ ظاهِر  مُـعافاتكَِ * وَ جَل
بِتوَفيقِكَ  وَایَّیدِني   * طَولََ  وَ  فضَلكََ  يَّ  لَدَ

 

وَ تسَدیدِكَ * وَ اعَِنيّی عَّْ صالحِِ النّیيِـَّ ةِ * وَ مَرضِيّیِ 
القَولِ * وَ مُـستحَسَنِ العَمَلِ ؛  (100)وَلا تكَِلني 
  * َّتكَِ  قوُـ وَ  حَولكَِ  دونَ   * َّتي  قوُـ وَ  حَولي  اِليّْ 
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ُـني لِقِائكَِ * وَ لا تفَضَحني  ُـخِزنی يَمَ تَعثَ وَ لا ت
 * ذِكرَكَ  ُـنسِني  ت لا  وَ   * اوَليِائكَِ  یدََي  َ يَن  ب

 

ك رَكَ ؛  (101)بلَ الَزمِنيهِ في  ُـذهِ عَنيّی شُـ وَلا ت

 

هوِ * عِندَ غفََلاتِ الجاهِليَن لِآلائكَِ *  احَوالِ السَّ

 

وَ اوَزعِني انَ اُـثنِيَ بِما اوَليَتنَيـهِ * وَ اعَتَفَِ 
فَوقَ  اِليَـكَ  رَغبتَي  اجعَل  وَ   * اِلَيَّ  اسَدَيهَ}  ِ ما  ب
كَ فَوقَ حَدِ اغِب يَن * وَ حَ مدي اِيّی رَغبةَِ الرّی

 

لني عِندَ فاقتَي اِليَكَ*  الحامِديَن ؛ (102) وَ لا تَذُـ

ُـه} اِليَكَ * وَلا تَبَ هني  ِ ما اسَدَي لِكني  ب وَلا تُـ
؛  ّیِمٌ  مُـسَل لكََ  فاَنِيّی   * لكََ  ُـعاندِيَن  الم بهِِ  جَبَتَ  ِ ما  ب
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َّكَ اوَليّْ بِالفَضلِ *  َ لكََ * وَ انَ َّ  (103) اعَلمَُـ انََّ الحُـ

اهَـلُـ  وَ  َّقويّْ  الت وَاهَلُـ   * بِالِاحسانِ  وَاعََودُـ 
ُـعاقبَِ *  َّكَ بِانَ تعَفُـوَ اوَليّْ مِنـكَ بِانَ ت ال مَغفِرَةِ * وَ انَ

 

َ اقَرَبُـ مِنكَ اِليّْ انَ تَرََ * (104)  َّكَ بِانَ تسَتُـ وَ انَ
ُـغُـ ما  یدُـ * وَ تَل ِ ما اُـر ةًَ تنَتظَِمُـ ب فاَحَيِني حَياةً طَيّیِ
اُـحِبُّ مِن حَيثُـ لا آتي ما تكَ رَهُـ * وَلا ارَتكَِبُـ ما 
يسَعّْ نورُـه}*  بيََن  نَيَتَ عَنهُـ * وَ امَِتني ميتةََ منَ 
 * یدََیكَ  بيََن  ّیلِني  ذَل وَ   * یَ مينِـهِِ  عَن  وَ  یدََیهِ 

 

وَ اعََِّني عِندَ خَلقِكَ * وَ ضَعني   اذِا خَلَوتُـ بكَِ * 

 

وَ غَنِيٌّ  َ يَن عِبادِكَ * وَ اغَننِي عََّن هُـ وَ ارفعَني ب
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عَنيّی * وَ زدِني اِليَكَ فاقةًَ وَ فقَرًا * وَ اعَِذني مِن 
 ِ لولِ البلَاءِ * وَ مِنَ الُّلّی شَاتةَِ الاعَداءِ * وَ مِن حُـ
 * لعَتَ عَليَهِ مِنيّی دني فيماَ اطَّ وَ العَناءِ؛  (105)تغََمَّ
دُـ بهِِ القادِرُـ عََ البطَشِ لوَلا حِلمُـه} *  ِ ما يَغََمَّ ب

 

ُـه}* وَ اِذا ارََدتَ  يَةِ لوَ لا انَات وَ الآخِذُـ عََ الجَـر
ني مِنها لوِاذاً بكَِ * وَ اِذ  بقَِومٍ فتِةًَ اوَ سوءاً * فنَجَّیِ

 

ُـقِمني  ت فلَا  دُـناكَ*  في  فضَيحَةٍ  مَقامَ  ُـقِمني  ت لمَ 
مِث لَ} في آخِرَتكَِ * وَ اشفَع لي اوَائلَِ مِنَكَِ 
؛  بحَِوادِثِا  فَوائدِِكَ  قدَيمَ  وَ   * بِاوَاخِرهِا 
 * قلَبي  مَعَه}  یَقسو  ا  مَدًّ لي  د  تَـمدُـ لا   (106)وَ 
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مني  وَلا تقَرَعني قارعَِةً یذَهَُـ لَها بَائي * وَلا تسَُـ

 

هَلُـ  خَسيسَةً یصَغُـرُـ لَها قدَري * وَ لا نقَصَةً يُـ
منِ اجَلِا مَكاني * وَ لا تَ رُـعني رَوعَةً اُـبلِسُـ بِا * 
َ تي  جعلَ هَ ي وَ لا خيفَةً اوجِسُـ دونَا ؛ (107) اِْ
في وَعيدِكَ * وَ حَذَري منِ اِعذاركَِ وَ اِنذاركَِ * 

 

وَ رَه بتَي عِنـدَ تلِاوَةِ آيتكَِ * وَ اع مُـر ليَل 
ِ لكََ *  بِایقاظي فيهِ لعِبِادَتكَِ * وَ تفََرُّدي بِالتَّهَجُّ
كوني اِليَكَ * وَ اِنالِ حَوائجِي بكَِ *  ُّدي بسُِـ وَ تجََ
كَ في فكَـاكِ رَقبَتَي مِن ناركَِ *  وَ مُـنازَلتَي اِيّی

 

 (108) ؛  عَذابكَِ  مِن  ا  اهَلُـ فيهِ  ا  مِمّی اِجارَتي  وَ 
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غيــاني عامِهًا * وَ لا في غَمرَتي  وَ لا تذََرني في طُـ
َّعَظَ *  ِ مَنِ ات ّْ حيٍن * وَ لا تَعَلني عِظَةً ل ساهِ ياً حَّی

 

ِ مَن نظََرَ *  َ بََ * وَ لا فتِةًَ ل ِ مَنِ اعت وَ لا نكَـالًا ل
بي في مَن تَكُـرُـ بهِِِ * وَ لا تسَتبَدِل  َ مكُـر   وَ لا ت
ل لي  ُـبَدّیِ ت ُـغيَرّیِ  لِيَ اسمًا * وَلا  بي غَيري * وَلا ت
خريًِّ  زُـوًا لخِلَقِكَ * وَ لا سُـ َّخِذني هُـ جِسمًا * وَلا تَ
ِ مَرضاتكَِ * وَ لا مُـمتَنَاً اِلاّی  لكََ * وَ لا تبََعاً اِلاّی ل
بِالِانتقِامِ لكََ؛ (109) وَ اوَجِدنی برَدَ عَفوِكَ * 
َّةِ  وَحَوَةَ رحَتَكَِ* وَ روَحِكَ وَ ريَانكَِ* وَجَن
بُّ *   بسَِـعَةٍ  ِ ِ ما تُـ نعَي مِكَ * وَ اذَِقني طَعمَ الفَراغِ ل
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یكَ وَ عِندَكَ *  لفُِـ لَدَ مِن سَعتَكَِ* وَالِاجتِادِ فيما يُـ
فَاتكَِ * (110) وَ اجعلَ  ُـحفَةٍ مِن تُـ وَ اتَِفني بِت
تِارَتي رابَِةً * وَ كَ رَّتي غَيرَ خاسَِ ةٍ * وَ اخَِفني 
َّ تَبةًَ نصَوحًا*  مَقامَكَ* وَشَوّیِقني لقِاءكََ* وَتُـ عََ
ُـنوبً صَغيرةًَ وَلا كبَيرةًَ * وَلا تذََر  قِ مَعَها ذ لا تُـ
مَعَها عَلانِةًَ وَلا سَيةًَ * وَانعَِ الغِلَّ مِن صَري 
لِمُـؤمِن يَن * وَ اعطِف بقَِلبي عََ الخاشِعيَن * 
الحِيَن * وَ حَلنيّیِ حِليةََ  وَكُـن لي كَماتكَونُـ لِصّی
فِي  صِقٍ  لسِانَ  لي  َّقيَن* (111)وَاجعَل  ت ال مُـ
يَن *وَ ذِكرًا نامِياً فِي الآخِريَن * وَ وافِ  الغابِ
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 * َّ بوغَ نعِمَتكَِ  عََ م سُـ َ مّیِ ليَن * وَ ت بي عَصَةَ الاوََّ

 

ملَ منِ فَوائدِِكَ یدََيَّ *  يَّ * اِْ وَظاهِر كرَاماتِا لَدَ
بِيَ  جاوِر  وَ  الَِيَّ*  مَواهِ بِكَ  كرَائِمَ  ق  سُـ وَ   (112)

َّ تي زَيَّ نتَا  ال الجِنانِ  فِي  ليِائكَِ*  اوَ  مِن  الاطَيَ يَن 
فِي   * نِلَِكَ  شَائفَِ  ّیِل ني  جَل وَ   * لِاصَفِائكَِ 
ةِ  لِاحَِبّیائكَِ* وَ اجعَل لي عِندَكَ  ال مَقاماتِ ال مُـعَدَّ
اتََوََّؤُـها*  وَمَثابةًَ   * مُـطمَئًِّا  اِليَهِ  آوي   * مَقلًا 

 

ُـقايسِني بعِظَي ماتِ الَجائِِ*  وَاقَرَُّ عَيناً؛ (113)وَلات
 َّ ائُِـ ؛ وَ ازَلِ عَنيّی كُـ لَ السرَّ لِكني يَمَ تُـ وَ لا تُـ
بَةٍ * وَ اجعلَ لي فِي الحَقّیِ طَر یقًا مِن  شَكّیٍ وَ شُـ
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ِ رَحةٍَ * وَ اجَزلِ لي قسَِمَ ال مَواهِِ مِن نَوالكَِ * 
ّی كُـ

َّ حُـظوظَ الِاحسـانِ منِ اِفضالكَِ *  ر عََ وَ وَفّیِ
ِ ما عِندَكَ * وَ هَميّی  (114) وَ اجعَل قلَبي واثقًِا ب

وَ لكََ * وَاستعَمِلني بِا تسَتعَمِلُـ  مُـستفَرَغاً لِما هُـ
ُـهولِ العُـقولِ  بهِِِ خالصَِتكََ* وَاشَـرِب قلَبي عِندَ ذ
عَةَ  طاعَتكََ *وَ اجعَ لِيَ الغِنيّْ وَ العفَافَ* وَ الدَّ
مَأنينَـةَ  عَةَ* وَ الطُّ حَّةَ وَ السَّ وَ ال مُـعافاةَ* وَ الصّیِ
ا منِ  ِ ما يشَوبُـ بِط حَسَناتي ب وَ العافيِةََ ؛ (115) وَلاتُـ
ِ ما یعَرِضُـ لي مِن نََغاتِ  مَعصِ يَتكَِ * وَلا خَلَواتي ب
ن وَجهي عَنِ الطَّلَِ اِليّْ احََدٍ مِنَ  فتِنتَكَِ؛وَ صُـ
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ُـبَّ ني عَنِ التِ ماسِ ما عِندَ الفاسِقيَن ؛  العالَميَن *وَ ذ
ِ ميَن ظَهيرًا* وَلالَهُـم عَّْ  ل (116) وَلاتَعَلني لِّی

مَوِ كتِابكَِ یدًَا وَ نصَيرً ا؛ وَ حُـطني مِن حَيثُـ 

 

لا اعَلمَُـ * حِيــاطَةً تقَني بِا * وَافتحَ لي ابَوابَ 
تَبَتكَِ * وَ رَحتَكَِ وَ رَأفتَكَِ * وَ رزِقكَِ الواسِعِ * 
َّكَ  اغِبيَن * وَ اتَ مِم لي اِنعامَكَ ؛ اِن اِنيّی اِليَكَ مِنَ الرّی
نعِميَن ؛ (117) وَ اجعَل باقَِ عُـ مُـري فِي  ُـ ال مُـ خَير
بتغِاءَ وَجهِكَ؛ ي رَبَّ العالَميَن ؛  ِ وَ العُـمرَةِ *اِْ

الحَجّی
اهِريَن ؛  دٍ وَ آلهِِ الطَّيّیِ يَن الطّی َمَّ وَ صَلَّ الُـ عَّْ مُـ

لامُـ عَليَهِ وَ عَليَِهم ابَدََ الآبدِيَن . وَ السَّ
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   48   
عَةِ  وَ كانَ منِ دُـعائهِِِ  يَمَ الاضَ حيّْ وَ يَمَ الجُـمُـ

ا يَمٌ مُـبارَكٌ مَيمونٌ * وَ ال مُـسلِمونَ  َّ  هّْ ُـ (1) اَْللّْهم

ائلُِـ  َ مِعونَ في اقَطارِ ارَضِكَ * يَدَُـ السّی ت فيهِ مُـ
 * اهُِـ  الرّی وَ  اغِبُـ  الرّی وَ  البُِـ  الطّی وَ   * مــ  مِنـهُـ

 

ُـكَ بِودِكَ  وَ انََ النّیاظِرُـ في حَوائجِِهِم * فاَسَالَ
ّیِىَ  ُـصَل ُـكَ عَليَكَ* انَ ت وَ كرََمِكَ* وَ هَوانِ ما سَالَت
ا ــ  َّ   رَبَّ ُـ ُـكَ ــ اللّْهم دٍ وَ آلهِِِ * (2) وَ اسَالَ َمَّ عَّْ مُـ
هَ اِلاّی انََ *  بِانََّ لكََ ال مُـلكَ*  وَ لكََ الحَمدَ * لا اِلّْ

 

الجَلالِ  ُـو  ذ  * ال مَنّیانُـ اَْلحَنّیانُـ   * الكرَيمُـ  اَْلحَليـمُـ 
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 * الارَضِ  وَ  ماواتِ  السَّ ُـ  بدَيع  * الِاکرامِ  وَ 
خَيرٍ  مِن  ال مُـؤمِنيَن*  عِبادِكَ  بيََن  قسََمتَ  مهَما 
ي* اوَ عَلٍَ بطِاعَتكَِ * ً اوَ عافيِةٍَ* اوَ بَكَةٍَ اوَ هُـ

 

اوَ   * اِليَكَ  بهِِِ  تَديِم   * عَليَِهم  بهِِِ  َ مُـنُّ  ت خَيرٍ  اوَ   
ُـعطيِهم بهِِِ خَيراً  تَفعَُـ لَهُـم عِندَكَ دَرَجَةً * اوَ ت
حَظيّی  رَ  فَّیِ تُـ انَ  الآخِرَةِ*  وَ  نيــا  الدُّ خَيرِ  مِن 

 

َّ   ــ بِانََّ لََ  ُـ ُـكَ ــ اللّْهم وَ نصَي ب مِنهُـ؛ (3) اسَالَ
ّیِىَ  ُـصَل ت انَ   * انََ  اِلاّی  هَ  اِلّْ لا   * الحَمدَ  وَ  ُـلكَ  الم
وَحَبيبكَِ  رَسولكَِ*  وَ  عَبدِكَ  دٍ  مُـحَمَّ عَّْ 

 

وَ صِفوَتكَِ * وَخِيَرَ تكَِ مِن خَلقِكَ * وَ عَّْ آلِ 
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صَلاةً   * الاخَيارِ  اهِريَن  اَْلطّی دِ{الابَارِ*  َمَّ مُـ
ُـشِكنَا  ت انَ  وَ   * انََ  اِلاّی  احِصائِا  عَّْ  یَقويّْ  لا 
عِبادِكَ  مِن   * اليوَمِ  ا  َ هّْ في  دَعاكَ  منَ  صالحِِ  في 
لَ  تغَفِرَ  انَ  وَ   * العالَميَن  رَبَّ  ي  ؛  ال مُـؤمِنيَن 

 

ِ شَءٍ قدَيٌ.
ّی َّكَ عَّْ كُـ وَ لَهُـم ؛  اِن

وَبكَِ  بِاجَتي*  دتُـ  تعَمََّ اِليَكَ   َّ ُـ اَْللّْهم  (4)

وَاِنيّی  مَسكَنتَي*  وَ  وَفاقتَي  فقَري*  اليوَمَ  انََلتُـ 
 * بعَِمَل  مِنيّی  اوَثقَُـ  رَح مَتكَِ  وَ  ِ مَغفِرَتكَِ  ب

 

ُـنوبي ؛ (5)  ُـكَ اوَسَعُـ مِن ذ ُـكَ وَ رَحتَ َ مَغفِرَت وَ ل
قضَاءَ  تَلََّ  وَ   * دٍ  َمَّ مُـ آلِ  وَ  دٍ  َمَّ مُـ عَّْ   ِ فصََـلّی
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حاجتم. هر. كردن. روا. فرست.. درود. محمّد. آل. و. محمد. بر. پس.
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ِ حاجَةٍ هَِ لي  بقُِـدرَتكَِ عََ * وَ تيَسيرِ  کُــلّی
؛  عَنيّی  غِناكَ  وَ  اِليَكَ*  بفَِقري  وَ   * عَليَكَ  ّْلكَِ  ذ
فاَنِيّی لمَ اُـصِب خَيرً ا قطَُّ اِلاّی مِنكَ * وَ لمَ یصَِف 
لِامَرِ  ارَجو  لا  وَ   * غَيرُـكَ  احََدٌ  قطَُّ  سوءاً  عَنيّی 

آخِرَتي وَ دُـنايَ سِواكَ . 
َّ  منَ تَيََّاَ وَ تعَبََّـاَ  * وَ اعََدَّ وَ استعَدََّ  *  ُـ  (6) اَْللّْهم

نَوافلِِِِ*  وَ  رفِدِهِِ  رَجاءَ  مَخلوقٍ*  اِليّْ  لوِِفادَةٍ 
 

وَ طَلََ نَلِِِ وَ جائِتَهِِِ ؛ (7) فاَلِيَكَ ـ ي مَولايَ ـ  

 

اِعدادي  وَ  َ تي*  تعَبِ وَ  َ تي  تَيِئ اليَـومَ  كانَِ 

 

وَ استعِدادي* رَجاءَ عَفوِكَ وَ رفِدِكَ* وَ طَلََ 
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شدنم،. مهيا. و. گشتنم. حاضر. و. شدنم. آماده. و. برگم. و. ساز. آوردن. .فراهم.

صله.ات. و. عفو. اميد. به. هم. آن. توست؛. بر. شدن. وارد. براى. .فقط.
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نَلِكَ وَ جائِتَكَِ.
 * دٍ  مُـحَمَّ آلِ  وَ  دٍ  َمَّ مُـ عَّْ  فصََلّیِ    َّ ُـ اَْللّْهم  (8) 

فهِ  ّْلكَِ مِن رَجائي ؛ ي منَ لا يُـ يّیِبِ اليوَمَ ذ
َ وَلا تُـ

 

ه} نائلٌِ؛فاَنِيّی لمَ آتكَِ ثقَِةً مِنيّی *  سائلٌِ * وَلا يَقُـصُـ

 

ُـه} * وَلا شَفاعَةِ مَلوقٍ  مت بعَِمَلٍ صالِحٍ قدََّ
* عَليَهِ  دٍ وَ اهَلِ بيَتهِِِ َمَّ ُـه}* اِلاّی شَفاعَةَ مُـ رَجَوت

 

وَ عَليَِهم سَلامُـكَ .
مِ * وَ الِاساءةَِ اِليّْ نفَسي ؛  ُـكَ مُـقِرًّا بِالجُـ  (9) اتَيَت

بهِِِ  عَفَوتَ  ي  اَْلَّ عَفوِكَ*  عَظي مَ  ارَجو  ُـكَ  اتَيَت
عُـكوفهِِم  طولُـ  يَمنعَكَ  لمَ  *ثُـمَّ  الخاطِئيَن  عَنِ 
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مِ * انَ عُـدتَ عَليَـهِم بِالرَّحةَِ  عَّْ عَظيـمِ الجُـ
ه}  ُـه} واسِعَةٌ * وَ عَفوُـ وَ ال مَغفِرَةِ ؛ (10) فيَا منَ رَحتَ

 

عَظيـمٌ * ي عَظيـمُـ ي عَظيـمُـ * ي كرَی مُـ ي كرَی مُـ * 

 

َّ بِحَتَكَِ*  دٍ * وَ عُـد عََ َمَّ دٍ وَ آلِ مُـ َمَّ صَلّیِ عَّْ مُـ

 

ِ مَغفِرَتكَِ .  َّ ب ع عََ َّ بفَِضلِكَ * وَ تَسََّ وَتعَطََّف عََ
ا ال مَقامَ لخُِـلفَائكَِ وَ اصَفِائكَِ* َ َّ اِنَّ هّْ ُـ  (11) اَْللّْهم

َّ تِي  ال رَجَةِ الرَّفيعَةِ  اُـمَنائكَِ* فِي الدَّ وَ مَواضِعَ 

 

رُـ  ِ وَ انََ ال مُـقَدّی  * ّیوها  بِا* قدَِ اب تَ ُـم  اختصََصتَ
اوَزُـ ال مَحتومُـ  ُـغالبَُـ امَرُـكَ * وَ لا يُـ لِّْلكَِ ؛  (12)لا ی
ِ ما انََ  ّْ شِئتَ * وَ ل منِ تدَب يركَِ* كيَفَ شِئتَ وَ انَيّی
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رادَتكَِ *  مٍَ عَّْ خَلقِكَ وَ لا لِاِ ُـ مُـتَّ اعَلمَُـ بهِِِ * غَير

 

ُـكَ وَ خُـلفَاؤُـكَ مَغلوبيَن * مَقهوريَن  ّْ عادَ صِفوَت حَّی

 

لًا * وَ كتِابكََ  كمَكَ مُـبدََّ يَن ؛ يََونَ حُـ ّی مُـب تَ
مَنـبوذاً * وَ فرَائضَِكَ مُـحَرَّفَةً عَـن جِهاتِ 

نََ نبَِيّیِكَ مَتوکَةً .  اشَاعِكَ * وَ سُـ
َّ العَن اعَداءَهُـ مِنَ الاوََّليَن وَ الآخِريَن* ُـ  (13) اَْللّْهم

مــُـ .  م وَ اتَاعَهُـ وَ منَ رَضِيَ بفِِعالِهِم* وَ اشَياعَهُـ
َّكَ  دٍ؛ اِن َمَّ دٍ وَ آلِ مُـ َمَّ َّ  صَلّیِ عَّْ مُـ ُـ (14) اَْللّْهم

يّیاتكَِ  حَيدٌ مَجـيدٌ* كصََلَواتكَِ وَ بَكَاتكَِ وَ تَِ
لِ  ّیِ عَّْ اصَفِائكَِ * اِباه ي مَ وَ آلِ اِباه ي مَ * وَ عَ
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َّأيدَ لَهُـمُـ . ُّصَةَ  * وَ التَّكيَن وَ الت الفَرجََ وَ الرَّوحَ وَ الن
َّوحيدِ  الت اهَلِ  مِن  اجعَلني  وَ   َّ ُـ اَْللّْهم  (15) 

ةِ  َّصدیقِ بِسَولكَِ وَ الائَِ مَّ وَ الايمانِ بكَِ * وَ الت
بهِِِ  ّْلكَِ  ذ یجَي  ن  مِمَّ  * ُـم  طاعَتَ حَتَمتَ  يَن  الَّ

 

وَ عَّْ یدََیهِ .آميَن رَبَّ العالَميَن .
 * حِلمُـكَ  اِلاّی  غَضَبكََ  يَُـدُّ  ليَسَ    َّ ُـ اَْللّْهم  (16)   
ُـ  مِنــ  ير وَ لا يَُـدُّ سَخطََكَ اِلاّی عَفوُـكَ *وَ لا يُـ
جيني مِنكَ *  اِلاَّ  ُـكَ * وَ لا يُـ عِقابكَِ اِلاّی رَحتَ
عَّْ   ِ ؛ (17)فصََـلّی یدََیكَ  بيََن  وَ  اِليَكَ  َّضَرُّعُـ  الت
منِ  ــ  هي  اِلّْ ي  ــ  لنَا  هَ  وَ   * دٍ  َمَّ مُـ آلِ  وَ  دٍ  َمَّ مُـ
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امَواتَ  يي  تُـ بِا  َّ تي  ال بِالقُـدرَةِ  فرََجًا*  لَدُـنكَ 
ـ  ي  لِكني ـ ُـ مَيتَ البِلادِ * وَ لا تُـ العِبادِ * وَ بِا تنَشُـ
ِفنَِي الِاجابةََ  ّْ تسَتجَيبَ لي * وَ تُـعرَّی ًّا حَّی ـ غَ هي ـ اِلّْ
في دُـعائي * وَاذَِقني طَعمَــ العافيَِـةِ اِليّْ مُـنتَهيّْ 
نهُـ  ُـ مَكّیِ ي * وَ لا ت وّی ُـشمِت بي عَدُـ اجََل ؛ وَ لا ت

. َّ ّیطِهُـ عََ ُـسَل ُـقي * وَ لا ت منِ عُـن
ي یضََعُـني ؟  هي اِن رَفعَتنَي فمََن ذاَ الَّ (18) اِلّْ

ي يَفعَُـني؟ وَ اِن  وَ اِن وَضَعتنَي فمََن ذاَ الَّ
َ ني  ُـ ني ؟ وَ اِن اهََ نت ين ي يُـ اکَرَمتنَي فمََن ذاَ الَّ
بتَ ني فمََن ذاَ  ُـكرِمُـني ؟ وَ اِن عَذَّ ي ی فمََن ذاَ الَّ
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ي  ُـني ؟ وَ اِن اهَلكَتنَي فمََن ذاَ الَّ ي يَحَ الَّ
ُـكَ عَـن امَرِ هِِ ؟  یعَرِضُـ لكََ في عَبدِكَ * اوَ  يسَالَ
لمٌ * وَ لا في  َّه} ليَسَ في حُـكمِكَ ظُـ وَ قدَ عَلِمتُـ انَ
ا یعَجَلُـ منَ يَافُـ الفَوتَ *  نقَِمَتكَِ عَلٌََ * وَ اِنَّ

 

عيفُـ * وَ قدَ تعَاليَتَ  ا يَتاجُـ اِلَي الظُّلمِ الضَّ وَ اِنَّ

 

ًّا کَبيراً . ّْلكَِ عُـلوُـ هي ـ عَن ذ ـ ي اِلّْ
 * دٍ  مُـحَمَّ آلِ  وَ  دٍ  َمَّ مُـ عَّْ   ِ صَـلّی   َّ ُـ اَْللّْهم  (19) 

وَلا تَعلَ ني لِلَاءِ غَضًَا * وَ لا لنِقَِمَتكَِ نصَباً * 

 

سني * وَ اقَلِني عَثتَي * وَ لا تبَتلَيِنَيّی  لني  وَ نفَّیِ وَ مهَّیِ

 

َ تي  َ حيل  بِلَاءٍ عَّْ اثََِ بلَاءٍ * فقََد تَيّْ ضَعف وَ قلَِّ
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ـ اَْليوَمَ  َّ   ـ ُـ ـ اللّْهم ُـ بكَِ  ـ وَ تضََرُّعي اِليَكَ. (20) اعَوذ
دٍ وَ آلهِِِ وَ اعَِذني ؛ َمَّ مِن غَضَبِكَ ؛ فصََلّیِ عَّْ مُـ

 

 ِ ُـ بكَِ اليوَمَ مِن سَخطَِكَ * فصََـلّی  (21)وَ اسَتجَير

ُـكَ امَناً  دٍ وَ آلهِِِ  وَ اجَِرني ؛ (22) وَ اسَالَ عَّْ مُـحَمَّ
دٍ وَ آلهِِِ وَ آمِنيّی ؛  مِن عَذابكَِ * فصََلّیِ عَّْ مُـحَمَّ
دٍ وَ آلِهِِ  ِ عَّْ مُـحَمَّ  (23) وَ اسَتَهدیكَ* فصََـلّی

دٍ  َمَّ وَ اهِني ؛ (24) وَاسَتنَصُِـكَ* فصََلّیِ عَّْ مُـ
فصََلّیِ  اسَتَحِ مُـكَ*   وَ   (25) ؛  ني  انصُـ وَ  وَآلهِِِ 

 

دٍ وَ آلهِِِ  وَ ارحَني ؛ (26) وَ اسَتكَفكَ*  َمَّ عَّْ مُـ
 (27) ؛  اکفِني  وَ  آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُـ عَّْ   ِ فصََـلّی
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دٍ وَ آلهِِِ وَ ارزُـقني ؛  َمَّ ُـكَ* فصََلّیِ عَّْ مُـ وَ اسَتَزقِ

 

دٍ وَ آلهِِِ  َمَّ ِ عَّْ مُـ ُـكَ*  فصََـلّی  (28) وَ اسَتعَين

ُـنوبي *  ؛ (29) وَ اسَتغَفِرُـكَ لِما سَلفََ مِن ذ وَاعَِنيّی
 

 (30) ؛  ل  اغفِر  وَ  آلهِِِ   وَ  دٍ  َمَّ مُـ عَّْ  فصََلّیِ 

 

آلهِِِ   وَ  دٍ  مُـحَمَّ عَّْ   ِ فصََـلّی اسَتعَصِمُـكَ*  وَ 

 

وَاعصِمني ؛فاَنِيّی لنَ اعَودَ لشَِ ءٍ كرَِهَته} مِنيّی  * 

 

ي  حَنّیانُـ  ي   * رَبّیِ  ي  رَبّیِ  ي   (31) ؛  ّْلكَِ  ذ شِئتَ  اِن 
عَّْ   ِ صَـلّی  * الِاکرامِ  وَ  الجَلالِ  ذاَ  ي   * مَنّیانُـ 
كَ  دٍ وَ آلهِِِ * وَ استجَِب لي جَ ميعَ ما سَالَتُـ مُـحَمَّ
ارَدِهُـ  وَ   * اِليَـكَ  فيهِ  رَغِبتُـ  وَ  اِليَكَ*  طَلبَتُـ  وَ 
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فيـما  لي  خِر  وَ   * امَضِهِِ  وَ  اقضِهِِ  وَ  رهُـ*  قَدّیِ وَ 
 َّ ل عََ * وَ تفََضَّ ّْلكَِ  * وَ باركِ لي في ذ تقَضي مِنهُـ 
* وَ زدِني مِن  ُـعطيني مِنـهُـ  ِ ما ت ب * وَ اسَعِدني  بهِِِ 
َّكَ واسِعٌ كرَی مٌ *  فضَلِكَ * وَ سَعَةِ ما عِندَكَ ؛ فاَنِ
ّْلكَِ بِيَرِ الآخِرَةِ وَ نعَيـمِها؛ ي ارَحَمَ  وَ صِل ذ

احِيَن.  الرّی
 * دٍ وَآلهِِِ َمَّ ّیى عَّْ مُـ ُـصَل ِ ما بدَا لكََ * وَ ت )ثُـمَّ تدَعو ب

لامُـ.( الَفَ مَرَّ ةٍ. هّْكذَا كانَ یفَعَلُـ عَليَهِ السَّ
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   49   
 في دِفاعِ كيَدِ الاعَداءِ*   وَ كانَ مِن دُـعائهِِِ

 

م ِ بأَسِِ دّی وَرَ

وتُـ * وَ وَعَظتَ فقََسَوتُـ *  يَ ني فلَََ هي هََ  (1) اِلّْ

ما  عَرَفتُـ  ثُـمَّ   * فعََصَيتُـ  الجَميلَ  ابَليَتَ  وَ 
اصََرتَ اِذ عَرَّفتنَيـهِ * فاَستغَفَرتُـ فاَقَلََ * 

 

ـ  اَْلحَمدُـ . هِيَ  ـ ـ  اِلّْ فعَُـدتُـ فسََتَتَ ؛ فلَكََ  ـ
(2) تقََحَّمتُـ اوَدِيَةَ الَهلاكِ * وَ حَللَتُـ 

لسَِـطَواتكَِ  فيـها  تَـعَرَّضتُـ   * تلَفٍَ  شِـعابَ 

 

ل ولِها عُـقوباتكَِ * وَ وَسيلَ اِليَكَ  وَ بحُِـ
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 * شَيئاً  بكَِ  اُـشِك  لمَ  انَيّی  یعَتي  ذرَ وَ   * َّوحيدُـ  الت

 

هًا * وَ قدَ فرََرتُـ اِليَكَ بِفَسي *  ِذ مَعَكَ اِلّْ وَلمَ اتََّ

 

 ِ
عِ لحَِظّی ضَيّیِ وَ اِليَكَ مَفَرُّ ال مُـسي ءِ * وَ مَفزَعُـ ال مُـ

{انتضَيّْ  ِ وّی عَدُـ منِ  فکََ   (3) ال مُـلتجَِئِ؛  نفَسِهِ 
 * مُـديَهِِِ  بةََ  ظُـ لي  شَحَذَ  وَ   * عَداوَتهِِِ  سَيفَ   َّ عََ

 

ومِهِِ *  هِِ * وَ دافَ لي قَواتلَِ سمُـ ِ وَ ارَهَفَ لي شَبا حَدّی

 

تنََـم عَنيّی  لمَ  وَ   * دَ نَوي صَوائَِ سِامِهِِ  وَ سَدَّ
عَينُـ حِراسَتهِِِ * وَ اضَمَرَ انَ يسَومَنِي المكَروهَ * 

 

ي  ــ  فنََـظَرتَ   (4)  * مَرارَتهِِِ  زُـعاقَ  عَِني  ُـجَـرّی ی وَ 
 * الفَوادِحِ  احتِمالِ  عَنِ   * ضَعف  اِليّْ  ــ  هي  اِلّْ
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ِ مُـحارَ بَتهِِِ *  وَعَجي عَنِ الِانتصِارِ مِمَّن قصََدَني ب

 

وَ وَحدَتي في كثَ يرِ عَدَدِ منَ ناواني * وَ ارَصََ لي 

 

بِالبلَاءِ فيما لمَ اُـعِل فيهِ فكِري ؛ (5) فاَبتدََأتنَي 
تكَِ * ثُـمَّ فلَلََ لي  بِصَِكَ * وَ شَدَدتَ ازَري بقُِـوَّ
تهَ} مِن بعَدِ جَعٍ عَدیدٍ وَحدَه} *  ه} * وَ صَيرَّ حَدَّ

 

دَه}  وَ اعَليَتَ کَعب عَليَهِ * وَ جَعلَتَ ما سَدَّ

 

مَردوداً عَليَـهِ * فَرَدَدتهَ} لمَ يشَفِ غَيظَه} * 

 

ادَبََ  وَ  شَواهُـ*   َّ عََ عَضَّ  قدَ   *  { غَليلُـ يسَكُـن  وَلمَ 
ً قدَ اخَلفََت سَايهُـ . مُـوَلّیِ

ِ مَكـائدِِهِِ * وَ نصََبَ  (6) وَكَ مِن باغٍ بغَاني ب

دعا.در.دفع.مكر.دشمنان

ديدى.و.تنهاييم..را.در.برابر.عدّه.زيادى.كه.با.من.به.عداوت.و.دشمنى.برخاسته،.و.در.حال..

بى.خبرى.من،.در.كمين.گرفتار.كردنم.نشسته.اند،.مشاهده.فرمودى...پيش.از.آن.كه..از.تو.يارى.

بخواهم،)5(.بى.مقدمه.به.ياريم.برخاستى،.و.پشتم.را.به.نيرويت.محكم..كردى..سپس.

سطوت.و.صولت.و.تندى.و.تيزى.دشمن.را.شكستى،.و.پس.از.آن..كه.در.ميان.عدّه.اى.

انبوه،.و.افرادى.فراوان.جا.داشت،.تنهايش.گذاشتى،.و..مرا.بر.او.قدرت.و.برترى.دادى،.

و.آنچه.را.به.سوى.من.نشانه.رفته.بود،.به.خودش..برگرداندى،.و.او.را.از.عرصه.گاه.

جنگِ.بر.ضد.من.بازگرداندى،.در.حالى.كه..خشمش.بهبودى.نيافت،.و.كينه.اش.آرام.

نشد،.و.سرانگشتانش.را.به.دندان.گزيد،.و.رخ.برتافت.و.به.ميدان.جنگ.پشت.كرد،.

در.حالى.كه.سپاهيانش.از.آن.چه..وعده.اش.داده.بودند،.تخلفّ.كردند.

)6(.و.چه.بسيار.متجاوزى....كه.با.حيله.هايش.به.حقوق.من.تجاوز.كرد،.و.دام.هاى..
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لَ بي تفََقُّدَ رعِايَهِِِ *  لي شََكَ مَصائدِِهِِ * وَ وَکَّ

 

نتظِـاراً  ُـعِ لطَِریدَتهِِ* اِْ ب اِلَيَّ اِضبـاءَ السَّ وَ اضَباََ 
لي  ُـظهِرُـ  ی وَ  وَهُـ  * لفَِريسَتِهِِ الفُـرصَةِ  لِانتهِازِ 
ةِ الحَنقَِ ؛ (7)  رُـني عَّْ شِـدَّ بشَاشَةَ ال مَلقَِ * وَ يَظُـ
ـ دَغَلَ  وَ تعَاليَتَ  هي  تَارَكتَ  ـ ي اِلّْ ا رَايََت  فلَمَّی
ُـبحَ مَا انطَويّْ عَليَهِ * ارَکَستهَ}  سَ يَتهِِِ * وَ ق
ُـمّیِ رَأسِهِِ في زُـبيتَهِِِ * وَ رَدَدتهَ} في مَهويّْ حُـفرَتهِِِ *  لِا

 

فاَنقَمَعَ بعَدَ استطِالتَهِِِ ذلَيلًا في ربِقَِ حِبالتَِهِ* 
انَ  کـادَ  قدَ  وَ   * فيها  يَاني  انَ  رُـ  ِ یُـقَدّی َّ تي كانَ  ل اَْ

ُـكَ ما حَلَّ بسِاحَتهِِ.  ُـلَّ بي لوَ لا رَحتَ يَ

دعا.در.دفع.مكر.دشمنان.

شكارش.را.برايم.نهاد،.و.مراقبت.و.نگهبانيش.را.بر.من.گمشت،.و.چون.درنده.اى..

كه.به.انتظار.به.دست.آوردن.فرصت،.براى..شكار.كردن.صيدش.كمين.نمايد،.در.

برايم.آشكار.مى.كند، را. .كمين.من.نشست،.در..حالى.كه.خوش.رويى.چاپلوسى.

.)7( . .و.با.شدّت.خشم.مرا.مى.پايد..

كه. هنگامى. مرتبه.اى،. بلند. و. پربركت. من!. خداى. .اى.

با.مغز. او.را. انديشه.داشت.ديدى،. .فساد.باطن.و.زشتى.آنچه..را.در.دل.و.

.در.آن.گودالى.كه.براى.شكار.كنده..بود.در.انداختى،.و.در.پرتگاه.حفره.اش.

كه. دامى. بند. در. خفت. و. خوارى. با. اش،. سركشی. از. پس. تا. افكندى،. .در.

اگر. و. شد،. گرفتار. ببيند. آن. در. مرا. مى.كرد. .فكر.

رحمت.تو.نبود،.آنچه.بر.سر.او.آمد،.نزديك.بود.به.سر.من.آيد.
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تهِِِ * وَ شَجِيَ  (8) وَ كَ مِن حاسِدٍ قدَ شَِقَ بي بغُِـصَّ

مِنيّی بغِيَظِهِِ * وَ سَلقََني بحَِدّیِ لسِانهِِِ * وَ وَحَرَني 
ِ مَراميهِ *  بقَِرفِ عُـيوبهِِِ * وَ جَعَلَ عِضي غَضًَا ل
ني بكِيَدِهِِ *  ني خِلالًا لمَ تَـزَل فيهِ * وَ وَحَرَ َ وَقلََّ

 

ـ  هي  ـ ي اِلّْ ُـكَ  ِ مَك يدَتهِِِ * (9) فنَادَي ب وَ قصََدَني 

 

َّه}  ِ مًا انَ عَةِ اِجابَتكَِ * عال مُـستغَيثاً بكَِ * واثقًِا بسِرُـ
ُـضطَهَدُـ منَ اوَيّْ اِليّْ ظِلّیِ كنَفَِكَ * وَلا یفَزَعُـ  لا ی
نتَ ني منِ  منَ لجََــاَ اِليّْ مَعقِلِ انتصِاركَِ * فحََصَّ

بأَسِهِِ بقُِـدرَتكَِ. 
َّيتَها عَنيّی *  (10) وَكَ مِن سَحائِِ مَكروهٍ جَل

دعا.در.دفع.مكر.دشمنان

.)8(.و.چه.بسيار.حسودى.كه.به.خاطر.من.اندوه.و.غصه.گلوگيرش.شد،.و.شدّت..

داد،. آزار. مرا. زبان. نيش. با. و. پيچيد،. گلويش. در. من. به. نسبت. .خشمش.

.و.به.عيوب..خودش.به.من.طعنه.زد،.و.آبرويم.را.نشانه.تيرهاى.حسدش.قرار.داد،.

.و.صفات..ناپسندى.كه.در.وجود.خودش.بود،.به.گردن.من.انداخت،.و.با.مكرش.

مرا.دچار.شدّت.خشم.كرد،.و.با.نيرنگش.آهنگ.من.نمود..)9(.اى.خداى.من!.با.

فرياد.خواهى.از.تو.صدايت.زدم،.در.حالى.كه.به.سرعت.اجابت.دعايم.اطمينان.

.داشتم،.و.آگاه.بودم..كه.هر.كس.در.سايه.حميتت.پناه.گيرد،.مورد.ستم.قرار.نگيرد،.

و.هر.كس.به..پناهگاه.يارى.تو.ملتجى.شود،.گرفتار.ترس.و.وحشت.نمى.شود،.

و.تو.مرا.به..قدرتت.از.سختى.و.شّر.او.حفظ.كردى..

زندگيم. آسمن. از. كه. زشتى. و. تيره. و. ناپسند. ابرهاى. بسيار. چه. و. .)10(.
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َّ * وَ جَداوِلِ رَحةٍَ  وَ سَحائِِ نعَِمٍــ امَطَرتَا عََ
ِ احَداثٍ  نشََتَـا* وَ عافيِةٍَ الَبسَتَها* وَ اعَينُـ

باتٍ كشََفتهَا . طَمَستَا * وَ غَاش کُـرُـ
ٍ حَسَـٍن حَقَّقتَ * وَ عَدَمٍ  (11) وَکَمــ مِن ظَنّی

لتَ ؛ جَبَتَ * وَ صَعَةٍ انَعشَتَ * وَ مَسكنَةٍَ حَوَّ

 

جَ ميعهِِ   في  وَ   * مِنكَ  لًا  تطََوُّ وَ  اِنعاماً  ّْلكَِ  ذ  ُّ كُـ
لمَ تَنعَكَ اِساءتَي   * انِماكًا مِنيّی عَّْ مَعاصيكَ 
عَنِ  ّْلكَِ  ذ ني  حَجََ  لا  وَ   * اِحسانكَِ  اِت مامِ  عَن 

ارتكِابِ مَساخِطِكَ .
ئلَِ فاَعَطَيتَ *  ُـسالَُـ عَّیا تفَعَلُـ ؛ وَ لقَدَ سُـ    (12)لا ت

دعا.در.دفع.مكر.دشمنان.

.برطرف..فرمودى،.و.ابرهاى.نعمتى.كه.بر.من.باريدى،.جويبارهاى.رحمتى.كه.در.

.كشت..زار.حياتم.روان.كردى،.و.چه.بسيار.جامه.هاى.عافيتى.كه.بر.من.پوشاندى،.

.و.چشمه.هاى.حوادثى.كه.به.خاك.انباشتى،.و.پرده.غم.هايى.كه.از.دلم.برطرف..كردى..

)11(.و.چه.بسيار.گمن.نيكى.كه.به.تو.داشتم،.و.تو.آنها..را.محقق.ساختى،.و.ندارى.و.

.فقرى.كه.جبران.فرمودى،.و.افتادنى.كه.دستم.را.گرفتى.و.از.آن.بلند.كردى،.و.مسكنت.

.و.فقرى.كه.به.غنا.و.ثروت.تغيير.دادى...همه.اينها.از.روى.نعمت.دهى.و.احسان.تو.بود،

.و.من.در.عين.غرق.بودن.در.تمام.آن.مواهب.و.الطاف،.نسبت.به..نافرمانيت.در.تلاش.و.

در. احسانت. كردن. كامل. از. را. تو. كردارم،. زشتى. و. بدكاريم. بودم؛.ولى. كوشش.

حق.من.باز.نداشت،.و.اين.احسانت.مرا.از.ارتكاب.علل..خشم.تو.منع.نكرد..تو.

از.آن.چه.انجام.مى.دهى.بازخواست.نمى.شوى..)12(.از.تو.خواسته.شد،.عطا.كردى.
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ُـكَ  مي حَ فضَل ُـسـالَ فاَبتَدَأتَـــ * وَ استُـ وَلمَــ ت

 

فمَا اكَدَيَت ؛  (13)ابَيََت ـ ي مَولايَ ـ اِلاّی اِحسانًا 
 

وَامتِانًـا* وَ تطََوُّ لًا وَ اِنعاماً * وَ ابَيَتُـ اِلاّی تقََحُّمًا 
عَن  غفَلًَ  وَ  ودِكَ*  لحُِـ يً  تعََدّیِ وَ   * ُـماتكَِ  لِحُـ
هي ـ مِن مُـقدَِرٍ  وَعيدِكَ ؛ فلَََ الحَمدُـ ـ  اِلّْ

ُـغلَُـ * وَ ذي انَاةٍ لا یعَجَلُـ . لا ی
عَمِــ *  ِ بوغِ النـّی   (14) هّْـذا مَقامُـ مَـِن اعتَفََ بسُِـ
َّضييعِ.  دَ عَّْ نفَسِهِِ بِالت َّقصيرِ * وَ شَهِ وَ قابلََا بِالت
دِيَّةِ  بِال مُـحَمَّ اِليَكَ  اتَقََرَّبُـ  فاَنِيّی   َّ ُـ اَْللّْهم  (15)

هُـ اِليَكَ بِِ ما *  یَّةِ البيَضاءِ * وَ اتََجََّ الرَّفيعَةِ * وَ العَلَوِ

 

دعا.در.دفع.مكر.دشمنان

شد،. درخواست. احسانت. و. فرمودى،. آغاز. كردن. عطا. به. نشد،. خواسته. .و.

احسان. مگر. نخواستى. تو. من!. مولاى. اى. .)13( نورزيدى.. .بخل.

افتادن. مگر. نخواستم. من. و. را،. دادن.. نعمت. و. كردن. نيكى. و. اكرام. .و.

را. تهديدت. از. غفلت. و. حدودت. از. تجاوز. و. محرمّاتت. .در.

خداى.من.تو.را.سپاس؛.سپاس.نسبت.به.نيرومندى.كه.مغلوب.نمى.شود.و.

مهلت.دهنده.اى.كه.در.عذاب.كردن.شتاب.نمى.ورزد..

.)14(.اين.جايگاه.كسى.است.كه..به.فراوانى.نعمت.ها.اعتراف...كرد،.و.با.كوتاه.

به. . به..مقابله.برخاست،.و.عليه.خود. با.نعمت.ها. از.شكر.نعمت.ها،. آمدن.

محمدى،. رفيع. و. بلند. مقام. به. خدايا!. داد.)15(. گواهى. امورش. كردن. تباه.

دو. آن. واسطه. به. و. مى.جويم،. تقربّ.. تو. به. علوى. روشن. ولايت. به. و.
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ّْلكَِ  ذ فاَنَِّ   * کَذا  وَ  كذَا  شَّیِ  مِن  ُـعيذَنی  ت انَ 

 

َّدُـكَ  لا یضَيقُـ عَليَكَ في وُـجدِكَ * وَ لا يَكََـا
 (16) ؛  قدَيٌ  شَءٍ   ِ

ّی كُـ عَّْ  انََ  وَ   * ُـدرَتكَِ  ق في 
هي ـ مِن رَحتَكَِ وَ دَوامِ تَفيقِكَ *  فهََب لي ـ ي اِلّْ

 

ُـجُـ بهِِِ اِليّْ رضِوانكَِ * وَ آمنَُـ  َّمًا اعَ ل ه} سُـ ذُـ ِ ما اتََّ
احِيَن . بهِِِ مِن عِقابكَِ ؛ ي ارَحَمَ الرّی

دعا.در.دفع.مكر.دشمنان.

دهى،. پناه. فلان. و. فلان.. شّر. از. مرا. كه. مى.كنم،. رو. درگاهت. به. بزرگوار.

تنگنا.نمى.اندازد،.و.در.جنب. به. را. تو. تواناييت. كنار. پناه.دهى.در. اين. كه.

.قدرتت.تو.را.دچار.زحمت.و.رنج.نمى.كند،.و.تو.بر.هر.كارى.توانايى..)16(

كه. ببخش. من. به. توفيقت. دوام. و. رحمت. از. من!. خداى. .اى.

از. آن. سبب. به. و. دهم،. قرار. خشنوديت. به. رسيدن. نردبان.. را. .آن.

عقوبتت.ايمن.گردم،.اى..مهربان.ترين.مهربانان!
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   50   
وَ كانَ منِ دُـعائهِِِ   فِي الرَّهَبةِ 

َّيتنَي صَغيراً *  ب َّكَ خَلقَنَي سَوِيًّ * وَ رَ َّ انِ ُـ  (1) اَْللّْهم

ًّا . وَ رَزَقتنَي مَكفِ
َّ   انِيّی وَجَدتُـ فيما انََلتَ منِ كتِابكَِ *  ُـ  (2) اَْللّْهم
يَن  ُـلَ :»ي عِبادِيَ الَّ تَ بهِِِ عِبادَكَ انَ ق وَ بشََّ
رَح مَةِ  مِـن  تقَنطَوا  لا  انَفُـسِهِم*  عَّْ  اسََفوا 
الِ ؛  اِنَّ الَ یغَفِرُـ الُّنوبَ جَيعاً « ؛  (3)وَ قدَ 
مَ مِنيّی ما قدَ عَلِمتَ* وَ ما انََ اعَلمَُـ بهِِِ مِنيّی *  تقََدَّ

 

 (4)  @ ُـكَ  کِتاب  َّ عََ احَصاهُـ  ا  مِمّی سَواتَ  فيَا 

 

دعا.در.ترس.از.حق

.

دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.در.مقام.خوف.از.خدا

)1(.خدايا!.مرا.درست.اندام.و.موزون.و.متناسب.آفريدى،.و.در.حالى.كه.كوچك..

و.ناتوان.بودم،.پرورشم.دادى،.و.به.اندازه.كافى.روزيم.بخشيدى..)2(.خدايا!.در.

.آنچه.از.قرآنت.نازل.فرمودى،.و.بندگانت.را.به.آن....مژده.دادى.يافتم.كه.فرمودى:.

»اى.بندگان.من.كه.به.سبب.گناه.بر.خود.اسراف.كرديد!.از.رحمت.خدا.نوميد.نشويد؛.

مسلمً.خدا.همه.گناهان.را.مى.آمرزد.«)3(.در.گذشته.از.من.گناهانى.سر.زد.كه.به.آنها.آگاهى.

و.خطاها.و.معصيت.هايى.بر.عهده.من.است.كه.به.اندازه.و.مقدار.و.كيفيت.و.چگونگى.

آنها.از.من.داناترى؛.پس.واى.به.رسوايى.من.از.آنچه..پرونده.من.ثبت.كرده،.پرونده.اى.كه.

تو.براى.نگارش.اعمل.مقررّ.فرموده.اى.)4(.و.اگر.نبود.محل.ها.و.جايگاه.هايى.كه.به.عفوت.
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ي  ِلُـ مِن عَفوِكَ* اَْلَّ َّ تي اُـؤَ مّی فلََو لَا ال مَواقفُِـ ال
احََدَا{ انََّ  لوَ  وَ   * بِدَي  لَالَقَتُـ   * شَءٍ   َّ كُـ شَِلَ 

استطَاعَ الَهرَبَ منِ رَ  بّیهِِ .
لكَُـ نتُـ انََا احََقَّ بِالَهرَبِ مِنكَ * وَ انََ لا تَفّْ 
ماءِ * اِلاّی  عَليَكَ خافيِةٌَ فِي الارَضِ وَ لا فِي السَّ
اتَيََت بِا ؛ وَ كفَّْ بكَِ جازِ يً * وَ كفَّْ بكَِ حَسيباً .

َّكَ طالبِ اِن انََا هَرَ بُـ ؛  وَ مُـدركِي  َّ   اِن ُـ  (5) اَْللّْهم
؛ فهَا انََا ذا بيََن یدََیكَ * خاضِعٌ ذلَيلٌ  اِن انََا فرََرتُـ
وَ ـ ي  بني فاَنِيّی لِّْلكَِ اهَلٌ * وَ هُـ ِ ُـعذَّی راغِمٌ ؛  (6)اِن ت
وَ اِن تعَفُـ عَنيّی فقََديمًا   * ـ مِنكَ عَدلٌ  رَبّیِ 

دعا.در.ترس.از.حق.

كه.فراگير.هر.چيز.است.اميد.ببندم،.خود.را.از.دست.مى.دادم،.و.از.نجاتم.مأيوس.مى.شدم..

اگر.كسى..مى.توانست.از.پروردگارش.بگريزد،.من.به.خاطر.اين.همه.گناهانم،.براى.اين.كه..

دچار.عذاب.نشوم،.به.گريز.از.تو.سزاوارتر.بودم؛.تويى.كه.نه.در.زمين.و.نه.

در.آسمن،.رازى.از.تو.پوشيده.نيست،.و.آن.را.در.عرصه.گاه.قيامت.حاضر.

تو.كيفر.دهنده.و.حسابگر.باشى.كه.در.كيفر.و. مى.كنى،.و.همين.بس.كه.

حساب،.به.افراد.و.اشخاص.و.آلات.و.ابزار.نياز.ندارى.

)5(.خدايا!.تو.خواستار.و.جوينده.منى.اگر.بگريزم،.و.تو.دريابنده.منى،.اگر.

به.خاك. بينى. دارم،.فروتن،.خوار،. قرار. برابرت. اينك.منم.كه.در. كنم.. فرار.

ماليده.)6(.اگر.عذابم.كنى.سزاوار.آنم،.و.عذاب.اى.پروردگار.من.از.ناحيه.

تو.عين.عدالت.است،.و.اگر.از.من.بگذرى،.برنامه.تازه.اى.نيست؛.چرا.كه.از.
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؛(7)  عافيِتََكَ  الَبسَتنَي  وَ   * عَفوُـكَ  َ ني  شَ مَل
 * اسَمائكَِ  مِن  بِال مَخزونِ  ـ    َّ ُـ اللّْهم ـ   َ فاَسَالَُـ
وَ بِما وارَتهُـ الحُـجُـبُـ مِن بَـائكَِ * اِلاّی رَحِ متَ 
ِمَّةَ الَهلوعَةَ *  هِ الرّی ِ َّفسَ الَجوعَةَ * وَ هّْ هِ الن ِ هّْ

 

َّ تي لا تسَتطَيعُـ حَرَّ شَ مسِكَ * فكَيَفَ تسَتطَيعُـ  ل اَْ
َّ تي لا تسَتطَيعُـ صَوتَ رَعدِكَ *  حَرَّ ناركَِ ؟ وَ ال

 

 (8) ؟  غَضَبِكَ  صَوتَ  تسَتطَيعُـ  فكََيفَ 
ـ فاَنِيّیِ ام رُـؤٌ حَق يرٌ * وَ خطََري   ـ َّ ُـ ـ اللّْهم فاَرحَنِي ـ
مُـلكِكَ  في  يَیدُـ  ا  مِمّی عَذابي  ليَسَ  وَ   * يسَيرٌ 
في  یدُـ  يَ ا  مِمّی عَذابي  انََّ  لوَ  وَ   * ةٍ  ذرََّ مِثقالَ 

دعا.در.ترس.از.حق

.)7( پوشانده.اى.. من. بر. را. عافيتت. و.جامه. گرفته،. فرا. مرا. .ديرباز.گذشتت.

است،. محفوظ. تو. دانش. در. كه. مباركت. نام.هاى. حق. به. .خدايا!.

را. آن. نور. پرده.هاى. كه. زيباييت. و. به.جمل. و. ندارد،. آن..خبر. از. احدى. .و.

پوسيده. كهنه. استخوان.هاى. اين. و. بى.تاب،. وجود. اين.. بر. كه. .پوشانده،.

چگونه. ندارد،. را. آفتابت. گرمى. توانايى. كه.. ناتوانى. وجود. آرى.. .رحمت.

ندارد،. را. رعدت. خروش. شنيدن. قدرت.. و. دارد؟!. را. آتشت. گرمى. . .تاب.

.)8( دارد؟!. را. خشمت. فرياد. شنيدن. توان. .چگونه.

ناچيز. منزلتم. و. قدر. و. حقير. فردى. من. كه. زيرا. كن؛. رحم. من. به. خدايا!.

پادشاهى. در. ذرهّ.اى. به.مقدار. كه. نيست. .است،.و.عذاب.كردن.من.چيزى.

مى.افزود،. پادشاهيت. بر. عذابم. اگر. و. بيفزايد،. فرمانرواييت.. .و.
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برَ عَليَهِ * وَ احَببَُـ انَ  ُـكَ الصَّ مُـلككَِ* لسََالَت
ـ  َّ   ـ ُـ ـ اللّْهم ُـكَ ـ لطان كِن سُـ ّْلكَِ لكََ * وَلّْ یكَونَ ذ

 

یدَ فيهِ طاعَةُـ  اعَظَمُـ * وَ مُـلكُـكَ ادَوَمُـ منِ انَ تَ
؛  ال مُـذنِ يَن  مَعصِيةَُـ  مِنهُـ  تَقُـصَ  اوَ   * ال مُـطيعيَن 

 

احِيَن * وَ تَاوَز عَنيّی  (9) فاَرحَني ي ارَحَمَ الرّی

َّكَ انََ  َّ  ؛  اِن ي ذاَ الجَلالِ وَ الِاكرامِ * وَ تُـ عََ
ُـ . ابُـ الرَّحيم َّوّی الت

دعا.در.ترس.از.حق.

كه. داشتم. دوست. و. مى.كردم،. درخواست. تو. از. را. آن. بر. شكيبايى. و. .صبر.

سلطنتت. خدايا!. امّا. باشد؛. تو. براى. فزونى. .اين.

طاعت. كه. است. آن. از. بادوام.تر. پادشاهيت. و. .بزرگ.تر.

يامعصيت.گناهكاران.از.آن.بكاهد؛.. . مطيعان.بر.آن..بيفزايد،..

.)9(.پس.به.من.رحم.كن،.اى.مهربان.ترين..مهربانان!.و.از.من.گذشت.كن،.

تو. كه. بپذير. را. توبه.ام. و. اكرام!. و. جلال. صاحب. .اى.

بسيار.توبه.پذير.مهربانى.
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   51   
َّضَرُّعِ وَ الِاستكِانةَِ وَ كانَ مِن دُـعائهِِِ  فِي الت

كَ ـ وَانََ لِحَمدِ اهَلٌ ـ عَّْ  هي احَ مَدُـ (1) اِلّْ

 *  َّ عََ نعَمائكَِ  بوغِ  سُـ وَ   * اِلَيَّ  صَنيعكَِ  حُـسـِن 
لتنَي  فضََّ ما  عَّْ  وَ   * عِندي  عَطائكَِ  جَزيلِ  وَ 
َّ منِ نعِمَتكَِ *  بهِِِ منِ رَح مَتكَِ * وَ اسَبغَتَ عََ
كري *  فقََدِ اصطَنعَتَ عِنـدي ما یعَجُِـ عَنهُـ شُـ
* َّ بوغُـ نعَمائكَِ عََ ُـكَ اِلَيَّ *وَ سُـ  (2) وَ لوَ لا اِحسان

 * نفَسي  اِصلاحَ  وَلا   * حَظيّی  اِحرازَ  بلَغَتُـ  ما 
رَزَقتَ ني  وَ   * بِالِاحسانِ  ابتدََأتنَي  َّكَ  ّْكِن وَل

دعا.در.تضّرع.و.زارى.به.درگاه.حق

.

دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.در.تضّرع..و.فروتنی

برابر. در. سپاس. سپاسى.. شايسته. تو. و. مى.گزارم،. سپاس. را. تو. خدايا!. .)1(.

من،. بر. نعمت.هايت. . فراوانى. و. من.. به. نيكويت. .احسان..

مرا. آن. سبب. به. كه. رحمتت. بر. سپاس. من.. نزد. بزرگت. عطاى. و.

به. فرمودى،. فراوان. و. سرشار. من. بر. كه. نعمتت. بر. و. بخشيدى،. .برترى.

است،. عاجز. آن. از. شكرم. و. سپاس. كه. كردى. خوبى. من. به. .اندازه.اى.

.)2(و.اگر.احسانت.نسبت.به.من.نبود،.و.نعمت.هاى.سرشارت.در.سرزمين..زندگى.

من.نمى.ريخت،.نمى.توانستم.نصيب.خود.را.از.آن.به.دست.آورم،.و.وجودم.را.

اصلاح.كنم..اين.تو.بودى.كه.بى.مقدمه،.احسانت.را.نسبت.به.من.آغاز.كردى.
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فتَ عَنيّی جَهدَ  ّیهَِا الكفِایةََ * وَ صََ في اُـموري كُـ
البَلاءِ * وَ مَنعَتَ مِنيّی مَذورَ القَضاءِ. 

فتَ عَني ! هي فَكَ منِ بلَاءٍ جاهٍِ قدَ صََ  (3) اِلّْ

عَيني!  بِا  اقَررَتَ  سابغِةٍَ  نعِمَةٍ  منِ  وَکَم 

 

ي  ی مَةٍ لكََ عِندي!انََ الَّ وَكمَــ مِن صَنيعَةٍ كرَ
وَ اقَلََ عِندَ   * اجََبتَ عِندَ الِاضطِرارِ دَعَوتي 
لامَتي .  َّ تي * وَ اخََذتَ لي مِنَ الاعَداءِ بظُِـ العِثارِ زَل
 * ُـكَ  سَالَت حيَن  بَيلًا  ُـكَ  وَجَدت ما  هي  اِلّْ  (4) 

ُـكَ لِدُـعائي  ُـكَ * بلَ وَجَدت وَ لا مُـنقَِضًا حيَن ارََدت
ُـعماكَ  سـامِعاً * وَ ل ِمَطالبِ مُـعطِيًــا * وَ وَجَدتُـ ن

دعا.در.تضّرع.و.زارى.به.درگاه.حق.

و.كفايت.و.بى.نيازى.در.تمام.كارهايم.را.روزى.من.كردى،.و.رنج.و.زحمت.بلا.

را.از.من..گرداندى،.و.قضاى.دهشت.زا.را.از.من.منع.كردى..

بسيار. چه. و. گرداندى،. من. از. كه. جانكاه. بلاى. بسيار. چه. من!. خداى. .)3(

به.آن.روشن.ساختى،.و.چه.بسيار.خوبى.هاى. را. فراوانى.كه.ديده.ام. .نعمت..

.ارجمندى.كه..از.ناحيه.تو.نزد.من.است!!.تويى.كه.به.وقت.ناچارى.و.درماندگى،.

دعايم.را.اجابت.كردى.و.به.وقت..افتادن.در.مهلكه.گناه،.از.لغزشم.گذشتى،.

بازستاندى. بودند،. ربوده. از.من. و.ستم.. زور. به. كه.دشمنان. مرا. و.حقوق.

)4(.خداى.من!.هنگامى.كه.در.پيشگاهت.به.گدايى.برخاستم،.تو.را.بخيل.

تو. بلكه. نديدم؛. گرفته.ات. و. منقبض. كردم،. تو. آهنگ. كه. زمانى. و. نيافتم،.

را. نعمت.هايت. و. يافتم،. خواسته.هايم. كننده. عطا. و. دعايم،. شنونده. را.
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ِ زمَانٍ مِن 
ّی ِ شَأنٍ مِن شَأني* وَ كُـ

ّی َّ سابغِةًَ * في كُـ عََ
يَّ  لَدَ صَنيعُـكَ  وَ   * مَمودٌ  عِندي  فاَنََ   * زمَاني 

مَبورٌ  .
حَدًا   * عَقل  وَ  لسِاني  وَ  نفَسي  كَ  تَمَدُـ  (5)

كرِ * حَدًا یكَونُـ مَبلغََ  ُـغُـ الوَفاءَ  * وَ حَققَةَ الشُّ يَل
ني مِن سَخطَِكَ ؛ (6) ي كهَف  رضِاكَ عَنيّی ؛ فنَجَّیِ
* عَثتَي  مُـقل  ي  وَ    * ال مَذاهُِـ  ُـعيي نِي  ت حيَن 

 

َ ولا سَتُـكَ عَورَتي لكَُـ نتُـ مِنَ ال مَفضوحيَن ؛  فلَ
يَ لكَُـنتُـ  َّصِ * فلََو لا نصَُـكَ اِيّی وَ ي مُـؤَیّیدِي بِالن
ُـ ال مُـلوكُـ ن يرَ  مِنَ ال مَغلو بيَن ؛ وَ ي منَ وَضَعَت لهَ

دعا.در.تضّرع.و.زارى.به.درگاه.حق

كامل. و. خود.سرشار. بر. زمان.هايم،. از. زمانى. هر. و. حالاتم. از. حالى. هر. در.

سپاس. مورد. من. نزد. خوبيت. و. ستوده.اى،. من. نزد. تو. كردم.. .مشاهده.

و.شكر.است..

)5(.جان.و.زبان.و.عقل.من.تو.را.مى.ستايند؛.ستايشى.كه.بر.عرصه.كمل.و.

باشد.. از.من. تو. نهايت.خشنودى. قلهّ.. حقيقت.شكر.برسد؛.ستايشى.كه.در.

)6(.اى.پناه.من.در.زمانى.كه.راه.هاى. پس.مرا.از.خشمت.نجات.ده..

گذشت. اى. مى.اندازد.. زحمت. به.. و. مى.كند. خسته. مرا. بى.ربط. و. گوناگون.

بودم،. شدگان. . رسوا. از. نبود،. تو. پوشى. عيب. اگر. لغزش.هايم،. از. كننده.

شكست. از. نبود. تو. يارى. اگر. يارى،. و. نصرت. به. من. دهنده. توانايى. اى.

پيشگاهش. در. را. خوارى. و. ذلتّ. يوغ. پادشاهان. كه. اى. بودم.. خوردگان.
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م مِن سَطَواتهِِِ خائفِونَ *  َّةِ عَّْ  اعَناقهِا* فهَُـ ال مَذَل

 

َّقويّْ * وَ ي منَ لهَُـ الاسَماءُـ الحُـسنيّْ *  ي اهَلَ الت وَ  

 

ُـكَ انَ تعَفُـوَ عَنيّی * وَ تغَفِرَ لي * فلَسَتُـ برَ یئاً  اسَالَ
ةٍ فاَنَتصََِ * وَ لا مَفَرَّ لي  وَّ فاَعَتذَِرَ * وَ لا بذِي قُـ
اِليَكَ  لُـ  اتََصََّ وَ   * عَثَاتی  ُـكَ  اسَتقَل وَ   * فاَفَرَِّ 
بي  احَاطَت  وَ   * بقََني  اوَ  قدَ  َّ تي  ال ُـنوبَِ  ذ مِن 

فاَهَلكََتني .
 * َّ ُـب عََ (7) مِنها فرََرتُـ اِليَكَ ـ رَبّیِ ـ تئبًِـا فتَ

لني * سائلًِا  ذاً فاَعَِذني * مُـستجَيرً ا فلَا تخَذُـ ِ مُـتعََوّی
داعِياً   * ُـسلِمني  ت فلَا  مُـعتصَِمًا   * تحَرمِني  فلَا 

 

دعا.در.تضّرع.و.زارى.به.درگاه.حق.

اهل اى. ترسانند!. عقاب.هايشان. و. عذاب.ها. از. و. نهاده.اند،. گردن. .به..

من. از. كه. مى.خواهم. تو. از. اوست!. براى. نيكو. نام.هاى. كه.. اى. تقوا!.

نيرومند. باشم.. معذور. تا. نيستم. گناه. بى. بيامرزى.. مرا. و. بگذرى.

بگريزم... تا. ندارم،. گريزگاهى. آورم.. دست. به. پيروزى. تا. .نيستم،.

و. ذلتّ. به. مرا. كه. گناهانى. از. مى.خواهم؛. تو. از. را. لغزش.هايم. از. گذشت.

آورده، در. هلاكت.. عرصه. به. و. گرفته. را. سراپايم. و. نشانده. .خوارى.

.بيزارى.مى.جويم...

انابه.به.جانب.تو.گريختم؛. )7(پروردگارم!.از.تمام.گناهانم.در.حال.توبه.و.

پس..توبه.ام.را.بپذير..پناهنده.ام!.پناهم.ده..امان.مى.خواهم،.واگذارم.نكن..

گدايم،.محرومم.مفرما..دست.به.دامانم،.رهايم.مكن..خواهنده.ام،.نوميدم.
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فلَا تَـرُـدَّني خائِاً .
ـ مِسكيناً  مُـستكَيناً* مُـشفِقًا  ـ ي رَبّیِ  ـ ُـكَ ـ (8) دَعَوت

خائفًِا  وَجًِ * فقَ يراً  مُـضطَرًّا اِليَكَ .
هي ـ ضَعفَ نفَسي  * عَنِ  (9) اشَكو اِليَكَ ـ ي اِلّْ

ال مُـجانَةَِ  وَ  كَ*  وَعَدتهَ}اوَليِاءَ فيما  ال مُـسارَعَةِ 
 * مومي  هُـ کَ ثةََ  وَ   * اعَداءكََ  رتهَ}  حَذَّ ا  عَ مّی

 

وَ وَسوَسَةَ نفَسي.
لِكني  تي * وَ لمَ تُـ هي لمَ تفَضَحني بسَِر يَ  (10) اِلّْ
بطَيئاً  اِن كُـنتُـ  وَ  ُـ ني*  ُـجي فتَ ادَعوكَ  يَتي؛  بجَِ 
مِن  شِئتُـ  ما  کُـلَّ  ُـكَ  اسَالَ وَ   * تدَعوني  حيَن 

دعا.در.تضّرع.و.زارى.به.درگاه.حق

برمگردان.

)8(.اى.پروردگارم!.در.حالى.كه.مسكين،.درمانده،.هراسناك،.بيمناك،.ترسناك،.

تهيدست،.و.مضطرّ.به.درگاه.توام،.تو.را.مى.خوانم...

آنچه. به. نسبت. نمى.توانم. وجودم،. ناتوانى. از. من!. خداى. اى. .)9(

از. را. دشمنانت. آنچه. از. و. ورزم،. شتاب. دادى. وعده.. دوستانت. به.

نفسم،. وسوسه. و. زيادم. اندوه. از. و. كنم،. دورى. داشتى،. برحذر. .آن.

به.تو.شكايت.مى.كنم.

)10(.خداى.من!.به.خاطر.زشتى.باطنم.رسوايم.مكن،.و.به.گناهم.هلاكم.مساز..

تو.را.مى.خوانم.و.تو.مرا.اجابت.مى.كنى؛.گر.چه.هنگامى.كه.تو.مرا.مى.خوانى،.

در.اجابتت.كندى.مى.كنم.هر.حاجتى.كه.دارم،.از.تو.مى.طلبم.و.هر.كجا.و.در.
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حَوائجِي * وَ حَيثُـ ما کُـنتُـ وَضَعتُـ عِندَكَ 
سِّیي * فلَا ادَعو سِواكَ * وَ لا ارَجو غَيـرَكَ . 
َّيكَ * تسَمَعُـ منَ شَكا اِليَكَ * وَ تلَقيّْ  َّيكَ لبَ (11) لبَ

 * بكَِ  اعتصََمَ  منَِ  ّیِصُـ  َل تُـ وَ   * عَليَكَ   َ تَكََّ منَ 

 

جُـ عََّن لاذَ بكَِ. ُـفَرّیِ وَ ت
هي فلَا تحَمِني خَيرَ الآخِرَةِ وَ الاوليّْ   (12) اِلّْ
ُـنوبي ؛ اِن  كري * وَ اغفِر لي ما تعَلمَُـ مِن ذ ِ شُـ لقِلَِّ
الآثِمُـ*  ضَيّیِعُـ  اَْل مُـ  * ِطُـ ال مُـفَرّی المُِـ  الظّی فاَنََا  ب  ِ ُـعذَّی ت
نفَسي*  حَظَّ  غفِلُـ  اَْل مُـ  * عُـ  ال مُـضَجـّیِ رُـ  ِ اَْل مُـقَصّی

 

احِيَن . وَ اِن تغَفِر فاَنََ ارَحَمُـ الرّی

دعا.در.تضّرع.و.زارى.به.درگاه.حق.

هر.موقعيتّى.كه.باشم،.رازم..را.به.تو.مى.سپارم..غير.تو.كسى.را.نمى.خوانم،.و.به.

احدى.جز.تو.اميد.ندارم..

مى.شنوى،. كند. شكايت. درگاهت. به. كه. را. كسى. شكايت. لبّيك؛. لبيّك؛. .)11(.

و.به.آن.كه..به.حضرتت.اعتمد.كند.رو.مى.كنى،.و.هر.كه.به.دامان.رحمتت.در.آويزد،.از.

.ناراحتى.و.رنج.خلاصش.مى.كنى،.و.هر.كه.به.تو.پناه.آورد،.غم.و.اندوهش.را.بر.طرف.مى.كنى.

و. آخرت. خير. از. شكرم. كمى. خاطر. به. من!. خداى. .)12(

بيامرز.... دارى. خبر. من. از. كه. گناهانى.. و. مكن. محرومم. .دنيا.

.اگر.مرا.عذاب.كنى،.من.همن.ستمكار،.مقصّر،.ضايع..كننده،.........گناهكار،

..كوتاهى.كننده،.سست.رأى،.و.ساده.لوح.و.كودن.نسبت.به.نصيب..و.بهره.خويشم

و.اگر.مرا.بيامرزى،.تو.مهربان.ترین.مهربانانى!
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   52   
وَ كانَ مِن دُـعائهِِِ  فِي الِالحاحِ عََ الِ تعَاليّْ

ي لا يَفّْ عَليَهِ شَ ءٌ فِي الارَضِ  (1) ي الَُـ الَّ

ـ  هي  ـ ـ ي اِلّْ ماءِ * وَ كيَفَ يَفّْ عَليَكَ ـ وَ لا فِي السَّ

 

انََ  ما  صي  تُـ لا  وَكيَفَ  خَلقَتَه}؟  انََ  ما 
ُـه} ؟ اوَ  ُـدَبّیِ صَنعَتهَ} ؟ اوَ كيَفَ یغَيبُـ عَنكَ ما انََ ت
كيَفَ يسَتطَيعُـ انَ يَرُـبَ مِنكَ * منَ لا حَيــاةَ لهَ} 
اِلاّی بِزِقكَِ ؟ اوَ كيَفَ يَجو مِنكَ * منَ لا مَذهََ 
اخَشّْ  ؛  بحانكََ  سُـ  (2) ؟  مُـلكِكَ  غَيرِ  في  لهَ} 

 

م لََ  م بكَِ * وَ اخَضَعُـهُـ خَلقِكَ لكََ اعَلمَُـهُـ

دعا.در.اصرار.در.طلب

.

دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.در.پافشاری.در.خواهش.از.خداى.تعالى

نيست!. پوشيده. او. بر. آسمن. و. زمين. در. چيزى. كه. خدايى. اى. .)1(.

كه. چيزى. باشد،. . . پوشيده. تو. بر. چگونه. من!. خداى. .اى.

بيرون. دانشت. دايره. از. ساخته.اى،. را. آنچه. چگونه. آفريده.اى؟. خود.

مى.كنى؟. تدبيرش.. تو. كه. را. آنچه. بماند،. پنهان. تو. از. چگونه. يا. .باشد؟.

روزيت. به. جز. كه. كسى. بگريزد،. مى.تواند. چگونه. .يا.

مملكت. غير. در. كه. كسى. مى.كند،. پيدا. نجات. چگونه. يا. نيست؟. .زنده.

ترسنده.ترينشان. پاكى،. و. منزهّ. .)2( ندارد؟. وجود. برايش. راهى. .تو.

ترینشان،. افتاده. و. آنهاست. داناترین. تو،. درگاه. .در.
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انََ  منَ  عَليَكَ  ُـم  اهَوَنُـ وَ   * بطِاعَتكَِ  ُـم  اعَلَُـ
ُـدُـ غَيرَ كَ . وَ یعَب ُـه}* وَ هُـ ق تَزُـ

اشََكَ  منَ  لطانكََ  سُـ يَقُـصُـ  لا  ؛  بحانكََ  سُـ  (3)

لكََ * وَ ليَسَ يسَتطَيعُـ منَ كرَِهَ  بَ رُـسُـ بكَِ * وَ كذََّ

 

منَ  مِنكَ  یَ متَعُِـ  وَلا  امََركَ*  يَرُـدَّ  انَ  قضَاءكََ 
ُـكَ منَ عَبدََ غَيرَ كَ  بَ بقُِـدرَتكَِ * وَ لا یفَوت كذََّ

نا منَ كرَِهَ لقِاءكََ . رُـ  فِي الدُّ ُـعَمَّ * وَ لا ی
اقَهَرَ  وَ  شَأنكَ!  اعَظَمَ  ما  بحانكََ؛  سُـ  (4)

َّتكََ !وَ انَفَذَ امَرَكَ ! (5)  لطانكََ! وَ اشََدَّ قوُـ سُـ
بحانكََ؛ قضََيتَ عَّْ جَ ميعِ خَلقِكَ ال مَوتَ*   سُـ

دعا.در.اصرار.در.طلب

پیشگاهت،. در. آنها. ترین. پست. و. توست،. طاعت. به. آنها. ترین. .عامل.

کسی.که.روزیش.را.می.دهی،.و.او.غير.تو.را.مى.پرستد...

)3(.منزهّ.و.پاكى،.كسى.كه.برايت.شريكى.انگاشته.و.پيامبرانت.را.تكذيب.كرده،.از.

سلطنتت.نمى.كاهد،.و.كسى.كه.قضايت.را.ناپسند.دارد،.قدرت.ردّ.كردن..فرمانت.

را.ندارد،.و.كسى.كه.تواناييت.را.تكذيب.كند،.نمى.تواند.خود.را.از.قهر.و.غلبه.تو.

باز.دارد،.و.كسى.كه.غير.تو.را.بپرستد،.از.احاطه.و.تصرفّ.و.عذاب.تو.در.نرود،.

.و.هر.كه.لقاى.تو.را.ناپسند.دارد،.در.زندگى.دنيا.ابدى.و.جاودانه.نخواهد.ماند.

است. قاهر. و. غالب. و. مرتبه.ات،. است. بزرگ. چه. پاكى،. و. منزهّ. .)4(.

.)5( فرمانت.. است. نافذ. و. نيرويت،. است. شديد. و. .پادشاهيت،.

.منزهّ.و.پاكى،.فرمان.مرگ.را.بر.همه.آفريده.هايت...ثابت.و.پابرجا.كرده.اى،.چه..
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ٌّ ذائقُِـ ال مَوتِ *  بكَِ * وَ كُـ دَكَ وَ منَ كفََرَ  منَ وَحَّ
هَ اِلاّی  ٌّ صائٌِ اِليَكَ * فتََارَكتَ وَ تعَاليَتَ؛ لا اِلّْ وَ كُـ
انََ وَحدَكَ * لا شَ یكَ لكََ ؛ (6) آمَنتُـ بكَِ* 
لكََ * وَ قبَِلُـ كتِابكََ * وَ كفََرتُـ  قتُـ رُـسُـ وَ صََّ

ن عَبدََ سِواكَ. دٍ غَيركَِ * وَ بَئِتُـ مِمَّ ّیِ مَعبو
بكُِـ

َّ   اِنيّی اُـصبِ حُـ وَ اُـمسي مُـستقَِلاًّ لعِمََل *  ُـ  (7) اَْللّْهم
مُـعتَفِاً بذَِنب* مُـقِرًّا بِطَاييَ .

(8)انََا بِاسِافي عَّْ نفَسي ذلَيلٌ * عَلَ اهَلكَنَي* 

 (9) ؛  حَرَمَتني   شَـهَواتي  وَ   * ارَداني  هَوايَ  وَ 
لاهِ يةٌَ  ه}  نفَسُـ منَ  ؤالَ  سُـ ـ  مَولايَ  ي  ـ  ُـكَ  فاَسَـالَ

 

دعا.در.اصرار.در.طلب

.آن.كه.تو.را.به.وحدانيت.مؤمن.شده،.يا.آن.كه.به.حضرتت.كافر.گشته،.همگى.طعم..

باز.مى.گردند..مبارك.و.برترى،.خدايى.جز. مرگ.را.مى.چشند،.و.به.سويت.

ايمان. تو. به. .)6( . تو.نيست،.تنها.و.بى.شريكى،..

هر. به. و. پذيرفتم،. را. قرآنت. و. كردم،. تصديق. را. رسولانت. و. آوردم،.

.معبودى....جز.تو.كافر.شدم،.و.از.هر.كه.غير.تو.را.بپرستد،.بيزارى.جستم.

)7(.خدايا!.روز.را.به.شب،.و.شب.را.به.روز.مى.رسانم،.در.حالى.كه.عملم.را.

اندك.مى.شمرم،.به.گناهم.معترفم،.به.خطايم.اقرار.دارم.

)8(.من.به.سبب.اسراف.بر.نفسم.از.طريق.گناه.خوارم،.عمل.زشتم.هلاكم.

كرده،.هوسم.مرا.پست.كرده،.شهواتم.مرا.از.رحمتت.محروم.نموده،.)9(.از.

تو.درخواست.مى.كنم..اى.مولايم!.درخواست.كسى.كه.نفَسش.محض.آرزوى.درازش.
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وقهِِِ *  كونِ عُـ لطِولِ امََلِِِ * وَ بدََنُـه} غافلٌِ لسُِـ
َ ةِ النّیعَِمِ عَليَهِ * وَ فكِرُـه}  ُـه} مَفتونٌ بكَِ ث وَ قلَب
ؤالَ منَ قدَ غَلََ  قلَيلٌ لِما هُـوَ صائٌِ اِليَهِ ؛ (10) سُـ
اسَتكنَتَ  وَ   * الَهويّْ  فتَنََـهُـ  وَ   * الامََلُـ  عَليَهِ 
ؤالَ منَِ استكَثََ  ُـ  الاجََلُـ ؛ سُـ نا * وَ اظََلَّ مِنهُـ الدُّ
ؤالَ منَ لا رَبَّ  ُـنوبهَ} * وَاعتَفََ بِطَيئتَهِِِ ؛ سُـ ذ
لهَ}  ُـ كَ * وَ لا وَ لِيَّ لهَ} دونكََ * وَ لا مُـنقِذَ  لهَ} غَير

مِنكَ * وَ لا مَلجَاَ لهَ} مِنكَ اِلاّی اِليَكَ .
كَ الواجِبِ عَّْ جَيعِ  ُـكَ بَِقّیِ هي اسَالَ  (11) اِلّْ
ي امََرتَ رَسولكََ  خَلقِكَ * وَ بِاسِمكَ العظَيِم *  اَْلَّ

دعا.در.اصرار.در.طلب

به.پوچى.و.سرگرمى.و.بيهوده.كارى.دچار.شده،.و.بدنش.به.خاطر.نگران.نبودن.

.از.عذاب.و.عقاب،.و.دورى.از.عبادت.و.تن.پرورى،.غافل.مانده..از.اين.جهت.رگ.

.و.پى.اش.در.آرامش.به.سر.مى.برد،.و.اضطراب.و.لرزشى.ندارد،.و.دلش.به.سبب.فراوانى..نعمت.

.به.فتنه.لذّت.مفتون.شده،.و.انديشه.اش.نسبت.به.فرجام.كارش.اندك.است.)10(.از.

.تو.درخواست.مى.كنم؛.درخواست.كسى.كه.آرزو.بر.او.چيره.شده.و.هوى.و.هوس.او.را.به.

.فتنه.انداخته،.و.دنيا.بر.او.مسلطّ.گشته،.و.مرگ.بر.سرش.سايه..انداخته..از.تو.درخواست.مى.كنم؛.

.درخواست.كسى.كه.گناهانش.را.بسيار.و.فراوان.شمرده،.و.به.خطايش.اعتراف.كرده؛.

.درخواست.كسى.كه.پروردگارى.جز.تو.و.سرپرستى.غير.تو،.و.نجات.دهنده.اى.از.تو.و.

پناهگاهى.از.تو.جز.به.سوى.تو.ندارد.)11(.خداى.من!.به.حق.لازم.و.واجبى.

.كه.در.همه.آفريده.هايت.دارى،.و.به.نام..بزرگت.كه.به.پيامبرت.دستور.دادى،.
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ي  ُـسَبّیِحَكَ بهِِِ * وَ بِلَالِ وَجهِكَ الكرَی مِ * اَْلَّ انَ ي
ُـ * وَ لا یحَولُـ وَلا یفَنيّْ * انَ  لا يَلّْ وَ لا يتََغيَرَّ
َ ني عَن  ُـغنِي دٍ * وَ انَ ت َمَّ دٍ وَ آلِ مُـ َمَّ َ عَّْ مُـ ُـصَلّیِ ت
نا  َ نفَسي عَنِ الدُّ ُـسَلّیِ ِ شَ ءٍ بعِبِادَتكَِ * وَ انَ ت

ّی كُـ

 

َ ني بِالكَث يرِ  مِن كرَامَتكَِ  ُـثنِي ِ مَخافتَكَِ * وَ انَ ت ب
 * * وَ مِنكَ اخَافُـ  بِحَتَكَِ * (12) فاَلِيَكَ افَِرُّ 

 

كَ ارَجو * وَ لََ ادَعو *  وَبكَِ اسَتغَيثُـ * وَ اِيّی

 

 * اسَتعَينُـ  كَ  اِيّی وَ   * اثَقُِـ  بكَِ  وَ   * ُـ  الَجَــا اِليَكَ  وَ 

 

لُـ * وَ عَّْ جودِكَ  وَ بكَِ اومِنُـ * وَ عَليَكَ اتََکََّ
َّكِلُـ . وَ کَرَمِكَ اتَ

دعا.در.اصرار.در.طلب

نمى.شود،. كهنه. كه. كريمت. ذات.. بزرگى. به. و. كند،. تسبيح. آن. به. را. تو.

نمى.شود،. فانى.. و. نمى.يابد،. حال. تغيير. و. نمى.گردد،. دگرگون. .و.

با. مرا. و. فرستى،. درود. محمّد. آل. و. محمّد. بر. كه. مى.خواهم. تو. از.

با. را. ارتباطم. تو،. از. ترس. خاطر. به. و. كنى،. بى.نياز. چيز. هر. از. .بندگيت..

من. به. را. فراوانت. رحمت. و. كرامت. و. فرمايى،. قطع. .دنيا.

مى.ترسم. تو. از. و. مى.گريزم. تو. سوى. به. .)12( .برگردانى..

مى.خوانم. را. تو. و. اميدوارم. را. تو. و. مى.كنم،. فريادرسى. تو. به. .و.

مى.خواهم،. يارى. تو. از. و. مى.كنم،. اعتمد. تو. به. و. مى.آورم،. پناه. تو. به. .و.

جود. بر. و. مى.كنم،. توكّل. تو. بر. و. مى.آورم،. ايمان. تو. به. .و.

و.كرمت..تكيه.مى.زنم.
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   53   
ُّلِ لِِ عََّ وَ جَلَّ َّذَل وَ كانَ منِ دُـعائهِِِ  فِي الت

ُـنو ب* وَ انقَطَعَت مَقالتَي *   (1) رَبّیِ افَحَمَتني ذ

ـنُـ  تِيَ * اَْل مُـرتََ ةَ لي * فاَنََـا الاسَيرُـ بِلَِيـَّ جـَّ فلَا حُـ

 

عَن  ُـ  اَْل مُـتحََيرّیِ  *  ـتِيَ   َ خطَيئ في  ِدُـ  دّی تََ  اَْل مُـ  * بعَِمَلَِ 

 

نفَسي  اوَقفَتُـ  قدَ   * بي  نقَطَعُـ  اَْل مُـ  * قصَدِيَ 
ءِ ال مُـذنِ يَن * مَوقفَِ الاشَقِاءِ*  مَوقفَِ الاذَِلاّی

يَن بِوعَدِكَ .  تجََّی يَن عَليَكَ * اَْل مُـستخَِفّی اَْل مُـ
{اجتَأَتُـ عَليَكَ ؟!  بحانكََ ؛ ایََّ جُـراةَِ  (2) سُـ

وَ ايََّ تغَريرٍ غَرَّرتُـ بِفَسي ؟! (3) مَولایَ * 

 

دعا.در.فروتنى

دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.در.اظهار.فروتنی.به.درگاه.حضرت.حق

)1(.پروردگارا!.گناهم.مرا.از.گفتار.باز.داشته،.و.رشته.سخنم.به.خاطر.شدّت..

شرمندگى.از.هم.گسيخته،.بهانه.و.عذرى.و.دليل.و.برهانى.برايم.نيست..به.بلا.

و.مصيبتم.كه.گناهان.من.است.اسيرم،.در.گرو.كردارم.رفته.ام،.سرگردان.خطاهاى..

.خود.هستم،.در.اراده.و.آهنگم.نسبت.به.امور.سرگردانم،.با.تمام.وجود.درمانده.ام،..

خود.را.در.جايگاه.خواران.گنهكار.واداشته.ام؛.جايگاه.تيره.بختانى.كه.بر.تو.

جرى..شده.اند،.و.وعده.ات.را.سبك.شمرده.اند.

دستورهايت. از. گردانى. روى. به. نسبت. جرأت. چه. با. پاكى.. و. منزهّ. .)2(

انداختم؟!)3(. نابودى. به. را. خود. هلاكت،. عامل. كدام. با. و. شدم؟!. دلير.
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 * قدََمي  َّةَ  زَل *وَ  وَجهي   ِ رّی لحُِـ كبَوَتي  رحَم  اِْ

 

بِحِسانكَِ  وَ   * جَهل  عَّْ  بِِلمِكَ  عُـد  وَ 

 

اَْل مُـعتَفُِـ   * بذَِنبَِ  ال مُـقِرُّ  فَـانََـا   * اِساءتَي  عَّْ 
هِِ یدَي وَ ناصِيتَي * اسَتكَ ينُـ  ِ َ تي * وَ هّْ بِطَيئ
مي *  رحَم شَيبتَي * وَ نفَادَ ايَّی بِالقَوَ دِ مِن نفَسِيَ * اِْ
 َ قلَِّ وَ  مَسكنَتَي*  وَ  ضَعف  وَ  اجََل*  اقتِابَ  وَ 

َ تي . حيل
نا  (4) مَولايَ *  وَ ارحَني اِذاَ انقَطَعَ مِـَن الدُّ

اثََي * وَ امَّ حيّْ مِنَ ال مَخلوقيَن ذِكري * وَ كُـنتُـ فِي 
ُـسِيَ . ال مَنسِيّی يَن كَمَن قدَ ن

دعا.در.فروتنى

آر،. رحمت. را. گامم. لغزش. و. افتادنم،. در. رو. به. و. .سقوط.

احسانت. با. بدكرداريم. به. و. بردباريت. با. نادانيم. به. .و.

خطايم. به.. و. دارم. اقرار. گناهم. به. من. بازگرد.. من. .به.

قصاص. براى. كه. است. من. سر. و. دست. اين. مى.كنم.. .اعتراف.

.از.نفسم.آن.را.به.زارى.تسليم.مى.كنم..به.پيرى.و.به.پايان.رسيدن.روزگارم،.

كمى. و. بيچارگى.ام،. و. ناتوانى. و. مرگم. شدن.. نزديك. .و.

تدبيرم.رحم.كن.

)4(.مولاى.من!.هنگامى.كه.اثر.و.نشانم.از.دنيا.قطع.شد.و.زير.خاك.رفتم،.و.يادم..

از.خاطر.آفريده.ها.محو.شد،.و.هم.چون.كسى.كه.فراموش.شده،.در.زمره.فراموش..

شدگان.قرار.گرفتم،.به.من.رحمت.آر.
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صورَتي  تغَيَـُّرِ  عِندَ  وَارحَ مني   * مَولايَ   (5) 

وَ حالي* اِذا بلََِ جِسمي * وَ تفََرَّقتَ اعَضائي * 

 

بي@  يُـرادُـ  ا  عَ مّی غفَلَ  ي  ؛  اوَصالي  تقََطَّعَت  وَ 
 * نشَري  وَ  حَشري  في  ارحَ مني  وَ  مَولايَ   (6) 

 * مَوقفِ  اوَليِائكَِ  مَعَ  اليوَمِ  ّْلكَِ  ذ في  اجعَل  وَ 

 

وَ في احَِبّیائكَِ مَصدَري * وَ في جِواركَِ مَسكنَي ؛ 

 

ي رَبَّ العالَميَن .

دعا.در.فروتنى

.)5(.مولاى.من!.هنگامى.كه.چهره.و.حالم.دگرگون.شود.و.بدنم.بپوسد.و.اعضايم...از.هم.

.بپاشند.و.پراكنده.شوند،.و.پيوندهايم.بگسلد،.بر.من.ترحّم.فرما.اى.واى.بر.بى.خبرى.من.

.نسبت.به.آنچه.كه.در.برزخ.و.قيامت.و.كنار.ميزان.و.صراط.از.من.خواسته.مى.شود!

كن،. رحم. شدنم. زنده. و. برانگيختن. در. مرا. من!. مولاى. .)6(.

و. برآمدن. محل. و. اوليايت،. با. را. جايگاهم.. روز. آن. در. .و.

ده. قرار. جوارت. در. را. مسكنم. و. عاشقانت،. ميان. در. را. .حركتم.

اى.پروردگار.جهانيان!.
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   54   
وَ كانَ مِن دُـعائهِِِ  فِي استكِشافِ الهُـمومِ

نا  (1) ي فارِجَ الَهمّیِ وَ كاشِفَ الغمَّیِ * ي رَحانَ الدُّ

دٍ وَ آلِ  َمَّ ِ عَّْ مُـ ما * صَـلّی وَ الآخِرَةِ وَ رَحي مَهُـ
؛  دٍ * وَ افرُـج هَميّی * وَ اکشِف غَ ميّی َمَّ مُـ
 (2) ي واحِدُـ ي احََدُـ ي صَمَدُـ * ي منَ لمَــ یلَِ 

عصِمني  وَ لمَ يلَد* وَلمَ یكَُـن لهَ} كُـفُـوًا احََدٌ * اِْ

 

رني* وَ اذهَ بِلَِيَّتي.  وَ طَهّیِ
ُـل هُـوَ الُـ  ذَتيَِن*  وَ ق  )وَ اقرَأ آیةََ الكُـرسِّیِ  * وَ ال مُـعَوَّ

ؤالَ مَـِن  ُـكَ سُـ َّ   اِنيّی اسَالَ ُـ ُـلِ :( (3) اَْللّْهم احََدٌ*  وَ ق

 

دعا.در.رفع.اندوه.ها

.

دعای.امام.سجاد.علیه.السلام.در.زدودن.اندوه.ها

دنيا. رحمن. اى. غم!. كننده. برطرف. و. اندوه. زداينده. اى. .)1(.

آل. و. محمّد. بر. جهان!. دو. هر. مهربان. و. آخرت. .و.

كن.. برطرف.. را. غمم. و. بزداى،. مرا. اندوه. و. فرست. درود. .محمّد.

.)2(.اى.يگانه!.اى.يكتا!.اى.بى.نياز!.اى.كسى.كه.نزاده.و.زاده.نشده.و.احدى.

بلايم. و. مصيبت. و. فرما،. پاكم. و. كن. حفظم. نيست!. همتا. او. .براى..

را.از.ميان.ببر.-.»در.اين..قسمت.از.دعا.آية.الكرسى.و.سوره.فلق.و.ناس.و.

قل.هو.اللهّ.احد.را.بخوان.و.بگو:«.-.)3(.خدايا!.از.تو.درخواست.مى.كنم؛.

درخواست.كسى.كه.نيازش.شديد،.و.نيرويش.ضعيف.و.گناهانش.زياد.شده،.
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ُـه} *  ُـنوب تَ ذ ُـه} * وَ كثَُـ َّت ُـه} * وَ ضَعُـفَت قوُـ ت فاقتَ اشتدََّ

 

دُـ لفِاقتَهِِِ مُـغيثاً * وَلا لضَِعفِهِِ  ؤالَ مَنــ لا يَِ سُـ
نهِِِ غافِرًا غَيركََ ؛ ي ذاَ الجَلالِ  يً * وَ لا لَِ ِ مُـقَوّی

 

لَ  بُّ بهِِِ منَ عَِ ِ ُـكَ عَلًَا تُـ وَ الِاكرامِ ؛  (4)اسَالَ
بهِِِ * وَ یقَناً تَفَعُـ بهِِِ منَِ استيَقَنَ بهِِِ حَقَّ اليقَيَن 

في نفَاذِ امَركَِ . 
دٍ * وَ اقبِض  َمَّ دٍ وَآلِ مُـ َمَّ َّ صَلّیِ عَّْ مُـ ُـ (5) اَْللّْهم

نا حاجَتي *  دقِ نفَسي * وَ اقطَع مِنَ الدُّ عََ الصّیِ
 * لقِائكَِ  اِليّْ  شَوقاً  رَغبتَي  عِندَكَ  فيما  اجعَل  وَ 

 

ُـكَ  ِ عَليَكَ ؛ (6) اسَالَ َّوَكُّ وَ هَ ل صِقَ الت

دعا.در.رفع.اندوه.ها.

نيرو. ناتوانيش. براى. و. رسى،. فرياد. نيازمنديش.. براى. كه. كسى. درخواست.

و. تو.نمى.يابد.اى.صاحب.جلال. آمرزنده.اى،.غير. گناهش. براى. و. دهنده.اى،.

اكرام!.)4(.عملى.را.از.تو.درخواست.مى.كنم.كه.هر.كس.آن.را.انجام.دهد،.

.به.خاطر.آن.دوستش.دارى.و.يقينى.را.مى.خواهم.كه.به.سبب.آن..كسى..را.

يقين،. آن. وسيله. به. اراده.ات. و. فرمان. جريان. مسير. در. كه. مى.دهى. .سود.

حق..اليقين.را.به.دست.آورد.

بر. مرا. جان. و. فرست. درود. محمّد. آل. و. محمّد. بر. خدايا!. .)5(

دنيا. از. را. نيازم. و. كن،. قبض. اخلاق. و. عمل. و. نيّت. در. صدق. پايه.

لقايت. مشتاق. كه. حالى. در. توست،. نزد. آنچه. در. را. رغبتم. و. .بگسل.

.باشم،.قرار.ده.و.صدق.توكّل.بر.وجود.مباركت.را.به.من..ببخش..)6(.از.تو.
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ُـ بكَِ منِ شَّیِ   مِن خَيرِ  كتِابٍ قَد خَلا * وَ اعَوذ
 * لكََ  العابدِيَن  خَوفَ  ُـكَ  اسَالَ خَلا؛  قدَ  كتِابٍ 

 

لكََ * وَ یقَيَن ال مُـتوََکّیِ ليَن  وَ عِبادَةَ الخاشِعيَن 
لَ ال مُـؤمِنيَن عَليَكَ.  عَليَكَ * وَ تَکَُّ

َّ اجعَـل رَغبتَي في مَسالَتَي *  مِثلَ  ُـ (7) اَْللّْهم

مــ * وَ رَهَبتي مِثـَل  رَغبةَِ اوَليِائكَِ في مَسائِلِِ
مَرضاتكَِ  في  استعَمِلني  وَ   * اوَلِئكَِ  رَهَبةِ 
عَلًَا *  لا اتَُـ كُـ مَعهَ} شَيئاً مِن ديكَِ مَافةََ احََدٍ 

مِن خَلقِكَ.
هِِ حاجَتي فَـاعَظِم فيها رَغبتَي *  ِ َّ  هّْ ُـ   (8) اَْللّْهم

دعا.در.رفع.اندوه.ها

بدترين.. از. و. مى.كنم،. درخواست. شده. مقدر. كه. سرنوشتى. بهترين.

مقامت. از. را. بندگان. ترس. مى.آورم.. پناه. تو. به. شده. مقدر. كه. .سرنوشتى.

وجودت،. بر. را. كنندگان. توكّل. يقين. و. برايت،. را. فروتنان. بندگى.. .و.

و.توكّل.مؤمنان.را.بر.حضرتت.از.تو.درخواست.دارم..

عاشقانت. رغبت. مانند. خواسته.هايم. در. را. رغبتم. خدايا!. .)7(.

ده،. قرار. دوستانت. ترس. مانند. را. ترسم. و. خواسته.هايشان،. .در.

كارگير،. به. عملى.. و. كار. به. خشنوديت. عرصه. در. مرا. و.

كسى. از. ترس. خاطر. به. را. دينت. از. . چيزى. آن. با. .كه.

از.آفريده.هايت.رها.نكنم..

كن،. بزرگ. آن. در. را. ميلم. و. رغبت. من،. حاجت. است. اين. خدايا!. .)8(.
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جَّتي *  نيّی فيها حُـ * وَ لَقّیِ وَ اظَهِر فيـها عُـذري 

 

وَ عافِ فيها جَسَدِيَ . 
َّ  منَ اصَبحََ لهَ} ثقَِةٌ اوَ رَجاءٌ غَيرُـكَ *  ُـ (9) اَْللّْهم

ُـمورِ  فقََد اصَبحَتُـ وَ انََ ثقَِتي وَ رَجائي فِي الا
مِنــ  ني  ّیِ نَ وَ   * عاقبِةًَ  بِيَرهِا  لي  فاَقضِ   * ّیهِا  كُـ
؛  احِيَن  الرّی ارَحَمَ  ي  بِحَتَكَِ  ؛  الفِتَِ تِ  مُـضِلاّی

 

الِ  رَسولِ   * دٍ   َمَّ مُـ سَيّیِدِنا  عَّْ  الُـ  صَلَّ  وَ 
اهِريَن . ال مُـصطَفّْ * وَ عَّْ آلهِِ الطّی
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